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مه مقد
اطرافــم تــا چشــم کار می‌کرد، دشــت بود و سرســبزی با کوه‌های ســر به فلک اطرافــم تــا چشــم کار می‌کرد، دشــت بود و سرســبزی با کوه‌های ســر به فلک 
کشــیده. روی دامنــه کــوه، پیکــر کفــن پیــچ چند شــهید بــود که مــن مات و کشــیده. روی دامنــه کــوه، پیکــر کفــن پیــچ چند شــهید بــود که مــن مات و 
مبهوت چهره‌های نورانی‌شــان شــده بــودم. عطر و بوی خاصــی همه فضا را مبهوت چهره‌های نورانی‌شــان شــده بــودم. عطر و بوی خاصــی همه فضا را 
پــر کــرده بود؛ امــا اضطرابــی از درونم مجال نمــی‌داد که از حضــور در چنین پــر کــرده بود؛ امــا اضطرابــی از درونم مجال نمــی‌داد که از حضــور در چنین 
فضایی لذت ببرم. نگران مراســم فردا بودم. مراســم چهلم پدرم که سنگینی فضایی لذت ببرم. نگران مراســم فردا بودم. مراســم چهلم پدرم که سنگینی 
داغ فراغش، بدجوری شــانه‌هایم را خم کرده بود. مدام از خودم می‌پرسیدم؛ داغ فراغش، بدجوری شــانه‌هایم را خم کرده بود. مدام از خودم می‌پرسیدم؛ 
من اینجا چه می‌کنم؟ فرســنگ‌ها از خانواده‌ام دور شــده بودم. از همراهانم من اینجا چه می‌کنم؟ فرســنگ‌ها از خانواده‌ام دور شــده بودم. از همراهانم 
ک‌ســپاری  یت خا یــت مهم انتخــاب شــده‌ام. مامور ک‌ســپاری شــنیدم که بــرای مامور یت خا یــت مهم انتخــاب شــده‌ام. مامور شــنیدم که بــرای مامور
شــهدا. یکی یکی شــهدا را در تابوت و بعد هم در مزارهایی که از قبل آماده شــهدا. یکی یکی شــهدا را در تابوت و بعد هم در مزارهایی که از قبل آماده 
کرده بودند، می‌گذاشتیم. برای یک لحظه، نگاهم به پیکر شهیدی افتاد که کرده بودند، می‌گذاشتیم. برای یک لحظه، نگاهم به پیکر شهیدی افتاد که 
جــدا از بقیه گویا آرام به خوابی عمیــق فرو رفته بود. از همراهانم همان‌هایی جــدا از بقیه گویا آرام به خوابی عمیــق فرو رفته بود. از همراهانم همان‌هایی 
که مرا به این دشت آورده بودند، پرسیدم: »چرا شهید را کنار هم‌رزمانش دفن که مرا به این دشت آورده بودند، پرسیدم: »چرا شهید را کنار هم‌رزمانش دفن 
نمی‌کنید؟« در پاسخ به سوالم گفتند: »این نوجوان در کربلای نمی‌کنید؟« در پاسخ به سوالم گفتند: »این نوجوان در کربلای ۵۵ شلمچه به  شلمچه به 
شــهادت رســیده و قرار اســت پیکرش به مکان دیگری منتقل شــود.« جلوتر شــهادت رســیده و قرار اســت پیکرش به مکان دیگری منتقل شــود.« جلوتر 

رفتم. باور نمی‌کردم این صورت و این بدن بی روح باشد.رفتم. باور نمی‌کردم این صورت و این بدن بی روح باشد.
کنــارش نشســتم. چفیــه اش را کــه باد یک لایــه آن را روی نیمــی‌از صورتش کنــارش نشســتم. چفیــه اش را کــه باد یک لایــه آن را روی نیمــی‌از صورتش 

مفدمه
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انداخته بود، آرام کنار زدم. بیشــتر از انداخته بود، آرام کنار زدم. بیشــتر از 1616 ســال نداشــت. تازه پشت لبش سبز  ســال نداشــت. تازه پشت لبش سبز 
گهان از خواب پریدم و خودم را در اتاقم  گهان از خواب پریدم و خودم را در اتاقم شده بود. انگار داشت می‌خندید. نا شده بود. انگار داشت می‌خندید. نا
دیــدم. نمی‌توانســتم حس و حــال خوابم را نادیده بگیــرم. مدام صحنه‌های دیــدم. نمی‌توانســتم حس و حــال خوابم را نادیده بگیــرم. مدام صحنه‌های 

خواب، جلوی چشمانم می‌آمدند و می‌رفتند.خواب، جلوی چشمانم می‌آمدند و می‌رفتند.
ساعت ساعت ۸۸ صبح خانم مصطفوی‌فر مدیر ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر  صبح خانم مصطفوی‌فر مدیر ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش‌هــای دفاع مقدس اســتان ســمنان با من تماس گرفــت و جمع آوری و ارزش‌هــای دفاع مقدس اســتان ســمنان با من تماس گرفــت و جمع آوری و 
تالیف کتاب جدیدی را پیشــنهاد داد. من که داغدار پدر بودم گفتم: »فعلاً تالیف کتاب جدیدی را پیشــنهاد داد. من که داغدار پدر بودم گفتم: »فعلاً 
شرایط روحی مناسبی ندارم« اما خانم مصطفوی‌فر دوباره اصرار کرد و گفت: شرایط روحی مناسبی ندارم« اما خانم مصطفوی‌فر دوباره اصرار کرد و گفت: 
»شــهید تــو را انتخــاب کرده. مــن امروز ســاعت »شــهید تــو را انتخــاب کرده. مــن امروز ســاعت ۵۵ عصر بــا خانــواده‌ اش قرار  عصر بــا خانــواده‌ اش قرار 

ملاقات گذاشته‌ام.«ملاقات گذاشته‌ام.«
، مــرا وادار به ســکوت کرد. ســاعت ۵۵ میزبان  میزبان  ، مــرا وادار به ســکوت کرد. ســاعت صحبــت خانــم مصطفوی‌فر صحبــت خانــم مصطفوی‌فر
پدر و فاطمه‌خانم یکی از خواهران شــهید بودم. آن جا بود که متوجه شــدم، پدر و فاطمه‌خانم یکی از خواهران شــهید بودم. آن جا بود که متوجه شــدم، 
شــهید شــهید 1616 ســال بیشتر نداشــته و در کربلای ســال بیشتر نداشــته و در کربلای55 به شــهادت رسیده. همین‌ها  به شــهادت رسیده. همین‌ها 
کافی بود تا تمام خواب شب گذشته، برایم مرور شود؛ اما دیدن عکس شهید کافی بود تا تمام خواب شب گذشته، برایم مرور شود؛ اما دیدن عکس شهید 

تیر خلاصی بود به تمام تردیدهایم.تیر خلاصی بود به تمام تردیدهایم.
در ابتــدا گمــان می‌کــردم در کمتــر از در ابتــدا گمــان می‌کــردم در کمتــر از ۶۶ مــاه این کتاب نوشــته می‌شــود؛ اما  مــاه این کتاب نوشــته می‌شــود؛ اما 
وقتــی کــه به جمع آوری خاطرات شــهید پرداختم، متوجه شــدم زندگی پدر وقتــی کــه به جمع آوری خاطرات شــهید پرداختم، متوجه شــدم زندگی پدر 
گفته‌هایی دارد که عمدتاً بر محور اخلاق و رفتار اوست و باید به آن  گفته‌هایی دارد که عمدتاً بر محور اخلاق و رفتار اوست و باید به آن شهید نا شهید نا
پرداخته شــود. پس در ابتدا به ســراغ پدر که از ژاندارم‌های قدیمی‌بود، رفتم. پرداخته شــود. پس در ابتدا به ســراغ پدر که از ژاندارم‌های قدیمی‌بود، رفتم. 
ســبک زندگی ایشــان و همسرش برای من خیلی جذاب بود. همین موضوع ســبک زندگی ایشــان و همسرش برای من خیلی جذاب بود. همین موضوع 

مرا بیشتر ترغیب به نوشتن کرد.مرا بیشتر ترغیب به نوشتن کرد.
بالاخــره در طــول مدت بالاخــره در طــول مدت ۳۳ ســال جمع آوری اطلاعات، موفق شــدم به فراز و  ســال جمع آوری اطلاعات، موفق شــدم به فراز و 
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فرود زندگی پدر تا زمان شهادت فرزندش اشراف پیدا کنم. امید است من و فرود زندگی پدر تا زمان شهادت فرزندش اشراف پیدا کنم. امید است من و 
دیگر نویسندگان دفاع مقدس با سرلوحه قرار دادن فرامین مقام معظم رهبری دیگر نویسندگان دفاع مقدس با سرلوحه قرار دادن فرامین مقام معظم رهبری 
و پاسداشــت خون شــهدای اسلام به خصوص شهدای اســتان سمنان، در و پاسداشــت خون شــهدای اسلام به خصوص شهدای اســتان سمنان، در 

یم. ، استوارتر از قبل قدم بردار یم.این مسیر پر از نور ، استوارتر از قبل قدم بردار این مسیر پر از نور
پدر شهید و دخترش فاطمه‌خانم، از اولین روز شروع این پروژه قدم به قدم پدر شهید و دخترش فاطمه‌خانم، از اولین روز شروع این پروژه قدم به قدم 
درکنار من ماندند اگر حضور آنها، دلگرمی‌و راهنمایی‌هایشان در شناخت درکنار من ماندند اگر حضور آنها، دلگرمی‌و راهنمایی‌هایشان در شناخت 
بهتر شهید را نداشتم، کتاب وکیل ‌باشی با این حجم وکیفیت تولید نمی‌شد.بهتر شهید را نداشتم، کتاب وکیل ‌باشی با این حجم وکیفیت تولید نمی‌شد.
یــغ و پیگیری‌های همســرم، آقای  گــر نبــود همــکاری بی‌در یــغ و پیگیری‌های همســرم، آقای دیگــر ایــن که ا گــر نبــود همــکاری بی‌در دیگــر ایــن که ا
عباسعلی خداوردی هرگز موفق به نوشتن این کتاب نمی‌شدم و سپاسگزارم از عباسعلی خداوردی هرگز موفق به نوشتن این کتاب نمی‌شدم و سپاسگزارم از 
خانم فاطمه حسنی ویراستار کتاب و همچنین آقای مهران رنجبرسلوکلایی خانم فاطمه حسنی ویراستار کتاب و همچنین آقای مهران رنجبرسلوکلایی 
که زحمت ضبط و تصویربرداری مصاحبه ها از پدرشهید به مدت که زحمت ضبط و تصویربرداری مصاحبه ها از پدرشهید به مدت 2424ساعت ساعت 
را به عهده داشــتند و بی نهایت متشــکرم از خانم‌ها مهدیس عرب عامری و را به عهده داشــتند و بی نهایت متشــکرم از خانم‌ها مهدیس عرب عامری و 
کوثر درویش خادم که زحمت پیاده سازی و تایپ کتاب را به عهده داشتند.کوثر درویش خادم که زحمت پیاده سازی و تایپ کتاب را به عهده داشتند.
بخشی از اسناد و عکس‌های به جامانده از شهید که خود، راوی خاطرات بخشی از اسناد و عکس‌های به جامانده از شهید که خود، راوی خاطرات 
و به یادآوردنده تصاویر ماندگار آن دوران هســتند، به دلیل گذشــت ســالها، و به یادآوردنده تصاویر ماندگار آن دوران هســتند، به دلیل گذشــت ســالها، 
فرســوده و آســیب دیده شــده بودند که بر خود لازم دانســتم از زحمات آقای فرســوده و آســیب دیده شــده بودند که بر خود لازم دانســتم از زحمات آقای 
محمــد برقــی بابــت ترمیــم و اصلاح تصاویــر قدردانــی کنم. هرچــه کیفیت محمــد برقــی بابــت ترمیــم و اصلاح تصاویــر قدردانــی کنم. هرچــه کیفیت 
عکســها افزوده می‌شــد و غبار ســال‌ها از آنها زدوده می‌گشت، لبخند و برق عکســها افزوده می‌شــد و غبار ســال‌ها از آنها زدوده می‌گشت، لبخند و برق 
یابی و  یابی و نگاه وکیل‌باشــی نیز عمیق‌ تر و دلنشــین‌تر به نظر می‌رسید. کار ما باز نگاه وکیل‌باشــی نیز عمیق‌ تر و دلنشــین‌تر به نظر می‌رسید. کار ما باز

. یخ است. یکی در قلم زدن، یکی در ترمیم تصاویر .احیاء تار یخ است. یکی در قلم زدن، یکی در ترمیم تصاویر احیاء تار

زهرا شاهینیزهرا شاهینی
تابستان تابستان 14021402





1
از روزی کــه تصمیــم گرفتــم همه ی خاطــرات زندگی ام را بیــان کنم؛ حیران از روزی کــه تصمیــم گرفتــم همه ی خاطــرات زندگی ام را بیــان کنم؛ حیران 
ماندم که خاطراتم را از کجا شروع کنم. از اول یا از آخرش. البته بدیهی است ماندم که خاطراتم را از کجا شروع کنم. از اول یا از آخرش. البته بدیهی است 
که حتی یک روز از زندگی را نمی‌توان به طور کامل بازگو کرد، چه رسد به تمام که حتی یک روز از زندگی را نمی‌توان به طور کامل بازگو کرد، چه رسد به تمام 
زندگی؛ اما رسم و راه رایج این است که آدم از تولد خودش شروع کند. من در زندگی؛ اما رسم و راه رایج این است که آدم از تولد خودش شروع کند. من در 
ســاعت ســه بامداد روز پنج شنبه، در ســاعت ســه بامداد روز پنج شنبه، در 2525 اسفند ماه سال  اسفند ماه سال 13181318 در خانه ای  در خانه ای 
کاه گلی و زیبا در روســتای صوفی آباد به دنیا آمدم. پنجمین فرزند خانواده کاه گلی و زیبا در روســتای صوفی آباد به دنیا آمدم. پنجمین فرزند خانواده 
بودم و در دامن مادری پرعاطفه و مومن به نام مهربانو تربیت شدم. در سایه بودم و در دامن مادری پرعاطفه و مومن به نام مهربانو تربیت شدم. در سایه 
پدرم قاسمعلی که مردی زحمت کش و ساده بود، پرورش یافته و بزرگ شدم.پدرم قاسمعلی که مردی زحمت کش و ساده بود، پرورش یافته و بزرگ شدم.
کو  کو پدرم در همان روســتا به کار کشــاورزی مشــغول بود و گندم و جو و تنبا پدرم در همان روســتا به کار کشــاورزی مشــغول بود و گندم و جو و تنبا
می‌کاشــت. اگر چه ایشــان ســواد خواندن و نوشــتن نداشــت؛ ولی همیشــه می‌کاشــت. اگر چه ایشــان ســواد خواندن و نوشــتن نداشــت؛ ولی همیشــه 
درگره گشــایی مشــکلات اهالی روســتا، پیش قدم بود. به دلیل راستگویی و درگره گشــایی مشــکلات اهالی روســتا، پیش قدم بود. به دلیل راستگویی و 
امانت داری و اخلاق خوشــش، ارباب به او لقب شــاه قاســمعلی داده بود. امانت داری و اخلاق خوشــش، ارباب به او لقب شــاه قاســمعلی داده بود. 
برای همین هم منزل ما محل رفع و رجوع بسیاری از مشکلات همسایه‌ها و برای همین هم منزل ما محل رفع و رجوع بسیاری از مشکلات همسایه‌ها و 
اهالی ده شــده بود. پدرم با اینکه وضع مالی خوبی نداشــت؛ اما خیرخواهی اهالی ده شــده بود. پدرم با اینکه وضع مالی خوبی نداشــت؛ اما خیرخواهی 

ایشان زبانزد خاص و عام اهالی روستا بود.ایشان زبانزد خاص و عام اهالی روستا بود.

فصل اول
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اکثــر اوقــات مهمان داشــتیم. مادرم مهربانو همیشــه مشــغول رفت و روب اکثــر اوقــات مهمان داشــتیم. مادرم مهربانو همیشــه مشــغول رفت و روب 
و رســیدگی به بچه‌ها بود. پدرم مرد شــریف و زحمت کشــی بود. علاوه بر ما و رســیدگی به بچه‌ها بود. پدرم مرد شــریف و زحمت کشــی بود. علاوه بر ما 
سرپرســتی عموهــا و عمه‌هایــم هم بــه علت فــوت پدربزرگم، به پــدرم واگذار سرپرســتی عموهــا و عمه‌هایــم هم بــه علت فــوت پدربزرگم، به پــدرم واگذار 
، ما خانواده پرجمعیتی محسوب می‌شدیم. البته  ، ما خانواده پرجمعیتی محسوب می‌شدیم. البته شــده بود. به همین خاطر شــده بود. به همین خاطر

آن وقت‌ها اکثر خانواده‌ها مثل ما بودند. پرجمعیت و شلوغ.آن وقت‌ها اکثر خانواده‌ها مثل ما بودند. پرجمعیت و شلوغ.
ســمت راســت حیاط مان یک تنور گلی داشــتیم که سقف آن از دود هیزم ســمت راســت حیاط مان یک تنور گلی داشــتیم که سقف آن از دود هیزم 
ک چوبی11 که مخصوص درســت کردن  که مخصوص درســت کردن  ک چوبیکامــا ســیاه بود. مــادرم هر مــاه در لا کامــا ســیاه بود. مــادرم هر مــاه در لا
خمیــر بود، خمیر درســت می‌کرد و بــا هیزم‌هایی که پدرم ازبیابــان می‌آورد، خمیــر بود، خمیر درســت می‌کرد و بــا هیزم‌هایی که پدرم ازبیابــان می‌آورد، 
تنور را روشن می‌کرد و برایمان نان و کلوچه داغ می‌پخت. هنوز هم بوی گندم تنور را روشن می‌کرد و برایمان نان و کلوچه داغ می‌پخت. هنوز هم بوی گندم 
، از خاطرم نرفته  ، از خاطرم نرفته و عطر نان داغ و هرم تنور و دستان پینه بسته مادرم مهربانو و عطر نان داغ و هرم تنور و دستان پینه بسته مادرم مهربانو
، وقتی می‌گذاشت  ، وقتی می‌گذاشت اســت. چه لذتی داشــت، نان داغ دســت پخت مهربانو اســت. چه لذتی داشــت، نان داغ دســت پخت مهربانو

یم. یم.روی سفره و تعارف می‌کرد که بخور روی سفره و تعارف می‌کرد که بخور
مادرم سحر خیز بود. خروس خوان از خواب بیدار می‌شد و بعد ازخواندن مادرم سحر خیز بود. خروس خوان از خواب بیدار می‌شد و بعد ازخواندن 
. لگن خمیر را در ســرمای زمخت  ، می‌رفت برای درســت کردن خمیــر . لگن خمیر را در ســرمای زمخت نمــاز ، می‌رفت برای درســت کردن خمیــر نمــاز
ک چوبی  ، خمیرها را پشت لا ک چوبی زمستان بیرون می‌برد و بعد از روشن کردن تنور ، خمیرها را پشت لا زمستان بیرون می‌برد و بعد از روشن کردن تنور
با وردنه تخت می‌کرد و بعد از چند بار که روی دستش می‌گرداند تا نازک تر با وردنه تخت می‌کرد و بعد از چند بار که روی دستش می‌گرداند تا نازک تر 
شــود، آن را به دیوار داغ تنور می‌چســباند. بیشــتر وقت‌ها، زنان همســایه هم شــود، آن را به دیوار داغ تنور می‌چســباند. بیشــتر وقت‌ها، زنان همســایه هم 
در خانه ما جمع می‌شــدند و ما مشــغول بازی می‌شدیم تا نان‌ها آماده شود. در خانه ما جمع می‌شــدند و ما مشــغول بازی می‌شدیم تا نان‌ها آماده شود. 

یه‌هایش می‌شد تا نانی برای ما بپزد. ؛ چقدر دود وارد ر یه‌هایش می‌شد تا نانی برای ما بپزد.مادرم خدا بیامرز ؛ چقدر دود وارد ر مادرم خدا بیامرز
بــه خاطــر دارم؛ یــک روز کــه مشــغول نــان پختن بــود، یکی از خشــت‌های بــه خاطــر دارم؛ یــک روز کــه مشــغول نــان پختن بــود، یکی از خشــت‌های 
. زن‌ها جیغ  گهان مــادرم افتاد تــوی تنــور . زن‌ها جیغ دور تنــور زیــر دســتش لــق شــد و نا گهان مــادرم افتاد تــوی تنــور دور تنــور زیــر دســتش لــق شــد و نا

که در آن خمیر درست می‌کنند. کوتاه از یک یا دو چوب تراشیده  ک چوبی: ظرفی با لبه  1. لا
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، دســت و پا می‌زد و کمک می‌خواست  ، دســت و پا می‌زد و کمک می‌خواست می‌کشــیدند و مادرم از هرم داغ تنور می‌کشــیدند و مادرم از هرم داغ تنور
کــه بیــرون بیایــد. لحظات ســختی را می‌دیدم. زن‌های همســایه هــول کرده کــه بیــرون بیایــد. لحظات ســختی را می‌دیدم. زن‌های همســایه هــول کرده 
بودند و ســعی داشــتند، مادرم را از تنور بیرون بکشند؛ ولی مادر سنگین بود بودند و ســعی داشــتند، مادرم را از تنور بیرون بکشند؛ ولی مادر سنگین بود 
و تنورداغ. زن‌ها از تلاش باز نایســتادند و مردانه و به هزار ســختی، مادرم را از و تنورداغ. زن‌ها از تلاش باز نایســتادند و مردانه و به هزار ســختی، مادرم را از 

تنور داغ بیرون کشیدند.تنور داغ بیرون کشیدند.
لباس‌هــای مادرم ســوخته بود و در قســمت‌هایی به بدنش چســبیده بود. لباس‌هــای مادرم ســوخته بود و در قســمت‌هایی به بدنش چســبیده بود. 
زنان همسایه سریع با ماست و سیب زمینی سردش کردند و سعی داشتند، زنان همسایه سریع با ماست و سیب زمینی سردش کردند و سعی داشتند، 
یادی توی روستا نبود. تازه نه  یادی توی روستا نبود. تازه نه درمانش کنند. آن وقت‌ها امکانات بهداشتی ز درمانش کنند. آن وقت‌ها امکانات بهداشتی ز
جاده ای داشتیم و نه ماشینی که مادرم را به شهر ببریم. همین شد که مادرم جاده ای داشتیم و نه ماشینی که مادرم را به شهر ببریم. همین شد که مادرم 
تا مدت‌ها به خاطر سوختگی، خیلی زجر کشید. اگر چه مرتب دوا و درمان تا مدت‌ها به خاطر سوختگی، خیلی زجر کشید. اگر چه مرتب دوا و درمان 

خانگی اش کردیم؛ ولی با این حال، دست و پاهایش گوشت اضافی آورد.خانگی اش کردیم؛ ولی با این حال، دست و پاهایش گوشت اضافی آورد.
بعد از مدتی مشکل فشار خون هم به سوختگی اش اضافه شد و مریضی بعد از مدتی مشکل فشار خون هم به سوختگی اش اضافه شد و مریضی 
آزارش مــی‌داد، بــه طــوری کــه دیگــر تــوان راه رفتن نداشــت. انجــام کارهای آزارش مــی‌داد، بــه طــوری کــه دیگــر تــوان راه رفتن نداشــت. انجــام کارهای 
خانه برایش سخت شده بود. در خانه کسی نبود که در کارها کمکش کند. خانه برایش سخت شده بود. در خانه کسی نبود که در کارها کمکش کند. 
خواهرانم ازدواج کرده بودند و گرفتار کارهای کشــاورزی همسرانشــان بودند. خواهرانم ازدواج کرده بودند و گرفتار کارهای کشــاورزی همسرانشــان بودند. 
هــر وقــت هم که وقــت اضافــی می‌آوردند، مجبــور بودند به کار گلیــم بافی و هــر وقــت هم که وقــت اضافــی می‌آوردند، مجبــور بودند به کار گلیــم بافی و 
جاجیــم و چادرشــب مشــغول شــوند. مادرم هم تــا قبل ازســوختگی، گلیم و جاجیــم و چادرشــب مشــغول شــوند. مادرم هم تــا قبل ازســوختگی، گلیم و 
جاجیم می‌بافت. آن وقت‌ها، وضعیت زندگی مردم خوب نبود. کمتر کسی جاجیم می‌بافت. آن وقت‌ها، وضعیت زندگی مردم خوب نبود. کمتر کسی 
پیدا می‌شــد که از اوضاع زندگی اش راضی باشــد. اکثر مردم کشــاورز بودند پیدا می‌شــد که از اوضاع زندگی اش راضی باشــد. اکثر مردم کشــاورز بودند 
و بــرروی زمیــن کار می‌کردنــد. زمینــی که متعلق به خودشــان نبــود. زمین‌ها و بــرروی زمیــن کار می‌کردنــد. زمینــی که متعلق به خودشــان نبــود. زمین‌ها 
ارباب، رعیتی بود. ارباب و وابستگان دولت در غارت و بهره کشی از رعیت ارباب، رعیتی بود. ارباب و وابستگان دولت در غارت و بهره کشی از رعیت 
با هم اشــتراک منافع داشــتند؛ چرا که نظام ارباب و رعیتی در اصل، یکی از با هم اشــتراک منافع داشــتند؛ چرا که نظام ارباب و رعیتی در اصل، یکی از 



14       وکیل باشی - لوا صلف

، به حساب می‌آمد. ، به حساب می‌آمد.شیوه‌های اداره روستاهای کشور شیوه‌های اداره روستاهای کشور
زمین‌هــای روســتا از طــرف شــاه، به صورت اجــاره یا به صــورت مرحمت یا زمین‌هــای روســتا از طــرف شــاه، به صورت اجــاره یا به صــورت مرحمت یا 
خریــداری در اختیــار ارباب‌هــا قرار می‌گرفت و آنها ســالیانه، مقدار مالیاتی خریــداری در اختیــار ارباب‌هــا قرار می‌گرفت و آنها ســالیانه، مقدار مالیاتی 
پرداخــت می‌کردنــد. درعوض در منطقــه ی تحت اختیار خودشــان، دارای پرداخــت می‌کردنــد. درعوض در منطقــه ی تحت اختیار خودشــان، دارای 
قدرت نامحدود می‌شدند. هر کاری اراده می‌کردند، بدون هیچ ممنوعیتی قدرت نامحدود می‌شدند. هر کاری اراده می‌کردند، بدون هیچ ممنوعیتی 
انجــام می‌دادنــد. البتــه بــا قوانینــی که خودشــان وضع کــرده بودنــد. رعیت انجــام می‌دادنــد. البتــه بــا قوانینــی که خودشــان وضع کــرده بودنــد. رعیت 
بیچاره هنگام برداشت محصول، نه حقی داشت و نه سهمی‌و نه جراتی که بیچاره هنگام برداشت محصول، نه حقی داشت و نه سهمی‌و نه جراتی که 

بتواند اعتراض کند.بتواند اعتراض کند.
تقســیم محصول به این شــکل بود که دو سوم، ســهم ارباب و یک سوم هم تقســیم محصول به این شــکل بود که دو سوم، ســهم ارباب و یک سوم هم 
سهم رعیت می‌شد. البته گاهی اوقات در طول سال، برای خورد و خوراک و سهم رعیت می‌شد. البته گاهی اوقات در طول سال، برای خورد و خوراک و 
زنده ماندن، قبل ازبرداشت محصول، مجبورمی‌شدند از ارباب، پولی قرض زنده ماندن، قبل ازبرداشت محصول، مجبورمی‌شدند از ارباب، پولی قرض 

کنند و سر محصول به او پس بدهند.کنند و سر محصول به او پس بدهند.
زمان برداشت محصول که می‌شد، ارباب همه را از حسابشان کسر می‌کرد. زمان برداشت محصول که می‌شد، ارباب همه را از حسابشان کسر می‌کرد. 
، بدتر و بدتر می‌شــد. پدرم شــاه  ، بدتر و بدتر می‌شــد. پدرم شــاه در چنیــن شــرایطی اوضــاع مــردم روزبــه روز در چنیــن شــرایطی اوضــاع مــردم روزبــه روز

قاسمعلی هم از این اوضاع مستثنی نبود.قاسمعلی هم از این اوضاع مستثنی نبود.
مالــک زمین‌هــا، فردی به نــام ارباب عامری بود. به یــاد دارم که به پدرم، بی مالــک زمین‌هــا، فردی به نــام ارباب عامری بود. به یــاد دارم که به پدرم، بی 
انــدازه اعتمــاد داشــت. حتی گاهــی اوقات از ایشــان در کارهایش مشــورت انــدازه اعتمــاد داشــت. حتی گاهــی اوقات از ایشــان در کارهایش مشــورت 
می‌گرفت. با این وجود، هنگام تقســیم محصول، یــک کوتمی‌گرفت. با این وجود، هنگام تقســیم محصول، یــک کوت11به پدر می‌داد و به پدر می‌داد و 
ســه کوت را خودش برمی‌داشــت. پدرم با فروش یک کوت از سهمش، مبلغ ســه کوت را خودش برمی‌داشــت. پدرم با فروش یک کوت از سهمش، مبلغ 

بخور و نمیری می‌گرفت و با آن زندگی همه ما را اداره می‌کرد.بخور و نمیری می‌گرفت و با آن زندگی همه ما را اداره می‌کرد.
من تا هفده سالگی پا به پای پدرم کار می‌کردم. صبح زود همراه ایشان سر من تا هفده سالگی پا به پای پدرم کار می‌کردم. صبح زود همراه ایشان سر 

1. کوت: یکی از پنج سهمی‌که بر حسب سنت مبنای تقسیم محصول به شمار می‌رود. )فرهنگ فارسی معین(
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زمین می‌رفتم و دم دمای غروب به خانه برمی‌گشتیم. به همین شیوه زندگی زمین می‌رفتم و دم دمای غروب به خانه برمی‌گشتیم. به همین شیوه زندگی 
می‌کــردم و تصمیمی‌بــرای آینده ام نداشــتم. تنها چیزی را که می‌شــناختم، می‌کــردم و تصمیمی‌بــرای آینده ام نداشــتم. تنها چیزی را که می‌شــناختم، 
کــو  کــو فقــط زمیــن کشــاورزی بــود. اهالــی روســتا، بخشــی از زمیــن شــان را تنبا فقــط زمیــن کشــاورزی بــود. اهالــی روســتا، بخشــی از زمیــن شــان را تنبا
 . . می‌کاشــتند و بقیــه زمین را محصــولات دیگری مثل گنــدم و جو و چغندر می‌کاشــتند و بقیــه زمین را محصــولات دیگری مثل گنــدم و جو و چغندر
پــدرم در روســتا، مقــداری زمین کشــاورزی داشــت که در آن ســیفی جات و پــدرم در روســتا، مقــداری زمین کشــاورزی داشــت که در آن ســیفی جات و 
کو می‌کاشــت. مــن که پا به پــای پدرم روی  کو می‌کاشــت. مــن که پا به پــای پدرم روی خربــزه و هندوانــه و کمی‌هم تنبا خربــزه و هندوانــه و کمی‌هم تنبا
ک و بذر و کاشــت و برداشــت محصول،  ک و بذر و کاشــت و برداشــت محصول، زمیــن کار می‌کــردم، دربــاره نوع خا زمیــن کار می‌کــردم، دربــاره نوع خا
خوب می‌دانستم؛ اما اگر درباره مسایل روز از من سوالی می‌پرسیدند، حرفی خوب می‌دانستم؛ اما اگر درباره مسایل روز از من سوالی می‌پرسیدند، حرفی 
برای گفتن نداشــتم. حتی درباره شهرســتان ســمنان که در چند کیلومتری برای گفتن نداشــتم. حتی درباره شهرســتان ســمنان که در چند کیلومتری 

روستای ما بود، اطلاعات چندانی نداشتم.روستای ما بود، اطلاعات چندانی نداشتم.
تنها، چیزهایی درباره کشاورزی و کشت و کار می‌دانستم و بس. نه جمع تنها، چیزهایی درباره کشاورزی و کشت و کار می‌دانستم و بس. نه جمع 
و تفریق بلد بودم و نه حساب و کتاب. تقویم شمسی و ساعت رسمی‌را هم و تفریق بلد بودم و نه حساب و کتاب. تقویم شمسی و ساعت رسمی‌را هم 
بلد نبودم. ماههای ســال را به قمری بلد بودم، مثل بقیه اهالی. ســاعات روز بلد نبودم. ماههای ســال را به قمری بلد بودم، مثل بقیه اهالی. ســاعات روز 
هم نام خودش را داشــت. مثل ناشــتا که صبح زود بود و نماشــام که غروب هم نام خودش را داشــت. مثل ناشــتا که صبح زود بود و نماشــام که غروب 

بود.بود.
عــادت کرده بودیم، شــب‌ها معمولا خیلــی زود می‌خوابیدیم. هنــوز برق به عــادت کرده بودیم، شــب‌ها معمولا خیلــی زود می‌خوابیدیم. هنــوز برق به 
یک بود. اهالی از ریز و  یک بود. اهالی از ریز و روستای ما نیامده بود. غروب که می‌شد، همه جا تار روستای ما نیامده بود. غروب که می‌شد، همه جا تار
درشت به خانه می‌رفتند و شام می‌خوردند و همان سرشب، می‌خوابیدند و درشت به خانه می‌رفتند و شام می‌خوردند و همان سرشب، می‌خوابیدند و 

صبح زود، آفتاب نزده، بیدار می‌شدند و می‌رفتند دنبال زندگی شان.صبح زود، آفتاب نزده، بیدار می‌شدند و می‌رفتند دنبال زندگی شان.
روزها همین طور تکراری می‌گذشــت. این را هم بگویم که؛ در روســتای ما روزها همین طور تکراری می‌گذشــت. این را هم بگویم که؛ در روســتای ما 
کلاس درســی نبود که بچه‌ها با ســواد بشوند و خیلی‌ها هم مثل من بی‌سواد کلاس درســی نبود که بچه‌ها با ســواد بشوند و خیلی‌ها هم مثل من بی‌سواد 

بودند.بودند.
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آن دوران مثل حالا نبود که مدرســه ای باشــد و در هر خانه محصلی. توی آن دوران مثل حالا نبود که مدرســه ای باشــد و در هر خانه محصلی. توی 
روستا به زحمت یکی دو نفر باسواد پیدا می‌شد. با سواد که می‌گویم؛ یعنی روستا به زحمت یکی دو نفر باسواد پیدا می‌شد. با سواد که می‌گویم؛ یعنی 
گاه به مسائل روز نبودند. برای مثال  گاه به مسائل روز نبودند. برای مثال می‌توانســتند بخوانند و بنویســند. ولی آ می‌توانســتند بخوانند و بنویســند. ولی آ
فــردی در همســایگی مــا بود به نام کربلایی حســین. اگر نامه ای برای کســی فــردی در همســایگی مــا بود به نام کربلایی حســین. اگر نامه ای برای کســی 

می‌آمد، او را صدا می‌زدند تا برایشان بخواند.می‌آمد، او را صدا می‌زدند تا برایشان بخواند.
آن روزهــا، تنهــا وســیله خبرگیری و خبررســانی، کاغذ و قلم بود. اگر کســی آن روزهــا، تنهــا وســیله خبرگیری و خبررســانی، کاغذ و قلم بود. اگر کســی 
راه دوری می‌رفــت، ماههــا از او خبــری نداشــتیم، تــا نامــه ای بفرســتد و از راه دوری می‌رفــت، ماههــا از او خبــری نداشــتیم، تــا نامــه ای بفرســتد و از 
احوالش باخبر شــویم. البته توی روســتای ما شــخص دیگری هم بود، به نام احوالش باخبر شــویم. البته توی روســتای ما شــخص دیگری هم بود، به نام 
حاج اســماعیل. حاجی در بازار کهنه دژ شهرســتان سمنان، دکان داشت. حاج اســماعیل. حاجی در بازار کهنه دژ شهرســتان سمنان، دکان داشت. 
وضعــش بــد نبود. اکثر روســتائیان از صوفی آباد و اطــراف، وقتی برای خرید وضعــش بــد نبود. اکثر روســتائیان از صوفی آباد و اطــراف، وقتی برای خرید 

مایحتاجشان به شهر می‌رفتند، سری هم به حاج اسماعیل می‌زدند.مایحتاجشان به شهر می‌رفتند، سری هم به حاج اسماعیل می‌زدند.
دکان حاج اســماعیل، ســرراه بود و اهالی روســتا، راحت تر به آن دسترسی دکان حاج اســماعیل، ســرراه بود و اهالی روســتا، راحت تر به آن دسترسی 
داشــتند. اکثر نامه‌ها هم به آنجا ارســال می‌شــد. چون خودش با ســواد بود، داشــتند. اکثر نامه‌ها هم به آنجا ارســال می‌شــد. چون خودش با ســواد بود، 
هــم نامــه را می‌خوانــد و هم اگر کســی می‌خواســت، نامه ای بنویســد برایش هــم نامــه را می‌خوانــد و هم اگر کســی می‌خواســت، نامه ای بنویســد برایش 

می‌نوشت.می‌نوشت.
یکی ازهمین نامه‌ها که ســر از دکان حاج اسماعیل درآورده بود، سرنوشت یکی ازهمین نامه‌ها که ســر از دکان حاج اسماعیل درآورده بود، سرنوشت 
مــرا از ایــن رو بــه آن رو کــرد. آن روز را خــوب بــه خاطر دارم. نزدیــک ظهر بود. مــرا از ایــن رو بــه آن رو کــرد. آن روز را خــوب بــه خاطر دارم. نزدیــک ظهر بود. 
با برادر کوچکترم یوســفعلی، ســر زمین کشاورزی مشــغول کار بودیم. یکی از با برادر کوچکترم یوســفعلی، ســر زمین کشاورزی مشــغول کار بودیم. یکی از 

! پدرت پیغام داده که زود به خانه بروی.« ! جعفر ! پدرت پیغام داده که زود به خانه بروی.«کارگرها صدایم زد: »جعفر ! جعفر کارگرها صدایم زد: »جعفر
گفتــم: »حتمــا بایــد اتفــاق  گفتــم: »حتمــا بایــد اتفــاق پــدرم صبــح زود بــه شــهررفته بــود. بــا خــودم  پــدرم صبــح زود بــه شــهررفته بــود. بــا خــودم 
مهمی‌افتــاده باشــد که پیغــام داده بــروم خانــه.« دلواپس شــدم. چند ماهی مهمی‌افتــاده باشــد که پیغــام داده بــروم خانــه.« دلواپس شــدم. چند ماهی 
می‌شد که از برادر بزرگترم بی خبر بودیم. سرباز بود و چیزی به پایان خدمتش می‌شد که از برادر بزرگترم بی خبر بودیم. سرباز بود و چیزی به پایان خدمتش 
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نمانده بود. از دلشوره و دلواپسی نفهمیدم که خودم را چطور به خانه رساندم. نمانده بود. از دلشوره و دلواپسی نفهمیدم که خودم را چطور به خانه رساندم. 
پدرم و کربلایی حســین همســایه مان، هردو توی ایوان نشسته بودند و چای پدرم و کربلایی حســین همســایه مان، هردو توی ایوان نشسته بودند و چای 
می‌خوردنــد. همین که چشــم پــدرم به من افتاد گفت: »جعفر جان مشــتلق می‌خوردنــد. همین که چشــم پــدرم به من افتاد گفت: »جعفر جان مشــتلق 
بــده! امــروز مغــازه حــاج اســماعیل بــودم. از بــرادرت برایمــان نامــه ای آمده. بــده! امــروز مغــازه حــاج اســماعیل بــودم. از بــرادرت برایمــان نامــه ای آمده. 

پیغامی‌هم برای تو نوشته!«پیغامی‌هم برای تو نوشته!«
کمی‌آرام شدم وعلت آمدن کربلایی حسین، برایم روشن شد.کمی‌آرام شدم وعلت آمدن کربلایی حسین، برایم روشن شد.

کربلایی حسینکربلایی حسین11 باسواد روستا بود و پدرم او را خبر کرده بود تا نامه را برایمان  باسواد روستا بود و پدرم او را خبر کرده بود تا نامه را برایمان 
بخواند. هرچند نامه باز شده بود و پیدا بود که حاج اسماعیل، نامه را یکبار بخواند. هرچند نامه باز شده بود و پیدا بود که حاج اسماعیل، نامه را یکبار 

برای پدرم خوانده است.برای پدرم خوانده است.
بــا خوشــحالی گفتــم: »کربلایــی زحمت بکــش و نامــه را برایمان بخــوان.« بــا خوشــحالی گفتــم: »کربلایــی زحمت بکــش و نامــه را برایمان بخــوان.« 
کربلایــی بی معطلی شــروع بــه خواندن نامه کرد. هرچــه گوش‌هایم را تیزکردم کربلایــی بی معطلی شــروع بــه خواندن نامه کرد. هرچــه گوش‌هایم را تیزکردم 
تــا پیغــام بــرادرم را زودتر بشــنوم، خبری نبــود. کربلایی از پدر و مــادرم گرفته، تــا پیغــام بــرادرم را زودتر بشــنوم، خبری نبــود. کربلایی از پدر و مــادرم گرفته، 
تــا تــک تک خواهرها و عموها و عمه‌هایم همــه را نام برد، الا من. صفحه اول تــا تــک تک خواهرها و عموها و عمه‌هایم همــه را نام برد، الا من. صفحه اول 
تمــام شــد و چیــزی از من نگفــت. کربلایی هــم، جوری نامــه را می‌خواند که تمــام شــد و چیــزی از من نگفــت. کربلایی هــم، جوری نامــه را می‌خواند که 
انــگار آن را از بــر بــود. بــه آخرهــای نامه که رســید، زیر چشــمی‌نگاهی به من انــگار آن را از بــر بــود. بــه آخرهــای نامه که رســید، زیر چشــمی‌نگاهی به من 
گــر از اینجانب  گــر از اینجانب انداخــت و گفــت: »برادرعزیــزم جعفر جان! ســام علیکم. ا انداخــت و گفــت: »برادرعزیــزم جعفر جان! ســام علیکم. ا
گویی جــان عزیزت  گویی جــان عزیزت احوالــی پرســیده باشــی، بــه حمد خــدا خوبــم و بــه دعا احوالــی پرســیده باشــی، بــه حمد خــدا خوبــم و بــه دعا
مشغولم. برادرم سربازی من به اتمام رسیده و می‌خواهم افسر شهربانی بشوم. مشغولم. برادرم سربازی من به اتمام رسیده و می‌خواهم افسر شهربانی بشوم. 
شــکرخدا شــغلی برایم مهیا شــده و دیگرغصه خودم را ندارم؛ اما شب و روز شــکرخدا شــغلی برایم مهیا شــده و دیگرغصه خودم را ندارم؛ اما شب و روز 
غصه تو را می‌خورم که بی ســوادی. هم تو و هم یوســفعلی که ســواد خواندن غصه تو را می‌خورم که بی ســوادی. هم تو و هم یوســفعلی که ســواد خواندن 
ید. جعفر جان! آدم باســواد مثل یک آدم بینا اســت؛ اما کسی  ید. جعفر جان! آدم باســواد مثل یک آدم بینا اســت؛ اما کسی و نوشــتن ندار و نوشــتن ندار

1. کربلایی حسین: پدر شهید محمد علی عربیان می‌باشد که فرزندش در عملیات کربلای 5 به شهادت رسید.
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که نمی‌تواند بخواند و بنویسد، مثل آدم نابینایی است که تا آخرعمرش باید که نمی‌تواند بخواند و بنویسد، مثل آدم نابینایی است که تا آخرعمرش باید 
گــر می‌توانی، کاری کن تا نوشــتن و خوانــدن را یاد  گــر می‌توانی، کاری کن تا نوشــتن و خوانــدن را یاد یکی دســتگیرش باشــد. ا یکی دســتگیرش باشــد. ا

». .«بگیری. وابسته به هیچ کس نباش. دوستدار تو برادرت باقر بگیری. وابسته به هیچ کس نباش. دوستدار تو برادرت باقر
این جملات برادرم، مثل پتکی بود که به ســرم کوبیده شــد و مرا بیدار کرد. این جملات برادرم، مثل پتکی بود که به ســرم کوبیده شــد و مرا بیدار کرد. 
حرفی برای گفتن نداشتم. برادرم راست می‌گفت. بیسوادی یعنی وابستگی. حرفی برای گفتن نداشتم. برادرم راست می‌گفت. بیسوادی یعنی وابستگی. 
مثل من که وابسته ی کربلایی حسین بودم تا دو خط نامه‌ام را برایم بخواند.مثل من که وابسته ی کربلایی حسین بودم تا دو خط نامه‌ام را برایم بخواند.

لال شــده بودم و در فکری عمیق فرو رفتم. به پدرم فکر کردم که اگر شــاید لال شــده بودم و در فکری عمیق فرو رفتم. به پدرم فکر کردم که اگر شــاید 
گاه بــود؛ اربــاب عامری بــه او و دیگر کشــاورزان زور نمی‌گفت. در  گاه بــود؛ اربــاب عامری بــه او و دیگر کشــاورزان زور نمی‌گفت. در باســواد و آ باســواد و آ
دلم فرد متعصبی که باعث بیسوادی اهالی روستایمان شده بود را شماتت دلم فرد متعصبی که باعث بیسوادی اهالی روستایمان شده بود را شماتت 
کردم. بد نیســت که برای شــما هم، ماجرایش را تعریف کنم. خیلی کنجکاو کردم. بد نیســت که برای شــما هم، ماجرایش را تعریف کنم. خیلی کنجکاو 

بودم که بدانم، علت بیسوادی خودم و همسالانم چیست!؟بودم که بدانم، علت بیسوادی خودم و همسالانم چیست!؟
پدرم می‌گفت؛ حافظه‌ی خوبی داشتم و هیچ چیز را از قلم نمی‌انداختم. پدرم می‌گفت؛ حافظه‌ی خوبی داشتم و هیچ چیز را از قلم نمی‌انداختم. 
آن قدیم‌ترهــا به کســی که باســواد بود، مــا می‌گفتند. ده ما هــم برای خودش آن قدیم‌ترهــا به کســی که باســواد بود، مــا می‌گفتند. ده ما هــم برای خودش 

ملایی داشت به نام ملاعلی آقا.ملایی داشت به نام ملاعلی آقا.
ایشــان به بچه‌های روســتا درس می‌داد. بعضی از اهالی روستا ازجمله باقر ایشــان به بچه‌های روســتا درس می‌داد. بعضی از اهالی روستا ازجمله باقر 

برادرم، پیش ملا علی آقا باسواد شده بودند.برادرم، پیش ملا علی آقا باسواد شده بودند.
گردی  گردی امــا بعــد از مدتــی، بــه دلیل کهولــت ســن و بیماری، کســی را به شــا امــا بعــد از مدتــی، بــه دلیل کهولــت ســن و بیماری، کســی را به شــا
نپذیرفت. غیر ملاعلی آقا، ملایی هم در ده نبود تا این که پس از مدتی، یکی نپذیرفت. غیر ملاعلی آقا، ملایی هم در ده نبود تا این که پس از مدتی، یکی 
کو بدهیــم، او هم در  گر بــه او تنبا کو بدهیــم، او هم در از اهالــی بیابانــک بــه پدرم پیشــنهاد داد؛ ا گر بــه او تنبا از اهالــی بیابانــک بــه پدرم پیشــنهاد داد؛ ا

عوض بچه‌های روستا را باسواد می‌کند.عوض بچه‌های روستا را باسواد می‌کند.
کو برای قلیانش خواست.  کو برای قلیانش خواست. او از ما درخواست مزدی نکرد، فقط مقداری تنبا او از ما درخواست مزدی نکرد، فقط مقداری تنبا
پــدرم بــه او گفــت: »اجازه بده تا با اهالی روســتا مشــورت کنــم و خبرش را به پــدرم بــه او گفــت: »اجازه بده تا با اهالی روســتا مشــورت کنــم و خبرش را به 
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تــو بدهم.« معمولا بزرگان روســتا عصرها، کنار دیوارمســجد جامع، زیرســایه تــو بدهم.« معمولا بزرگان روســتا عصرها، کنار دیوارمســجد جامع، زیرســایه 
درختی جمع می‌شــدند و با هم اختلاط می‌کردند. پدرم فرصت را غنیمت درختی جمع می‌شــدند و با هم اختلاط می‌کردند. پدرم فرصت را غنیمت 
شــمرد و دربــاره پیشــنهادش بــا آنها صحبــت کرد. پــدرم می‌گفــت: »یکی از شــمرد و دربــاره پیشــنهادش بــا آنها صحبــت کرد. پــدرم می‌گفــت: »یکی از 
روســتاییان نگذاشــت، حرفش تمام شود و داد و بیداد راه انداخت و گفت: روســتاییان نگذاشــت، حرفش تمام شود و داد و بیداد راه انداخت و گفت: 
»چطــور ما قبول کنیم که یک نفر از روســتای بیابانــک بیاید و بچه‌های ما را »چطــور ما قبول کنیم که یک نفر از روســتای بیابانــک بیاید و بچه‌های ما را 

باسواد کند. برای ما زشت است.«باسواد کند. برای ما زشت است.«
، هم نظر  ، هم نظر همیــن یــک حرف باعث شــده بــود که بقیه اهالی روســتا هم بــا او همیــن یــک حرف باعث شــده بــود که بقیه اهالی روســتا هم بــا او
شــوند و اجــازه ندهند که کســی از روســتای دیگــری بیاید و بــه بچه‌ها درس شــوند و اجــازه ندهند که کســی از روســتای دیگــری بیاید و بــه بچه‌ها درس 
بدهد. داخل روستا هم کسی نبود که بچه‌ها را سواددار کند. به خاطر سبک بدهد. داخل روستا هم کسی نبود که بچه‌ها را سواددار کند. به خاطر سبک 
یادی از داشتن سواد محروم شدند. ، تعداد ز یادی از داشتن سواد محروم شدند.مغزی و تعصب بیجای یک نفر ، تعداد ز مغزی و تعصب بیجای یک نفر
پدرم بعد از تمام شدن صحبت‌هایش، در سکوت فرو رفت و من نخواستم پدرم بعد از تمام شدن صحبت‌هایش، در سکوت فرو رفت و من نخواستم 
مزاحمش شــوم. نمی‌دانم؛ شــاید داشــت به آن روزها فکر می‌کرد. شــاید هم مزاحمش شــوم. نمی‌دانم؛ شــاید داشــت به آن روزها فکر می‌کرد. شــاید هم 
گاه نکرده بود تا جلوی آن مردم متعصب  گاه نکرده بود تا جلوی آن مردم متعصب پشیمان بود که چرا، اهالی روستا را آ پشیمان بود که چرا، اهالی روستا را آ
را بگیرند. پدرم مرد دانایی بود. ســواد خواندن و نوشــتن نداشــت؛ اما انســان را بگیرند. پدرم مرد دانایی بود. ســواد خواندن و نوشــتن نداشــت؛ اما انســان 

بسیار فهیم و با تجربه ای بود و برای من، حکم یک معلم را داشت.بسیار فهیم و با تجربه ای بود و برای من، حکم یک معلم را داشت.
به یاد دارم؛ چه بسیار روزهایی که اگر مشکلی برای من و خواهر و برادرانم، به یاد دارم؛ چه بسیار روزهایی که اگر مشکلی برای من و خواهر و برادرانم، 
پیش می‌آمد به دقت به حرفهایمان گوش می‌داد و با همان دقت و صبوری پیش می‌آمد به دقت به حرفهایمان گوش می‌داد و با همان دقت و صبوری 
تمان را حــل و فصــل می‌کرد. حوصله بی نظیری داشــت. محال بود  تمان را حــل و فصــل می‌کرد. حوصله بی نظیری داشــت. محال بود مشــکلا مشــکلا
بگــذارد مــن و بقیه، در مقابل مشــکلات، احســاس ضعــف و ناتوانی کنیم. بگــذارد مــن و بقیه، در مقابل مشــکلات، احســاس ضعــف و ناتوانی کنیم. 

همین امر باعث می‌شد که در مقابل او متواضع باشیم.همین امر باعث می‌شد که در مقابل او متواضع باشیم.





فصل دوم

2
تصمیم گرفته بودم هر طور شده باسواد شوم. اولین کاری که کردم از کربلایی تصمیم گرفته بودم هر طور شده باسواد شوم. اولین کاری که کردم از کربلایی 
حســین خواســتم، پاســخ نامه برادرم را بدهد. از او خواســتم بنویسد: »چشم حســین خواســتم، پاســخ نامه برادرم را بدهد. از او خواســتم بنویسد: »چشم 

! انشاءالله به زودی خواندن و نوشتن را شروع خواهم کرد.« ! انشاءالله به زودی خواندن و نوشتن را شروع خواهم کرد.«برادر برادر
اولین کتاب را خواهرزاده ام، عزیزالله از سمنان برایم تهیه کرد.‌هاجر خواهرم، اولین کتاب را خواهرزاده ام، عزیزالله از سمنان برایم تهیه کرد.‌هاجر خواهرم، 
یاد رفت  کن سمنان شده بود؛ اما به روستا ز یاد رفت بعد از ازدواجش با یک مقنی، سا کن سمنان شده بود؛ اما به روستا ز بعد از ازدواجش با یک مقنی، سا
و آمد می‌کرد. عزیزالله که از شــدت علاقه ام به باســواد شــدن، خبر داشــت، و آمد می‌کرد. عزیزالله که از شــدت علاقه ام به باســواد شــدن، خبر داشــت، 
گفته نماند که خــودش هم مثل من و  گفته نماند که خــودش هم مثل من و کتــاب اکابــر را برایم تهیه کــرد و آورد. نا کتــاب اکابــر را برایم تهیه کــرد و آورد. نا
یوســفعلی برادرم، بی ســواد بود. عزیز الله در شهر زندگی می‌کرد و وضع مالی یوســفعلی برادرم، بی ســواد بود. عزیز الله در شهر زندگی می‌کرد و وضع مالی 
خوبی نداشت. برای تامین معاش زندگی اش هم، مجبور بود با دامادمان تا خوبی نداشت. برای تامین معاش زندگی اش هم، مجبور بود با دامادمان تا 

دیر وقت، سرکار برود و وقت یادگیری نداشت.دیر وقت، سرکار برود و وقت یادگیری نداشت.
اما من از روزی که کتاب به دســتم رســید، در پوست خودم نمی‌گنجیدم. اما من از روزی که کتاب به دســتم رســید، در پوست خودم نمی‌گنجیدم. 
آرام و قــرار نداشــتم. عجلــه داشــتم زودتر خواندن و نوشــتن یاد بگیــرم. برای آرام و قــرار نداشــتم. عجلــه داشــتم زودتر خواندن و نوشــتن یاد بگیــرم. برای 
همین عزیزالله و یوسفعلی را هم، همپای خودم کردم. در روستا می‌چرخیدیم همین عزیزالله و یوسفعلی را هم، همپای خودم کردم. در روستا می‌چرخیدیم 
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تا فرد باسوادی پیدا کنیم تا کتاب را برایمان بخواند.تا فرد باسوادی پیدا کنیم تا کتاب را برایمان بخواند.
اولین فرد مورد نظر ما، کربلایی حسین بود. با اینکه در همسایگی ما زندگی اولین فرد مورد نظر ما، کربلایی حسین بود. با اینکه در همسایگی ما زندگی 
می‌کرد؛ اما پیدا کردنش دشــوار بود. کربلایی حســین در کنار کار کشــاورزی می‌کرد؛ اما پیدا کردنش دشــوار بود. کربلایی حســین در کنار کار کشــاورزی 
و دامــداری، مداحــی هــم می‌کرد. در ایــام ولادت و وفات معصومیــن و یا در و دامــداری، مداحــی هــم می‌کرد. در ایــام ولادت و وفات معصومیــن و یا در 
ماه‌هــای محــرم و رمضــان، نوحــه خوانــی و مناجــات خوانی می‌کــرد. دعای ماه‌هــای محــرم و رمضــان، نوحــه خوانــی و مناجــات خوانی می‌کــرد. دعای 

افتتاح را از بر بود.افتتاح را از بر بود.
آن وقت‌ها اهالی روستا، دور هم جمع می‌شدند و یک نفر که سواد داشت، آن وقت‌ها اهالی روستا، دور هم جمع می‌شدند و یک نفر که سواد داشت، 
برایشــان نقالــی می‌کــرد. جالب بود که پــدرم با این که خواندن و نوشــتن بلد برایشــان نقالــی می‌کــرد. جالب بود که پــدرم با این که خواندن و نوشــتن بلد 
نبود، هر جا که مطلبی را اشــتباه می‌خواندند آن را تصحیح می‌کرد. از آنجا نبود، هر جا که مطلبی را اشــتباه می‌خواندند آن را تصحیح می‌کرد. از آنجا 
که ما خیلی ذوق و شوق خواندن و نوشتن داشتیم، توی کوچه می‌نشستیم که ما خیلی ذوق و شوق خواندن و نوشتن داشتیم، توی کوچه می‌نشستیم 
و منتظر می‌ماندیم که کربلایی از مجلس بیاید و چیزی سرمشــق مان کند. و منتظر می‌ماندیم که کربلایی از مجلس بیاید و چیزی سرمشــق مان کند. 
هیــچ وقــت از خاطرم نمی‌رود، اولین بار که اولین خط کتاب اکابر را برایمان هیــچ وقــت از خاطرم نمی‌رود، اولین بار که اولین خط کتاب اکابر را برایمان 

خواند.خواند.
، دو زیر و دو پیش. جزم، الف، همزه،  ، یک زیر و یک پیش. دو زبر ، دو زیر و دو پیش. جزم، الف، همزه، یک زبر ، یک زیر و یک پیش. دو زبر یک زبر
تشــدید، مــد کشــیده یــا علی مــدد. گاهی اوقــات به هرســه نفرمان سرمشــق تشــدید، مــد کشــیده یــا علی مــدد. گاهی اوقــات به هرســه نفرمان سرمشــق 
مــی‌داد و مــا می‌نوشــتیم. بعــد خودمــان به همدیگــر املاء می‌گفتیــم. وجود مــی‌داد و مــا می‌نوشــتیم. بعــد خودمــان به همدیگــر املاء می‌گفتیــم. وجود 
کربلایی حسین، برایمان یک نعمت بود و ما کم کم به لطف ایشان، داشتیم کربلایی حسین، برایمان یک نعمت بود و ما کم کم به لطف ایشان، داشتیم 

خواندن و نوشتن را یاد گرفتیم.خواندن و نوشتن را یاد گرفتیم.
یارتی مشهد برمی‌گشت، درس  یارتی مشهد برمی‌گشت، درس البته هر وقت یکی از اهالی روستا از سفر ز البته هر وقت یکی از اهالی روستا از سفر ز
و مشــق ما هم تعطیل می‌شــد، چون خبری از کربلایی حســین نبود. خاطرم و مشــق ما هم تعطیل می‌شــد، چون خبری از کربلایی حســین نبود. خاطرم 
یارت مشــهد برمی‌گشــتند، ایســتگاه بیابانــک پیاده  یارت مشــهد برمی‌گشــتند، ایســتگاه بیابانــک پیاده هســت افــرادی کــه از ز هســت افــرادی کــه از ز

می‌شدند.می‌شدند.
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از صوفــی آبــاد عــده ای به اتفاق کربلایی حســین با پای پیــاده به بیابانک از صوفــی آبــاد عــده ای به اتفاق کربلایی حســین با پای پیــاده به بیابانک 
ع( را روی الاغ می‌نشاندند و تا صوفی آباد درحالی که  ع( را روی الاغ می‌نشاندند و تا صوفی آباد درحالی که می‌رفتند. زوار امام رضا ) می‌رفتند. زوار امام رضا )
کربلایی، چاووش می‌خواند همراهی اش می‌کردند. گاهی اوقات پیش پای کربلایی، چاووش می‌خواند همراهی اش می‌کردند. گاهی اوقات پیش پای 
، گوسفند قربانی می‌کردند و پلو می‌دادند. یوسفعلی برادرم هم، خواندن  ، گوسفند قربانی می‌کردند و پلو می‌دادند. یوسفعلی برادرم هم، خواندن زوار زوار
چاوشــی را یاد گرفته بود و گاهی اوقات چاوشــی می‌خواند. مدتی به همین چاوشــی را یاد گرفته بود و گاهی اوقات چاوشــی می‌خواند. مدتی به همین 
وضعیــت از کربلایی سرمشــق می‌گرفتیم و تمرین می‌کردیــم و می‌خواندیم و وضعیــت از کربلایی سرمشــق می‌گرفتیم و تمرین می‌کردیــم و می‌خواندیم و 
املاء می‌نوشــتیم. تا این که شــنیدم در بیابانک، برای بزرگسالان، بعد از نماز املاء می‌نوشــتیم. تا این که شــنیدم در بیابانک، برای بزرگسالان، بعد از نماز 
مغرب و عشــاء، کلاس اکابر برگزارمی‌شــود. تصمیم گرفتم هر طور که هست مغرب و عشــاء، کلاس اکابر برگزارمی‌شــود. تصمیم گرفتم هر طور که هست 

به بیابانک بروم؛ ولی عزیزالله و یوسفعلی با من نیامدند.به بیابانک بروم؛ ولی عزیزالله و یوسفعلی با من نیامدند.
مســیرصوفی آبــاد تا بیابانــک را تنها و بــا دوچرخه می‌رفتم. نمــاز مغرب که مســیرصوفی آبــاد تا بیابانــک را تنها و بــا دوچرخه می‌رفتم. نمــاز مغرب که 
یک بود و بین روستای ما و بیابانک، قلعه ای بود به نام  یک بود و بین روستای ما و بیابانک، قلعه ای بود به نام می‌شد، هوا کاملا تار می‌شد، هوا کاملا تار

مرداز قلعه.مرداز قلعه.11
شــب‌ها باید از جلوی مرداز قلعه می‌گذشتم. شنیده بودم که اهالی روستا شــب‌ها باید از جلوی مرداز قلعه می‌گذشتم. شنیده بودم که اهالی روستا 
می‌گفتنــد؛ قلعــه جــن دارد. بــه همین خاطر هنــگام عبور از آنجا به شــدت می‌گفتنــد؛ قلعــه جــن دارد. بــه همین خاطر هنــگام عبور از آنجا به شــدت 
می‌ترســیدم. خصوصا وقتی هوا گرگ و میش می‌شــد. بعضی شــب‌ها هم از می‌ترســیدم. خصوصا وقتی هوا گرگ و میش می‌شــد. بعضی شــب‌ها هم از 
داخل قلعه و اطراف آن، صدای خش خش شــنیده می‌شــد که معلوم نبود، داخل قلعه و اطراف آن، صدای خش خش شــنیده می‌شــد که معلوم نبود، 

صدا واقعی است یا زائیده تخیلات من.صدا واقعی است یا زائیده تخیلات من.
آن وقت‌هــا، نوجــوان بــودم و کــم ســن و ســال. بــه محــض اینکــه بــه قلعــه آن وقت‌هــا، نوجــوان بــودم و کــم ســن و ســال. بــه محــض اینکــه بــه قلعــه 
می‌رســیدم از تــرس انــگار زیر پاهایم خالی می‌شــد. نزدیک بــه یک هفته به می‌رســیدم از تــرس انــگار زیر پاهایم خالی می‌شــد. نزدیک بــه یک هفته به 
بیابانــک رفــت و آمــد کــردم تا اینکــه به خاطر هراس و وحشــتی کــه از جن و بیابانــک رفــت و آمــد کــردم تا اینکــه به خاطر هراس و وحشــتی کــه از جن و 
قلعه،  این  بر  علاوه  نمانده.  باقی  آن  از  نام  جز  تقریباً چیزی  امروز  که  است  محلی  نام  مردازقلعه:   .1
که  قلعه‌های دیگری هم در آن جا وجود داشته مثل: نوکلاته، قلعه مهدی وا، قلعه مسیح، قلعه ساتوا 

در بعضی از آنها عده ای زندگی می‌کردند.
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یکی و قلعه در دلم افتاده بود، از رفتن به بیابانک منصرف شدم. یکی و قلعه در دلم افتاده بود، از رفتن به بیابانک منصرف شدم.تار تار
، یک زمین کشاورزی گرفت.  ، یک زمین کشاورزی گرفت. مدتی نگذشت که پدرم در جواد آباد گرمسار مدتی نگذشت که پدرم در جواد آباد گرمسار
من با ایشــان به گرمســار رفتم. روزها، روی زمین کار می‌کردیم و فرصتی برای من با ایشــان به گرمســار رفتم. روزها، روی زمین کار می‌کردیم و فرصتی برای 
خواندن و نوشتن نداشتم؛ اما شب‌ها موقع استراحت، می‌رفتم سراغ آنهایی خواندن و نوشتن نداشتم؛ اما شب‌ها موقع استراحت، می‌رفتم سراغ آنهایی 
که ســواد داشــتند. از آنها برای خواندن و نوشــتن کمک می‌گرفتم. در همان که ســواد داشــتند. از آنها برای خواندن و نوشــتن کمک می‌گرفتم. در همان 
اطراف، روســتایی بــود به نام مندولکاطراف، روســتایی بــود به نام مندولک11که کلاس اکابر داشــت. آنجا هم باید که کلاس اکابر داشــت. آنجا هم باید 
یکی شب ازکنار چاه و قنات‌ها می‌گذشتم.  یکی شب ازکنار چاه و قنات‌ها می‌گذشتم. شبانه رفت و آمد می‌کردم. در تار شبانه رفت و آمد می‌کردم. در تار
به هر طریقی که بود، با تمام خستگی کار روزانه، شب‌ها فانوس به دست، در به هر طریقی که بود، با تمام خستگی کار روزانه، شب‌ها فانوس به دست، در 
یکــی و پیــاده به مندولک رفــت و آمد می‌کردم. مدتی به همین منوال  یکــی و پیــاده به مندولک رفــت و آمد می‌کردم. مدتی به همین منوال دل تار دل تار

گذشت تا این که اسمم برای رفتن به سربازی درآمد.گذشت تا این که اسمم برای رفتن به سربازی درآمد.

کویر شناس  کردوانی پدر  گرمسار است. پرویز  1. مندولک: روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان 
گردید. ایران، در این روستا متولد 



فصل سوم

3
در گذشــته، بــزرگ ترها معتقد بودند؛ ســربازی از پســرها مرد می‌ســازد. کمتر در گذشــته، بــزرگ ترها معتقد بودند؛ ســربازی از پســرها مرد می‌ســازد. کمتر 
خانــواده ای بــود که با رفتن فرزندش به ســربازی مخالفت کند. در آن ســن و خانــواده ای بــود که با رفتن فرزندش به ســربازی مخالفت کند. در آن ســن و 
سال، اولین تجربه دورشدن از خانه، هم ترس داشت و هم هیجان. سربازی سال، اولین تجربه دورشدن از خانه، هم ترس داشت و هم هیجان. سربازی 
مــن هــم حکایت‌هــای خودش را داشــت. ســال مــن هــم حکایت‌هــای خودش را داشــت. ســال 13361336 من به ســربازی رفتم.  من به ســربازی رفتم. 
پادگان عشــرت آباد سابق، واقع در پیچ شمیران گذراندم.  پادگان عشــرت آباد سابق، واقع در پیچ شمیران گذراندم. دوره آموزشــی را در دوره آموزشــی را در
به خاطر دارم؛ وقتی به پادگان رسیدیم، یکی از نظامی‌های آنجا، ما را تحویل به خاطر دارم؛ وقتی به پادگان رسیدیم، یکی از نظامی‌های آنجا، ما را تحویل 
گرفت که بعدها هم سرپرســت ما شــد. شــاید بداخلاق ترین و خشــن ترین گرفت که بعدها هم سرپرســت ما شــد. شــاید بداخلاق ترین و خشــن ترین 
آدمی‌بــود که من در عمرم دیده بودم. پشــتش به برادرش که ســرگروهبان بود، آدمی‌بــود که من در عمرم دیده بودم. پشــتش به برادرش که ســرگروهبان بود، 
گرم بود. و تا می‌توانســت، با ســربازها بدرفتاری می‌کرد. گاهی اوقات ما را در گرم بود. و تا می‌توانســت، با ســربازها بدرفتاری می‌کرد. گاهی اوقات ما را در 
ســرمای زمستان با یک دست لباس نازک، نزدیک به یک ساعت می‌دواند. ســرمای زمستان با یک دست لباس نازک، نزدیک به یک ساعت می‌دواند. 
، اشتباهی سر می‌زد، همان بهانه ای می‌شد برای تنبیه همه  گر از یک سرباز ، اشتباهی سر می‌زد، همان بهانه ای می‌شد برای تنبیه همه ا گر از یک سرباز ا

سربازها.سربازها.
از همان روزهای اول، مراسم صبحگاهی، کلاس‌های آموزشی، نظام جمع، از همان روزهای اول، مراسم صبحگاهی، کلاس‌های آموزشی، نظام جمع، 
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... برایمان برگزار می‌کردند. ... برایمان برگزار می‌کردند.سان و رژه و آشنایی با اسلحه و سان و رژه و آشنایی با اسلحه و
یکــی از مــواردی را کــه در همان روزهــای اول، به ما یاد دادنــد، نحوه احترام یکــی از مــواردی را کــه در همان روزهــای اول، به ما یاد دادنــد، نحوه احترام 
گذاشتن به مافوق بود. چون سردوشی نداشیتم، باید یک پا را محکم به زمین گذاشتن به مافوق بود. چون سردوشی نداشیتم، باید یک پا را محکم به زمین 
می‌کوبیدیم تا افسرمافوق، جلب شود. بعد سر را به علامت احترام، به چپ می‌کوبیدیم تا افسرمافوق، جلب شود. بعد سر را به علامت احترام، به چپ 
یــا راســت می‌چرخاندیم. ما گاهی اوقــات طوری ایــن کار را انجام می‌دادیم یــا راســت می‌چرخاندیم. ما گاهی اوقــات طوری ایــن کار را انجام می‌دادیم 
کــه باعث خنــده افســرمافوق و اطرافیانش می‌شــد. یکی از اشــکالات بزرگ کــه باعث خنــده افســرمافوق و اطرافیانش می‌شــد. یکی از اشــکالات بزرگ 
پــادگان، کمبود توالت و ســرویس بهداشــتی بود، که مدت‌هــا در صف‌های پــادگان، کمبود توالت و ســرویس بهداشــتی بود، که مدت‌هــا در صف‌های 
طولانــی منتظــر می‌ماندیــم. همه به شــرایط پــادگان، عادت کــرده بودیم. من طولانــی منتظــر می‌ماندیــم. همه به شــرایط پــادگان، عادت کــرده بودیم. من 
که هم چنان، تشــنه با ســواد شــدن بودم، زمان ســربازی هم بیکار ننشســتم. که هم چنان، تشــنه با ســواد شــدن بودم، زمان ســربازی هم بیکار ننشســتم. 
هنگام اســتراحت، سراغ دوستانی که باسواد بودند می‌رفتم. خصوصا وقتی هنگام اســتراحت، سراغ دوستانی که باسواد بودند می‌رفتم. خصوصا وقتی 

که مشغول نوشتن نامه، برای خانواده‌هایشان می‌شدند.که مشغول نوشتن نامه، برای خانواده‌هایشان می‌شدند.
گفته نماند که وقتی که عازم خدمت  گفته نماند که وقتی که عازم خدمت ازآنها نوشتن نامه را یاد گرفتم. البته نا ازآنها نوشتن نامه را یاد گرفتم. البته نا
، به من ســفارش کرده بــود؛ از هیچ کس برای نوشــتن نامه  ، به من ســفارش کرده بــود؛ از هیچ کس برای نوشــتن نامه شــدم، بــرادرم باقــر شــدم، بــرادرم باقــر

کمک نگیرم و خودم هرچه را که یاد گرفته بودم، درکاغذ یادداشت کنم.کمک نگیرم و خودم هرچه را که یاد گرفته بودم، درکاغذ یادداشت کنم.
متــن اولیــن نامــه ام را خــوب به خاطــر دارم. اخوی جان ســام علیکم. بابا متــن اولیــن نامــه ام را خــوب به خاطــر دارم. اخوی جان ســام علیکم. بابا 
ســام برســان. مادرسلام برسان. داداش سلام برســان. آبجی‌ها سلام برسان. ســام برســان. مادرسلام برسان. داداش سلام برســان. آبجی‌ها سلام برسان. 

عمو سلام برسان. من خوبم. تمام!.عمو سلام برسان. من خوبم. تمام!.
همه کلماتی که ســاده بود را کنار هم گذاشــته بودم. ســعی کرده بودم طبق همه کلماتی که ســاده بود را کنار هم گذاشــته بودم. ســعی کرده بودم طبق 
گفته برادرم عمل کنم. گاهی اوقات خیلی دلم برایشــان تنگ می‌شــد. دوره گفته برادرم عمل کنم. گاهی اوقات خیلی دلم برایشــان تنگ می‌شــد. دوره 
آموزشــی بــا همــه خاطــرات خــوب و بــدش تمــام شــد. بــرای گذرانــدن باقی آموزشــی بــا همــه خاطــرات خــوب و بــدش تمــام شــد. بــرای گذرانــدن باقی 
خدمــت بــه گرگان اعزام شــدم. وضعیت گــرگان هم برای من بهتر ازعشــرت خدمــت بــه گرگان اعزام شــدم. وضعیت گــرگان هم برای من بهتر ازعشــرت 
آباد نبود. یک سرگروهبان داشتیم که بی خود و بی جهت ما را وادار می‌کرد، آباد نبود. یک سرگروهبان داشتیم که بی خود و بی جهت ما را وادار می‌کرد، 
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علف‌هــای هــرزی که لابه لای ســنگ‌های پــادگان درآمده بود را، با دســت از علف‌هــای هــرزی که لابه لای ســنگ‌های پــادگان درآمده بود را، با دســت از 
یم. یشه بکنیم و دربیاور یم.ر یشه بکنیم و دربیاور ر

گاهــی اوقات، من و بقیه ســربازها را مامــور می‌کرد که برایش از پای درختان گاهــی اوقات، من و بقیه ســربازها را مامــور می‌کرد که برایش از پای درختان 
یاد بود. یکی  یاد بود. یکی بهارنارنج، بهار جمع کنیم. آخر توی آن منطقه، درخت نارنج ز بهارنارنج، بهار جمع کنیم. آخر توی آن منطقه، درخت نارنج ز
دومــاه بعــد، برایمــان یک ســرباز معلــم آوردند که مامور شــده بــود، بیاید و به دومــاه بعــد، برایمــان یک ســرباز معلــم آوردند که مامور شــده بــود، بیاید و به 
سربازهای بی سواد و کم سواد، خواندن و نوشتن یاد بدهد. خیلی خوشحال سربازهای بی سواد و کم سواد، خواندن و نوشتن یاد بدهد. خیلی خوشحال 
، خبری  ، خبری بودم. وقتی سرکلاس حاضر شدم، بجز من و یکی دو تا سرباز دیگر بودم. وقتی سرکلاس حاضر شدم، بجز من و یکی دو تا سرباز دیگر
از بقیــه ســربازها نبــود. معلم که با این وضع روبروشــد، دو ســه روز اول حرفی از بقیــه ســربازها نبــود. معلم که با این وضع روبروشــد، دو ســه روز اول حرفی 
نزد؛ اما از روز سوم به بعد گفت: »من برای دو سه نفر وقتم را هدر نمی‌دهم.« نزد؛ اما از روز سوم به بعد گفت: »من برای دو سه نفر وقتم را هدر نمی‌دهم.« 
بــا ایــن حــرف معلم به ســراغ ســربازها رفتم. بــه آنها اصــرار کردم تا ســرکلاس بــا ایــن حــرف معلم به ســراغ ســربازها رفتم. بــه آنها اصــرار کردم تا ســرکلاس 
حاضرشــوند؛ اما آنها قبول نمی‌کردند. می‌گفتند: »ما بی ســوادیم و به همین حاضرشــوند؛ اما آنها قبول نمی‌کردند. می‌گفتند: »ما بی ســوادیم و به همین 
یم.« بــرای اینکه به آنها  یم.« بــرای اینکه به آنها وضــع عــادت کردیم. حوصله خواندن و نوشــتن ندار وضــع عــادت کردیم. حوصله خواندن و نوشــتن ندار
انگیزه بدهم می‌گفتم: »من هم شــرایط شــما را داشــتم. خودم به شما کمک انگیزه بدهم می‌گفتم: »من هم شــرایط شــما را داشــتم. خودم به شما کمک 

می‌کنم. نگران نباشید. فقط بیایید.«می‌کنم. نگران نباشید. فقط بیایید.«
امــا هیــچ فایــده ای نداشــت. یکــی دو جلســه خــودم به تنهایی ســرکلاس امــا هیــچ فایــده ای نداشــت. یکــی دو جلســه خــودم به تنهایی ســرکلاس 
حاضــر شــدم و سرمشــق گرفتم. تا اینکــه آقای معلم به من گفــت: »برای من حاضــر شــدم و سرمشــق گرفتم. تا اینکــه آقای معلم به من گفــت: »برای من 
خیلی ســخت اســت که بــه خاطر یک نفــرکلاس برگزارکنم. مــن که علاف و خیلی ســخت اســت که بــه خاطر یک نفــرکلاس برگزارکنم. مــن که علاف و 

بیکار نیستم. حداقل اگر بیکار نیستم. حداقل اگر 44 یا  یا 55 نفر می‌شدید، حرفی نبود.« نفر می‌شدید، حرفی نبود.«
گفتم: »آقای معلم شما که این قدر زحمت می‌کشید و رفت و آمد می‌کنید، گفتم: »آقای معلم شما که این قدر زحمت می‌کشید و رفت و آمد می‌کنید، 
پس اجازه بدهید من بی بهره نباشم.« گفت: »این مشکل من نیست، تقصیر پس اجازه بدهید من بی بهره نباشم.« گفت: »این مشکل من نیست، تقصیر 

دوستانت است که هیچ علاقه ای به باسواد شدن، ندارند.«دوستانت است که هیچ علاقه ای به باسواد شدن، ندارند.«
روزهــای بعــد هــر چه منتظــرکلاس شــدم، بدلیــل عــدم اســتقبال بچه‌ها، روزهــای بعــد هــر چه منتظــرکلاس شــدم، بدلیــل عــدم اســتقبال بچه‌ها، 
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کلاســی تشــکیل نشــد؛ ولی من ول کن ماجرا نبودم. مدام تلاش می‌کردم که کلاســی تشــکیل نشــد؛ ولی من ول کن ماجرا نبودم. مدام تلاش می‌کردم که 
چیزی یاد بگیرم.چیزی یاد بگیرم.

دقیق خاطرم نیســت؛ اما فکرمی‌کنم بعد از شــش ماهی کــه پادگان گرگان دقیق خاطرم نیســت؛ اما فکرمی‌کنم بعد از شــش ماهی کــه پادگان گرگان 
بودم، ما را به پادگان نوده در نزدیکی شاه پسندبودم، ما را به پادگان نوده در نزدیکی شاه پسند11 منتقل کردند. قرار شد مسیر  منتقل کردند. قرار شد مسیر 
پــادگان گــرگان تــا نوده را پیاده برویم. شــاید نزدیک به پــادگان گــرگان تــا نوده را پیاده برویم. شــاید نزدیک به 8080 کیلومتری می‌شــد.  کیلومتری می‌شــد. 
تمــام تجهیزاتمان را آمــاده کردیم. تجهیزات مثل الان نبود که خیلی ســبک تمــام تجهیزاتمان را آمــاده کردیم. تجهیزات مثل الان نبود که خیلی ســبک 
و راحــت باشــد. یک اســلحه ســنگین بــه نــام خمپــاره و راحــت باشــد. یک اســلحه ســنگین بــه نــام خمپــاره 8181 بود که فقــط وزن  بود که فقــط وزن 
قنداقــش نزدیــک به قنداقــش نزدیــک به 2020 کیلو بــود. وزن دو پایه اش حدود  کیلو بــود. وزن دو پایه اش حدود 1919 کیلــو و وزن لوله  کیلــو و وزن لوله 
. در کنــارش کولــه پشــتی و باقی وســایل را هم، بایــد با خودمان  . در کنــارش کولــه پشــتی و باقی وســایل را هم، بایــد با خودمان  کیلــو اش اش 1818 کیلــو

حمل می‌کردیم.حمل می‌کردیم.
و  می‌کردیــم  تعلــل  ای  ذره  گــر  ا می‌گرفتنــد.  ســخت  مــا  بــه  و حســابی  می‌کردیــم  تعلــل  ای  ذره  گــر  ا می‌گرفتنــد.  ســخت  مــا  بــه  حســابی 
دیرمی‌جنبیدیم، تنبیه می‌شــدیم. هنوز که هنوز اســت؛ با این که سال‌های دیرمی‌جنبیدیم، تنبیه می‌شــدیم. هنوز که هنوز اســت؛ با این که سال‌های 
ســال، از آن روزها گذشــته؛ ولی ســیلی محکمی‌که آن افســر که برای بازدید ســال، از آن روزها گذشــته؛ ولی ســیلی محکمی‌که آن افســر که برای بازدید 
آمــده بود، به گوشــم نواخت را فراموش نکــرده ام. جرمم این بود که اول صف آمــده بود، به گوشــم نواخت را فراموش نکــرده ام. جرمم این بود که اول صف 
ایستاده بودم و قدم از بقیه بلند تر بود. چون به من بیشتر دسترسی داشت، ایستاده بودم و قدم از بقیه بلند تر بود. چون به من بیشتر دسترسی داشت، 
برای زهر چشــم گرفتن از بقیه ســربازها، به من ســیلی زد. شــکایتی نداشتم. برای زهر چشــم گرفتن از بقیه ســربازها، به من ســیلی زد. شــکایتی نداشتم. 
نه من و نه هیچ کدام از ســربازها. یعنی جرات شــکایت نداشتیم. کافی بود نه من و نه هیچ کدام از ســربازها. یعنی جرات شــکایت نداشتیم. کافی بود 
حرفی بزنیم، پرونده مان را موقع ترخیص، دستکاری می‌کردند یا دوباره ما را حرفی بزنیم، پرونده مان را موقع ترخیص، دستکاری می‌کردند یا دوباره ما را 

به باد کتک می‌گرفتند.به باد کتک می‌گرفتند.
بــه ســمت نوده خانــدوز به راه افتادیم. بعد از گذشــت ســاعتی بــه پادگان بــه ســمت نوده خانــدوز به راه افتادیم. بعد از گذشــت ســاعتی بــه پادگان 

که از دوره آل زیار تا پهلوی، قره تکن نام داشته و در سال 1342 شاه  کنونی  آزاد شهر  1. شاه پسند: 
گرفت. پسند نام 
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رسیدیم. البته آنجا هیچ شباهتی به پادگان نداشت. درون جنگل با چوب رسیدیم. البته آنجا هیچ شباهتی به پادگان نداشت. درون جنگل با چوب 
و نی، اتاقک‌هایی را درســت کرده بودند برای بالا دســتی‌هایمان. یک جای و نی، اتاقک‌هایی را درســت کرده بودند برای بالا دســتی‌هایمان. یک جای 
بزرگ شــبیه به ســوله هــم، برای ســربازها در نظرگرفتــه بودند. با ایــن که آجر و بزرگ شــبیه به ســوله هــم، برای ســربازها در نظرگرفتــه بودند. با ایــن که آجر و 
مصالــح نبــرده بودند؛ طوری ماهرانه ســاخته بودنــد که آب بــاران اصلا نفوذ مصالــح نبــرده بودند؛ طوری ماهرانه ســاخته بودنــد که آب بــاران اصلا نفوذ 
نمی‌کرد. تا چشم کار می‌کرد، دار و درخت بود و سرسبزی و صدای پرندگان.نمی‌کرد. تا چشم کار می‌کرد، دار و درخت بود و سرسبزی و صدای پرندگان.
محیــط جدید را دوســت داشــتم. بعد از گذشــت مدتی، یــک روز فرمانده محیــط جدید را دوســت داشــتم. بعد از گذشــت مدتی، یــک روز فرمانده 
مرا خواســت و مســئولیت انبار را به من محول کرد و به من گفت: » من مثل مرا خواســت و مســئولیت انبار را به من محول کرد و به من گفت: » من مثل 
چشمانم به تو اطمینان دارم. تو پسر خوب و با ایمانی هستی. پس حواست چشمانم به تو اطمینان دارم. تو پسر خوب و با ایمانی هستی. پس حواست 

را خوب جمع کن.«را خوب جمع کن.«
از اینکــه فرمانــده به من اعتماد کرده بود خوشــحال شــدم و گفتم: »چشــم از اینکــه فرمانــده به من اعتماد کرده بود خوشــحال شــدم و گفتم: »چشــم 

قربان.«قربان.«
از زمانــی کــه انبــار را به من تحویــل دادند، اتاقــم را هم جدا کردنــد. یک روز از زمانــی کــه انبــار را به من تحویــل دادند، اتاقــم را هم جدا کردنــد. یک روز 

فرمانده که برای سرکشی به انبارآمده بود به من گفت: »آشپزی هم بلدی؟!«فرمانده که برای سرکشی به انبارآمده بود به من گفت: »آشپزی هم بلدی؟!«
گفتم: »کم و بیش.«گفتم: »کم و بیش.«

 . . گفــت: »از فــردا برایم هــر روزجوجه تهیه کن و آن را با یک اســتکان آب بپز گفــت: »از فــردا برایم هــر روزجوجه تهیه کن و آن را با یک اســتکان آب بپز
یاد آب نریزی! فقط یک استکان.« یاد آب نریزی! فقط یک استکان.«مراقب باش ز مراقب باش ز

گفتم: »به روی چشم قربان.«گفتم: »به روی چشم قربان.«
از خوشــحالی در پوســت خــودم نمی‌گنجیــدم. بــه بهانــه تهیــه جوجــه، از خوشــحالی در پوســت خــودم نمی‌گنجیــدم. بــه بهانــه تهیــه جوجــه، 
می‌توانســتم بــه روســتاهای اطراف جنگل هم ســری بزنم. اینجــا برایم خیلی می‌توانســتم بــه روســتاهای اطراف جنگل هم ســری بزنم. اینجــا برایم خیلی 
تازگــی داشــت. زمینی ســبز با درختان بلند و درهم تنیــده. بعضی روزها هوا تازگــی داشــت. زمینی ســبز با درختان بلند و درهم تنیــده. بعضی روزها هوا 
بارانی بود و مه آلود. زیبایی بی نظیری که چشم آدم را خیره می‌کرد. بعد از نم بارانی بود و مه آلود. زیبایی بی نظیری که چشم آدم را خیره می‌کرد. بعد از نم 
نم باران، درخت‌ها سبزتر به نظر می‌رسیدند و زمین با آدم حرف می‌زد. برای نم باران، درخت‌ها سبزتر به نظر می‌رسیدند و زمین با آدم حرف می‌زد. برای 
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من که در یک منطقه بیابانی، بزرگ شده بودم، دیدن این همه درختان درهم من که در یک منطقه بیابانی، بزرگ شده بودم، دیدن این همه درختان درهم 
تنیــده و سرســبز که قد علم کــرده بودند، جذابیت خاصی داشــت. به یکی تنیــده و سرســبز که قد علم کــرده بودند، جذابیت خاصی داشــت. به یکی 
از روســتاهای نزدیــک رفتــم و اولین جوجه ای را که بــرای فرمانده تهیه کردم، از روســتاهای نزدیــک رفتــم و اولین جوجه ای را که بــرای فرمانده تهیه کردم، 
یال شده بود که از اهالی روستا، در نزدیکی  یال شده بود که از اهالی روستا، در نزدیکی  ر خوب به یاد دارم. پول جوجه خوب به یاد دارم. پول جوجه 2525 ر

امام زاده ای به نام قره تپه خریدم.امام زاده ای به نام قره تپه خریدم.
افــرادی کــه در اطراف قــره تپه زندگی می‌کردنــد، یا ترکمن بودند یــا زابلی. با افــرادی کــه در اطراف قــره تپه زندگی می‌کردنــد، یا ترکمن بودند یــا زابلی. با 
چنــد بــار رفت و آمــد به آنجا، کــم و بیش زبانشــان را می‌فهمیــدم. به عنوان چنــد بــار رفت و آمــد به آنجا، کــم و بیش زبانشــان را می‌فهمیــدم. به عنوان 
مثــال؛ می‌دانســتم جوجه بــه زابلی می‌شــود، چوچک و به ترکنمی‌می‌شــود، مثــال؛ می‌دانســتم جوجه بــه زابلی می‌شــود، چوچک و به ترکنمی‌می‌شــود، 

چویچه.چویچه.
بعضی وقت‌ها هم یکی دو تا از سربازها با من می‌آمدند. مسیر راه تا چشم بعضی وقت‌ها هم یکی دو تا از سربازها با من می‌آمدند. مسیر راه تا چشم 
 ، ، کار می‌کرد، درخت بود و درختچه. پادگان در مســیر جاده اصلی آزاد شــهر کار می‌کرد، درخت بود و درختچه. پادگان در مســیر جاده اصلی آزاد شــهر
قرار داشت. از یک طرف به کوه بلندی می‌رسید که از لابه لای سنگلاخ‌های قرار داشت. از یک طرف به کوه بلندی می‌رسید که از لابه لای سنگلاخ‌های 
کــوه، جویبــاری آب، بــه ســمت دامنــه کــوه روان بــود. در راه برگشــت، بــرای کــوه، جویبــاری آب، بــه ســمت دامنــه کــوه روان بــود. در راه برگشــت، بــرای 
خودمــان میوه‌هــای جنگلــی مثــل، انجیر وحشــی و ولیک جمــع می‌کردیم. خودمــان میوه‌هــای جنگلــی مثــل، انجیر وحشــی و ولیک جمــع می‌کردیم. 

بهترین خاطرات خدمت من در پادگان نوده، برایم رقم خورد.بهترین خاطرات خدمت من در پادگان نوده، برایم رقم خورد.
بعد از پادگان نوده، ما را به پادگان چهل دختر انتقال دادند. مدت کوتاهی بعد از پادگان نوده، ما را به پادگان چهل دختر انتقال دادند. مدت کوتاهی 
آنجــا بودیم تا دوباره به پادگان نوده برگشــتیم. آمریکائی‌هــا، آنجا یک پادگان آنجــا بودیم تا دوباره به پادگان نوده برگشــتیم. آمریکائی‌هــا، آنجا یک پادگان 
جدید ســاخته بودند و دیگر خبری از اتاقک‌های تشــکیل شده از نی و برگ جدید ســاخته بودند و دیگر خبری از اتاقک‌های تشــکیل شده از نی و برگ 
و چوب نبود. اواخر خدمتم بود که به خاطر متولد شدن پسر شاه، نزدیک به و چوب نبود. اواخر خدمتم بود که به خاطر متولد شدن پسر شاه، نزدیک به 
چهل و پنج روز از خدمتمان را بخشیدند. من برای برگشت به صوفی آباد و چهل و پنج روز از خدمتمان را بخشیدند. من برای برگشت به صوفی آباد و 

دیدن خانواده ام، سر از پا نمی‌شناختم.دیدن خانواده ام، سر از پا نمی‌شناختم.
، آن هــم به مــدت 1515 روز به  روز به  ، آن هــم به مــدت  ســال ســربازی، فقط یــک بار در تمــام مــدت در تمــام مــدت 22 ســال ســربازی، فقط یــک بار
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مرخصی رفتم. همان یک بار هم با چه مکافاتی به دیدن خانواده رفتم. تمام مرخصی رفتم. همان یک بار هم با چه مکافاتی به دیدن خانواده رفتم. تمام 
مسیر راه گرگان تا شاهرود را با ماشین قدیمی‌که به چوب کبریتی معروف بود، مسیر راه گرگان تا شاهرود را با ماشین قدیمی‌که به چوب کبریتی معروف بود، 
ک از همه جای ماشــین می‌زد  . خا کی بود و پر دســت انداز ک از همه جای ماشــین می‌زد آمدم. جاده خا . خا کی بود و پر دســت انداز آمدم. جاده خا

ک گرفته بود. ک گرفته بود.داخل. وقتی به خانه رسیدم تقریبا سرتا پایم را خا داخل. وقتی به خانه رسیدم تقریبا سرتا پایم را خا





فصل چهارم

4
ســربازی کــه تمام شــد، من هم مثل خیلی از جوان‌هــا، تصمیم گرفتم برای ســربازی کــه تمام شــد، من هم مثل خیلی از جوان‌هــا، تصمیم گرفتم برای 
، اســتخدام شــهربانی  ، اســتخدام شــهربانی آینده ام به دنبال کســب و کاری بروم. برادر بزرگم باقر آینده ام به دنبال کســب و کاری بروم. برادر بزرگم باقر
شــده بــود و حقوق خوبی می‌گرفــت. طوری که به پدرم کمــک مالی می‌کرد. شــده بــود و حقوق خوبی می‌گرفــت. طوری که به پدرم کمــک مالی می‌کرد. 
حتــی بــرای من هم پول می‌فرســتاد. در طول مدت خدمتم ماهــی حتــی بــرای من هم پول می‌فرســتاد. در طول مدت خدمتم ماهــی 1010 الی  الی 1515  
تومــان برایــم، پول توجیبی می‌فرســتاد. کل ســربازی ام تومــان برایــم، پول توجیبی می‌فرســتاد. کل ســربازی ام 335335 تومــن پول خرج  تومــن پول خرج 
کردم. وقتی وضعیت مالی برادرم که کردم. وقتی وضعیت مالی برادرم که 44 سال از من بزرگتر بود را دیدم؛ ترغیب  سال از من بزرگتر بود را دیدم؛ ترغیب 
شدم که من هم مثل ایشان، وارد نظام شوم. درست یکسال بعد از سربازی، شدم که من هم مثل ایشان، وارد نظام شوم. درست یکسال بعد از سربازی، 
به کارهای مختلف مشغول بودم. از کشاورزی گرفته تا کارگری؛ اما درآمدی به کارهای مختلف مشغول بودم. از کشاورزی گرفته تا کارگری؛ اما درآمدی 

که حاصل می‌شد، آن قدر بخور و نمیر بود که من را اصلا قانع نمی‌کرد.که حاصل می‌شد، آن قدر بخور و نمیر بود که من را اصلا قانع نمی‌کرد.
برای اســتخدام در شــهربانی اولین گزینه، داشتن ســواد بود که من داشتم؛ برای اســتخدام در شــهربانی اولین گزینه، داشتن ســواد بود که من داشتم؛ 
اما مدرکی برای اثباتش نداشــتم. به پدرم گفتم: »اگر امکان دارد با اکبرشــاه اما مدرکی برای اثباتش نداشــتم. به پدرم گفتم: »اگر امکان دارد با اکبرشــاه 
مــرادی که هم، فرهنگی بود و هم نماینده کشــاورزهای صوفی آباد صحبت مــرادی که هم، فرهنگی بود و هم نماینده کشــاورزهای صوفی آباد صحبت 
کند تا بتوانم مدرکی بگیرم.« ایشــان درجواب به پدرم گفته بودند: »پسر شما کند تا بتوانم مدرکی بگیرم.« ایشــان درجواب به پدرم گفته بودند: »پسر شما 
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تــوی روستاســت و در کلاس‌هــای مدرســه نمی‌توانــد، شــرکت کنــد. بــا این تــوی روستاســت و در کلاس‌هــای مدرســه نمی‌توانــد، شــرکت کنــد. بــا این 
حال بگو بیاید و نام نویســی کند. اگر ســواد خواندن و نوشــتن داشــت و به حال بگو بیاید و نام نویســی کند. اگر ســواد خواندن و نوشــتن داشــت و به 

سوال‌های ما جواب داد، یک مدرکی برایش صادر می‌کنیم.«سوال‌های ما جواب داد، یک مدرکی برایش صادر می‌کنیم.«
مــن هــم بی معطلی ثبت نام کردم و بعد از گذشــت مدت کوتاهی، مدرک مــن هــم بی معطلی ثبت نام کردم و بعد از گذشــت مدت کوتاهی، مدرک 
کلاس پنجم بزرگسالان را گرفتم. کم کم زمزمه‌هایی از سمت خانواده به گوشم کلاس پنجم بزرگسالان را گرفتم. کم کم زمزمه‌هایی از سمت خانواده به گوشم 
می‌رسید که قصد دارند برایم آستین بالا بزنند. توی روستا رسم بود، همین که می‌رسید که قصد دارند برایم آستین بالا بزنند. توی روستا رسم بود، همین که 
پسر خانواده، خدمت سربازی اش تمام می‌شد خانواده تصمیم می‌گرفت او پسر خانواده، خدمت سربازی اش تمام می‌شد خانواده تصمیم می‌گرفت او 
، قبل  ، قبل را سر وسامان بدهد تا زودتر مستقل شود. آن روزگار دیدن دختر و پسر را سر وسامان بدهد تا زودتر مستقل شود. آن روزگار دیدن دختر و پسر
از جاری شــدن خطبه عقد، غیرممکن بود و سرنوشــت آنها در دست پدران از جاری شــدن خطبه عقد، غیرممکن بود و سرنوشــت آنها در دست پدران 

و مادرانشان بود.و مادرانشان بود.
 ، ، تــا قبــل از مراســم عقد، کمتر پیــش می‌آمد، دختر و پســری حتی یک نظر تــا قبــل از مراســم عقد، کمتر پیــش می‌آمد، دختر و پســری حتی یک نظر
همدیگــر را ببیننــد. البته شــانس با من یار بود. شــکر خدا دختــری که برایم همدیگــر را ببیننــد. البته شــانس با من یار بود. شــکر خدا دختــری که برایم 
انتخــاب کرده بودند را، می‌شــناختم. از رفتارهای دختــر خانم، به دلم برات انتخــاب کرده بودند را، می‌شــناختم. از رفتارهای دختــر خانم، به دلم برات 
شده بود که به من علاقه مند است. پدرم با پدر عروس، رفیق بود و زمین‌های شده بود که به من علاقه مند است. پدرم با پدر عروس، رفیق بود و زمین‌های 
کشــاورزی مان نزدیک به هم. بارها از پدرم شــنیده بودم که می‌گفت: »دختر کشــاورزی مان نزدیک به هم. بارها از پدرم شــنیده بودم که می‌گفت: »دختر 
، دختر زبر و زرنگی است.« قدیمی‌ها به زبر و زرنگی و خانه داری  ، دختر زبر و زرنگی است.« قدیمی‌ها به زبر و زرنگی و خانه داری مشت باقر مشت باقر
، خیلی اهمیت می‌دادند. تنها موردی که برایشــان مهم نبود، داشــتن  ، خیلی اهمیت می‌دادند. تنها موردی که برایشــان مهم نبود، داشــتن دختر دختر
سواد بود. مردم معتقد بودند دختر باسواد، عاشق پیشه از آب درمی‌آید و به سواد بود. مردم معتقد بودند دختر باسواد، عاشق پیشه از آب درمی‌آید و به 

امورات منزل رسیدگی نمی‌کند.امورات منزل رسیدگی نمی‌کند.
زمــان خواســتگاری، من به احتــرام بزرگترها حرفــی نزدم؛ امــا در دلم خدا را زمــان خواســتگاری، من به احتــرام بزرگترها حرفــی نزدم؛ امــا در دلم خدا را 
شــکر می‌کردم که همان که خودم می‌خواستم، شد. البته اگر غیر از این بود شــکر می‌کردم که همان که خودم می‌خواستم، شد. البته اگر غیر از این بود 
هم، جرات حرف زدن نداشــتم. شــبی که برای قول گیــری رفتیم، هیچ وقت هم، جرات حرف زدن نداشــتم. شــبی که برای قول گیــری رفتیم، هیچ وقت 
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از خاطرم نمی‌رود. خانمم از شــدت شــرم و خجالت روی پشــت بام از این از خاطرم نمی‌رود. خانمم از شــدت شــرم و خجالت روی پشــت بام از این 
طرف به آن طرف می‌رفت و خودش را نشان نمی‌داد. بعد از این که موافقت طرف به آن طرف می‌رفت و خودش را نشان نمی‌داد. بعد از این که موافقت 
خانواده عروس جلب شد، بزرگترها سیاهه ای نوشتند. تقویم را نگاه کردند و خانواده عروس جلب شد، بزرگترها سیاهه ای نوشتند. تقویم را نگاه کردند و 

زمان مناسبی را برای برگزاری عقد، مشخص کردند.زمان مناسبی را برای برگزاری عقد، مشخص کردند.
روز عقــدم آن قــدر هیجــان زده بودم که وقتی رســیدیم محضر پیش عاقد، روز عقــدم آن قــدر هیجــان زده بودم که وقتی رســیدیم محضر پیش عاقد، 
متوجــه شــدم شناســنامه ام را در خانــه، جــا گذاشــته ام. مجبورشــدم تمــام متوجــه شــدم شناســنامه ام را در خانــه، جــا گذاشــته ام. مجبورشــدم تمــام 
مسیرصوفی آباد تا سمنان را که با زحمت با دوچرخه آمده بودم، دوباره رکاب مسیرصوفی آباد تا سمنان را که با زحمت با دوچرخه آمده بودم، دوباره رکاب 
، ازنگاه‌های همه از جمله عاقد، معلوم  ، ازنگاه‌های همه از جمله عاقد، معلوم بزنم و برگردم. وقتی برگشــتم محضر بزنم و برگردم. وقتی برگشــتم محضر
بود که از معطل ماندن ناراحت شده اند؛ اما همین که صیغه عقد بین من و بود که از معطل ماندن ناراحت شده اند؛ اما همین که صیغه عقد بین من و 

معصومه خانم جاری شد، دوباره لبخند، روی صورتها نشست.معصومه خانم جاری شد، دوباره لبخند، روی صورتها نشست.
مهریه همسرم، پانصد تا یک تومانی بود. در زمان خودش مبلغ با ارزشی بود. مهریه همسرم، پانصد تا یک تومانی بود. در زمان خودش مبلغ با ارزشی بود. 
یکسال طول کشید تا برایمان جشن عروسی گرفتند. ما زندگی مشترکمان را یکسال طول کشید تا برایمان جشن عروسی گرفتند. ما زندگی مشترکمان را 
با ابتدایی ترین وسایل که جهیزیه همسرم بود، شروع کردیم. یک صندوقچه، با ابتدایی ترین وسایل که جهیزیه همسرم بود، شروع کردیم. یک صندوقچه، 
یک دســت لحاف و تشــک، منقل و بشــقاب و کاســه ملامین و قاشــق و دو یک دســت لحاف و تشــک، منقل و بشــقاب و کاســه ملامین و قاشــق و دو 

. به همین آسانی و سادگی. . به همین آسانی و سادگی.دست استکان و چند وسیله کوچک دیگر دست استکان و چند وسیله کوچک دیگر
یک اتاق قدیمی‌در خانه پدرم داشتیم که به آن می‌گفتیم بالاخانه. که شد، یک اتاق قدیمی‌در خانه پدرم داشتیم که به آن می‌گفتیم بالاخانه. که شد، 
اولین منزل من و معصومه خانم. بعد از ازدواج، همچنان در کنار پدرم به کار اولین منزل من و معصومه خانم. بعد از ازدواج، همچنان در کنار پدرم به کار 

کشاورزی مشغول بودم.کشاورزی مشغول بودم.
معصومه خانم هم، پا به پای من در کارها کمک می‌کرد. با اینکه دستمان معصومه خانم هم، پا به پای من در کارها کمک می‌کرد. با اینکه دستمان 
خالــی بــود؛ امــا زندگی ســاده و راحتی داشــتیم. شــاید بــه خاطر ایــن بود که خالــی بــود؛ امــا زندگی ســاده و راحتی داشــتیم. شــاید بــه خاطر ایــن بود که 

معصومه خانم، زنی بسیار قانع بود.معصومه خانم، زنی بسیار قانع بود.
زندگی مان می‌گذشت تا این که خدا، اولین فرزندم را به نام امیر به ما هدیه زندگی مان می‌گذشت تا این که خدا، اولین فرزندم را به نام امیر به ما هدیه 
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داد. هنوز امیر دو ســه ماهه نشــده بود که شــنیدم ژاندارمری نیرو اســتخدام داد. هنوز امیر دو ســه ماهه نشــده بود که شــنیدم ژاندارمری نیرو اســتخدام 
می‌کنــد. بــه پدرم گفتــم: »با اجازه شــما می‌روم تهــران و برای اســتخدام توی می‌کنــد. بــه پدرم گفتــم: »با اجازه شــما می‌روم تهــران و برای اســتخدام توی 

ژاندارمری ثبت نام می‌کنم.«ژاندارمری ثبت نام می‌کنم.«
پدرم که دیگر از ســر و ســامان گرفتن من، خیالش راحت شــده بود گفت: پدرم که دیگر از ســر و ســامان گرفتن من، خیالش راحت شــده بود گفت: 

»برو پسرجان! خدا به همراهت.«»برو پسرجان! خدا به همراهت.«



فصل پنجم

5
انــدک پــس انــدازی کــه جمع کــرده بــودم را گرفتــم و بــه امید اســتخدام در انــدک پــس انــدازی کــه جمع کــرده بــودم را گرفتــم و بــه امید اســتخدام در 
ژاندارمری، راهی تهران شــدم. اولین بارکه پا به تهران گذاشــتم، زمان خدمت ژاندارمری، راهی تهران شــدم. اولین بارکه پا به تهران گذاشــتم، زمان خدمت 
ســربازی ام بود. آن زمان، می‌دانســتم شب را در پادگان به سر می‌برم؛ اما این ســربازی ام بود. آن زمان، می‌دانســتم شب را در پادگان به سر می‌برم؛ اما این 
یادی به همراه نداشــتم. زمســتان بود و همه  یادی به همراه نداشــتم. زمســتان بود و همه بار برایم ســخت بود، چون پول ز بار برایم ســخت بود، چون پول ز
جا پوشیده از برف و یخ. محل ثبت نام، ستاد ژاندارمری میدان جا پوشیده از برف و یخ. محل ثبت نام، ستاد ژاندارمری میدان 2424 اسفند اسفند11  
بود. برای اینکه پول کرایه ندهم در آن هوای سرد زمستانی، از میدان راه آهن بود. برای اینکه پول کرایه ندهم در آن هوای سرد زمستانی، از میدان راه آهن 
یال بیشــتر نبود،  یال بیشــتر نبود،  ر تا میدان تا میدان 2424 اســفند را پیاده رفتم. با اینکه هزینه اتوبوس  اســفند را پیاده رفتم. با اینکه هزینه اتوبوس 22 ر
همین را غنیمت می‌دانستم. چون اگر مجبورمی‌شدم شب را بمانم، حداقل همین را غنیمت می‌دانستم. چون اگر مجبورمی‌شدم شب را بمانم، حداقل 

 و آزادی قرار  اسلامی، کارگر انقلاب  تقاطع خیابان‌های  در   تهران که  ۱۱ شهر  منطقه  در است  1.میدانی 
 ،۱۳۵۷  انقلاب  از پیش  می‌رود.   تهران به‌شمار  شهر اصلی  میدان‌های  از  یکی  میدان  این  دارد. 
میانه  در  مناسبت  همین  به  شاه بود   رضا  زادروز با  برابر  که  داشت  نام  اسفند   ۲۴ میدان،  این 
هم  مجسمه  میدان  را  میدان  این  دلیل  همین  بود. به  شده  پا  شاه بر   رضا  میدان تندیسی از این 
می‌خواندند. در جریان انقلاب، نام این میدان از ۲۴ اسفند به میدان انقلاب تغییر داده و مجسمه 

آن نیز به پایین کشیده شد.
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هزینه مســافرخانه را داشــته باشــم. البته چند تا فامیل در تهران داشتیم؛ اما هزینه مســافرخانه را داشــته باشــم. البته چند تا فامیل در تهران داشتیم؛ اما 
شــرم داشــتم که مزاحم آنها بشــوم. اولین باری که وارد ســتاد ژاندارمری شدم شــرم داشــتم که مزاحم آنها بشــوم. اولین باری که وارد ســتاد ژاندارمری شدم 

یادی مثل من، از جاهای مختلف برای ثبت نام آمده بودند. یادی مثل من، از جاهای مختلف برای ثبت نام آمده بودند.افراد ز افراد ز
کاغذ بازیهای اداری شــروع شــد. خوشبختانه من تمام شروط استخدام را کاغذ بازیهای اداری شــروع شــد. خوشبختانه من تمام شروط استخدام را 
یادی داشت. برای این که یک فرم را امضاء بگیرم، چند  یادی داشت. برای این که یک فرم را امضاء بگیرم، چند داشتم؛ اما دوندگی ز داشتم؛ اما دوندگی ز
بار باید می‌آمدم تهران و برمی‌گشتم. تلفن هم که نبود تا از بودن یا نبودن فرد بار باید می‌آمدم تهران و برمی‌گشتم. تلفن هم که نبود تا از بودن یا نبودن فرد 
، مسیرصوفی آباد تا تهران را مدام  ، مسیرصوفی آباد تا تهران را مدام امضاء کننده، مطلع شوم. به همین خاطر امضاء کننده، مطلع شوم. به همین خاطر

رفت وآمد می‌کردم. خیلی سمج بودم. دست بردارنبودم تا به هدفم برسم.رفت وآمد می‌کردم. خیلی سمج بودم. دست بردارنبودم تا به هدفم برسم.
یک بار که به تهران مراجعه کردم، متوجه شــدم، بعضی افراد که بعد از من یک بار که به تهران مراجعه کردم، متوجه شــدم، بعضی افراد که بعد از من 
ثبت نام کرده بودند استخدام شدند. آن هم در بهترین جاهای تهران. اولش ثبت نام کرده بودند استخدام شدند. آن هم در بهترین جاهای تهران. اولش 
متوجه موضوع نشــدم، بعد که جســتجو کردم، فهمیدم استواری که مسئول متوجه موضوع نشــدم، بعد که جســتجو کردم، فهمیدم استواری که مسئول 
ثبــت نــام بــوده، از خانواده‌های آنان بــاج می‌گرفت تا آنها را بــه بهترین نقطه ثبــت نــام بــوده، از خانواده‌های آنان بــاج می‌گرفت تا آنها را بــه بهترین نقطه 
محل خدمتشان، معرفی کند. من که در خانواده ای مذهبی بزرگ شده بودم محل خدمتشان، معرفی کند. من که در خانواده ای مذهبی بزرگ شده بودم 
و گرفتن رشوه را حرام می‌دانستم، با اینکه می‌توانستم به آن استوار رشوه بدهم و گرفتن رشوه را حرام می‌دانستم، با اینکه می‌توانستم به آن استوار رشوه بدهم 
تا مرا هم به بهترین جا بفرستد؛ اما این کار را نکردم و خودم را به خدا سپردم.تا مرا هم به بهترین جا بفرستد؛ اما این کار را نکردم و خودم را به خدا سپردم.
از خدا خواســتم که اگر صلاح من اســت، جزء نیروهای ژاندارمری بشوم. از خدا خواســتم که اگر صلاح من اســت، جزء نیروهای ژاندارمری بشوم. 66  
ماه طول کشید تا برایم پیغام فرستاند، حکمم صادر شده. وقتی برای گرفتن ماه طول کشید تا برایم پیغام فرستاند، حکمم صادر شده. وقتی برای گرفتن 
حکمــم بــه تهران رفتــم، فهمیدم می‌خواهنــد مرا به گرگان بفرســتند. حکمم حکمــم بــه تهران رفتــم، فهمیدم می‌خواهنــد مرا به گرگان بفرســتند. حکمم 
را گرفتــم و به روســتا برگشــتم. هم خوشــحال بودم هم ناراحــت! از یک طرف را گرفتــم و به روســتا برگشــتم. هم خوشــحال بودم هم ناراحــت! از یک طرف 
خوشحال بودم که یک نیروی دولتی، محسوب می‌شدم و از طرفی ناراحت، خوشحال بودم که یک نیروی دولتی، محسوب می‌شدم و از طرفی ناراحت، 
از اینکــه مجبور بودم، همســر و پســرم را پیــش پدر و مادرم بگــذارم و تنها به از اینکــه مجبور بودم، همســر و پســرم را پیــش پدر و مادرم بگــذارم و تنها به 

گرگان بروم.گرگان بروم.
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پــدرم وقتــی فهمید، قرار اســت برای خدمت بــه گرگان بروم، ناراحت شــد. پــدرم وقتــی فهمید، قرار اســت برای خدمت بــه گرگان بروم، ناراحت شــد. 
گفت: »پســرم بهتر اســت ســری به ارباب عامری بزنیم و با او مشــورت کنیم. گفت: »پســرم بهتر اســت ســری به ارباب عامری بزنیم و با او مشــورت کنیم. 
شــاید توانســت برایمان کاری کند تا مجبور نباشــی به غربت بروی.« من هم شــاید توانســت برایمان کاری کند تا مجبور نباشــی به غربت بروی.« من هم 
موافقت کردم و همراه پدر عازم تهران شــدیم. نزدیک غروب شــده بود که به موافقت کردم و همراه پدر عازم تهران شــدیم. نزدیک غروب شــده بود که به 
منزل ارباب عامری رسیدیم. ایشان ارادت خاصی به پدرم داشت و با احترام منزل ارباب عامری رسیدیم. ایشان ارادت خاصی به پدرم داشت و با احترام 
از پدرم و من پذیرایی کرد. وقتی علت حضور ما را جویا شد گفت: »متاسفانه از پدرم و من پذیرایی کرد. وقتی علت حضور ما را جویا شد گفت: »متاسفانه 
از دست من کاری بر نمی‌آید؛ اما سرهنگی را می‌شناسم، شاید بتواند کاری از دست من کاری بر نمی‌آید؛ اما سرهنگی را می‌شناسم، شاید بتواند کاری 
کند که جعفر در تهران مشغول به کار شود.« بعد هم به خدمتکارش گفت: کند که جعفر در تهران مشغول به کار شود.« بعد هم به خدمتکارش گفت: 

»ما را برای استراحت راهنمایی کند به اتاقی که گوشه حیاط بزرگش بود.»ما را برای استراحت راهنمایی کند به اتاقی که گوشه حیاط بزرگش بود.
هــوا خیلــی ســوز داشــت. به همین خاطــر منقل و زغــال هم به مــا دادند تا هــوا خیلــی ســوز داشــت. به همین خاطــر منقل و زغــال هم به مــا دادند تا 
یختیم و لحــاف کهنه ای را  یختیم و لحــاف کهنه ای را خودمــان را گــرم کنیــم. زغال‌ها را داخــل منقل ر خودمــان را گــرم کنیــم. زغال‌ها را داخــل منقل ر
کــه داخل پســتو بود، برداشــتیم و پهن کردیم تــا بخوابیم. همیــن که زغال‌ها کــه داخل پســتو بود، برداشــتیم و پهن کردیم تــا بخوابیم. همیــن که زغال‌ها 
قرمز شــد، من احســاس ســردرد و ســرگیجه کردم. به حدی که نمی‌توانستم، قرمز شــد، من احســاس ســردرد و ســرگیجه کردم. به حدی که نمی‌توانستم، 
چشــم‌هایم را روی هــم بگــذارم. حالم اصلا خــوب نبود. همه چیز دور ســرم چشــم‌هایم را روی هــم بگــذارم. حالم اصلا خــوب نبود. همه چیز دور ســرم 

می‌چرخید.می‌چرخید.
پدرم خیلی خسته بود و زود خوابش برد. ایشان را صدا زدم و گفتم: »حالم پدرم خیلی خسته بود و زود خوابش برد. ایشان را صدا زدم و گفتم: »حالم 
خوب نیست.« پدرم هم گفت: »فکر می‌کنم من هم حالت تهوع دارم.« پدرم خوب نیست.« پدرم هم گفت: »فکر می‌کنم من هم حالت تهوع دارم.« پدرم 
ســرش را محکم چســبیده بود و هر دو با هم از اتاق خارج شــدیم. گاز زغال ســرش را محکم چســبیده بود و هر دو با هم از اتاق خارج شــدیم. گاز زغال 
هردویمان را گرفته بود. مجبور شدیم لحاف‌ها را به حیاط انتقال بدهیم و تا هردویمان را گرفته بود. مجبور شدیم لحاف‌ها را به حیاط انتقال بدهیم و تا 
صبح در سرمای حیاط بخوابیم. شرم داشتیم آن موقع شب، مزاحمتی برای صبح در سرمای حیاط بخوابیم. شرم داشتیم آن موقع شب، مزاحمتی برای 
ارباب ایجاد کنیم. صبح همین که هوا روشــن شــد به اتاق ارباب راهنمایی ارباب ایجاد کنیم. صبح همین که هوا روشــن شــد به اتاق ارباب راهنمایی 
شدیم. ایشان به ما گفت: »برایم خبرآورده اند که سرهنگ هم نتوانسته، کاری شدیم. ایشان به ما گفت: »برایم خبرآورده اند که سرهنگ هم نتوانسته، کاری 
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برای شما انجام دهد.«برای شما انجام دهد.«
پدرم از ارباب عامری تشکر کرد و گفت: »ما دیگر زحمت را کم می‌کنیم.« پدرم از ارباب عامری تشکر کرد و گفت: »ما دیگر زحمت را کم می‌کنیم.« 
ارباب هم ما را تا دم در مشایعت کرد و ما به سوی صوفی آباد به راه افتادیم. ارباب هم ما را تا دم در مشایعت کرد و ما به سوی صوفی آباد به راه افتادیم. 
کم را بستم و برای رفتن به گرگان، مهیا شدم. وقتی به هنگ  کم را بستم و برای رفتن به گرگان، مهیا شدم. وقتی به هنگ فردای آن روز سا فردای آن روز سا
ژاندارمری گرگان رســیدم و حکمم را تحویل دادم، محل خدمتم مشــخص ژاندارمری گرگان رســیدم و حکمم را تحویل دادم، محل خدمتم مشــخص 
شــد؛ اما متوجه شــدم، فقط وقت‌هایی که شیفت بودم، جای غذا و خواب شــد؛ اما متوجه شــدم، فقط وقت‌هایی که شیفت بودم، جای غذا و خواب 
دارم. درغیــر ایــن صــورت، بــرای خــواب و غــذا بایــد فکــری می‌کــردم. ایــن دارم. درغیــر ایــن صــورت، بــرای خــواب و غــذا بایــد فکــری می‌کــردم. ایــن 
وضعیــت بــرای من که در گرگان هیچ کســی را نداشــتم، خیلی ســخت بود. وضعیــت بــرای من که در گرگان هیچ کســی را نداشــتم، خیلی ســخت بود. 

تصمیم گرفتم برای خودم خانه ای اجاره کنم.تصمیم گرفتم برای خودم خانه ای اجاره کنم.
بعد از کمی‌پرس و جو در یک محله مذهبی، یک اتاق سه در چهار اجاره بعد از کمی‌پرس و جو در یک محله مذهبی، یک اتاق سه در چهار اجاره 
کردم با ماهی چهل تومان. من هیچ وســیله ای نداشــتم. حتی نمی‌توانســتم کردم با ماهی چهل تومان. من هیچ وســیله ای نداشــتم. حتی نمی‌توانســتم 
آنجــا را گــرم کنــم. صاحب خانه ام آدم خوبی بود. وقتی شــرایطم را دید، یک آنجــا را گــرم کنــم. صاحب خانه ام آدم خوبی بود. وقتی شــرایطم را دید، یک 
چراغ والر برایم آورد؛ اما خیلی افاقه نمی‌کرد. شــب‌هایی که شــیفت نبودم از چراغ والر برایم آورد؛ اما خیلی افاقه نمی‌کرد. شــب‌هایی که شــیفت نبودم از 
یدم. شــیفتم طوری بود که هر دو شــب، یکبار یا هر  یدم. شــیفتم طوری بود که هر دو شــب، یکبار یا هر ســرمای زمســتان می‌لرز ســرمای زمســتان می‌لرز
، قرعه به نــام من می‌افتاد کــه نگهبانی بدهم. امــا بعضی از  ، قرعه به نــام من می‌افتاد کــه نگهبانی بدهم. امــا بعضی از ســه شــب یکبــار ســه شــب یکبــار
همکارانــم در ماه، شــاید یک بــار هم نگهبانی نمی‌دادند. اول با این شــرایط همکارانــم در ماه، شــاید یک بــار هم نگهبانی نمی‌دادند. اول با این شــرایط 
کنار آمده بودم؛ اما بعد فهمیدم، سرگروهبانی که نوبت‌ها را تنظیم می‌کند، با کنار آمده بودم؛ اما بعد فهمیدم، سرگروهبانی که نوبت‌ها را تنظیم می‌کند، با 
افرادی که او را به عیش و نوش شبانه دعوت می‌کنند، زد و بند دارد و به آنها افرادی که او را به عیش و نوش شبانه دعوت می‌کنند، زد و بند دارد و به آنها 
مرخصی می‌دهد. من حتی مرخصی هم نداشتم. خیلی حقه باز بود. طوری مرخصی می‌دهد. من حتی مرخصی هم نداشتم. خیلی حقه باز بود. طوری 

رفتار می‌کرد که کسی بویی نبرد.رفتار می‌کرد که کسی بویی نبرد.
بــا وجــود بــی عدالتی‌هایــی کــه در حقم می‌شــد با شــرایط کنــار می‌آمدم. بــا وجــود بــی عدالتی‌هایــی کــه در حقم می‌شــد با شــرایط کنــار می‌آمدم. 
تصمیــم گرفتــم خانه دیگــری پیدا کنم، نزدیــک به محــل کارم. پایین هنگ تصمیــم گرفتــم خانه دیگــری پیدا کنم، نزدیــک به محــل کارم. پایین هنگ 
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ژاندارمری تپه ای بود به نام شغال تپه. اطراف آن زابلی‌ها خانه ساخته بودند. ژاندارمری تپه ای بود به نام شغال تپه. اطراف آن زابلی‌ها خانه ساخته بودند. 
خانه‌هایی که تمام کاهگلی بود و سقف آن با نی و چوب، پوشانده شده بود. خانه‌هایی که تمام کاهگلی بود و سقف آن با نی و چوب، پوشانده شده بود. 
همانجا خانه ی کوچکی اجاره کردم، با ماهی همانجا خانه ی کوچکی اجاره کردم، با ماهی 2525 تومان. برای من که یک نفر  تومان. برای من که یک نفر 
بودم به صرفه بود. هم اجاره اش کم بود و هم می‌توانستم آن را گرم کنم. پس از بودم به صرفه بود. هم اجاره اش کم بود و هم می‌توانستم آن را گرم کنم. پس از 
گذشت گذشت 66 ماه که تقریبا سر و سامانی گرفته بودم، تصمیم گرفتم خانواده ام را  ماه که تقریبا سر و سامانی گرفته بودم، تصمیم گرفتم خانواده ام را 
به گرگان بیاورم. رفت و آمد به صوفی آباد برایم خیلی سخت بود. شرایط هم به گرگان بیاورم. رفت و آمد به صوفی آباد برایم خیلی سخت بود. شرایط هم 
یادی نداشتم. خسته از کار به خانه، برمی‌گشتم و برای  . مرخصی ز یادی نداشتم. خسته از کار به خانه، برمی‌گشتم و برای سخت تر . مرخصی ز سخت تر
خودم، پخت و پز می‌کردم. سومین خانه را در میدان عباسعلی گرگان، اجاره خودم، پخت و پز می‌کردم. سومین خانه را در میدان عباسعلی گرگان، اجاره 
کردم. صاحب خانه ام مرد مومنی بود. ســواد قرآنی داشــت. طبقه دوم خانه کردم. صاحب خانه ام مرد مومنی بود. ســواد قرآنی داشــت. طبقه دوم خانه 
اش را اجاره کردم و به سمت صوفی آباد به راه افتادم؛ تا همسر و بچه‌هایم را اش را اجاره کردم و به سمت صوفی آباد به راه افتادم؛ تا همسر و بچه‌هایم را 
به گرگان بیاورم. معصومه خانم خیلی خوشحال بود. چشم انتظاری و دوری به گرگان بیاورم. معصومه خانم خیلی خوشحال بود. چشم انتظاری و دوری 
و فراق به پایان رسیده بود؛ اما دل کندن از روستا و نزدیکانش برایش سخت و فراق به پایان رسیده بود؛ اما دل کندن از روستا و نزدیکانش برایش سخت 
بــود. اثاث و اثاثیه منزل آنقدری نداشــتیم کــه ما را به زحمت بیندازد. هرچه بــود. اثاث و اثاثیه منزل آنقدری نداشــتیم کــه ما را به زحمت بیندازد. هرچه 

بود، بار قطار کردیم و راهی گرگان شدیم.بود، بار قطار کردیم و راهی گرگان شدیم.
از نگاههای کنجکاو معصومه خانم به دورو اطرافش، می‌فهمیدم که همه از نگاههای کنجکاو معصومه خانم به دورو اطرافش، می‌فهمیدم که همه 
چیز برایش تازگی دارد. هنوز چیز برایش تازگی دارد. هنوز 2020 سالش تمام نشده بود؛ اما یک خانم با تجربه  سالش تمام نشده بود؛ اما یک خانم با تجربه 
و تمام و کمال بود. پا به پای پدر و مادرم، ســر زمین کشــاورزی کار می‌کرد و و تمام و کمال بود. پا به پای پدر و مادرم، ســر زمین کشــاورزی کار می‌کرد و 
بــه کارهــای منزل و روفت و روب هم، می‌رســید. در عین حال که بچه داری بــه کارهــای منزل و روفت و روب هم، می‌رســید. در عین حال که بچه داری 

می‌کرد، به گاو و گوسفندان هم رسیدگی می‌کرد.می‌کرد، به گاو و گوسفندان هم رسیدگی می‌کرد.
به یاد ندارم هیچ وقت، زبان به گله و شکایت باز کرده باشد. نمی‌دانستم در به یاد ندارم هیچ وقت، زبان به گله و شکایت باز کرده باشد. نمی‌دانستم در 
ذهنش چه می‌گذرد و با هر فرسخ که از روستا دور می‌شود، به چه چیزهایی ذهنش چه می‌گذرد و با هر فرسخ که از روستا دور می‌شود، به چه چیزهایی 
فکــر می‌کنــد. دلــم نمی‌خواســت آرامشــش را بهــم بزنــم. فقط در ســکوت به فکــر می‌کنــد. دلــم نمی‌خواســت آرامشــش را بهــم بزنــم. فقط در ســکوت به 
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اطــراف نگاه می‌کــرد. با خودم گفتم: »حتما وقتی به زندگی در گرگان عادت اطــراف نگاه می‌کــرد. با خودم گفتم: »حتما وقتی به زندگی در گرگان عادت 
کنــد، دلــش برای روســتا و علوفه دادن به گاوها و گوســفندان و کارکردن ســر کنــد، دلــش برای روســتا و علوفه دادن به گاوها و گوســفندان و کارکردن ســر 
زمین تنگ می‌شــود! شــاید هم خدا را شــکر کنــد که خبــری از آن همه کار و زمین تنگ می‌شــود! شــاید هم خدا را شــکر کنــد که خبــری از آن همه کار و 

خستگی نیست.«خستگی نیست.«
وقتی به گرگان رســیدیم، وســایل را پیدا کرده و جابجا شدیم. چند روز اول وقتی به گرگان رســیدیم، وســایل را پیدا کرده و جابجا شدیم. چند روز اول 
همه چیز خوب بود. بعد کم کم سر و صدای صاحب خانه بلند شد. مرتب همه چیز خوب بود. بعد کم کم سر و صدای صاحب خانه بلند شد. مرتب 
بهانه می‌گرفت؛ که چرا بچه می‌دود! چرا بچه گریه می‌کند! چرا بوی غذا راه بهانه می‌گرفت؛ که چرا بچه می‌دود! چرا بچه گریه می‌کند! چرا بوی غذا راه 

انداخته اید! چرا لباس‌هایتان را اینجا شسته اید! چرا چنین! و چرا چنان!انداخته اید! چرا لباس‌هایتان را اینجا شسته اید! چرا چنین! و چرا چنان!
یخت،  گر یــک لیــوان آب روی زمیــن می‌ر یخت، خانــه مــا چوبــی بود. طــوری که ا گر یــک لیــوان آب روی زمیــن می‌ر خانــه مــا چوبــی بود. طــوری که ا
ســقف خانه پیرزن خیس می‌شــد. آن وقت بود که صدای غرولند پیرزن که ســقف خانه پیرزن خیس می‌شــد. آن وقت بود که صدای غرولند پیرزن که 
بچه شما، زندگی ام را نجس کرده، تمام خانه را برمی‌داشت. هرچه می‌گفتیم بچه شما، زندگی ام را نجس کرده، تمام خانه را برمی‌داشت. هرچه می‌گفتیم 
یخته، باور نمی‌کرد و به سر و صدایش ادامه می‌داد. خانمم سعی کرد  یخته، باور نمی‌کرد و به سر و صدایش ادامه می‌داد. خانمم سعی کرد آب ر آب ر
با او صمیمی‌شود تا شاید این درگیری‌ها کمتر شود. کم کم به او سر می‌زد و با او صمیمی‌شود تا شاید این درگیری‌ها کمتر شود. کم کم به او سر می‌زد و 
در کارهایــش بــه او کمک می‌کرد. طوری که رفتارش با ما خیلی عوض شــد. در کارهایــش بــه او کمک می‌کرد. طوری که رفتارش با ما خیلی عوض شــد. 

حتی حاضر شد به من قرآن خواندن یاد بدهد.حتی حاضر شد به من قرآن خواندن یاد بدهد.
یادی به مسائل اعتقادی و مذهبی  یادی به مسائل اعتقادی و مذهبی نزدیک خانه ما مسجد بود و من علاقه ز نزدیک خانه ما مسجد بود و من علاقه ز
داشــتم. شــب‌هایی که شــیفت نبودم به مســجد می‌رفتم و پای منبر آشیخ داشــتم. شــب‌هایی که شــیفت نبودم به مســجد می‌رفتم و پای منبر آشیخ 
عبدالرسول می‌نشستم. کم کم با پیش نماز مسجد، دوست شدم و مسائل عبدالرسول می‌نشستم. کم کم با پیش نماز مسجد، دوست شدم و مسائل 

مذهبی و اشکالات شرعی ام را از او می‌پرسیدم.مذهبی و اشکالات شرعی ام را از او می‌پرسیدم.
البتــه امــام جماعــت مســجدمان، مثــل خیلــی از شــهرهای دورافتــاده، البتــه امــام جماعــت مســجدمان، مثــل خیلــی از شــهرهای دورافتــاده، 
اطلاعاتــی از قیــام مــردم قم و بیــداری مردم تهران و شــروع انقلاب نداشــت. اطلاعاتــی از قیــام مــردم قم و بیــداری مردم تهران و شــروع انقلاب نداشــت. 
خبررســانی‌ها خیلــی ضعیف بود. آن زمان رســانه‌ها آن قدر قــوی نبودند که خبررســانی‌ها خیلــی ضعیف بود. آن زمان رســانه‌ها آن قدر قــوی نبودند که 
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گاه باشند. بیشتر مردم دنبال امرارمعاش بودند و خیلی  ، آ گاه باشند. بیشتر مردم دنبال امرارمعاش بودند و خیلی مردم از مسائل روز ، آ مردم از مسائل روز
درگیر سیاست و اتفاقات داخلی کشور نبودند. تنها رسانه ای که در دسترس درگیر سیاست و اتفاقات داخلی کشور نبودند. تنها رسانه ای که در دسترس 
بــود، رادیــو بود کــه آن هم، اکثر مردم نداشــتند. در این مــدت من اطلاعات بــود، رادیــو بود کــه آن هم، اکثر مردم نداشــتند. در این مــدت من اطلاعات 
مذهبی ام، خیلی بیشتر از قبل شده بود. قرآن را یاد گرفتم و تقریبا آن را بدون مذهبی ام، خیلی بیشتر از قبل شده بود. قرآن را یاد گرفتم و تقریبا آن را بدون 
غلط قرائت می‌کردم. ســه ماه از آوردن خانواده ام به گرگان، نگذشــته بود که غلط قرائت می‌کردم. ســه ماه از آوردن خانواده ام به گرگان، نگذشــته بود که 

فهمیدم، قرار است ما را به نقطه ای دیگر منتقل کنند.فهمیدم، قرار است ما را به نقطه ای دیگر منتقل کنند.
تــازه داشــتم بــه محیــط کاری ام عــادت می‌کــردم. صبح‌هــا بــه ســربازان تــازه داشــتم بــه محیــط کاری ام عــادت می‌کــردم. صبح‌هــا بــه ســربازان 
جدیدالــورود آمــوزش نظامی‌مــی‌دادم و دو شــب درمیــان هم نگهبــان بودم. جدیدالــورود آمــوزش نظامی‌مــی‌دادم و دو شــب درمیــان هم نگهبــان بودم. 
همــان موقــع بود کــه خبردار شــدم، ژاندارمــری بایــد مرزهــا را از ارتش تحویل همــان موقــع بود کــه خبردار شــدم، ژاندارمــری بایــد مرزهــا را از ارتش تحویل 

بگیرد. تا آن زمان، نگهبانی از مرزها، زیر نظر ارتش بود.بگیرد. تا آن زمان، نگهبانی از مرزها، زیر نظر ارتش بود.





فصل ششم

6
معصومه خانم، دومین فرزندمان را باردار بود که به اتفاق یکی از همکارانم به معصومه خانم، دومین فرزندمان را باردار بود که به اتفاق یکی از همکارانم به 
نام اسماعیل زاده، راهی مرز شدیم. ایشان هم مثل من متاهل بود؛ اما خدا، نام اسماعیل زاده، راهی مرز شدیم. ایشان هم مثل من متاهل بود؛ اما خدا، 
هنــوز بــه آنهــا اولادی نداده بــود. صبح خیلــی زود، آفتاب نزده، اثاثیــه مان را هنــوز بــه آنهــا اولادی نداده بــود. صبح خیلــی زود، آفتاب نزده، اثاثیــه مان را 
بارکامیون کردیم و راهی مرز شدیم. من و اسماعیل زاده کنار راننده نشستیم بارکامیون کردیم و راهی مرز شدیم. من و اسماعیل زاده کنار راننده نشستیم 
و خانم‌ها و پســرم امیر هم روی اثاثیه، پشــت ماشــین ســوار شــدند. مسیری و خانم‌ها و پســرم امیر هم روی اثاثیه، پشــت ماشــین ســوار شــدند. مسیری 
طولانی را در پیش رو داشــتیم. من نگرانی را از چشــمان همسرم می‌خواندم؛ طولانی را در پیش رو داشــتیم. من نگرانی را از چشــمان همسرم می‌خواندم؛ 
اما کاری از دســتم بر نمی‌آمد. چاره ای نبود. در طول مســیر چند بار راننده، اما کاری از دســتم بر نمی‌آمد. چاره ای نبود. در طول مســیر چند بار راننده، 
به خاطرخانمم که حالش بد می‌شــد، مجبور بود ماشــین را نگه دارد. ما باید به خاطرخانمم که حالش بد می‌شــد، مجبور بود ماشــین را نگه دارد. ما باید 
به مرز داشلی برون به مرز داشلی برون 1111می‌رسیدیم و بعد هم به مقصدمان که پاسگاه کرند بود، می‌رسیدیم و بعد هم به مقصدمان که پاسگاه کرند بود، 

می‌رفتیم.می‌رفتیم.
کــی بود و هرم داغ هوا هم، حســابی کلافه مان کــرده بود. انگار که  کــی بود و هرم داغ هوا هم، حســابی کلافه مان کــرده بود. انگار که جــاده خا جــاده خا

گلستان  که در استان  کاووس  گنبد  از توابع بخش داشلی برون شهرستان  1. داشلی برون، روستایی 
ایران قرار دارد.
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راه کش آمده باشد، تمامی‌نداشت. گرگ و میش غروب به پاسگاه رسیدیم. راه کش آمده باشد، تمامی‌نداشت. گرگ و میش غروب به پاسگاه رسیدیم. 
ک بود. رئیس پاســگاه با این که می‌دانســت  ک بود. رئیس پاســگاه با این که می‌دانســت تمــام وســایلمان پــر از گرد و خا تمــام وســایلمان پــر از گرد و خا
زن و بچه همراهمان است، هیچ جایی برای استراحتمان پیش بینی نکرده زن و بچه همراهمان است، هیچ جایی برای استراحتمان پیش بینی نکرده 
بودنــد. درواقــع هیــچ ارزشــی، بــرای زن و بچه ما قائــل نبودند. بایــد خودمان بودنــد. درواقــع هیــچ ارزشــی، بــرای زن و بچه ما قائــل نبودند. بایــد خودمان 

فکری می‌کردیم.فکری می‌کردیم.
در پاســگاه مــرزی، بیســیم چی و رئیس پاســگاه هــر کدام برای خــود اتاقی در پاســگاه مــرزی، بیســیم چی و رئیس پاســگاه هــر کدام برای خــود اتاقی 
داشــتند. یک اســطبل اسب هم بود که سربازها قســمتی از آن را هموار کرده داشــتند. یک اســطبل اسب هم بود که سربازها قســمتی از آن را هموار کرده 
بودند. یک تخت گلی درســت کرده بودند و وســایل و خرت و پرت‌هایشان بودند. یک تخت گلی درســت کرده بودند و وســایل و خرت و پرت‌هایشان 
را گذاشــته بودنــد زیر تخــت. روی تخت هــم می‌خوابیدند. بیســیم چی که را گذاشــته بودنــد زیر تخــت. روی تخت هــم می‌خوابیدند. بیســیم چی که 
اصالتــا زابلــی بــود، دلش به حال ما ســوخت و گفت: »من دســتگاه را بیرون اصالتــا زابلــی بــود، دلش به حال ما ســوخت و گفت: »من دســتگاه را بیرون 
می‌گذارم. شــما و خانم بچه‌ها، فعلا بروید داخل برای اســتراحت؛ اما روزها می‌گذارم. شــما و خانم بچه‌ها، فعلا بروید داخل برای اســتراحت؛ اما روزها 

اتاقم را می‌خواهم.«اتاقم را می‌خواهم.«
چــاره ای نداشــتیم از بیــرون ماندن خیلی بهتر بود. یــک هفته با این وضع چــاره ای نداشــتیم از بیــرون ماندن خیلی بهتر بود. یــک هفته با این وضع 
سرکردیم تا اینکه من و اسماعیل زاده، آستین‌ها را بالا زدیم و همان قسمتی سرکردیم تا اینکه من و اسماعیل زاده، آستین‌ها را بالا زدیم و همان قسمتی 

که سربازها هموار کرده بودند، شروعکه سربازها هموار کرده بودند، شروع
کردیم به درست کردن اتاق. یک اتاق نیمه کاره سه در چهار بود که وسطش کردیم به درست کردن اتاق. یک اتاق نیمه کاره سه در چهار بود که وسطش 
. قرار شــد یک  . قرار شــد یک را دیــوار کشــیدیم. حــالا یک طــرف پنجره بــود و یک طرف در را دیــوار کشــیدیم. حــالا یک طــرف پنجره بــود و یک طرف در
. اســماعیل زاده که  . اســماعیل زاده که خانــواده از پنجــره رفــت و آمد کنــد و یک خانــواده از در خانــواده از پنجــره رفــت و آمد کنــد و یک خانــواده از در
هنوز فرزندی نداشت، قبول کرد که از پنجره رفت و آمد کند؛ اما قسمتی که هنوز فرزندی نداشت، قبول کرد که از پنجره رفت و آمد کند؛ اما قسمتی که 
مانده بود، ســهم من و معصومه خانم شــد. کم کم خانم‌ها با هم رفیق شدند مانده بود، ســهم من و معصومه خانم شــد. کم کم خانم‌ها با هم رفیق شدند 
و در کارها به هم کمک می‌کردند. نزدیکی پاسگاه روستایی بود به نام کرند.و در کارها به هم کمک می‌کردند. نزدیکی پاسگاه روستایی بود به نام کرند.

گــر پیــاده تــا آنجــا می‌رفتیم، شــاید یــک رب تا بیســت دقیقه بیشــترطول  گــر پیــاده تــا آنجــا می‌رفتیم، شــاید یــک رب تا بیســت دقیقه بیشــترطول ا ا
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نمی‌کشــید. نان و مایحتاج اولیه مان را از همان روستا تهیه می‌کردیم. درون نمی‌کشــید. نان و مایحتاج اولیه مان را از همان روستا تهیه می‌کردیم. درون 
خود پاســگاه یــک تنور قدیمی‌بود. مقــداری آرد تهیه کردیم و خانم‌ها شــروع خود پاســگاه یــک تنور قدیمی‌بود. مقــداری آرد تهیه کردیم و خانم‌ها شــروع 
کردند به پختن نان. البته خانم اســماعیل زاده خیلی به پختن نان وارد نبود کردند به پختن نان. البته خانم اســماعیل زاده خیلی به پختن نان وارد نبود 
و همسر من، نان می‌پخت. چند تا مرغ و جوجه هم از روستا خریدیم وتخم و همسر من، نان می‌پخت. چند تا مرغ و جوجه هم از روستا خریدیم وتخم 

مرغ هم از تولید به مصرف داشتیم.مرغ هم از تولید به مصرف داشتیم.
در گوشــه پاســگاه یک اتاقک کوچک بود که کف آن را سیمان کرده بودند. در گوشــه پاســگاه یک اتاقک کوچک بود که کف آن را سیمان کرده بودند. 
پــرده ای هــم جلــوی آن آویزان بود که به عنوان حمام پاســگاه از آن اســتفاده پــرده ای هــم جلــوی آن آویزان بود که به عنوان حمام پاســگاه از آن اســتفاده 
می‌شــد. دور تا دور پاســگاه خبری ازآب نبود. زمســتان‌ها آب برف و باران در می‌شــد. دور تا دور پاســگاه خبری ازآب نبود. زمســتان‌ها آب برف و باران در 
آب انباری که وسط پاسگاه قرار داشت، جمع می‌شد و همه از آن استفاده آب انباری که وسط پاسگاه قرار داشت، جمع می‌شد و همه از آن استفاده 
می‌کردنــد. البته آنقدر نبود که جوابگوی افراد باشــد. یک منبع آب داشــتیم می‌کردنــد. البته آنقدر نبود که جوابگوی افراد باشــد. یک منبع آب داشــتیم 
بــرای کل پرســنل. بــا یــک الاغ حــدود بــرای کل پرســنل. بــا یــک الاغ حــدود 55--66 کیلومتــر راه را تــا رودخانــه اتــرک  کیلومتــر راه را تــا رودخانــه اتــرک 
می‌رفتیــم و آن را پــر می‌کردیــم و برمی‌گشــتیم. البته آب خــوردن و چایی را از می‌رفتیــم و آن را پــر می‌کردیــم و برمی‌گشــتیم. البته آب خــوردن و چایی را از 
آب انبار برمی‌داشــتیم. آب انبار هم فقط، دو ســه ماهه ســال خوب بود. کم آب انبار برمی‌داشــتیم. آب انبار هم فقط، دو ســه ماهه ســال خوب بود. کم 
، کرم می‌افتاد و لجن می‌بســت و بو می‌گرفت و ما مجبور  ، کرم می‌افتاد و لجن می‌بســت و بو می‌گرفت و ما مجبور کم درون آب انبار کم درون آب انبار

بودیم برای مصرف، آن را با پارچه ای صاف کنیم.بودیم برای مصرف، آن را با پارچه ای صاف کنیم.
. خوب می‌دانســتم کــه معصومه  . خوب می‌دانســتم کــه معصومه آب رودخانــه هــم گل آلــود بــود و هم شــور آب رودخانــه هــم گل آلــود بــود و هم شــور
خانم، شــرایط سختی را می‌گذراند و خم به ابرو نمی‌آورد. در شرایط بارداری خانم، شــرایط سختی را می‌گذراند و خم به ابرو نمی‌آورد. در شرایط بارداری 
یت لب مرز من  یت لب مرز من باید امکانات برایش فراهم می‌کردم تا اذیت نشود؛ ولی مامور باید امکانات برایش فراهم می‌کردم تا اذیت نشود؛ ولی مامور

. .هم، شده بود قوزه بالا قوز هم، شده بود قوزه بالا قوز
کــم کــم دو تــا اســب در اختیار مــن و اســماعیل زاده قــرار دادند. ما شــدیم کــم کــم دو تــا اســب در اختیار مــن و اســماعیل زاده قــرار دادند. ما شــدیم 
ســوارکار پاســگاه. تمــام افراد پاســگاه از درجه دار و بیســیم چــی و بقیه روی ســوارکار پاســگاه. تمــام افراد پاســگاه از درجه دار و بیســیم چــی و بقیه روی 
هــم هــم 88 نفر می‌شــدیم. تــازه درجه ی ژاندار یکم، گرفته بــودم و تقریبا حدود  نفر می‌شــدیم. تــازه درجه ی ژاندار یکم، گرفته بــودم و تقریبا حدود 2020  
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، در اختیارمان بود. ، در اختیارمان بود.کیلومتر مرز کیلومتر مرز
مــدام بایــد سرکشــی می‌کردیم تــا دامدارانــی که هنــگام ییلاق و قشــاق از مــدام بایــد سرکشــی می‌کردیم تــا دامدارانــی که هنــگام ییلاق و قشــاق از 
قوچان و بجنورد و شــیروان به آنجا می‌آیند، گوسفندانشــان را برای چرا به مرز قوچان و بجنورد و شــیروان به آنجا می‌آیند، گوسفندانشــان را برای چرا به مرز 
شــوروی نبرنــد. زمان ییــاق، دامدارانی که از بجنورد و قوچــان می‌آمدند، به شــوروی نبرنــد. زمان ییــاق، دامدارانی که از بجنورد و قوچــان می‌آمدند، به 
همراه چوپان‌ها، بچه‌های زیر همراه چوپان‌ها، بچه‌های زیر 1616 ســاله شــان را روانه مراتع می‌کردند و با این  ســاله شــان را روانه مراتع می‌کردند و با این 
کارشان، خاطرشان جمع بود که اگر گوسفندان از مرز عبورکنند و به سمت کارشان، خاطرشان جمع بود که اگر گوسفندان از مرز عبورکنند و به سمت 
شــوروی بروند اتفاقی نمی‌افتد. چون آنها با بچه‌های کم ســن و ســال کاری شــوروی بروند اتفاقی نمی‌افتد. چون آنها با بچه‌های کم ســن و ســال کاری 
نداشــتند؛ اما اگر ســن بیشتری داشــتند، آنها را می‌گرفتند و بعد از مدتی به نداشــتند؛ اما اگر ســن بیشتری داشــتند، آنها را می‌گرفتند و بعد از مدتی به 
مــا تحویل می‌دادند. من و همکارانم آنجا با اتفاقات کوچک و بزرگی مواجه مــا تحویل می‌دادند. من و همکارانم آنجا با اتفاقات کوچک و بزرگی مواجه 

شدیم.شدیم.
به خاطر دارم که یک روز من به جای اسماعیل زاده، یکی از بچه‌های اراک به خاطر دارم که یک روز من به جای اسماعیل زاده، یکی از بچه‌های اراک 
را برای سرکشی از مرز با خودم بردم. اسماعیل زاده جثه لاغری داشت. چند را برای سرکشی از مرز با خودم بردم. اسماعیل زاده جثه لاغری داشت. چند 
کیلومتــر راه کــه می‌رفتیم می‌گفت: »ران‌هایم درد گرفته و خســته شــدم« و از کیلومتــر راه کــه می‌رفتیم می‌گفت: »ران‌هایم درد گرفته و خســته شــدم« و از 
یاد بود. همین شد که یکی از سربازها را  یاد بود. همین شد که یکی از سربازها را اســب پیاده می‌شــد و معطلی مان ز اســب پیاده می‌شــد و معطلی مان ز
که می‌گفت؛ اســب ســواری بلدم همراه خودم کردم. البته خودمان از اینکه که می‌گفت؛ اســب ســواری بلدم همراه خودم کردم. البته خودمان از اینکه 
در روســتاهای اطــراف بچرخیــم ناراحــت نبودیــم، چون در پاســگاه خســته در روســتاهای اطــراف بچرخیــم ناراحــت نبودیــم، چون در پاســگاه خســته 
می‌شدیم. به همین بهانه با مردم دیدار می‌کردیم. مردم بسیار مهربان بودند و می‌شدیم. به همین بهانه با مردم دیدار می‌کردیم. مردم بسیار مهربان بودند و 

با روی گشاده از ما پذیرایی می‌کردند.با روی گشاده از ما پذیرایی می‌کردند.
یم.  یم. یــک روز که برای سرکشــی رفته بودیم، خواســتیم از رودخانــه اترک بگذر یــک روز که برای سرکشــی رفته بودیم، خواســتیم از رودخانــه اترک بگذر
قسمتی از رودخانه را که عمق کمتری داشت، انتخاب کردیم. خیلی دو دل قسمتی از رودخانه را که عمق کمتری داشت، انتخاب کردیم. خیلی دو دل 
بودیم که عبورکنیم یا نه. کف رودخانه شــیب تندی داشــت. از اســب پیاده بودیم که عبورکنیم یا نه. کف رودخانه شــیب تندی داشــت. از اســب پیاده 

یم. یم.نشدیم و تصمیم گرفتیم سواره از آب بگذر نشدیم و تصمیم گرفتیم سواره از آب بگذر
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وارد رودخانــه شــدیم. اســب‌ها اول بــه راحتــی وارد شــدند؛ امــا وســط‌های وارد رودخانــه شــدیم. اســب‌ها اول بــه راحتــی وارد شــدند؛ امــا وســط‌های 
یاد شــده بود و هم شــدت آب. اســب‌ها  یاد شــده بود و هم شــدت آب. اســب‌ها روخانه که رســیدیم، هم عمق آب ز روخانه که رســیدیم، هم عمق آب ز
وحشــت کرده بودند. به عقب و جلو می‌رفتند. حرکت بســیار ســخت شده وحشــت کرده بودند. به عقب و جلو می‌رفتند. حرکت بســیار ســخت شده 
بود. افسار را محکم دور دستم پیچیده بودم که اسب رم نکند. پاهایم تا زانو بود. افسار را محکم دور دستم پیچیده بودم که اسب رم نکند. پاهایم تا زانو 
و اســب هم تا شــکم، توی آب بود. هر لحظه امکان داشت، شتاب آب ما را و اســب هم تا شــکم، توی آب بود. هر لحظه امکان داشت، شتاب آب ما را 
با خود ببرد. من به هرســختی که بود از آب گذشــتم؛ اما همکارم و اسبش در با خود ببرد. من به هرســختی که بود از آب گذشــتم؛ اما همکارم و اسبش در 
آب، گیر افتاده بودند. هر چه تلاش می‌کرد، اسب حرکت نمی‌کرد. لحظه ای آب، گیر افتاده بودند. هر چه تلاش می‌کرد، اسب حرکت نمی‌کرد. لحظه ای 
مردد ماندم؛ ولی دوباره به آب زدم. دست دراز کردم. جوانک اراکی دستش مردد ماندم؛ ولی دوباره به آب زدم. دست دراز کردم. جوانک اراکی دستش 

را محکم به دستم داد. دستش را محکم گرفتم؛ ولی اسب را آب برد.را محکم به دستم داد. دستش را محکم گرفتم؛ ولی اسب را آب برد.
مــن کــه تازه کار بودم و اســب هم دولتی، ترســیده بودم. دســت و پایم را گم مــن کــه تازه کار بودم و اســب هم دولتی، ترســیده بودم. دســت و پایم را گم 
کرده بودم. یک مسیر رودخانه را به دنبال اسب بیچاره دویدیم؛ اما فایده ای کرده بودم. یک مسیر رودخانه را به دنبال اسب بیچاره دویدیم؛ اما فایده ای 
نداشت. اسب تقریبا نیمه جان شده بود. روی آب آمد. به اتفاق همکارم او نداشت. اسب تقریبا نیمه جان شده بود. روی آب آمد. به اتفاق همکارم او 
را تا می‌توانستیم به سمت خودمان کشیدیم و تمام تلاشمان را برای زنده نگه را تا می‌توانستیم به سمت خودمان کشیدیم و تمام تلاشمان را برای زنده نگه 

داشتن اسب، انجام دادیم؛ ولی بی فایده بود و اسب جان داد.داشتن اسب، انجام دادیم؛ ولی بی فایده بود و اسب جان داد.
همیــن کــه تفنگــی را کــه درون قــاب روی زیــن اســب بود برداشــتم، اســبم همیــن کــه تفنگــی را کــه درون قــاب روی زیــن اســب بود برداشــتم، اســبم 
گهــان شــروع به شــیهه کشــیدن کــرد و رم کرد و رفت به ســمت روســتا. من  گهــان شــروع به شــیهه کشــیدن کــرد و رم کرد و رفت به ســمت روســتا. من نا نا
و همکارم وســایل مان را کول کردیم و پیاده به ســمت روســتا به راه افتادیم. و همکارم وســایل مان را کول کردیم و پیاده به ســمت روســتا به راه افتادیم. 
اهالــی آنجا اســب مرا شــناختند و آن را گرفتند. البته بگویــم که خدا به من، اهالــی آنجا اســب مرا شــناختند و آن را گرفتند. البته بگویــم که خدا به من، 
خیلی رحم کرد چون اگر تفنگم پیدا نمی‌شــد، خدا می‌دانســت برای سهل خیلی رحم کرد چون اگر تفنگم پیدا نمی‌شــد، خدا می‌دانســت برای سهل 
انــگاری ام، چــه مجازاتــی در انتظارم بود. برگشــتیم به پاســگاه و اتفاقات آن انــگاری ام، چــه مجازاتــی در انتظارم بود. برگشــتیم به پاســگاه و اتفاقات آن 
روز را صورتجلســه کردیم. خوشــبختانه به ما ســخت نگرفتند. منتهی از آن روز را صورتجلســه کردیم. خوشــبختانه به ما ســخت نگرفتند. منتهی از آن 
روز بــه بعد، یک اســب بیشــتر نداشــتیم و اســب دیگری هــم در اختیارمان روز بــه بعد، یک اســب بیشــتر نداشــتیم و اســب دیگری هــم در اختیارمان 
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نگذاشتند. گاهی اوقات مجبور می‌شدیم دو ترکه با تفنگ و وسایلمان برای نگذاشتند. گاهی اوقات مجبور می‌شدیم دو ترکه با تفنگ و وسایلمان برای 
سرکشی به لبه مرزی برویم.سرکشی به لبه مرزی برویم.

لبــه مــرزی را میــل مــرزی می‌گفتند. میــل مرزی ما بــه رنگ پرچم مــان بود و لبــه مــرزی را میــل مــرزی می‌گفتند. میــل مرزی ما بــه رنگ پرچم مــان بود و 
میل مرزی شــوروی به رنگ پرچم شــوروی. هرکدام از میله‌ها میل مرزی شــوروی به رنگ پرچم شــوروی. هرکدام از میله‌ها 11 متر تا  متر تا 11 متر و  متر و 
2020 بودند. شــوروی‌ها خیلــی قانونمند بودند. میله‌ها، فرعی و اصلی داشــت  بودند. شــوروی‌ها خیلــی قانونمند بودند. میله‌ها، فرعی و اصلی داشــت 
کــه هر میله فرعی، شــماره مخصوص به خود را داشــت. به عنــوان مثال آنها کــه هر میله فرعی، شــماره مخصوص به خود را داشــت. به عنــوان مثال آنها 
می‌دانستند که میله می‌دانستند که میله 127127 کدام قسمت مرزی ایران، محسوب می‌شود و چه  کدام قسمت مرزی ایران، محسوب می‌شود و چه 
مســافتی بــا پاســگاه دارد. یکــی از وظایف ما ایــن بود که تک تــک میله‌ها را مســافتی بــا پاســگاه دارد. یکــی از وظایف ما ایــن بود که تک تــک میله‌ها را 
بازدید کنیم و آنهایی که به خاطر باد و باران، کثیف شده اند را تمیز کنیم تا بازدید کنیم و آنهایی که به خاطر باد و باران، کثیف شده اند را تمیز کنیم تا 
شماره‌ها خوانا باشند. بین راه اگر وسیله ای نیاز داشتیم به روستای نزدیک شماره‌ها خوانا باشند. بین راه اگر وسیله ای نیاز داشتیم به روستای نزدیک 
می‌رفتیــم و تهیــه می‌کردیــم. یــک طــرف مــا روســتای کرنــد بود و یــک طرف می‌رفتیــم و تهیــه می‌کردیــم. یــک طــرف مــا روســتای کرنــد بود و یــک طرف 

روستای اوتن. که تقریبا مردمانش با ما آشنا بودند.روستای اوتن. که تقریبا مردمانش با ما آشنا بودند.
، ارتبــاط برقرارکــردن با مــردم آنجا برایم دشــواربود.  ، ارتبــاط برقرارکــردن با مــردم آنجا برایم دشــواربود. در ابتــدای ورودم بــه مــرز در ابتــدای ورودم بــه مــرز
زبانشــان را بلــد نبــودم. آنهــا ترکمن بودنــد و ترکمنی صحبــت می‌کردند. کم زبانشــان را بلــد نبــودم. آنهــا ترکمن بودنــد و ترکمنی صحبــت می‌کردند. کم 
کــم بــا رفت و آمد، اکثر کلماتشــان را یاد گرفتم. آنقدرکه بعضی‌هایشــان فکر کــم بــا رفت و آمد، اکثر کلماتشــان را یاد گرفتم. آنقدرکه بعضی‌هایشــان فکر 
می‌کردند، من ترکمن هســتم. حتی در بعضی از مراسماتشــان من و خانواده می‌کردند، من ترکمن هســتم. حتی در بعضی از مراسماتشــان من و خانواده 
ام را دعوت می‌کردند. گاهی اوقات می‌گفتند: »همکارت و خانمش را هم با ام را دعوت می‌کردند. گاهی اوقات می‌گفتند: »همکارت و خانمش را هم با 
.« مردمان دست و دلبازی بودند. با آخوندها و بزرگان و جوانان  .« مردمان دست و دلبازی بودند. با آخوندها و بزرگان و جوانان خودت بیاور خودت بیاور

روستا رفیق شدم و آنچه را که یاد داشتم، به آنها هم یاد می‌دادم.روستا رفیق شدم و آنچه را که یاد داشتم، به آنها هم یاد می‌دادم.
مســجد هــم می‌رفتــم؛ ولــی نمــازم را به صــورت فــرادی می‌خوانــدم. گاهی مســجد هــم می‌رفتــم؛ ولــی نمــازم را به صــورت فــرادی می‌خوانــدم. گاهی 
اوقات به بهانه سوالی از آخوندها، بحث محرم و امام حسین علیه السلام را اوقات به بهانه سوالی از آخوندها، بحث محرم و امام حسین علیه السلام را 
پیش می‌کشیدم. مدتی بود که متوجه شده بودم، آنها در ماه محرم، عروسی پیش می‌کشیدم. مدتی بود که متوجه شده بودم، آنها در ماه محرم، عروسی 
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می‌گیرنــد. ایــن موضــوع خیلــی مــرا آزار مــی‌داد و ناراحــت می‌کــرد. تصمیم می‌گیرنــد. ایــن موضــوع خیلــی مــرا آزار مــی‌داد و ناراحــت می‌کــرد. تصمیم 
گرفتم در لابه لای صحبت‌هایم، طوری که به آنها برنخورد، برایشــان از محرم گرفتم در لابه لای صحبت‌هایم، طوری که به آنها برنخورد، برایشــان از محرم 
و عزاداری‌هــا بگویــم. با اینکه در پاســگاه و عزاداری‌هــا بگویــم. با اینکه در پاســگاه 77- - 88 نفر بیشــتر نبودیم، شــبهای  نفر بیشــتر نبودیم، شــبهای 
تاســوعا و عاشــورا برای امام حســین علیه الســام روضه می‌خواندیم و سینه تاســوعا و عاشــورا برای امام حســین علیه الســام روضه می‌خواندیم و سینه 
می‌زدیم. همین طور در شبهای احیاء، چند نفری بیرون پاسگاه، فرش پهن می‌زدیم. همین طور در شبهای احیاء، چند نفری بیرون پاسگاه، فرش پهن 

می‌کردیم و دعای جوشن کبیر می‌خواندیم وقرآن به سر می‌گرفتیم.می‌کردیم و دعای جوشن کبیر می‌خواندیم وقرآن به سر می‌گرفتیم.
احســاس کــردم کــم و بیش حرف‌های مــن، در آنهــا تاثیرگذار اســت. البته احســاس کــردم کــم و بیش حرف‌های مــن، در آنهــا تاثیرگذار اســت. البته 
شــاید هــم چــون به مــن و اطرافیانم علاقــه داشــتند، کاری نمی‌کردند که من شــاید هــم چــون به مــن و اطرافیانم علاقــه داشــتند، کاری نمی‌کردند که من 
ناراحــت شــوم و کمی‌رعایــت می‌کردند و چیزی نمی‌گفتنــد. نزدیک زایمان ناراحــت شــوم و کمی‌رعایــت می‌کردند و چیزی نمی‌گفتنــد. نزدیک زایمان 
یادی  یادی همسرم که شد، او را با خودم به صوفی آباد بردم. چون در مرز امکانات ز همسرم که شد، او را با خودم به صوفی آباد بردم. چون در مرز امکانات ز
وجود نداشت. روستای کرند و اوتن هم اگر کسی مریض می‌شد، باید راهی وجود نداشت. روستای کرند و اوتن هم اگر کسی مریض می‌شد، باید راهی 
گنبد می‌شد. معصومه خانم پا به ماه بود و من می‌ترسیدم، زمان به دنیا آمدن گنبد می‌شد. معصومه خانم پا به ماه بود و من می‌ترسیدم، زمان به دنیا آمدن 
بچه، به خاطر عدم امکانات هر دو صدمه ببینند. همین بهانه ای شد و با بچه، به خاطر عدم امکانات هر دو صدمه ببینند. همین بهانه ای شد و با 

هزار مکافات، مرخصی گرفتم و آنها را به صوفی آباد بردم.هزار مکافات، مرخصی گرفتم و آنها را به صوفی آباد بردم.
از وقتی معصومه خانم و فرزندم امیر را به روستا بردم، تا برگشتشان، درست از وقتی معصومه خانم و فرزندم امیر را به روستا بردم، تا برگشتشان، درست 
44 ماهــی طــول کشــید. من در تمام ایــن مدت از طریق نامه بــا آنها در ارتباط  ماهــی طــول کشــید. من در تمام ایــن مدت از طریق نامه بــا آنها در ارتباط 
بــودم. البتــه فرســتادن و گرفتــن نامه‌هــا هــم، دردســرهای خــاص خــودش را بــودم. البتــه فرســتادن و گرفتــن نامه‌هــا هــم، دردســرهای خــاص خــودش را 
داشت. اینطور نبود که صندوق پستی باشد و آدرس سرراستی. نامه‌ها را به داشت. اینطور نبود که صندوق پستی باشد و آدرس سرراستی. نامه‌ها را به 
آدرســی در گنبد ارســال می‌کردیم. بعد هرکسی به سمت پاسگاه رفت و آمد آدرســی در گنبد ارســال می‌کردیم. بعد هرکسی به سمت پاسگاه رفت و آمد 

. .می‌کرد، نامه‌ها را به ایشان تحویل می‌دادند و او می‌آورد سمت مرز می‌کرد، نامه‌ها را به ایشان تحویل می‌دادند و او می‌آورد سمت مرز
بــه عنــوان مثــال؛ فرمانــده گروهــان یــا معاونــش کــه می‌آمدند، با خودشــان بــه عنــوان مثــال؛ فرمانــده گروهــان یــا معاونــش کــه می‌آمدند، با خودشــان 
نامــه می‌آوردنــد. حتــی اگر پزشــکی می‌آمــد، با خــودش نامه مــی‌آورد. وقت نامــه می‌آوردنــد. حتــی اگر پزشــکی می‌آمــد، با خــودش نامه مــی‌آورد. وقت 
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حقوق گرفتن که می‌شــد، می‌دانســتیم ســرو کله ی یک ماشــین در پاســگاه حقوق گرفتن که می‌شــد، می‌دانســتیم ســرو کله ی یک ماشــین در پاســگاه 
پیدا می‌شــود. قطعــا راننده هم، چند نامــه برایمان مــی‌آورد. در هرصورت ما پیدا می‌شــود. قطعــا راننده هم، چند نامــه برایمان مــی‌آورد. در هرصورت ما 
چشممان را به جاده می‌دوختیم. این طور نبود که هر وقت، دلواپس خانواده چشممان را به جاده می‌دوختیم. این طور نبود که هر وقت، دلواپس خانواده 
می‌شدیم، مرخصی بگیریم. اگر هم گله و شکایتی می‌کردیم و ابراز نگرانی، می‌شدیم، مرخصی بگیریم. اگر هم گله و شکایتی می‌کردیم و ابراز نگرانی، 
می‌گفتند: »ما شــما را اســتخدام کردیم، نه خانواده تان را.« مدت می‌گفتند: »ما شــما را اســتخدام کردیم، نه خانواده تان را.« مدت 22 ســال مرز  ســال مرز 
کرند خدمت کردم تا اینکه به من اعلام کردند به پاسگاه مرزی دیگری منتقل کرند خدمت کردم تا اینکه به من اعلام کردند به پاسگاه مرزی دیگری منتقل 

شده ام.شده ام.



فصل هفتم

7
خدمــت در پاســگاه کرنــد، با همــه خاطرات خــوب و بدش به پایان رســید. خدمــت در پاســگاه کرنــد، با همــه خاطرات خــوب و بدش به پایان رســید. 
پاســگاه چــاتپاســگاه چــات11، محــل جدید خدمتم بــود. البته فاصله چندانی با پاســگاه ، محــل جدید خدمتم بــود. البته فاصله چندانی با پاســگاه 
قبلی نداشت. از سختی‌های نظامی‌گری این است که؛ هر کجا که بگویند، قبلی نداشت. از سختی‌های نظامی‌گری این است که؛ هر کجا که بگویند، 
. البته من به شغل خودم  . البته من به شغل خودم باید بروی. چه مناطق گرمســیر باشــد چه سردســیر باید بروی. چه مناطق گرمســیر باشــد چه سردســیر

متعهد بودم و هر تصمیمی‌که برایم می‌گرفتند، می‌پذیرفتم.متعهد بودم و هر تصمیمی‌که برایم می‌گرفتند، می‌پذیرفتم.
از خدمت در پاسگاه چات، هم خوشحال بودم و هم ناراحت. خوشحال از خدمت در پاسگاه چات، هم خوشحال بودم و هم ناراحت. خوشحال 
بــودم، چــون تقریبــا به آداب و رســوم اهالــی آنجا آشــنا بــودم. ناراحت، چون بــودم، چــون تقریبــا به آداب و رســوم اهالــی آنجا آشــنا بــودم. ناراحت، چون 
پاســگاه از آبــادی، خیلــی خیلــی دور بــود و خانــواده ام بــا مشــکل مواجــه پاســگاه از آبــادی، خیلــی خیلــی دور بــود و خانــواده ام بــا مشــکل مواجــه 
می‌شــدند. فاصلــه مــا بــا مرز شــوروی، خیلی کم شــده بــود. چیزی حــدود می‌شــدند. فاصلــه مــا بــا مرز شــوروی، خیلی کم شــده بــود. چیزی حــدود 22  
. آنهــا آن طــرف رودخانه اترک بودند و ما این طــرف رودخانه. فاصله  . آنهــا آن طــرف رودخانه اترک بودند و ما این طــرف رودخانه. فاصله کیلومتــر کیلومتــر
ما با رودخانه حدود ما با رودخانه حدود 200200 متر و فاصله پاســگاه شــوروی با رودخانه حدود  متر و فاصله پاســگاه شــوروی با رودخانه حدود 700700  

گلستان واقع  کرند استان  کاووس و بخش داشلی برون و دهستان  گنبد  1. پاسگاه چات در شهرستان 
می‌باشد.
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متر بود. در پاســگاه جدید هم، ما همان مشــکلات پاسگاه قبلی را داشتیم. متر بود. در پاســگاه جدید هم، ما همان مشــکلات پاسگاه قبلی را داشتیم. 
خبری از امکانات نبود. باز هم باید آب مصرفی را از بشــکه‌هایی می‌گرفتیم خبری از امکانات نبود. باز هم باید آب مصرفی را از بشــکه‌هایی می‌گرفتیم 

که با الاغ، از روخانه اترک می‌آوردیم و آن را پر می‌کردیم.که با الاغ، از روخانه اترک می‌آوردیم و آن را پر می‌کردیم.
چنــد تــا اتــاق برای درجه دارهای ارتشــی بود کــه من و خانــواده ام، در یکی چنــد تــا اتــاق برای درجه دارهای ارتشــی بود کــه من و خانــواده ام، در یکی 
کن شــدند.  کن شــدیم. دو تا اتاق دیگر هم، دو خانواده دیگر ســا کن شــدند. از آنها ســا کن شــدیم. دو تا اتاق دیگر هم، دو خانواده دیگر ســا از آنها ســا
البته همه همکارانم، خانواده‌هایشــان را با خودشــان نیاورده بودند. در محل البته همه همکارانم، خانواده‌هایشــان را با خودشــان نیاورده بودند. در محل 
خدمــت جدیــدم با فردی آشــنا شــدم به نام حســین زاده. او هــم مثل من، با خدمــت جدیــدم با فردی آشــنا شــدم به نام حســین زاده. او هــم مثل من، با 
خانواده اش آمده بود. خیلی فرد دوست داشتنی و بامعرفتی بود. اکثر اوقات خانواده اش آمده بود. خیلی فرد دوست داشتنی و بامعرفتی بود. اکثر اوقات 
وقتی برای نماز صبح بیدار می‌شدم؛ می‌دیدم خودش به تنهایی از رودخانه وقتی برای نماز صبح بیدار می‌شدم؛ می‌دیدم خودش به تنهایی از رودخانه 
آب آورده است. خانمش هم به معصومه خانم خیلی لطف داشت. درکارها آب آورده است. خانمش هم به معصومه خانم خیلی لطف داشت. درکارها 
بــه ایشــان کمــک می‌کرد. من گه گاه بــا یک دوچرخه، حــدود بــه ایشــان کمــک می‌کرد. من گه گاه بــا یک دوچرخه، حــدود 2020 کیلومتر را تا  کیلومتر را تا 
آبادی پا می‌زدم و وسایل مورد نیازمان را مثل قند و چای و ... تهیه می‌کردم.آبادی پا می‌زدم و وسایل مورد نیازمان را مثل قند و چای و ... تهیه می‌کردم.
آن زمان ما از لحاظ تجهیزات نظامی‌خیلی ضعیف بودیم؛ ولی درعوض، آن زمان ما از لحاظ تجهیزات نظامی‌خیلی ضعیف بودیم؛ ولی درعوض، 
ارتــش شــوروی از امکانــات خوبی برخــوردار بود. بــه عنوان مثال در پاســگاه ارتــش شــوروی از امکانــات خوبی برخــوردار بود. بــه عنوان مثال در پاســگاه 
شــوروی در طول روز بیشــتر از یک دیدبان را نمی‌دیدیم؛ اما همین که شــب شــوروی در طول روز بیشــتر از یک دیدبان را نمی‌دیدیم؛ اما همین که شــب 
، منور  ، منور می‌شــد، نزدیــک به ســی نفــر مانور می‌دادنــد. هر چنــد دقیقه یک بــار می‌شــد، نزدیــک به ســی نفــر مانور می‌دادنــد. هر چنــد دقیقه یک بــار
شــلیک می‌کردنــد و همــه جــا روشــن می‌شــد. حتــی تیرانــدازی می‌کردند و شــلیک می‌کردنــد و همــه جــا روشــن می‌شــد. حتــی تیرانــدازی می‌کردند و 
تمرینات نظامی‌انجام می‌دادند. ما توی پاســگاه دوچرخه داشــتیم؛ اما آنها تمرینات نظامی‌انجام می‌دادند. ما توی پاســگاه دوچرخه داشــتیم؛ اما آنها 
یادی ماشین نظامی‌داشتند. اطراف پاسگاه، ماشین‌ها را با چراغ‌های  یادی ماشین نظامی‌داشتند. اطراف پاسگاه، ماشین‌ها را با چراغ‌های تعداد ز تعداد ز
یاد بود  یاد بود روشــن ردیف می‌کردند و صدای غارو غور ماشین‌هایشان به قدری ز روشــن ردیف می‌کردند و صدای غارو غور ماشین‌هایشان به قدری ز

که نمی‌توانستیم، استراحت کنیم.که نمی‌توانستیم، استراحت کنیم.
پاســگاه شوروی نورافکن‌هایی داشــتند که وقتی آن‌ها را روشن می‌کردند تا پاســگاه شوروی نورافکن‌هایی داشــتند که وقتی آن‌ها را روشن می‌کردند تا 
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77--88 کیلومتــر اطــراف را روشــن می‌کرد. طــوری که اگر گنجشــکی پر می‌زد،  کیلومتــر اطــراف را روشــن می‌کرد. طــوری که اگر گنجشــکی پر می‌زد، 
کت بــود. نه نیــروی آن چنانی داشــتیم نه  کت بــود. نه نیــروی آن چنانی داشــتیم نه متوجــه می‌شــدند. پاســگاه ما ســا متوجــه می‌شــدند. پاســگاه ما ســا
تمرینات نظامی. ما با الاغ آب می‌آوردیم. فقط زمانی که فرمانده گروهان برای تمرینات نظامی. ما با الاغ آب می‌آوردیم. فقط زمانی که فرمانده گروهان برای 
سرکشی می‌آمد، سر و کله ی یک ماشین، در پاسگاه پیدا می‌شد. که آن هم سرکشی می‌آمد، سر و کله ی یک ماشین، در پاسگاه پیدا می‌شد. که آن هم 
با رفتن فرمانده، دوباره ناپدید می‌شــد تا بازرســی بعدی. روشــنایی ما توسط با رفتن فرمانده، دوباره ناپدید می‌شــد تا بازرســی بعدی. روشــنایی ما توسط 

نور یک فانوس بود که بالای پرچم آن را آویزان کرده بودیم.نور یک فانوس بود که بالای پرچم آن را آویزان کرده بودیم.
مــن به اتفاق حســین زاده یا همکاران دیگرم، بــرای بازدید میله‌های مرزی، مــن به اتفاق حســین زاده یا همکاران دیگرم، بــرای بازدید میله‌های مرزی، 
هفته ای هفته ای 22 بار پیاده می‌رفتیم. بعضی وقت‌ها لازم می‌شد که مرزبانان شوروی  بار پیاده می‌رفتیم. بعضی وقت‌ها لازم می‌شد که مرزبانان شوروی 
و مرزبانان ایران با هم ملاقات داشته باشند. باید سفارت شوروی و سفارت و مرزبانان ایران با هم ملاقات داشته باشند. باید سفارت شوروی و سفارت 
ایران با هم هماهنگ می‌کردند و طبق ضوابط و مقررات در یک نقطه، هر دو ایران با هم هماهنگ می‌کردند و طبق ضوابط و مقررات در یک نقطه، هر دو 
هیات همراه می‌آمدند و درباره موضوعات مرزی، با هم صحبت می‌کردند. هیات همراه می‌آمدند و درباره موضوعات مرزی، با هم صحبت می‌کردند. 
زمانی که هیات مرزبانی ایران، برای ملاقات می‌رفتند با خودشــان غذاهای زمانی که هیات مرزبانی ایران، برای ملاقات می‌رفتند با خودشــان غذاهای 
محلی خوشمزه می‌بردند. هیات مرزبانی شوروی هم با خودشان خرچنگ و محلی خوشمزه می‌بردند. هیات مرزبانی شوروی هم با خودشان خرچنگ و 

میگو و مشروب می‌آوردند.میگو و مشروب می‌آوردند.
یک بار به خاطر دارم؛ همراه رئیس پاسگاه در یکی از این ملاقات‌ها شرکت یک بار به خاطر دارم؛ همراه رئیس پاسگاه در یکی از این ملاقات‌ها شرکت 
کردم. رئیس پاسگاه به قدری مشروب خورده بود که نمی‌توانست روی پایش کردم. رئیس پاسگاه به قدری مشروب خورده بود که نمی‌توانست روی پایش 
یاده روی نکرده و شش  یاده روی نکرده و شش بایستد. اما طرف شوروی اصلا در خوردن مشروب، ز بایستد. اما طرف شوروی اصلا در خوردن مشروب، ز

دانگ حواسش جمع بود.دانگ حواسش جمع بود.
ایشــان از فرمانده پاســگاه، زمان ملاقات بعدی را پرســید و در ادامه گفت: ایشــان از فرمانده پاســگاه، زمان ملاقات بعدی را پرســید و در ادامه گفت: 
ک گرفته و کثیف شده، باید هماهنگ  ک گرفته و کثیف شده، باید هماهنگ »میله‌های مرزی ما و شما، خیلی خا »میله‌های مرزی ما و شما، خیلی خا

کنیم تا تمیزشان کنند.«کنیم تا تمیزشان کنند.«
رئیــس پاســگاه بی معطلــی پذیرفت که با ایشــان هماهنگ کننــد و بروند. رئیــس پاســگاه بی معطلــی پذیرفت که با ایشــان هماهنگ کننــد و بروند. 
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درصورتی که حق نداشــت، خودش تصمیم گیرنده باشــد. او باید با فرمانده درصورتی که حق نداشــت، خودش تصمیم گیرنده باشــد. او باید با فرمانده 
مرزبانی هماهنگ می‌کرد و از او نظرخواهی و کســب اجازه می‌کرد. بعد هم مرزبانی هماهنگ می‌کرد و از او نظرخواهی و کســب اجازه می‌کرد. بعد هم 
تصمیم نهایی را به آنها اعلام می‌نمود؛ اما خودش قرار گذاشت و یک روز را تصمیم نهایی را به آنها اعلام می‌نمود؛ اما خودش قرار گذاشت و یک روز را 
مشخص کرد. البته وقتی به پاسگاه برگشتیم، نامه ای نوشت و روز و ساعت مشخص کرد. البته وقتی به پاسگاه برگشتیم، نامه ای نوشت و روز و ساعت 
ملاقات با مرز شوروی را مشخص کرد. از فرمانده مرزبانی کسب اجازه نمود ملاقات با مرز شوروی را مشخص کرد. از فرمانده مرزبانی کسب اجازه نمود 

که آیا می‌توانیم برویم یا نه ؟! که از طرف آنها جوابی نیامد.که آیا می‌توانیم برویم یا نه ؟! که از طرف آنها جوابی نیامد.
رئیس پاسگاه که در برنامه قبلی، حسابی به خوش گذرانی پرداخته بود، بی رئیس پاسگاه که در برنامه قبلی، حسابی به خوش گذرانی پرداخته بود، بی 
صبرانه می‌خواســت خودش را به هیات شــوروی برســاند. وقتی متوجه شد، صبرانه می‌خواســت خودش را به هیات شــوروی برســاند. وقتی متوجه شد، 
جواب نامه فرمانده پاسگاه از مرکز نیامده گفت: »مهم نیست. می‌رویم بالای جواب نامه فرمانده پاسگاه از مرکز نیامده گفت: »مهم نیست. می‌رویم بالای 
پاسگاه و پرچم ایران را بلند می‌کنیم. آنها هم پرچم شوروی را بالا می‌دهند و پاسگاه و پرچم ایران را بلند می‌کنیم. آنها هم پرچم شوروی را بالا می‌دهند و 

همین علامت این است که ملاقات ما را پذیرفته اند.«همین علامت این است که ملاقات ما را پذیرفته اند.«
من آن موقع، معاون رئیس پاسگاه بودم و به ایشان گفتم: »جناب! کار شما من آن موقع، معاون رئیس پاسگاه بودم و به ایشان گفتم: »جناب! کار شما 
درســت نیســت. هنــوز جوابی از مرکــز نیامده.« ایشــان در جــواب گفت: »تو درســت نیســت. هنــوز جوابی از مرکــز نیامده.« ایشــان در جــواب گفت: »تو 
کاری به این کارها نداشته باش. مگر می‌خواهیم چکارکنیم؟! می‌رویم لب کاری به این کارها نداشته باش. مگر می‌خواهیم چکارکنیم؟! می‌رویم لب 
مرز و آنها هم می‌آیند. کمی‌با هم صحبت می‌کنیم و تمام. من به فرماندهی مرز و آنها هم می‌آیند. کمی‌با هم صحبت می‌کنیم و تمام. من به فرماندهی 
نامــه نوشــتم، جــواب نیامــده! پس خودمــان وارد عمل می‌شــویم. مــن با آنها نامــه نوشــتم، جــواب نیامــده! پس خودمــان وارد عمل می‌شــویم. مــن با آنها 

حرف زدم. قرار گذاشتم. اگر سر قرار حاضر نشویم، برایمان بد می‌شود.«حرف زدم. قرار گذاشتم. اگر سر قرار حاضر نشویم، برایمان بد می‌شود.«
گفتم: »جناب! برای ما دردسر بزرگی خواهد شد.«؛ اما فرمانده پاسگاه انگار گفتم: »جناب! برای ما دردسر بزرگی خواهد شد.«؛ اما فرمانده پاسگاه انگار 
که کر شده بود. حرف، حرف خودش بود. عشق به مشروب و نوشیدنی‌های که کر شده بود. حرف، حرف خودش بود. عشق به مشروب و نوشیدنی‌های 
حــرام، کــورش کــرده بود. می‌خواســت هرطــور که شــده، خــودش را به هیات حــرام، کــورش کــرده بود. می‌خواســت هرطــور که شــده، خــودش را به هیات 

شوروی برساند. یک درجه دار دیگر هم، همراه ما بود به نام علیزاده.شوروی برساند. یک درجه دار دیگر هم، همراه ما بود به نام علیزاده.
علیزاده؛ هم خیلی ساده بود و هم بیسواد. به مقررات هم آن قدرها آشنایی علیزاده؛ هم خیلی ساده بود و هم بیسواد. به مقررات هم آن قدرها آشنایی 
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نداشت؛ اما خیلی مطیع بود و حرف مرا گوش می‌کرد. قرارمان شد برویم پای نداشت؛ اما خیلی مطیع بود و حرف مرا گوش می‌کرد. قرارمان شد برویم پای 
میله‌ها، خودمان بازدید کنیم. آب و پارچه هم ببریم، میله‌ها را تمیز می‌کنیم میله‌ها، خودمان بازدید کنیم. آب و پارچه هم ببریم، میله‌ها را تمیز می‌کنیم 
و برگردیم. راه افتادیم. وقتی به لبه مرز رسیدیم، مجبورشدیم از رودخانه اترک و برگردیم. راه افتادیم. وقتی به لبه مرز رسیدیم، مجبورشدیم از رودخانه اترک 

بگذریم.بگذریم.
آن زمان شــوروی روی رودخانه، یک پل سیمی‌درســت کرده بود. جعبه ای آن زمان شــوروی روی رودخانه، یک پل سیمی‌درســت کرده بود. جعبه ای 
روی پــل بــود. بایــد می‌رفتیم داخلش. ســیم و قرقره داشــت. آنها را با دســت روی پــل بــود. بایــد می‌رفتیم داخلش. ســیم و قرقره داشــت. آنها را با دســت 
می‌گرفتیــم و از روی آب می‌گذشــتیم. پاییــز بــود و هــوا ســرد ســرد . امــکان می‌گرفتیــم و از روی آب می‌گذشــتیم. پاییــز بــود و هــوا ســرد ســرد . امــکان 
ک  ک نداشــت که با شــنا از آب عبور کنیم. همین جا، ما خلاف قانون وارد خا نداشــت که با شــنا از آب عبور کنیم. همین جا، ما خلاف قانون وارد خا
شــوروی شــدیم. رئیس پاسگاه با هیات شوروی، سرش حسابی گرم بود. من شــوروی شــدیم. رئیس پاسگاه با هیات شوروی، سرش حسابی گرم بود. من 
و درجــه داری کــه همراهــم بود، بــه اتفاق دو تــا از نیروهای مرزبانی شــوروی، و درجــه داری کــه همراهــم بود، بــه اتفاق دو تــا از نیروهای مرزبانی شــوروی، 
رفتیم برای سرکشی و تمیز کردن میله مرزی. وقتی برگشتیم، دیدیم افرادی از رفتیم برای سرکشی و تمیز کردن میله مرزی. وقتی برگشتیم، دیدیم افرادی از 
هیات همراه، آن قدر عرق خورده بودند که تلو تلو می‌خوردند. می‌خواستند هیات همراه، آن قدر عرق خورده بودند که تلو تلو می‌خوردند. می‌خواستند 
با همان وضع، کبک هم شکار کنند. آن منطقه خیلی کبک داشت. قدرت با همان وضع، کبک هم شکار کنند. آن منطقه خیلی کبک داشت. قدرت 
. رئیس پاسگاه ما هم  . رئیس پاسگاه ما هم کشیدن ماشه تفنگ را هم نداشتند، چه برسد به شکار کشیدن ماشه تفنگ را هم نداشتند، چه برسد به شکار
که حالش معلوم بود. از آنجا که مهارت خوبی در تیراندازی داشتم، برایشان که حالش معلوم بود. از آنجا که مهارت خوبی در تیراندازی داشتم، برایشان 

یکی دو کبک شکارکردم.یکی دو کبک شکارکردم.
با اینکه مســت بودنــد، جرات نمی‌کردند کبک‌هــا را از من تحویل بگیرند؛ با اینکه مســت بودنــد، جرات نمی‌کردند کبک‌هــا را از من تحویل بگیرند؛ 
امــا مــرا تشــویق می‌کردند. من و همــکارم علیــزاده وقتی کارمان تمام شــد، از امــا مــرا تشــویق می‌کردند. من و همــکارم علیــزاده وقتی کارمان تمام شــد، از 
مسیر همان پل برگشتیم. وقتی به پاسگاه رسیدیم، در کمال ناباوری ماشین مسیر همان پل برگشتیم. وقتی به پاسگاه رسیدیم، در کمال ناباوری ماشین 
فرمانده را دیدیم که برای سرکشی آمده بود. همیشه اواخر برج می‌آمد؛ اما این فرمانده را دیدیم که برای سرکشی آمده بود. همیشه اواخر برج می‌آمد؛ اما این 
سری چهارم برج آمده بود تا تعدادی از درجه دارها را برای آموزش تیراندازی سری چهارم برج آمده بود تا تعدادی از درجه دارها را برای آموزش تیراندازی 

به گرگان ببرد.به گرگان ببرد.
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اصــا متوجــه نشــدیم، رئیــس پاســگاه کی برگشــته بــود. ایشــان با مــا از پل اصــا متوجــه نشــدیم، رئیــس پاســگاه کی برگشــته بــود. ایشــان با مــا از پل 
عبورنکرد و با نیروهای شــوروی مشــغول خوش گذرانی بود. آنها به او علاوه بر عبورنکرد و با نیروهای شــوروی مشــغول خوش گذرانی بود. آنها به او علاوه بر 
مشروب، سیگارهای مخصوص به خودشان هم داده بودند. او هم تا توانسته مشروب، سیگارهای مخصوص به خودشان هم داده بودند. او هم تا توانسته 
بود ســیگار کشــیده بود و ته ســیگارها را توی پاســگاه این طرف و آن طرف، بود ســیگار کشــیده بود و ته ســیگارها را توی پاســگاه این طرف و آن طرف، 

یخته بود و همین ته سیگارها کار دستش داد. یخته بود و همین ته سیگارها کار دستش داد.ر ر
فرمانده گروهان که ته سیگارها را در پاسگاه دیده بود، سراغ رئیس پاسگاه فرمانده گروهان که ته سیگارها را در پاسگاه دیده بود، سراغ رئیس پاسگاه 
را گرفت. به ســربازها پیغام داده بود که رئیس پاســگاه را بگویید بیاید پیش را گرفت. به ســربازها پیغام داده بود که رئیس پاســگاه را بگویید بیاید پیش 
مــن. یکی از درجه دارها رفت دنبال رئیس پاســگاه تــا او را خبر کند. از آنجا مــن. یکی از درجه دارها رفت دنبال رئیس پاســگاه تــا او را خبر کند. از آنجا 
که رئیس پاسگاه، حالت عادی نداشت شروع کرده بود به فحاشی. به درجه که رئیس پاسگاه، حالت عادی نداشت شروع کرده بود به فحاشی. به درجه 

دار هم گفته بود که حالم خوب نیست! نمی‌آیم.دار هم گفته بود که حالم خوب نیست! نمی‌آیم.
یختگی  یختگی فرمانده که دید، خبری از رئیس پاسگاه نیست، بی نظمی‌و درهم ر فرمانده که دید، خبری از رئیس پاسگاه نیست، بی نظمی‌و درهم ر
عصبانــی اش کــرد و بــا تشــر گفــت: »پس کجــا مانده! چــرا نمی‌آیــد؟!« هنوز عصبانــی اش کــرد و بــا تشــر گفــت: »پس کجــا مانده! چــرا نمی‌آیــد؟!« هنوز 
اطلاع نداشت که ما بدون هماهنگی با آنها به ملاقات هیات شوروی رفتیم. اطلاع نداشت که ما بدون هماهنگی با آنها به ملاقات هیات شوروی رفتیم. 
من که از حالت و قیافه فرمانده متوجه خشم و غضب او شده بودم، خیلی من که از حالت و قیافه فرمانده متوجه خشم و غضب او شده بودم، خیلی 
آرام طوری که متوجه نشود، تفنگ شکاری را که دستم بود، بردم و سرجایش آرام طوری که متوجه نشود، تفنگ شکاری را که دستم بود، بردم و سرجایش 
گذاشــتم. سربازها دو تا سه تا، پراکنده، خبردار ایستاده بودند و هنوز خبری گذاشــتم. سربازها دو تا سه تا، پراکنده، خبردار ایستاده بودند و هنوز خبری 

از رئیس پاسگاه نبود.از رئیس پاسگاه نبود.
فرمانده که از نبود رئیس پاســگاه خیلی عصبانی شــده بود، به درجه دارها فرمانده که از نبود رئیس پاســگاه خیلی عصبانی شــده بود، به درجه دارها 
توپید و گفت: »چرا نمی‌آید؟!« یکی از درجه دارها گفت: »ایشان به ملاقات توپید و گفت: »چرا نمی‌آید؟!« یکی از درجه دارها گفت: »ایشان به ملاقات 

هیات شوروی رفته و الان هم توی اتاقش مشغول استراحت است.«هیات شوروی رفته و الان هم توی اتاقش مشغول استراحت است.«
فرمانــده گفــت: »بروید دنبالش. بگوئید الســاعه بیاید.« یکی از ســربازها با فرمانــده گفــت: »بروید دنبالش. بگوئید الســاعه بیاید.« یکی از ســربازها با 
عجله رفت تا ایشــان را خبرکند؛ اما از آنجا که بیش از حد مشــروب مصرف عجله رفت تا ایشــان را خبرکند؛ اما از آنجا که بیش از حد مشــروب مصرف 
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کرده بود، توی حال خودش نبود و شروع کرده بود به فحاشی به سرباز بیچاره. کرده بود، توی حال خودش نبود و شروع کرده بود به فحاشی به سرباز بیچاره. 
ســربازی کــه دنبــال رئیس پاســگاه رفته بود، برگشــت و من مــن کنان گفت: ســربازی کــه دنبــال رئیس پاســگاه رفته بود، برگشــت و من مــن کنان گفت: 
»فرمان ده م م متاســفانه ایشــان نیامدند.« ســرباز بیچاره جرات نکرد، اشــاره »فرمان ده م م متاســفانه ایشــان نیامدند.« ســرباز بیچاره جرات نکرد، اشــاره 
ای به فحاشی رئیس پاسگاه کند. فرمانده هم با عصبانیت شروع به نوشتن ای به فحاشی رئیس پاسگاه کند. فرمانده هم با عصبانیت شروع به نوشتن 

گزارش به مقامات بالاتر نمود.گزارش به مقامات بالاتر نمود.
تقریبا با این مضمون که؛ رئیس پاسگاه چات، بدون هماهنگی با مرزبانی تقریبا با این مضمون که؛ رئیس پاسگاه چات، بدون هماهنگی با مرزبانی 
ایــران بــا هیــات شــوروی ملاقــات کــرده و افــرادی کــه او را دیده اند، افســران ایــران بــا هیــات شــوروی ملاقــات کــرده و افــرادی کــه او را دیده اند، افســران 
اطلاعات شوری بوده و تمام اطلاعات سری ایران و پاسگاههای نظامی‌را از اطلاعات شوری بوده و تمام اطلاعات سری ایران و پاسگاههای نظامی‌را از 
او گرفته اند. فرمانده گروهان، گزارشش را تا می‌توانست، آب و تاب داد و یک او گرفته اند. فرمانده گروهان، گزارشش را تا می‌توانست، آب و تاب داد و یک 
پرونده سیاسی برای پاسگاه چات درست کرد. در ادامه گزارشش هم نوشته پرونده سیاسی برای پاسگاه چات درست کرد. در ادامه گزارشش هم نوشته 
بود که چند تا از نیروهای پاسگاه، معلوم نیست که به کدام یک از شهرهای بود که چند تا از نیروهای پاسگاه، معلوم نیست که به کدام یک از شهرهای 
شوروی رفته اند و بازنگشته اند تا اطلاعات نظامی‌ما را به آنها بدهند. من و شوروی رفته اند و بازنگشته اند تا اطلاعات نظامی‌ما را به آنها بدهند. من و 
همکارم سریعا متوجه موضوع شدیم. رفتیم تا برایش ماجرا را کاملا را توضیح همکارم سریعا متوجه موضوع شدیم. رفتیم تا برایش ماجرا را کاملا را توضیح 

دهیم.دهیم.
همین که چشــمش به ما افتاد با عصبانیت پرســید: »کجا بودید؟!« گفتم: همین که چشــمش به ما افتاد با عصبانیت پرســید: »کجا بودید؟!« گفتم: 
»جنــاب، رفتــه بودیم سرکشــی میله‌های مــرزی.« گفت: »با اجازه چه کســی »جنــاب، رفتــه بودیم سرکشــی میله‌های مــرزی.« گفت: »با اجازه چه کســی 

رفتید؟«رفتید؟«
گفتم: »رئیس پاسگاه.« بدون معطلی دفتر را آوردم و گفتم: »ببینید داخل گفتم: »رئیس پاسگاه.« بدون معطلی دفتر را آوردم و گفتم: »ببینید داخل 
دفتر هم ذکر شده که ما با دستور ایشان رفتیم.« دستور هم داخل دفتر نوشته دفتر هم ذکر شده که ما با دستور ایشان رفتیم.« دستور هم داخل دفتر نوشته 
شــده بود. ادامه دادم: »ما که زبان آنها را بلد نیســتیم. آن‌ها هم زبان ما را بلد شــده بود. ادامه دادم: »ما که زبان آنها را بلد نیســتیم. آن‌ها هم زبان ما را بلد 
یت مان که تمام شــد دوباره  یت مان که تمام شــد دوباره نیســتند. ما فقط از رودخانه عبور کردیم و مامور نیســتند. ما فقط از رودخانه عبور کردیم و مامور
برگشــتیم؛ حتی یــک چای هم پیش آنهــا نخوردیم.« فرمانده دوباره پرســید: برگشــتیم؛ حتی یــک چای هم پیش آنهــا نخوردیم.« فرمانده دوباره پرســید: 
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»چند نفر با شما بودند؟« گفتم: »من و آقای علیزاده.«»چند نفر با شما بودند؟« گفتم: »من و آقای علیزاده.«
فرمانده سری تکان داد و توی اتاق شروع به راه رفتن کرد. گفتم: »جناب ما فرمانده سری تکان داد و توی اتاق شروع به راه رفتن کرد. گفتم: »جناب ما 
که به شهرهای شوروی نرفتیم. الان هم درخدمت شما هستیم. اگر می‌شود، که به شهرهای شوروی نرفتیم. الان هم درخدمت شما هستیم. اگر می‌شود، 
یــت برگشــتیم.« فرمانده  یــت برگشــتیم.« فرمانده آخــر گزارشــتان ذکــر کنید کــه ما بعــد از اتمام مامور آخــر گزارشــتان ذکــر کنید کــه ما بعــد از اتمام مامور

گفت: »خودت ادامه گزارش را بنویس.«گفت: »خودت ادامه گزارش را بنویس.«
بــی معطلــی شــروع بــه نوشــتن ادامــه گــزارش کــردم که مــا، هیــچ ملاقات و بــی معطلــی شــروع بــه نوشــتن ادامــه گــزارش کــردم که مــا، هیــچ ملاقات و 
نشســتی با افســران شــوروی نداشــتیم. فقط بین مــا احترام نظامــی‌رد و بدل نشســتی با افســران شــوروی نداشــتیم. فقط بین مــا احترام نظامــی‌رد و بدل 
شــد. بــا اینکه مطمئــن بودیم از ما خطایی ســرنزده؛ اما ته دلم ترســیده بودم. شــد. بــا اینکه مطمئــن بودیم از ما خطایی ســرنزده؛ اما ته دلم ترســیده بودم. 
بــه محــض اینکه رئیس پاســگاه آمد و فرمانده گروهان چشــمش به او افتاد، بــه محــض اینکه رئیس پاســگاه آمد و فرمانده گروهان چشــمش به او افتاد، 
دستور داد که دستانش را، دستبند بزنند. بی معطلی او را به همراه چند نفر دستور داد که دستانش را، دستبند بزنند. بی معطلی او را به همراه چند نفر 

از درجه دارها، برای بازجویی به مرز داشلی برون انتقال دادند.از درجه دارها، برای بازجویی به مرز داشلی برون انتقال دادند.
، بــه هنگ  ، بــه هنگ بعــد از بازجویــی، او را بــا چشــمانی بســته بــا یــک پرونــده قطــور بعــد از بازجویــی، او را بــا چشــمانی بســته بــا یــک پرونــده قطــور
ژاندارمــری گــرگان، انتقال دادند و همان جا به مدت ژاندارمــری گــرگان، انتقال دادند و همان جا به مدت 4848 ســاعت بازداشــت  ســاعت بازداشــت 

بود.بود.
البتــه اینهــا اخبــاری بود که خود رئیس پاســگاه، بعــد از گذرانــدن یک ماه البتــه اینهــا اخبــاری بود که خود رئیس پاســگاه، بعــد از گذرانــدن یک ماه 
زندانی و بازگشت به پاسگاه، برایمان تعریف کرد. البته سراغ ما هم، آمدند. زندانی و بازگشت به پاسگاه، برایمان تعریف کرد. البته سراغ ما هم، آمدند. 

زمان دادگاه متهم ردیف اول، ایشان بود و بعد ما بودیم.زمان دادگاه متهم ردیف اول، ایشان بود و بعد ما بودیم.
بــرای مــا وکیل گرفتــه بودند. زمــان بازجویی، همــکارم علیــزاده خیلی گریه بــرای مــا وکیل گرفتــه بودند. زمــان بازجویی، همــکارم علیــزاده خیلی گریه 
می‌کرد. ترســیده بود. من هم ترســیده بودم؛ اما نه به اندازه ایشــان. وکیل به ما می‌کرد. ترســیده بود. من هم ترســیده بودم؛ اما نه به اندازه ایشــان. وکیل به ما 
یاد صحبت نکنیم و هر چه از ما ســوال کردند تا می‌توانیم  یاد صحبت نکنیم و هر چه از ما ســوال کردند تا می‌توانیم یــاد داده بــود که ز یــاد داده بــود که ز
ســکوت کنیم. گفت: »مثل رئیس پاســگاه نباشــید که حاضر جوابی کند و ســکوت کنیم. گفت: »مثل رئیس پاســگاه نباشــید که حاضر جوابی کند و 
بــر ضررش تمام شــود.« شــکر خدا ما توانســتیم بــا حرف‌هایی کــه زدیم تبرئه بــر ضررش تمام شــود.« شــکر خدا ما توانســتیم بــا حرف‌هایی کــه زدیم تبرئه 
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شــویم؛ اما رئیس پاســگاه به شــویم؛ اما رئیس پاســگاه به 44 ماه زندان، محکوم شــد که البته فقط یک ماه  ماه زندان، محکوم شــد که البته فقط یک ماه 
آن را گذراند.آن را گذراند.

طی مدتی که ایشان نبود، مسئولیت پاسگاه چات به عهده من بود. وقتی طی مدتی که ایشان نبود، مسئولیت پاسگاه چات به عهده من بود. وقتی 
یادی پیش ما نماند و رئیس پاســگاه جدیــدی، برایمان  یادی پیش ما نماند و رئیس پاســگاه جدیــدی، برایمان هــم کــه آمد مــدت ز هــم کــه آمد مــدت ز
فرستاند. در پاسگاه چات هم مثل پاسگاه کرند، نزدیک به دو سال خدمت فرستاند. در پاسگاه چات هم مثل پاسگاه کرند، نزدیک به دو سال خدمت 
کــردم. آن زمــان کاشــت خشــخاش هرجــا آزاد نبــود. اما عــده ای بــه صورت کــردم. آن زمــان کاشــت خشــخاش هرجــا آزاد نبــود. اما عــده ای بــه صورت 
غیرقانونی و پنهانی آن را کشت می‌کردند. وقتی اهالی به ما اطلاع می‌دادند، غیرقانونی و پنهانی آن را کشت می‌کردند. وقتی اهالی به ما اطلاع می‌دادند، 
یت مان که در  یختیم زمین. مامور یت مان که در شبانه می‌رفتیم و همه را با بیل و داس می‌ر یختیم زمین. مامور شبانه می‌رفتیم و همه را با بیل و داس می‌ر
پاسگاه چات تمام شد، نامه انتقالم به پاسگاه تنگه راه جنگل گلستان آمد.پاسگاه چات تمام شد، نامه انتقالم به پاسگاه تنگه راه جنگل گلستان آمد.





فصل هشتم

8
ســومین فرزنــدم، فاطمه خانم به دنیــا آمده بود که نامه انتقالی ام به پاســگاه ســومین فرزنــدم، فاطمه خانم به دنیــا آمده بود که نامه انتقالی ام به پاســگاه 
تنگه راه، واقع در جنگل گلســتان به دســتم رســید. تنگه راه در جاده اصلی تنگه راه، واقع در جنگل گلســتان به دســتم رســید. تنگه راه در جاده اصلی 
مازندران - مشهد قرار داشت. نام پاسگاه را از نام روستایی که در آن نزدیکی مازندران - مشهد قرار داشت. نام پاسگاه را از نام روستایی که در آن نزدیکی 
بود، برداشــته بودند. روســتا درون تنگه ای قرار گرفته بود که جاده اش بســیار بود، برداشــته بودند. روســتا درون تنگه ای قرار گرفته بود که جاده اش بســیار 

یک و کوههای اطرافش به هم نزدیک بودند. یک و کوههای اطرافش به هم نزدیک بودند.بار بار
وضعیت زندگی ما در این پاسگاه، اصلا قابل مقایسه با پاسگاه‌های قبلی وضعیت زندگی ما در این پاسگاه، اصلا قابل مقایسه با پاسگاه‌های قبلی 
نبود. خانه ای که در اختیارمان قرارداده بودند، یک آشپزخانه مجزا داشت و نبود. خانه ای که در اختیارمان قرارداده بودند، یک آشپزخانه مجزا داشت و 
یک اتاق هم برای استراحت. دیگر نیازی نبود برای تهیه آب شرب مان، یک یک اتاق هم برای استراحت. دیگر نیازی نبود برای تهیه آب شرب مان، یک 
مســیر طولانــی را رفــت و آمد کنیم. خانواده ام در پاســگاه جدید در آســایش مســیر طولانــی را رفــت و آمد کنیم. خانواده ام در پاســگاه جدید در آســایش 
بودنــد و دیگر بــا کمبود امکانات مواجــه نبودیم. یک موتورســیکلت خریده بودنــد و دیگر بــا کمبود امکانات مواجــه نبودیم. یک موتورســیکلت خریده 
بودم و اگر وسیله ای نیاز داشتیم از آبادی‌های اطراف مثل شغال تپه، لوده بودم و اگر وسیله ای نیاز داشتیم از آبادی‌های اطراف مثل شغال تپه، لوده 

... برای خانواده، تهیه می‌کردم. ... برای خانواده، تهیه می‌کردم.و آق قمیش و و آق قمیش و
از رفتار معصومه خانم پیدا بود که در پاسگاه تنگه راه، احساس خوبی دارد. از رفتار معصومه خانم پیدا بود که در پاسگاه تنگه راه، احساس خوبی دارد. 
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تا قبل از آن با وجود داشــتن بچه‌های قد و نیم قد، به ایشــان خیلی ســخت تا قبل از آن با وجود داشــتن بچه‌های قد و نیم قد، به ایشــان خیلی ســخت 
می‌گذشت؛ اما چاره ای نبود. هم من به خانواده ام وابسته بودم و هم ایشان می‌گذشت؛ اما چاره ای نبود. هم من به خانواده ام وابسته بودم و هم ایشان 
یت  یت  بود. مامور طاقت دوری نداشت. در پاسگاه جدید، درجه من گروهبان طاقت دوری نداشت. در پاسگاه جدید، درجه من گروهبان 33 بود. مامور
یه و یا  یه و احضار یه و یا داشتم به روستاهای اطراف سرکشی کنم و گاها اگر اخطار یه و احضار داشتم به روستاهای اطراف سرکشی کنم و گاها اگر اخطار

مشمولی داشتند، ضمن اطلاع رسانی به آنها، پیگیر کارهایشان شوم.مشمولی داشتند، ضمن اطلاع رسانی به آنها، پیگیر کارهایشان شوم.
معمــولا دو نفــر همراه خــودم می‌بردم. بعضــی اوقات پیــش می‌آمد، مجبور معمــولا دو نفــر همراه خــودم می‌بردم. بعضــی اوقات پیــش می‌آمد، مجبور 
یت داشتیم، ماندگار شویم. چون روستا  یت داشتیم، ماندگار شویم. چون روستا می‌شدیم شب در روستایی که مامور می‌شدیم شب در روستایی که مامور
. آمد و رفت، خیلی به سختی انجام می‌شد.  . آمد و رفت، خیلی به سختی انجام می‌شد. کوهستانی بود و صعب العبور کوهستانی بود و صعب العبور
باید مســیری حدود بیســت کیلومتــر را پیاده طی می‌کردیم. اطراف پاســگاه باید مســیری حدود بیســت کیلومتــر را پیاده طی می‌کردیم. اطراف پاســگاه 
تنگه راه، سه گروه زندگی می‌کردند. یک گروه زابلی و بلوچ بودند و یک عده تنگه راه، سه گروه زندگی می‌کردند. یک گروه زابلی و بلوچ بودند و یک عده 
ترکمن. یک عده هم از خود اهالی آنجا بودند و فارسی صحبت می‌کردند. ما ترکمن. یک عده هم از خود اهالی آنجا بودند و فارسی صحبت می‌کردند. ما 
با همه این گروهها، ســروکار داشــتیم و به رتق و فتق همه شان می‌پرداختیم. با همه این گروهها، ســروکار داشــتیم و به رتق و فتق همه شان می‌پرداختیم. 
معصومه خانم به محیط جدید علاقمند شــده بود و برای خودش دوستانی معصومه خانم به محیط جدید علاقمند شــده بود و برای خودش دوستانی 
پیــدا کــرده بــود. تنگــه راه مشــرف به جنــگل گلســتان بــود. خانمم همــراه با پیــدا کــرده بــود. تنگــه راه مشــرف به جنــگل گلســتان بــود. خانمم همــراه با 
، انگور و  ، انگور و خانم‌هــای روســتا به جنگل می‌رفــت و با آنها آلوی جنگلــی، انجیر خانم‌هــای روســتا به جنگل می‌رفــت و با آنها آلوی جنگلــی، انجیر
میوه‌های جنگلی می‌چیدند. بعضی وقت‌ها با آلوهای جنگلی رب و مربا و میوه‌های جنگلی می‌چیدند. بعضی وقت‌ها با آلوهای جنگلی رب و مربا و 

لواشک می‌پخت و حسابی سرگرم شده بود.لواشک می‌پخت و حسابی سرگرم شده بود.
کم کم با اکثر اهالی آنجا، آشــنا شــده بودم. مرا سرکار شرفیه صدا می‌زدند. کم کم با اکثر اهالی آنجا، آشــنا شــده بودم. مرا سرکار شرفیه صدا می‌زدند. 
کــم کــم یکــی دو مــاه که تنگــه راه بودم، مــاه محرم شــد. بعضــی از اهالی که کــم کــم یکــی دو مــاه که تنگــه راه بودم، مــاه محرم شــد. بعضــی از اهالی که 
نذری داشــتند، مکانی انتخاب می‌کردند و ســینه زنی و نوحه خوانی انجام نذری داشــتند، مکانی انتخاب می‌کردند و ســینه زنی و نوحه خوانی انجام 
می‌دادند. توی پاســگاه هم پرســنل، درون محوطه عــزاداری می‌کردند. البته می‌دادند. توی پاســگاه هم پرســنل، درون محوطه عــزاداری می‌کردند. البته 

فقط کسانی که به آقا اباعبدالله ارادت داشتند.فقط کسانی که به آقا اباعبدالله ارادت داشتند.
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خیلی‌هــا اعتقــادات مذهبــی شــان ضعیــف بــود و اهمیتــی نمی‌دادنــد. خیلی‌هــا اعتقــادات مذهبــی شــان ضعیــف بــود و اهمیتــی نمی‌دادنــد. 
اهالــی روســتا خیلــی جــدی به مســئله عــزاداری امام حســین علیه الســام اهالــی روســتا خیلــی جــدی به مســئله عــزاداری امام حســین علیه الســام 
می‌پرداختنــد. از آنجــا کــه مســجد و مکان مشــخصی بــرای برپایی مراســم می‌پرداختنــد. از آنجــا کــه مســجد و مکان مشــخصی بــرای برپایی مراســم 
نداشتند، هر بار جایی را برای برگزاری مراسم، انتخاب می‌کردند. یک شب نداشتند، هر بار جایی را برای برگزاری مراسم، انتخاب می‌کردند. یک شب 
بعــد از اتمــام مراســم، فکــر احداث مســجد به ذهنم رســید. تصمیــم گرفتم بعــد از اتمــام مراســم، فکــر احداث مســجد به ذهنم رســید. تصمیــم گرفتم 

موضوع را با افرادی که می‌شناختم، در میان بگذارم.موضوع را با افرادی که می‌شناختم، در میان بگذارم.
شکر خدا استقبال خوبی کردند. روز به روز به افرادی که با ساخت مسجد شکر خدا استقبال خوبی کردند. روز به روز به افرادی که با ساخت مسجد 
موافــق بودند اضافه می‌شــد. اولیــن کاری که کردیم، مکانی را برای ســاخت موافــق بودند اضافه می‌شــد. اولیــن کاری که کردیم، مکانی را برای ســاخت 
مسجد مشخص کردیم. هرکدام از اهالی هرکاری ازدستش بر می‌آمد، انجام مسجد مشخص کردیم. هرکدام از اهالی هرکاری ازدستش بر می‌آمد، انجام 
می‌داد. برای مثال؛ یک نفر تراکتورداشت و برای ما از جنگل، چوب و سنگ می‌داد. برای مثال؛ یک نفر تراکتورداشت و برای ما از جنگل، چوب و سنگ 

می‌آورد.می‌آورد.
تمــام مســجد از چــوب و کاهــگل بــود. امکانات دیگــری نداشــتیم. من به تمــام مســجد از چــوب و کاهــگل بــود. امکانات دیگــری نداشــتیم. من به 
بنایی خیلی وارد نبودم. اما موقع برگشت از پاسگاه، با همان لباس نظامی‌که بنایی خیلی وارد نبودم. اما موقع برگشت از پاسگاه، با همان لباس نظامی‌که 
به تن داشتم، آستین‌هایم را بالا می‌زدم و به کمک آنها می‌رفتم. شخصی بود به تن داشتم، آستین‌هایم را بالا می‌زدم و به کمک آنها می‌رفتم. شخصی بود 
به نام ابراهیم که خیلی مذهبی و با ایمان بود. اصالتا زابلی بود. پا به پای من به نام ابراهیم که خیلی مذهبی و با ایمان بود. اصالتا زابلی بود. پا به پای من 
در ساخت مسجد کمک کرد. هر وقت که من کار داشتم، خیالم راحت بود در ساخت مسجد کمک کرد. هر وقت که من کار داشتم، خیالم راحت بود 

که ایشان هست و پیگیر کارهای مسجد می‌شود.که ایشان هست و پیگیر کارهای مسجد می‌شود.
یت می‌رفتم. از پرســنل پاســگاه هم  یت می‌رفتم. از پرســنل پاســگاه هم چاره ای نبود؛ بعضی وقت‌ها به مامور چاره ای نبود؛ بعضی وقت‌ها به مامور
کسی همراهی ام نمی‌کرد. خیلی‌هایشان اعتقادات مذهبی نداشتند؛ اما به کسی همراهی ام نمی‌کرد. خیلی‌هایشان اعتقادات مذهبی نداشتند؛ اما به 
کارهای من هم، خرده نمی‌گرفتند و مانعم نمی‌شدند. من هم تا می‌توانستم کارهای من هم، خرده نمی‌گرفتند و مانعم نمی‌شدند. من هم تا می‌توانستم 
گاه کنم و هرچه از احادیث و آیات بلد بودم، برایشان  گاه کنم و هرچه از احادیث و آیات بلد بودم، برایشان سعی می‌کردم آنها را آ سعی می‌کردم آنها را آ
می‌گفتم. سعی می‌کردم با صحبت کردن آن‌ها را مجاب کنم که نماز و روزه می‌گفتم. سعی می‌کردم با صحبت کردن آن‌ها را مجاب کنم که نماز و روزه 
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را سبک نشمارند و مشروب را کنار بگذارند.را سبک نشمارند و مشروب را کنار بگذارند.
یاده روی کرده  یاده روی کرده به یاد دارم؛ راننده ای داشتیم که قدری در خوردن مشروب ز به یاد دارم؛ راننده ای داشتیم که قدری در خوردن مشروب ز
بود. وقتی برگشــت پاســگاه، روی تخت ســربازخانه، خودش را ولو کرده بود. بود. وقتی برگشــت پاســگاه، روی تخت ســربازخانه، خودش را ولو کرده بود. 
اصلا حال طبیعی نداشت. همان طور که روی تخت دراز کشیده بود، دیدم اصلا حال طبیعی نداشت. همان طور که روی تخت دراز کشیده بود، دیدم 
روی پتو با دستهایش بلند بلند ضربه می‌زند. انگار می‌خواست تیمم کند. روی پتو با دستهایش بلند بلند ضربه می‌زند. انگار می‌خواست تیمم کند. 

بعد با همان حالت درازکش، بلند بلند شروع به نماز خواندن کرد.بعد با همان حالت درازکش، بلند بلند شروع به نماز خواندن کرد.
گفتــم: »چــکار می‌کنــی؟!« گفــت: »دارم نمــاز می‌خوانم. مگــه نمی‌بینی!« گفتــم: »چــکار می‌کنــی؟!« گفــت: »دارم نمــاز می‌خوانم. مگــه نمی‌بینی!« 
خیلی با او صحبت کردم و از شــرع و احکام برایش گفتم. از نجســی شراب خیلی با او صحبت کردم و از شــرع و احکام برایش گفتم. از نجســی شراب 
و از عاقبــت کارهــای خــاف. او گــوش مــی‌داد و حرفــی نمــی‌زد. بــه قــدری و از عاقبــت کارهــای خــاف. او گــوش مــی‌داد و حرفــی نمــی‌زد. بــه قــدری 
بــه کارهایشــان عــادت کــرده بودنــد کــه اصــا مفهــوم شــرعیات و اســام را بــه کارهایشــان عــادت کــرده بودنــد کــه اصــا مفهــوم شــرعیات و اســام را 
نمی‌فهمیدند. البته در عوض، بودند کســانی هم که به خواندن قرآن، علاقه نمی‌فهمیدند. البته در عوض، بودند کســانی هم که به خواندن قرآن، علاقه 
نشان می‌دادند. در جلساتی که در روستا برگزار می‌کردیم، شرکت می‌کردند. نشان می‌دادند. در جلساتی که در روستا برگزار می‌کردیم، شرکت می‌کردند. 
نزدیــک بــه نزدیــک بــه 55 مــاه از آمــدن ما بــه تنگه راه نگذشــته بــود که با خبر شــدیم، به  مــاه از آمــدن ما بــه تنگه راه نگذشــته بــود که با خبر شــدیم، به 
یت، به کردســتان بروم. به  یت، به کردســتان بروم. به مناســبت تاج گذاری شــاه باید برای انجــام مامور مناســبت تاج گذاری شــاه باید برای انجــام مامور
یادی را از  ، نیروهای ز یختگی کشــور یادی را از خاطر جلوگیری از اغتشاشــات و بهم ر ، نیروهای ز یختگی کشــور خاطر جلوگیری از اغتشاشــات و بهم ر
سراســر کشور به نقطه مرزی فرستادند تا پاســگاه‌های مرزی را تقویت کنند. سراســر کشور به نقطه مرزی فرستادند تا پاســگاه‌های مرزی را تقویت کنند. 
تــازه به محیــط جدید و مردمانش عادت کرده بودم. به پایان کار ســاختمان تــازه به محیــط جدید و مردمانش عادت کرده بودم. به پایان کار ســاختمان 
مســجد، چیــزی نمانده بود. می‌دانســتم بــا رفتن من، کار مســجد نیمه تمام مســجد، چیــزی نمانده بود. می‌دانســتم بــا رفتن من، کار مســجد نیمه تمام 
خواهد ماند. با اینکه به حضور ابراهیم دلگرم بودم؛ اما اهالی از ایشان حرف خواهد ماند. با اینکه به حضور ابراهیم دلگرم بودم؛ اما اهالی از ایشان حرف 

شنوی نداشتند.شنوی نداشتند.
از طرف خانواده ام، خیالم راحت بود و نگرانی نداشتم. هم خانه سازمانی از طرف خانواده ام، خیالم راحت بود و نگرانی نداشتم. هم خانه سازمانی 
داشــتم و هم خانم‌های همکارانم، کنار همســرم بودند و تنها نبود. از طرفی داشــتم و هم خانم‌های همکارانم، کنار همســرم بودند و تنها نبود. از طرفی 
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هــم قــرار بود، پدر خــدا بیامرزم و بقیه اقوام، برای سرکشــی از بچه‌ها، مدتی از هــم قــرار بود، پدر خــدا بیامرزم و بقیه اقوام، برای سرکشــی از بچه‌ها، مدتی از 
صوفــی آبــاد به منــزل ما بیایند. زمان رفتنم به کردســتان که رســید، معصومه صوفــی آبــاد به منــزل ما بیایند. زمان رفتنم به کردســتان که رســید، معصومه 

خانم چهارمین فرزندم را باردار بود.خانم چهارمین فرزندم را باردار بود.





فصل نهم

9
از پاسگاه تنگه راه، علاوه برمن، چند نفر دیگر از همکارانم انتخاب شدند. از پاسگاه تنگه راه، علاوه برمن، چند نفر دیگر از همکارانم انتخاب شدند. 
یخ  یخ از گروهان‌هــا و هنگ‌هــای دیگــر هــم، عــده ای بودنــد. همه با هــم در تار از گروهان‌هــا و هنگ‌هــای دیگــر هــم، عــده ای بودنــد. همه با هــم در تار
مشــخصی به همراه ســاح و تجهیزات نظامی، عازم کردستان شدیم. ابتدا مشــخصی به همراه ســاح و تجهیزات نظامی، عازم کردستان شدیم. ابتدا 
یت ما را مشــخص  یت ما را مشــخص ما را به هنگ ژاندارمری ســنندج بردند. آنجا محل مامور ما را به هنگ ژاندارمری ســنندج بردند. آنجا محل مامور
کردنــد و راهــی مریوان شــدیم. قرار بــود نیروها در پایگاهی کــه روی تپه ای به کردنــد و راهــی مریوان شــدیم. قرار بــود نیروها در پایگاهی کــه روی تپه ای به 
نام انجیران، برای ما ایجاد کرده بودند، مستقر شوند. مساحت پایگاه حدود نام انجیران، برای ما ایجاد کرده بودند، مستقر شوند. مساحت پایگاه حدود 
400400--500500 مترمربع بود. نزدیک پاسگاه روستایی بود به نام انجیران. نام پایگاه  مترمربع بود. نزدیک پاسگاه روستایی بود به نام انجیران. نام پایگاه 
را هم، از همان روســتا گرفته بودند. اهالی روستا، اهل تسنن بودند واکثرشان را هم، از همان روســتا گرفته بودند. اهالی روستا، اهل تسنن بودند واکثرشان 

به کار کشاورزی مشغول بودند.به کار کشاورزی مشغول بودند.
گه گاهی به روستا، سری می‌زدیم و اگر وسیله یا مواد خوراکی می‌خواستیم از گه گاهی به روستا، سری می‌زدیم و اگر وسیله یا مواد خوراکی می‌خواستیم از 
همانجا تهیه می‌کردیم. امکانات فرهنگی و بهداشتی روستا خیلی محدود همانجا تهیه می‌کردیم. امکانات فرهنگی و بهداشتی روستا خیلی محدود 
بود. روستا مسجدی داشت که من آنجا رفت و آمد می‌کردم و نمازهایم را به بود. روستا مسجدی داشت که من آنجا رفت و آمد می‌کردم و نمازهایم را به 
صورت فرادی می‌خواندم. معمولا بعد از نماز کمی‌در مســجد می‌نشســتم و صورت فرادی می‌خواندم. معمولا بعد از نماز کمی‌در مســجد می‌نشســتم و 
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قرآن و دعا می‌خواندم و بعد به پایگاه برمی‌گشتم. در پایگاه هر قرآن و دعا می‌خواندم و بعد به پایگاه برمی‌گشتم. در پایگاه هر 88 نفر داخل  نفر داخل 
یــک چــادر بودیم. با اینکه بعضــی از همکاران از لحاظ اعتقــادی با من هم یــک چــادر بودیم. با اینکه بعضــی از همکاران از لحاظ اعتقــادی با من هم 
عقیده نبودند؛ اما کاری نمی‌کردند که باعث رنجشــم شــود. تعدادی هم که عقیده نبودند؛ اما کاری نمی‌کردند که باعث رنجشــم شــود. تعدادی هم که 
اهل نماز و روزه بودند خودشان را به چادر من می‌رساندند و با هم جلسات اهل نماز و روزه بودند خودشان را به چادر من می‌رساندند و با هم جلسات 
ســه نفــره یا چهار نفــره قرائت قرآن، برگزار می‌کردیم و درباره مســائل شــرعی و ســه نفــره یا چهار نفــره قرائت قرآن، برگزار می‌کردیم و درباره مســائل شــرعی و 
احــکام بحــث می‌کردیم. یکی از افراد پایگاه که اهل شــیراز بــود، ابتدا قرآن را احــکام بحــث می‌کردیم. یکی از افراد پایگاه که اهل شــیراز بــود، ابتدا قرآن را 
دست و پا شکسته می‌خواند؛ اما بعد از مدتی چنان به قرآن مسلط شده بود دست و پا شکسته می‌خواند؛ اما بعد از مدتی چنان به قرآن مسلط شده بود 
یتم در پایگاه انجیران، برایم هم  یتم در پایگاه انجیران، برایم هم که ســوره کهف را از بر کرده بود. دوران مامور که ســوره کهف را از بر کرده بود. دوران مامور

غم داشت و هم شادی.غم داشت و هم شادی.
شادی من زمانی بود که انگیره آدم‌هایی را می‌دیدم، که در ابتدای ورودمان، شادی من زمانی بود که انگیره آدم‌هایی را می‌دیدم، که در ابتدای ورودمان، 
روخوانــی قــرآن را بلــد نبودند و به نماز و احکام شــرعی، پایبندی نداشــتند. روخوانــی قــرآن را بلــد نبودند و به نماز و احکام شــرعی، پایبندی نداشــتند. 
، آن قدر به یادگیری مسائل مذهبی علاقه نشان می‌دادند که بعد  ، آن قدر به یادگیری مسائل مذهبی علاقه نشان می‌دادند که بعد ولی به مرور ولی به مرور
مدتــی به خواندن قرآن، مســلط می‌شــدند؛ اما غمگینی من از ایــن بود که از مدتــی به خواندن قرآن، مســلط می‌شــدند؛ اما غمگینی من از ایــن بود که از 
 ، ، احوال خانواده و همســر باردارم، هیچ خبری نداشــتم. با اینکه چندین بار احوال خانواده و همســر باردارم، هیچ خبری نداشــتم. با اینکه چندین بار
برایشان نامه نوشته بودم؛ ولی هیچ جوابی برایم نفرستاده بودند تا از دلواپسی برایشان نامه نوشته بودم؛ ولی هیچ جوابی برایم نفرستاده بودند تا از دلواپسی 
خلاصــم کننــد. از طرفــی هــم، اجــازه رفتن بــه مرخصی نداشــتم و هــر روز از خلاصــم کننــد. از طرفــی هــم، اجــازه رفتن بــه مرخصی نداشــتم و هــر روز از 
دوری آنهــا بــی تــاب تر از روز قبل می‌شــدم؛ اما با خواندن دعا و قرآن ســعی دوری آنهــا بــی تــاب تر از روز قبل می‌شــدم؛ اما با خواندن دعا و قرآن ســعی 

می‌کردم، خودم را آرام کنم.می‌کردم، خودم را آرام کنم.
مســجد کــه می‌رفتم، اهالی روســتا، کــم کم مرا شــناخته بودنــد و گه گاهی مســجد کــه می‌رفتم، اهالی روســتا، کــم کم مرا شــناخته بودنــد و گه گاهی 
یارت  یارت ســوالی برایشــان پیش می‌آمد، می‌پرسیدند. مثلا بعد از نماز با خودم ز ســوالی برایشــان پیش می‌آمد، می‌پرسیدند. مثلا بعد از نماز با خودم ز
عاشــورا، زمزمه می‌کردم و آنها که مرا زیر نظر داشــتند از امام جماعتشــان که عاشــورا، زمزمه می‌کردم و آنها که مرا زیر نظر داشــتند از امام جماعتشــان که 
ماموســتا صدایش می‌کردند، پرســیده بودند؛ چرا موقع دعا خواندن، این آقا ماموســتا صدایش می‌کردند، پرســیده بودند؛ چرا موقع دعا خواندن، این آقا 
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افرادی را لعن می‌کند. البته همین مسائل، باعث شده بود که ماموستا به من افرادی را لعن می‌کند. البته همین مسائل، باعث شده بود که ماموستا به من 
حساس شود؛ اما رفتار واضحی از خودش نشان نمی‌داد.حساس شود؛ اما رفتار واضحی از خودش نشان نمی‌داد.

ماموســتا کنــار پایــگاه انجیــران یــک زمین کشــاورزی داشــت. یک بــار که ماموســتا کنــار پایــگاه انجیــران یــک زمین کشــاورزی داشــت. یک بــار که 
مشــغول دروی گنــدم بــود، فرصــت را غنیمت شــمردم و پیش ایشــان رفتم. مشــغول دروی گنــدم بــود، فرصــت را غنیمت شــمردم و پیش ایشــان رفتم. 
داس را از ایشان گرفتم و کاری که قرار بود در چند روز انجام بدهد، درعرض داس را از ایشان گرفتم و کاری که قرار بود در چند روز انجام بدهد، درعرض 
یکی دو ســاعت، برایش انجام دادم. ایشــان شــیوه درو کردن گندم را خوب یکی دو ســاعت، برایش انجام دادم. ایشــان شــیوه درو کردن گندم را خوب 
نمی‌دانســت. در همــان حیــن درو کــردن گندم، شــروع کردیم بــه بحث‌های نمی‌دانســت. در همــان حیــن درو کــردن گندم، شــروع کردیم بــه بحث‌های 

مذهبی و پرداختن به مسائل شیعه و سنی.مذهبی و پرداختن به مسائل شیعه و سنی.
خیلی مراقب بودم حرفی نزنم که به ایشان بربخورد. یکی من می‌گفتم، یکی خیلی مراقب بودم حرفی نزنم که به ایشان بربخورد. یکی من می‌گفتم، یکی 
ایشــان. بحــث مان به نقاط حســاس رســید. کم کــم ماموســتا، اخم‌هایش را ایشــان. بحــث مان به نقاط حســاس رســید. کم کــم ماموســتا، اخم‌هایش را 
در هم کشــید و خیلی سرسنگین پاســخ مرا می‌داد . متوجه شدم که خیلی در هم کشــید و خیلی سرسنگین پاســخ مرا می‌داد . متوجه شدم که خیلی 
تمایــل به ادامه بحــث ندارد. صحبتم را کوتاه کردم و از ایشــان خداحافظی تمایــل به ادامه بحــث ندارد. صحبتم را کوتاه کردم و از ایشــان خداحافظی 

کردم. با اینکه ناراحت به نظر می‌آمد، خیلی با احترام همراهی ام کرد.کردم. با اینکه ناراحت به نظر می‌آمد، خیلی با احترام همراهی ام کرد.
روز بعــد کــه بــه مســجد رفتم، افــرادی که کم و بیــش با آنها ســام و علیک روز بعــد کــه بــه مســجد رفتم، افــرادی که کم و بیــش با آنها ســام و علیک 
داشــتم، سرشــان را پایین می‌انداختند و از کنارم، بی تفاوت رد می‌شــدند. داشــتم، سرشــان را پایین می‌انداختند و از کنارم، بی تفاوت رد می‌شــدند. 
قــدری نگذشــت که فهمیدم بــه اهالی گفته اند از شــرفیه فاصله بگیرید، او قــدری نگذشــت که فهمیدم بــه اهالی گفته اند از شــرفیه فاصله بگیرید، او 

می‌خواهد شما را شیعه کند.می‌خواهد شما را شیعه کند.
چنــد نفــری از روی کنجکاوی، می‌خواســتند بدانند، چــه صحبت‌هایی چنــد نفــری از روی کنجکاوی، می‌خواســتند بدانند، چــه صحبت‌هایی 
بیــن من و شــیخ رد و بدل شــده؛ اما من کــه وضعیت را دیــدم، ترجیح دادم بیــن من و شــیخ رد و بدل شــده؛ اما من کــه وضعیت را دیــدم، ترجیح دادم 
سکوت کنم و حرفی نزنم. حتی زمانی که درباره غسل و وضو از من سوالاتی سکوت کنم و حرفی نزنم. حتی زمانی که درباره غسل و وضو از من سوالاتی 
می‌پرســیدند، می‌گفتــم: »برویــد از شــیخ خودتــان بپرســید.« یکــی دو روزی می‌پرســیدند، می‌گفتــم: »برویــد از شــیخ خودتــان بپرســید.« یکــی دو روزی 
کــه گذشــت، فرمانــده پاســگاه مــرا احضــار کــرد. وقتی پیــش ایشــان رفتم با کــه گذشــت، فرمانــده پاســگاه مــرا احضــار کــرد. وقتی پیــش ایشــان رفتم با 
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عصبانیت به من گفت: »شــرفیه به من بگو با اجازه چه کســی درباره مسائل عصبانیت به من گفت: »شــرفیه به من بگو با اجازه چه کســی درباره مسائل 
شرعی با روستائیان بحث می‌کنی؟! مگه تو شیخی؟ احکام شیعه و سنی، شرعی با روستائیان بحث می‌کنی؟! مگه تو شیخی؟ احکام شیعه و سنی، 

به تو چه ارتباطی دارد؟«به تو چه ارتباطی دارد؟«
من سرم را پایین انداختم و گفتم: »جناب مگه اتفاقی افتاده؟«من سرم را پایین انداختم و گفتم: »جناب مگه اتفاقی افتاده؟«

گــر جلوی تو را نگیریــم، افرادی که  گــر جلوی تو را نگیریــم، افرادی که فرمانــده گفــت: »به مــن اطلاع داده اند ا فرمانــده گفــت: »به مــن اطلاع داده اند ا
مخالف ایران هســتند، یک شــب پایگاه ما را آتش می‌زنند. حواست باشد. مخالف ایران هســتند، یک شــب پایگاه ما را آتش می‌زنند. حواست باشد. 

دوباره تکرارنکنی!«دوباره تکرارنکنی!«
کید به من می‌گفت. بعد ادامه داد:  کید به من می‌گفت. بعد ادامه داد: فرمانده با ناراحتی، حرف‌هایش را با تا فرمانده با ناراحتی، حرف‌هایش را با تا
»دیگــر نشــنوم اهالی روســتا از تــو گله مند باشــند. قصد بحــث داری، بیا با »دیگــر نشــنوم اهالی روســتا از تــو گله مند باشــند. قصد بحــث داری، بیا با 

خودم بحث کن.«خودم بحث کن.«
گفتــم: »جناب من فقط با ماموســتا صحبت کــردم. حرف‌هایم را که پیش گفتــم: »جناب من فقط با ماموســتا صحبت کــردم. حرف‌هایم را که پیش 

اهالی نزدم. ایشان احساس خطر کرده و این بساط را درست کرده.«اهالی نزدم. ایشان احساس خطر کرده و این بساط را درست کرده.«
فرمانده به من هیچ توهینی نکرد. خودش هم آدم بی اعتقادی نبود. با اینکه فرمانده به من هیچ توهینی نکرد. خودش هم آدم بی اعتقادی نبود. با اینکه 
می‌دانست من گناهی ندارم؛ اما طوری رفتار کرد که من دیگر جرات بحث می‌دانست من گناهی ندارم؛ اما طوری رفتار کرد که من دیگر جرات بحث 
مذهبی با کســی نداشــته باشــم. از آن روز بــه بعد، با افرادی هــم که دزدکی و مذهبی با کســی نداشــته باشــم. از آن روز بــه بعد، با افرادی هــم که دزدکی و 
دور از چشم شیخ، پیشم می‌آمدند، حرفی نمی‌زدم و به سوالاتشان پاسخی دور از چشم شیخ، پیشم می‌آمدند، حرفی نمی‌زدم و به سوالاتشان پاسخی 

نمی‌دادم.نمی‌دادم.
مدتی گذشت تا اینکه فرمانده به من یک قرآن، هدیه داد و گفت: »برو این مدتی گذشت تا اینکه فرمانده به من یک قرآن، هدیه داد و گفت: »برو این 
قرآن را بخوان. ترجمه آقای قمشه ای است.« شاید می‌خواست با این هدیه، قرآن را بخوان. ترجمه آقای قمشه ای است.« شاید می‌خواست با این هدیه، 

توپ و تشرهایش را فراموش کنم و کمی‌از عذاب وجدانش کم کند.توپ و تشرهایش را فراموش کنم و کمی‌از عذاب وجدانش کم کند.
یــت پایــگاه انجیران با همه خاطرات خوب و بدش، تمام شــد و بعد  یــت پایــگاه انجیران با همه خاطرات خوب و بدش، تمام شــد و بعد مامور مامور
از گذشــت پنج ماه قرار شــد، افراد به محل خدمتشان بازگردند. زمانی که به از گذشــت پنج ماه قرار شــد، افراد به محل خدمتشان بازگردند. زمانی که به 
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تنگه راه برگشــتم، معصومه خانم در حالی که نوزادمان را در بغل داشــت، به تنگه راه برگشــتم، معصومه خانم در حالی که نوزادمان را در بغل داشــت، به 
همراه امیر و فاطمه و طاهره به پیشبازم آمده بودند. بی صبرانه منتظر دیدار همراه امیر و فاطمه و طاهره به پیشبازم آمده بودند. بی صبرانه منتظر دیدار 

خانواده ام بودم.خانواده ام بودم.
، می‌خواســتم او را بغــل کنــم. هنوز  ، می‌خواســتم او را بغــل کنــم. هنوز خصوصــا نوزادمــان کــه بــرای اولیــن بــار خصوصــا نوزادمــان کــه بــرای اولیــن بــار
. وقتی برای اولین بار او را بغل کردم،  . وقتی برای اولین بار او را بغل کردم، نمی‌دانســتم فرزندم دختر است یا پســر نمی‌دانســتم فرزندم دختر است یا پســر
فهمیدم دختر اســت و نامش را پدرم، خدیجه گذاشــته است. بعد از دیدار فهمیدم دختر اســت و نامش را پدرم، خدیجه گذاشــته است. بعد از دیدار 
خانواده، از مســجدی که نیمه کاره رها شــده بود، سرکشی کردم. دو روز بعد خانواده، از مســجدی که نیمه کاره رها شــده بود، سرکشی کردم. دو روز بعد 
هــم به ســراغ تک تــک افــراد، از جمله ابراهیم که در ســاخت مســجد به من هــم به ســراغ تک تــک افــراد، از جمله ابراهیم که در ســاخت مســجد به من 
کمــک کــرده بود، رفتــم. دوباره گــروه را دور هم جمع کردم و بســم الله گفتیم و کمــک کــرده بود، رفتــم. دوباره گــروه را دور هم جمع کردم و بســم الله گفتیم و 

ادامه احداث مسجد را شروع کردیم.ادامه احداث مسجد را شروع کردیم.
یادی از برگشت من از پایگاه انجیران نگذشته بود که ساخت  یادی از برگشت من از پایگاه انجیران نگذشته بود که ساخت مدت زمان ز مدت زمان ز
مسجد تمام شد. چون روحانی نداشتیم، نماز جماعت هم برگزار نمی‌کردیم. مسجد تمام شد. چون روحانی نداشتیم، نماز جماعت هم برگزار نمی‌کردیم. 
اما اهالی نمازشــان را در مســجد به صورت فرادی می‌خواندند. همه ذوق و اما اهالی نمازشــان را در مســجد به صورت فرادی می‌خواندند. همه ذوق و 
شوق خاصی داشتند که از چهره‌هایشان پیدا بود. کم کم فعالیت مسجد را شوق خاصی داشتند که از چهره‌هایشان پیدا بود. کم کم فعالیت مسجد را 
یارت عاشورا و دعاهای  ، شروع کردیم به خواندن ز یارت عاشورا و دعاهای بیشــتر کردیم. بعد از نماز ، شروع کردیم به خواندن ز بیشــتر کردیم. بعد از نماز
، دیگر اهالی روســتا سرپناهی داشــتند و مجبور نبودند،  . خدا را شــکر ، دیگر اهالی روســتا سرپناهی داشــتند و مجبور نبودند، دیگر . خدا را شــکر دیگر

مراسم‌های روضه‌های محرم را زیر برف و باران برگزار کنند.مراسم‌های روضه‌های محرم را زیر برف و باران برگزار کنند.
یــت من در پایگاه تنگه راه، به پایانش نزدیک می‌شــد  یــت من در پایگاه تنگه راه، به پایانش نزدیک می‌شــد کــم کم دوســال مامور کــم کم دوســال مامور
و بایــد شــروع بــه جمــع آوری اســباب و اثاثیه منــزل می‌کردیم و با تنگــه راه و و بایــد شــروع بــه جمــع آوری اســباب و اثاثیه منــزل می‌کردیم و با تنگــه راه و 

مردمانش هم خداحافظی.مردمانش هم خداحافظی.





فصل دهم

10
معصومه خانم با وجود داشتن بچه‌های قد و نیم قد، بدلیل جا به جایی‌های معصومه خانم با وجود داشتن بچه‌های قد و نیم قد، بدلیل جا به جایی‌های 
یــاد، در جمــع آوری وســایل منزل تبحــر خاصی پیدا کرده بــود. به کمترین  یــاد، در جمــع آوری وســایل منزل تبحــر خاصی پیدا کرده بــود. به کمترین ز ز
زمانــی اثبــاب و اثاثیــه منزل را جمــع کرد. من از این باب خیالــم راحت بود و زمانــی اثبــاب و اثاثیــه منزل را جمــع کرد. من از این باب خیالــم راحت بود و 
اصلا نگرانی نداشــتم؛ اما از محل زندگی مان در جای جدید، خیلی نگران اصلا نگرانی نداشــتم؛ اما از محل زندگی مان در جای جدید، خیلی نگران 
بــودم. می‌ترســیدم در محــل جدید بــه خانــواده ام مثل قبل ســخت بگذرد. بــودم. می‌ترســیدم در محــل جدید بــه خانــواده ام مثل قبل ســخت بگذرد. 
محل جدید خدمتم، مینودشــت بود که تا تنگــه راه چیزی حدود محل جدید خدمتم، مینودشــت بود که تا تنگــه راه چیزی حدود 55 کیلومتر  کیلومتر 
فاصله داشت. هم چنان با یک محیط جنگلی سروکار داشتیم. تا چشم کار فاصله داشت. هم چنان با یک محیط جنگلی سروکار داشتیم. تا چشم کار 

می‌کرد سرسبزی بود و دار و درخت‌های سر به فلک کشیده.می‌کرد سرسبزی بود و دار و درخت‌های سر به فلک کشیده.
در مینودشــت خبری از خانه ســازمانی نبود. باید خانه ای اجاره می‌کردم. در مینودشــت خبری از خانه ســازمانی نبود. باید خانه ای اجاره می‌کردم. 
شــکر خدا پاســگاه محل خدمتم داخل شــهر بود. به همین خاطر خانه ای شــکر خدا پاســگاه محل خدمتم داخل شــهر بود. به همین خاطر خانه ای 
در نزدیکــی پاســگاه اجاره کردم. یک موتورســیکلت برای خــودم خریدم و با در نزدیکــی پاســگاه اجاره کردم. یک موتورســیکلت برای خــودم خریدم و با 
آن رفــت و آمــد می‌کــردم. در مینودشــت مامــور اجرائیات دادگســتری بودم. آن رفــت و آمــد می‌کــردم. در مینودشــت مامــور اجرائیات دادگســتری بودم. 
اهالی آنجا صدایم می‌کردند سرکارشرفیه. داشتم با مردمان مینودشت آشنا اهالی آنجا صدایم می‌کردند سرکارشرفیه. داشتم با مردمان مینودشت آشنا 
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می‌شــدم کــه خبردار شــدم، طی صــدور حکمی، بــه مدت دوماه بــه پادگان می‌شــدم کــه خبردار شــدم، طی صــدور حکمی، بــه مدت دوماه بــه پادگان 
جلدیان مامورشده ام.جلدیان مامورشده ام.

از تمــام پاســگاههای سراســر ایران، یکــی دو نفر انتخاب شــده بودند تا در از تمــام پاســگاههای سراســر ایران، یکــی دو نفر انتخاب شــده بودند تا در 
جلدیان، آموزش نظامی‌ببینند. در بین نیروهای پاســگاه، من انتخاب شده جلدیان، آموزش نظامی‌ببینند. در بین نیروهای پاســگاه، من انتخاب شده 
بودم. آموزش‌های خیلی ســختی که کار هرکســی نبود. طبق معمول کوله ام بودم. آموزش‌های خیلی ســختی که کار هرکســی نبود. طبق معمول کوله ام 
یت شدم. ماشین در بین راه برای استراحت در مهآباد  یت شدم. ماشین در بین راه برای استراحت در مهآباد را بستم و عازم مامور را بستم و عازم مامور
ایســتاد. مردمان مهآباد اکثرا کرد بودند. وقتی ایســتادیم، وقت نماز ظهر بود. ایســتاد. مردمان مهآباد اکثرا کرد بودند. وقتی ایســتادیم، وقت نماز ظهر بود. 
من با عجله، گشتم تا جایی را پیدا کنم و وضو بگیرم و نمازم را به جا بیاورم. من با عجله، گشتم تا جایی را پیدا کنم و وضو بگیرم و نمازم را به جا بیاورم. 

مسجدی در همان نزدیکی پیدا کردم. اسلحه ام را کنارگذاشتم و ایستادم.مسجدی در همان نزدیکی پیدا کردم. اسلحه ام را کنارگذاشتم و ایستادم.
نماز ظهر را که خواندم یکی از اهالی آنجا که خودش به نظر مامور می‌آمد، نماز ظهر را که خواندم یکی از اهالی آنجا که خودش به نظر مامور می‌آمد، 
بــه مــن گفــت: »هیچ وقــت اســلحه ات را از خــودت دور نکن. جــوری از آن بــه مــن گفــت: »هیچ وقــت اســلحه ات را از خــودت دور نکن. جــوری از آن 
محافظت کن که کســی نتواند آن را از تو جدا کند. اینجا چشــم برهم زدنی، محافظت کن که کســی نتواند آن را از تو جدا کند. اینجا چشــم برهم زدنی، 
اســلحه ات را می‌برند. گروههایی هســتند که شب و روز در گوشه ای کمین اســلحه ات را می‌برند. گروههایی هســتند که شب و روز در گوشه ای کمین 

می‌کنند و دنبال فرصت هستند تا ضربه ای بزنند.«می‌کنند و دنبال فرصت هستند تا ضربه ای بزنند.«
، ترسی به  ، ترسی به اســلحه ام را محکم گرفتم و به خودم چســباندم. برای نماز عصر اســلحه ام را محکم گرفتم و به خودم چســباندم. برای نماز عصر
دلم افتاده بود که مبادا اسلحه ام را ببرند. از شدت ترس، اصلا نفهمیدم که دلم افتاده بود که مبادا اسلحه ام را ببرند. از شدت ترس، اصلا نفهمیدم که 
نماز عصرم را چطور تمام کردم. ماشــین به ســمت جلدیان به راه افتاد و من نماز عصرم را چطور تمام کردم. ماشــین به ســمت جلدیان به راه افتاد و من 
هنوز دلهره این را داشتم که اگر به خاطر بی احتیاطی اسلحه ام را می‌بردند، هنوز دلهره این را داشتم که اگر به خاطر بی احتیاطی اسلحه ام را می‌بردند، 
چــکار می‌کــردم. همیــن طــور ذهنم مشــغول این فکرهــا بود که از خســتگی چــکار می‌کــردم. همیــن طــور ذهنم مشــغول این فکرهــا بود که از خســتگی 

پلک‌هایم سنگین شد و خوابم برد.پلک‌هایم سنگین شد و خوابم برد.
نفهمیــدم چقــدر خوابیــدم کــه بــا همهمه و ترمــز ماشــین، از خــواب بیدار نفهمیــدم چقــدر خوابیــدم کــه بــا همهمه و ترمــز ماشــین، از خــواب بیدار 
شــدم. رســیده بودیم به پادگان جلدیان. دور تا دور پادگان، خبری از روســتا شــدم. رســیده بودیم به پادگان جلدیان. دور تا دور پادگان، خبری از روســتا 



وکیل باشی - دهم لصف        77

نبــود. تــا چشــم کار می‌کــرد، پادگان بــود و نیروهــای نظامی. خیلــی زود، ما را نبــود. تــا چشــم کار می‌کــرد، پادگان بــود و نیروهــای نظامی. خیلــی زود، ما را 
دسته بندی کردند و به هر صد نفرمان، یک آسایشگاه دادند. صبحگاه که دسته بندی کردند و به هر صد نفرمان، یک آسایشگاه دادند. صبحگاه که 
شــد، چشــممان به جمال افرادی روشن شــد که به آنها می‌گفتند: »نیروهای شــد، چشــممان به جمال افرادی روشن شــد که به آنها می‌گفتند: »نیروهای 

مخصوص.«مخصوص.«
این‌هــا از بچه‌هــای خودمان بودنــد؛ اما در آمریــکا آموزش‌های نظامی‌دیده این‌هــا از بچه‌هــای خودمان بودنــد؛ اما در آمریــکا آموزش‌های نظامی‌دیده 
بودند. اولین کاری که به ما محول کردند، دویدن دورتا دور پادگان بود. آن هم بودند. اولین کاری که به ما محول کردند، دویدن دورتا دور پادگان بود. آن هم 
، بلکه چندین بار باید در پادگان می‌دویدیم و هرکس نمی‌توانست  ، بلکه چندین بار باید در پادگان می‌دویدیم و هرکس نمی‌توانست نه یکبار نه یکبار
بــدود، تنبیــه می‌شــد. از همان اول بســم الله، شــروع کردند به تمرین ســخت بــدود، تنبیــه می‌شــد. از همان اول بســم الله، شــروع کردند به تمرین ســخت 
و طاقت فرســا. چهار پنج ســاعت پشــت ســر هم و بدون هیچ اســتراحتی و طاقت فرســا. چهار پنج ســاعت پشــت ســر هم و بدون هیچ اســتراحتی 
آموزش می‌دیدیم. شــب‌ها هم عملیات شــبانه داشتیم. در عملیات شبانه آموزش می‌دیدیم. شــب‌ها هم عملیات شــبانه داشتیم. در عملیات شبانه 
طوری بود که باید تمام تجهیزاتمان از جمله فانوسقه و کلاه آهنی و قمقمه و طوری بود که باید تمام تجهیزاتمان از جمله فانوسقه و کلاه آهنی و قمقمه و 
اسلحه ای که مسئولش بودیم، همراه خودمان می‌بردیم. به عنوان مثال؛ من اسلحه ای که مسئولش بودیم، همراه خودمان می‌بردیم. به عنوان مثال؛ من 
، به  ، به که مســئول خمپاره بودم، یک قســمت خمپاره را در کنار تجهیزات دیگر که مســئول خمپاره بودم، یک قســمت خمپاره را در کنار تجهیزات دیگر
همراه داشــتم. بعد ما را آزمایش می‌کردند و می‌گفتند: » تصور کنید دشــمن همراه داشــتم. بعد ما را آزمایش می‌کردند و می‌گفتند: » تصور کنید دشــمن 
نزدیک است. نباید هیچ صدایی، حتی خش خش داشته باشید که جلب نزدیک است. نباید هیچ صدایی، حتی خش خش داشته باشید که جلب 

توجه کند.«توجه کند.«
صورت‌هایمان را باید با زغال سیاه می‌کردیم. حتی به ما می‌گفتند: »با تمام صورت‌هایمان را باید با زغال سیاه می‌کردیم. حتی به ما می‌گفتند: »با تمام 
تجهیزاتتان به بالا و پایین بپرید. وای به حال فردی که از وســایلش صدایی تجهیزاتتان به بالا و پایین بپرید. وای به حال فردی که از وســایلش صدایی 

شنیده شود.«شنیده شود.«
همه ما از ترس تنبیه و مجازات، نفس‌هایمان را در سینه حبس می‌کردیم. همه ما از ترس تنبیه و مجازات، نفس‌هایمان را در سینه حبس می‌کردیم. 
به تک تکمان خیلی سخت می‌گذشت. بچه‌ها تنبیه را به جان می‌خریدند، به تک تکمان خیلی سخت می‌گذشت. بچه‌ها تنبیه را به جان می‌خریدند، 
چــون کــم می‌آوردنــد. البتــه ایــن را هــم بگویم کــه در کنار همه ســختی‌های چــون کــم می‌آوردنــد. البتــه ایــن را هــم بگویم کــه در کنار همه ســختی‌های 
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آموزشی، شوخی و خنده مان به راه بود و همین امر برای مدتی باعث آرامش آموزشی، شوخی و خنده مان به راه بود و همین امر برای مدتی باعث آرامش 
ما می‌شد.ما می‌شد.

بــه یــاد دارم شــبی، یکی از بچه‌ها که گروهبان بــه یــاد دارم شــبی، یکی از بچه‌ها که گروهبان 22 بــود، ارتقاء درجه گرفته بود  بــود، ارتقاء درجه گرفته بود 
یافت کرده بود. می‌خواســت آن را روی بازوی چپش،  یافت کرده بود. می‌خواســت آن را روی بازوی چپش،  در و درجــه گروهبان و درجــه گروهبان 33 در
بــدوزد. اشــتباهی روی بازوی راســتش دوخته بود. یکــی از بچه‌های مهدی بــدوزد. اشــتباهی روی بازوی راســتش دوخته بود. یکــی از بچه‌های مهدی 

، او را دست انداخت و حسابی سر به سرش گذاشت. ، او را دست انداخت و حسابی سر به سرش گذاشت.شهر شهر
یونیفرم نظامی‌او را برداشت و روی سکوی نظامی‌ایستاد و گفت: »ببینید یونیفرم نظامی‌او را برداشت و روی سکوی نظامی‌ایستاد و گفت: »ببینید 

آخر عاقبت ما را!آخر عاقبت ما را!
یم! هنوز دست چپ و  یم! هنوز دست چپ و اویسی ما را مجبور کرده به چه کسانی احترام بگذار اویسی ما را مجبور کرده به چه کسانی احترام بگذار

راستش را نمی‌داند!!«راستش را نمی‌داند!!«
بعد رو به او کرد و گفت: »خب اویسی نمی‌دانست، خودت که می‌دانستی بعد رو به او کرد و گفت: »خب اویسی نمی‌دانست، خودت که می‌دانستی 

قابل گرفتن این درجه نیستی، چرا گرفتی؟«قابل گرفتن این درجه نیستی، چرا گرفتی؟«
همــه بچه‌هــا خندیدنــد و گروهبان هم با مــا می‌خندید. در کنار شــوخی و همــه بچه‌هــا خندیدنــد و گروهبان هم با مــا می‌خندید. در کنار شــوخی و 
خنــده تــا جایی که از دســتم بر می‌آمــد، دوســتانم را به خواندن نمــاز و قرآن خنــده تــا جایی که از دســتم بر می‌آمــد، دوســتانم را به خواندن نمــاز و قرآن 
تشــویق می‌کــردم. هرچنــد حرف‌هایــم روی بعضی‌هــا اثرگــذار بــود و روی تشــویق می‌کــردم. هرچنــد حرف‌هایــم روی بعضی‌هــا اثرگــذار بــود و روی 
بعضی‌هــا نــه. خیلی‌ها از وضع موجود گله مند بودند و چاره ای نداشــتند و بعضی‌هــا نــه. خیلی‌ها از وضع موجود گله مند بودند و چاره ای نداشــتند و 

باید تحمل می‌کردند.باید تحمل می‌کردند.
گزارش ناراحتی و افســردگی نیروها وقتی به اویســیگزارش ناراحتی و افســردگی نیروها وقتی به اویســی11 رســید، دســتور داد که  رســید، دســتور داد که 
پرســنل بــرای نشــاط و شــادی نیروهــا کاری انجــام بدهنــد. بعــد از دســتور پرســنل بــرای نشــاط و شــادی نیروهــا کاری انجــام بدهنــد. بعــد از دســتور 
اویســی، مســئول پادگان یک گروه موســیقی دعوت کرد که برای نیروها برنامه اویســی، مســئول پادگان یک گروه موســیقی دعوت کرد که برای نیروها برنامه 
اجرا کنند. در میان آنها یک خواننده خانم هم بود. با توجه به اینکه جمعیت اجرا کنند. در میان آنها یک خواننده خانم هم بود. با توجه به اینکه جمعیت 
1. اویسی: غلامعلی اویسی. ارتشبد نیروی زمینی شاهنشاهی بود و در سال 1348 فرماندهی ژاندارمری 

ایران را به عهده داشت.
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یاد بود؛ اما مکانی بــرای اجتماع و اجرای برنامه نداشــتیم. فقط  یاد بود؛ اما مکانی بــرای اجتماع و اجرای برنامه نداشــتیم. فقط پــادگان مــا ز پــادگان مــا ز
یک باشگاهی بود که نهایتا دویست نفر ظرفیت داشت.یک باشگاهی بود که نهایتا دویست نفر ظرفیت داشت.

البتــه بگویم که من چون شــنیدن صدای خواننده زن را حرام می‌دانســتم، البتــه بگویم که من چون شــنیدن صدای خواننده زن را حرام می‌دانســتم، 
در برنامــه شــرکت نکردم. ولی آنهایی کــه رفته بودند، برایــم از اتفاقات آن روز در برنامــه شــرکت نکردم. ولی آنهایی کــه رفته بودند، برایــم از اتفاقات آن روز 
تعریف کردند. ظاهرا زمان اجرای برنامه بدلیل پر شدن ظرفیت باشگاه، بین تعریف کردند. ظاهرا زمان اجرای برنامه بدلیل پر شدن ظرفیت باشگاه، بین 
افراد زد و خورد شــده بود. هرکســی به هر زور و فشــاری که شده، قصد داخل افراد زد و خورد شــده بود. هرکســی به هر زور و فشــاری که شده، قصد داخل 
شدن به باشگاه را داشت. در این حین یکی از افراد، کلاه دژبانی که جلوی شدن به باشگاه را داشت. در این حین یکی از افراد، کلاه دژبانی که جلوی 
در باشگاه ایستاده بود را برمی‌دارد و با افراد دیگر دست به دست می‌کند. با در باشگاه ایستاده بود را برمی‌دارد و با افراد دیگر دست به دست می‌کند. با 

این کارشان جمعیت بیرون هم، به هم می‌ریزد.این کارشان جمعیت بیرون هم، به هم می‌ریزد.
یختن جمعیت بیرون، افراد داخل باشگاه هم، بهم می‌ریزند و ولوله  یختن جمعیت بیرون، افراد داخل باشگاه هم، بهم می‌ریزند و ولوله با بهم ر با بهم ر
ای به پا می‌شــود. خواننده به اتفاق گروه موســیقی، از ترسشــان از در پشــتی ای به پا می‌شــود. خواننده به اتفاق گروه موســیقی، از ترسشــان از در پشــتی 
، نه تنها برنامه ای اجرا نمی‌شــود،  ، نه تنها برنامه ای اجرا نمی‌شــود، باشــگاه، خــارج می‌شــوند. خلاصــه آن روز باشــگاه، خــارج می‌شــوند. خلاصــه آن روز
بلکــه کلــی بی نظمــی‌و درگیری هم به بــار می‌آید. فــردای آن روز اخبــار را به بلکــه کلــی بی نظمــی‌و درگیری هم به بــار می‌آید. فــردای آن روز اخبــار را به 

فرمانده پادگان می‌رسانند.فرمانده پادگان می‌رسانند.
فرمانــده فــوق العــاده آدم مغــرور و دیکتاتــوری بــود. خیلــی بــه ســر و وضع فرمانــده فــوق العــاده آدم مغــرور و دیکتاتــوری بــود. خیلــی بــه ســر و وضع 
ظاهــرش اهمیت می‌داد. همیشــه پوتین آمریکایی می‌پوشــید و تمام ســر و ظاهــرش اهمیت می‌داد. همیشــه پوتین آمریکایی می‌پوشــید و تمام ســر و 
صورتش را با تیغ، اصلاح می‌کرد. یک کلاه تا نزدیک ابروهایش می‌کشید و با صورتش را با تیغ، اصلاح می‌کرد. یک کلاه تا نزدیک ابروهایش می‌کشید و با 

لحن خشنی با ما صحبت می‌کرد.لحن خشنی با ما صحبت می‌کرد.
وقتی مراســم صبحگاه تمام شــد، پشــت میکروفون آمد و شروع به فحاشی وقتی مراســم صبحگاه تمام شــد، پشــت میکروفون آمد و شروع به فحاشی 
کرد و گفت: »ما می‌خواســتیم برای شــما بی لیاقت‌ها، کاری انجام دهیم تا کرد و گفت: »ما می‌خواســتیم برای شــما بی لیاقت‌ها، کاری انجام دهیم تا 
باعث شــادی و آرامش شــما شود. نه اینکه آرامش پادگان را بهم بریزید. شما باعث شــادی و آرامش شــما شود. نه اینکه آرامش پادگان را بهم بریزید. شما 

بی ارزش‌ها، آبروی ما را هم بردید و صندلی‌ها را شکستید.«بی ارزش‌ها، آبروی ما را هم بردید و صندلی‌ها را شکستید.«
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فرمانده یکسره توهین می‌کرد و بد و بیراه می‌گفت. در حین صحبت‌هایش فرمانده یکسره توهین می‌کرد و بد و بیراه می‌گفت. در حین صحبت‌هایش 
یت شما شش ماه!« کلمه شش که از دهانش درآمد، جمعیت  یت شما شش ماه!« کلمه شش که از دهانش درآمد، جمعیت گفت: »مامور گفت: »مامور
به حالت تمســخر شــروع کرد به ادا درآوردن. همه کلمه شش را پشت سرهم به حالت تمســخر شــروع کرد به ادا درآوردن. همه کلمه شش را پشت سرهم 

می‌گفتند. شش. شش. شش. ششمی‌گفتند. شش. شش. شش. شش
کت باشــید تا ادامه حرفم را بگویم؛ اما  کت باشــید تا ادامه حرفم را بگویم؛ اما فرمانده با عصبانیت فریاد زد: »ســا فرمانده با عصبانیت فریاد زد: »ســا

هیچ کس گوشش بدهکار نبود. همه تکرار می‌کردند، شش. شش.«هیچ کس گوشش بدهکار نبود. همه تکرار می‌کردند، شش. شش.«
فرمانــده اخم‌هایــش را بهــم گــره انداخــت و گفــت: »من شــما را همین طور فرمانــده اخم‌هایــش را بهــم گــره انداخــت و گفــت: »من شــما را همین طور 
رهــا نمی‌کنــم! نمی‌گذارم، پادگان را غاراشــمیش کنید.« بعــد با حالت قهر و رهــا نمی‌کنــم! نمی‌گذارم، پادگان را غاراشــمیش کنید.« بعــد با حالت قهر و 

غضب از آنجا خارج شد.غضب از آنجا خارج شد.
، اویسی بود. رفت و با ایشان تماس  ، اویسی بود. رفت و با ایشان تماس آن زمان فرمانده ژاندارمری سراسر کشور آن زمان فرمانده ژاندارمری سراسر کشور
گرفت و ایشــان را از قضایای پیش آمده، مطلع کرد. اویســی در جوابش گفته گرفت و ایشــان را از قضایای پیش آمده، مطلع کرد. اویســی در جوابش گفته 

بود: »این همه آدم را که نمی‌شود دادگاهی کرد، خودم به آنجا سر می‌زنم.«بود: »این همه آدم را که نمی‌شود دادگاهی کرد، خودم به آنجا سر می‌زنم.«
زمانی که اویسی به پادگان آمد، خواست برای پرسنل سخنرانی کند. دوباره زمانی که اویسی به پادگان آمد، خواست برای پرسنل سخنرانی کند. دوباره 
با همین وضع مواجه شــد و پرســنل شــروع کردند به ســر و صدا و نظم را بهم با همین وضع مواجه شــد و پرســنل شــروع کردند به ســر و صدا و نظم را بهم 
یختنــد. اویســی وقتی وضعیت را دید، دســتور داد با همه تســویه حســاب  یختنــد. اویســی وقتی وضعیت را دید، دســتور داد با همه تســویه حســاب ر ر
کننــد. ایــن بــار نــه فرمانده پــادگان و نه اویســی، هیچ کــدام برای ســخنرانی کننــد. ایــن بــار نــه فرمانده پــادگان و نه اویســی، هیچ کــدام برای ســخنرانی 
نیامدند. اویسی به جای خودش، معاونش را فرستاد تا درجه دارها را مرخص نیامدند. اویسی به جای خودش، معاونش را فرستاد تا درجه دارها را مرخص 
کند. معاون فرمانده همه را جمع کرد و گفت: »خبر خوشــی برای شما دارم! کند. معاون فرمانده همه را جمع کرد و گفت: »خبر خوشــی برای شما دارم! 
یت شما تمام شده و فرمانده دستور دادند با شما تسویه حساب کنند.  یت شما تمام شده و فرمانده دستور دادند با شما تسویه حساب کنند. مامور مامور

، همه ما از پادگان مرخص شدیم. ، همه ما از پادگان مرخص شدیم. روز به این ترتیب بعد از گذشت به این ترتیب بعد از گذشت 5656 روز



فصل یازدهم

1 1
یت جلدیان، آمدیم مینودشت. هنوز چند روزی از آمدنم  یت جلدیان، آمدیم مینودشت. هنوز چند روزی از آمدنم بعد از اتمام مامور بعد از اتمام مامور
به مینودشت نگذشته بود که گزارش یک گروگان گیری به ما دادند. با وجود به مینودشت نگذشته بود که گزارش یک گروگان گیری به ما دادند. با وجود 
اینکه ســال‌ها از آن موضوع گذشــته؛ اما لحظه به لحظه اش، دقیقا درذهنم اینکه ســال‌ها از آن موضوع گذشــته؛ اما لحظه به لحظه اش، دقیقا درذهنم 
باقــی مانده اســت. گــروگان فردی بود به نام ار باب مرســل. طبق گفته اهالی باقــی مانده اســت. گــروگان فردی بود به نام ار باب مرســل. طبق گفته اهالی 
خیلی ظالم بود. سازمانی داشت که تعمیرگاه تراکتور و ماشین‌های سنگین خیلی ظالم بود. سازمانی داشت که تعمیرگاه تراکتور و ماشین‌های سنگین 
بــود. روی تپــه ای زیبــا، در همان حوالی، برای خودش کاخ مجللی ســاخته بــود. روی تپــه ای زیبــا، در همان حوالی، برای خودش کاخ مجللی ســاخته 
بــود. زمین‌هــای اطــراف تپه که چندین هکتار می‌شــد را با تمــام امکاناتش، بــود. زمین‌هــای اطــراف تپه که چندین هکتار می‌شــد را با تمــام امکاناتش، 

تصاحب کرده بود.تصاحب کرده بود.
یاچه ای در اطراف تپه بود که در آن ســدی درســت کرده بود و قایق‌های  یاچه ای در اطراف تپه بود که در آن ســدی درســت کرده بود و قایق‌های در در
تفریحی در آن انداخته بود. دور تا دور کاخش، زمین‌های کشــاورزی بود که تفریحی در آن انداخته بود. دور تا دور کاخش، زمین‌های کشــاورزی بود که 
کارگرها شب و روز در آن مشغول کار بودند. آن زمان بلوچ‌ها برای پیدا کردن کارگرها شب و روز در آن مشغول کار بودند. آن زمان بلوچ‌ها برای پیدا کردن 
کار به مینودشت می‌آمدند. اکثر کارگران ارباب، بلوچ بودند. ارباب همسران کار به مینودشت می‌آمدند. اکثر کارگران ارباب، بلوچ بودند. ارباب همسران 

کارگرها را هم، برای نظافت و آشپزی به اجبار به کار می‌گرفت.کارگرها را هم، برای نظافت و آشپزی به اجبار به کار می‌گرفت.
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یــک روز همســر یکی از کارگرهای بلوچ که از قضا تــازه عروس هم بود، توی یــک روز همســر یکی از کارگرهای بلوچ که از قضا تــازه عروس هم بود، توی 
ایوان خانه مشغول نظافت بود که چشم ارباب به او می‌افتد و فکر شیطانی ایوان خانه مشغول نظافت بود که چشم ارباب به او می‌افتد و فکر شیطانی 

به سراغش می‌آید. از عروس درخواست می‌کند که پشت او را بخاراند.به سراغش می‌آید. از عروس درخواست می‌کند که پشت او را بخاراند.
عروس همین که متوجه فکر شوم ارباب می‌شود، پا به فرار می‌گذارد. شب عروس همین که متوجه فکر شوم ارباب می‌شود، پا به فرار می‌گذارد. شب 
که شوهرش از سر کار برمی‌گردد، همه ماجرا را برایش تعریف می‌کند. فردای که شوهرش از سر کار برمی‌گردد، همه ماجرا را برایش تعریف می‌کند. فردای 
آن روز مــرد بلــوچ، ســراغ ســرکارگرش مــی‌رود و با او تســویه حســاب می‌کند و آن روز مــرد بلــوچ، ســراغ ســرکارگرش مــی‌رود و با او تســویه حســاب می‌کند و 
بــدون اینکــه به کســی حرفی بزند، زن و زندگــی اش را برمــی‌دارد و برمی‌گردد بــدون اینکــه به کســی حرفی بزند، زن و زندگــی اش را برمــی‌دارد و برمی‌گردد 

بلوچستان.بلوچستان.
امــا ماجــرا بــه همیــن جا ختــم نمی‌شــود. دو هفتــه بعد بــه اتفــاق دو نفر از امــا ماجــرا بــه همیــن جا ختــم نمی‌شــود. دو هفتــه بعد بــه اتفــاق دو نفر از 
دوســتانش کــه همراهشــان اســلحه داشــتند، با یک ماشــین به مینودشــت دوســتانش کــه همراهشــان اســلحه داشــتند، با یک ماشــین به مینودشــت 
برمی‌گردد. شبانه با اسلحه وارد خانه ارباب می‌شوند و او را گروگان می‌گیرند.برمی‌گردد. شبانه با اسلحه وارد خانه ارباب می‌شوند و او را گروگان می‌گیرند.
، من تمام وقت کشــیک بودم و شــب برای اســتراحت به منزل آمده  ، من تمام وقت کشــیک بودم و شــب برای اســتراحت به منزل آمده آن روز آن روز
بودم. هنوز پلک‌هایم سنگین نشده بود که در را کوبیدند و گفتند: »خودت بودم. هنوز پلک‌هایم سنگین نشده بود که در را کوبیدند و گفتند: »خودت 
را خیلــی زود به پاســگاه برســان.« من هم که از ماجرا، بی خبــر بودم با همان را خیلــی زود به پاســگاه برســان.« من هم که از ماجرا، بی خبــر بودم با همان 
لبــاس معمولی و بدون پوتین به ســرعت خودم را به پاســگاه رســاندم. اصلاً لبــاس معمولی و بدون پوتین به ســرعت خودم را به پاســگاه رســاندم. اصلاً 

یت بروم. یت بروم.فکرش را هم نمی‌کردم که بخواهم به مامور فکرش را هم نمی‌کردم که بخواهم به مامور
ما را با ماشین ارتشی به سمت مقصد، جاده مشهد- گرگان بردند. نیروهای ما را با ماشین ارتشی به سمت مقصد، جاده مشهد- گرگان بردند. نیروهای 
ارتــش و ژاندارمــری همــه به تکاپو افتــاده بودند و در منطقه ســرگردان بودند. ارتــش و ژاندارمــری همــه به تکاپو افتــاده بودند و در منطقه ســرگردان بودند. 
نمی‌دانستند باید چه کار کنند. افسران و سران ارتش هم آمده بودند. به هیچ نمی‌دانستند باید چه کار کنند. افسران و سران ارتش هم آمده بودند. به هیچ 
یت نداشــتند. حتی لباس فرم هم نداشــتند.  یت نداشــتند. حتی لباس فرم هم نداشــتند. وجــه هیچ کدام آمادگی مامور وجــه هیچ کدام آمادگی مامور
، از دار و دسته سید رشید که معروف به عیار بود،  ، از دار و دسته سید رشید که معروف به عیار بود، فکر می‌کردند این دو کارگر فکر می‌کردند این دو کارگر
هستند. برای همین بعد از شنیدن ماجرا، افسران و فرماندهان، طرح و برنامه هستند. برای همین بعد از شنیدن ماجرا، افسران و فرماندهان، طرح و برنامه 
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ای کلی برای دستگیری سید رشیدای کلی برای دستگیری سید رشید11 و دار و دسته اش داشتند. و دار و دسته اش داشتند.
در ابتــدا تصمیــم گرفتنــد با پای پیــاده به اطراف منطقه ای برونــد که آن دو در ابتــدا تصمیــم گرفتنــد با پای پیــاده به اطراف منطقه ای برونــد که آن دو 
کارگر به همراه گروگان، آنجا پناه گرفته بودند تا بتوانند آنها را محاصره کنند. کارگر به همراه گروگان، آنجا پناه گرفته بودند تا بتوانند آنها را محاصره کنند. 
آن زمــان، ارتــش، هیچ امکاناتی حتی در حد تلفن و بی ســیم هم نداشــت. آن زمــان، ارتــش، هیچ امکاناتی حتی در حد تلفن و بی ســیم هم نداشــت. 
، همراهشان بود. سران ما که کفش‌های پاشنه بلند پوشیده  ، همراهشان بود. سران ما که کفش‌های پاشنه بلند پوشیده فقط اسلحه برنو فقط اسلحه برنو
بودند، نمی‌توانستند در کوه و کمر و جنگل راه بروند. فاجعه بارتر من بودم که بودند، نمی‌توانستند در کوه و کمر و جنگل راه بروند. فاجعه بارتر من بودم که 
یم  یم دمپایی پوشــیده بودم. همه مجبور شدیم، کفش‌هایمان را کناری بیانداز دمپایی پوشــیده بودم. همه مجبور شدیم، کفش‌هایمان را کناری بیانداز
یادی داشت. یادی داشت.و پای برهنه حرکت کنیم. فصل پاییز بود و هوا سوز و سرمای ز و پای برهنه حرکت کنیم. فصل پاییز بود و هوا سوز و سرمای ز
چنــد کیلومتــری توی جنگل پیش رفتیم. خســته و کوفته، تشــنه و گرســنه چنــد کیلومتــری توی جنگل پیش رفتیم. خســته و کوفته، تشــنه و گرســنه 
چیزی هم برای خوردن نداشتیم. مدتی در همان حال سرگردان بودیم تا این چیزی هم برای خوردن نداشتیم. مدتی در همان حال سرگردان بودیم تا این 

که کارگرها ما را دیدند و احساس خطر کردند و به سمت ما شلیک کردند.که کارگرها ما را دیدند و احساس خطر کردند و به سمت ما شلیک کردند.
در واقــع معلــوم بــود کــه قصد کشــتن مــا را ندارند. فقــط می‌خواســتند ما را در واقــع معلــوم بــود کــه قصد کشــتن مــا را ندارند. فقــط می‌خواســتند ما را 
بترســانند. البته آنها می‌توانســتند با ما مقابله کنند؛ ولی ایــن کار را نکردند. بترســانند. البته آنها می‌توانســتند با ما مقابله کنند؛ ولی ایــن کار را نکردند. 
آنها کینه ارباب را در دل داشــتند و حســابی هم از خجالتش درآمده بودند آنها کینه ارباب را در دل داشــتند و حســابی هم از خجالتش درآمده بودند 
و او را کتــک کاری کــرده بودند. کارگران بلوچی که در کوه و کمر زندگی کرده و او را کتــک کاری کــرده بودند. کارگران بلوچی که در کوه و کمر زندگی کرده 
بودنــد، در کــوه پیمایــی زبده بودند. وقتی دیدند ما به آنها نزدیک می‌شــویم، بودنــد، در کــوه پیمایــی زبده بودند. وقتی دیدند ما به آنها نزدیک می‌شــویم، 
محل را به سرعت ترک کردند و از سراشیبی به سمت پایین رودخانه رفتند و محل را به سرعت ترک کردند و از سراشیبی به سمت پایین رودخانه رفتند و 

شبانه خودشان را به حسین آباد کالپوش رساندند.شبانه خودشان را به حسین آباد کالپوش رساندند.
آخــر شــب بود که آش ســرد و بی مــزه ای برایمــان آوردند. آن شــب را همان آخــر شــب بود که آش ســرد و بی مــزه ای برایمــان آوردند. آن شــب را همان 

1. سید رشید: سید رشید چنارانی در دوران محمد رضا شاه در اصلاحات ارضی سر به طغیان و یاغی 
درگیر می‌شد  دار  اسب  و  پولدار  افراد  با  و  روستاهای جنگلی حمله می‌کرد  به  بیشتر  گری می‌گذارد. 
تعقیب  تحت  ژاندارم‌ها همیشه  کشتن  و  پاسگاه  یک  به  از حمله  بعد  نداشت.  کار  عادی  مردم  با  و 

ژاندارمری بود.
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جا، میان جنگل و جاده ماندیم و صبح خیلی زود، به ســمت حســین آباد جا، میان جنگل و جاده ماندیم و صبح خیلی زود، به ســمت حســین آباد 
کالپوش حرکت کردیم. نزدیکای ظهر بود که به آنجا رســیدیم. البته کارگرای کالپوش حرکت کردیم. نزدیکای ظهر بود که به آنجا رســیدیم. البته کارگرای 
بلوچی، خیلی از ما زرنگ تر بودند. قبل از ما محل را ترک کرده بودند. ما بلوچی، خیلی از ما زرنگ تر بودند. قبل از ما محل را ترک کرده بودند. ما ۴۰۴۰ یا  یا 

۵۰۵۰ نفر بودیم و آنها فقط دو نفر بودند. نفر بودیم و آنها فقط دو نفر بودند.
از اینجا به بعد، ما برای دســتگیری شــان با ماشین حرکت کردیم؛ ولی آنها از اینجا به بعد، ما برای دســتگیری شــان با ماشین حرکت کردیم؛ ولی آنها 
یاد بود. راه‌های کوه و جنگل را هم خوب بلد  یاد بود. راه‌های کوه و جنگل را هم خوب بلد پیــاده بودنــد. فاصله ما با آنها ز پیــاده بودنــد. فاصله ما با آنها ز
نبودیم. اهالی به ما خبر می‌دادند که آنها سمت جنگل گلستان دیده شده نبودیم. اهالی به ما خبر می‌دادند که آنها سمت جنگل گلستان دیده شده 
اند. به جای آنکه جلوی آنها را بگیریم، درســت دنبالشان حرکت می‌کردیم. اند. به جای آنکه جلوی آنها را بگیریم، درســت دنبالشان حرکت می‌کردیم. 
آنها از مسیرهایی حرکت می‌کردند که، هر کسی آنجا را بلد نبود. مسیرشان آنها از مسیرهایی حرکت می‌کردند که، هر کسی آنجا را بلد نبود. مسیرشان 
را ادامه دادیم تا رسیدیم به مشهد. در منطقه فردوس، چادرها را برپا کردیم و را ادامه دادیم تا رسیدیم به مشهد. در منطقه فردوس، چادرها را برپا کردیم و 
یارت مرقد  ، برای ز یارت مرقد سه روز آنجا اطراق داشتیم. در این فاصله من یکی دو بار ، برای ز سه روز آنجا اطراق داشتیم. در این فاصله من یکی دو بار
آقا امام رضا علیه الســام رفتم. این اتفاق باعث شــده بود به پابوســی آقا هم آقا امام رضا علیه الســام رفتم. این اتفاق باعث شــده بود به پابوســی آقا هم 
تی که توی راه، تحمل  تی که توی راه، تحمل بروم. خیلی خوشــحال بودم. همه سختی‌ها و مشکلا بروم. خیلی خوشــحال بودم. همه سختی‌ها و مشکلا

یارت فراموش کردم. یارت فراموش کردم.کرده بودم را با این ز کرده بودم را با این ز
نزدیک به شانزده روز بود که از خانواده‌هایمان، هیچ خبری نداشتیم و آنها نزدیک به شانزده روز بود که از خانواده‌هایمان، هیچ خبری نداشتیم و آنها 
هم از ما بی خبر بودند. همه نگران بودیم. تا اینکه به ما خبر رســید، کارگران هم از ما بی خبر بودند. همه نگران بودیم. تا اینکه به ما خبر رســید، کارگران 
بلوچــی را در تربــت جام دیده اند. ما برای دســتگیرکردن آنها، به طرف تربت بلوچــی را در تربــت جام دیده اند. ما برای دســتگیرکردن آنها، به طرف تربت 

جام حرکت کردیم.جام حرکت کردیم.
به منطقه رفتیم. وقتی متوجه حضور ما شــدند، دوباره تیراندازی به سمت به منطقه رفتیم. وقتی متوجه حضور ما شــدند، دوباره تیراندازی به سمت 
یــاد نبود. افســرا ن ارتش،  یــاد نبود. افســرا ن ارتش، مــا را شــروع کردنــد. فاصله شــان تا مرز افغانســتان ز مــا را شــروع کردنــد. فاصله شــان تا مرز افغانســتان ز
تشخیص دادند که هر حرکتی انجام بدهیم، آنها به سمت مرز فرار می‌کنند. تشخیص دادند که هر حرکتی انجام بدهیم، آنها به سمت مرز فرار می‌کنند. 
به همین علت دستور عقب نشینی دادند. بعد از اعلام عقب نشینی، یکی به همین علت دستور عقب نشینی دادند. بعد از اعلام عقب نشینی، یکی 
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از افسران ما که قصد پناه گرفتن در پشت درختی را داشت فریاد زد: »اینجا از افسران ما که قصد پناه گرفتن در پشت درختی را داشت فریاد زد: »اینجا 
بستنش! اینجا بستنش!«بستنش! اینجا بستنش!«

وقتی خودمان را به او رساندیم، دیدیم ارباب را به درختی بسته اند و آنقدر وقتی خودمان را به او رساندیم، دیدیم ارباب را به درختی بسته اند و آنقدر 
تنبیه و شکنجه اش کرده اند که تا آخر عمرش یادش بماند به ناموس کسی، تنبیه و شکنجه اش کرده اند که تا آخر عمرش یادش بماند به ناموس کسی، 
دست درازی نکند. دست و پای ارباب را باز کردیم و از صحبت‌های ارباب دست درازی نکند. دست و پای ارباب را باز کردیم و از صحبت‌های ارباب 
یافتیم که بــا دو کارگر بلوچ روبــرو بودیم.  یافتیم که بــا دو کارگر بلوچ روبــرو بودیم. کــه حســابی زخمــی‌و ناتوان بــود، در کــه حســابی زخمــی‌و ناتوان بــود، در
تمام این شــانزده روز را فکر می‌کردیم، آنها نیروهای ســید رشید و اطرافیانش تمام این شــانزده روز را فکر می‌کردیم، آنها نیروهای ســید رشید و اطرافیانش 
یــت، اربــاب مرســل را بــا خودمــان برگرداندیم به  پایــان مامور یــت، اربــاب مرســل را بــا خودمــان برگرداندیم به هســتند. بعــد از پایــان مامور هســتند. بعــد از

مینودشت.مینودشت.





فصل دوازدهم

12
هنــوز یــک مــاه بیشــتر در مینودشــت نبودم کــه به من اطــاع دادنــد، باید به هنــوز یــک مــاه بیشــتر در مینودشــت نبودم کــه به من اطــاع دادنــد، باید به 
گفته نماندکه، اویســی برای ما نقشــه از پیش  یــت آبــادان بــروم. البته نا گفته نماندکه، اویســی برای ما نقشــه از پیش مامور یــت آبــادان بــروم. البته نا مامور
تعیین شده داشت. انگار نمی‌خواست به این راحتی دست از سر ما بردارد. تعیین شده داشت. انگار نمی‌خواست به این راحتی دست از سر ما بردارد. 
یــت جلدیان را  یــت جلدیان را طــی حکمی‌بــه تمام کشــور ابلاغ کرده بــود، افــرادی که مامور طــی حکمی‌بــه تمام کشــور ابلاغ کرده بــود، افــرادی که مامور
گذرانده اند، برای آبادان معرفی شوند. به غیر از ما افراد دیگری نیز انتخاب گذرانده اند، برای آبادان معرفی شوند. به غیر از ما افراد دیگری نیز انتخاب 

شده بودند. ما جزء افراد اصلی بودیم.شده بودند. ما جزء افراد اصلی بودیم.
ابتــدا وارد اندیمشــک شــدیم. تــا چشــم کار می‌کــرد دور و برمــان آب بــود. ابتــدا وارد اندیمشــک شــدیم. تــا چشــم کار می‌کــرد دور و برمــان آب بــود. 
حتــی زمین‌های کشــاورزی هم، زیر آب رفته بــود. نزدیک‌های غروب بود که حتــی زمین‌های کشــاورزی هم، زیر آب رفته بــود. نزدیک‌های غروب بود که 
به آبادان رســیدیم. ما را داخل شــهر نبردند. وارد یک نخلســتان بزرگ شــدیم به آبادان رســیدیم. ما را داخل شــهر نبردند. وارد یک نخلســتان بزرگ شــدیم 
کــه تمــام زمین‌هایــش، گل و لای بــود. از کانال‌هــا که عبــور می‌کردیم، کفش کــه تمــام زمین‌هایــش، گل و لای بــود. از کانال‌هــا که عبــور می‌کردیم، کفش 
و لباس‌هایمــان پــر از گل و لای می‌شــد. بــه مــا گفتند: »امشــب را باید برای و لباس‌هایمــان پــر از گل و لای می‌شــد. بــه مــا گفتند: »امشــب را باید برای 
اســتراحت در نخلســتان بمانیــد.« نــه چــادری به مــا تحویــل داده بودند، نه اســتراحت در نخلســتان بمانیــد.« نــه چــادری به مــا تحویــل داده بودند، نه 

سقفی بالای سرمان بود. باید روی همان زمین مرطوب می‌خوابیدیم.سقفی بالای سرمان بود. باید روی همان زمین مرطوب می‌خوابیدیم.
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من که بچه کشاورز بودم و به سختی‌ها عادت داشتم. درچشم بهم زدنی، من که بچه کشاورز بودم و به سختی‌ها عادت داشتم. درچشم بهم زدنی، 
از نخلــی بــالا رفتــم و مقداری از شــاخه‌های نخل را چیدم. بعد شــاخه‌ها را از نخلــی بــالا رفتــم و مقداری از شــاخه‌های نخل را چیدم. بعد شــاخه‌ها را 
روی زمیــن گذاشــتم. پتویی که همراهم بود را پهن کــردم و روی آن خوابیدم. روی زمیــن گذاشــتم. پتویی که همراهم بود را پهن کــردم و روی آن خوابیدم. 
هــوا بــه قــدری گرم بــود که طاقتمــان طاق شــده بود. نیش پشــه‌ها هــم، امان هــوا بــه قــدری گرم بــود که طاقتمــان طاق شــده بود. نیش پشــه‌ها هــم، امان 
مــان را بریــده بــود. بــه هر زحمتی بود، شــب را به صبح رســاندیم. قــرار بود ما مــان را بریــده بــود. بــه هر زحمتی بود، شــب را به صبح رســاندیم. قــرار بود ما 
را بــرای ســازماندهی و آمــوزش مرزبانــی، بــه پایگاهی به نــام "بریــم” ببرند. در را بــرای ســازماندهی و آمــوزش مرزبانــی، بــه پایگاهی به نــام "بریــم” ببرند. در 
واقع پایگاه بریم، اســکله ای بود که یک ســمت آن باشــگاه شرکت نفتی‌ها و واقع پایگاه بریم، اســکله ای بود که یک ســمت آن باشــگاه شرکت نفتی‌ها و 
سمت دیگرش، محل امداد و پرستاری بود. بین اسکله ما و اسکله عراقی‌ها سمت دیگرش، محل امداد و پرستاری بود. بین اسکله ما و اسکله عراقی‌ها 

رودخانه اروند رود بود. عراقی‌ها به آن می‌گفتند: »شط العرب.«رودخانه اروند رود بود. عراقی‌ها به آن می‌گفتند: »شط العرب.«
در اســکله بریــم انــواع آموزش‌هــای امنیــت و مرزبانــی را بــه مــا دادنــد. یک در اســکله بریــم انــواع آموزش‌هــای امنیــت و مرزبانــی را بــه مــا دادنــد. یک 
زمان‌هایــی هــم بــرای تفریــح و اســتراحت داشــتیم. گاهــا صــدای رقــص و زمان‌هایــی هــم بــرای تفریــح و اســتراحت داشــتیم. گاهــا صــدای رقــص و 
پایکوبــی کارمندان شــرکت نفت را می‌شــنیدیم که مشــغول عیاشــی بودند. پایکوبــی کارمندان شــرکت نفت را می‌شــنیدیم که مشــغول عیاشــی بودند. 
متاســفانه آن زمان، خانم‌ها پوشــش نامناسبی داشــتند. در بعضی از مردان متاســفانه آن زمان، خانم‌ها پوشــش نامناسبی داشــتند. در بعضی از مردان 
هم که لامذهب بودند، بی غیرتی بیداد می‌کرد. تا پاســی از شــب، زن و مرد، هم که لامذهب بودند، بی غیرتی بیداد می‌کرد. تا پاســی از شــب، زن و مرد، 
بســاط عیش و نوششــان برپا بود. بعضــی از بچه‌هــا، روی درختان می‌رفتند بســاط عیش و نوششــان برپا بود. بعضــی از بچه‌هــا، روی درختان می‌رفتند 

و آنها را تماشا می‌کردند. آنها هرچه می‌دیدند، برای بقیه تعریف می‌کردند.و آنها را تماشا می‌کردند. آنها هرچه می‌دیدند، برای بقیه تعریف می‌کردند.
یــادی بــرای  کــرد. هزینه‌هــای ز یــادی بــرای آنجــا می‌شــد، تفــاوت را بــه خوبــی حــس  کــرد. هزینه‌هــای ز آنجــا می‌شــد، تفــاوت را بــه خوبــی حــس 
جشــن‌های شــبانه شــان صرف می‌کردند. انواع و اقســام غذاها و میوه‌ها را، جشــن‌های شــبانه شــان صرف می‌کردند. انواع و اقســام غذاها و میوه‌ها را، 
برای جشن‌ها و پذیرایی می‌آوردند. از سویی غذایی که برای ما می‌آوردند و برای جشن‌ها و پذیرایی می‌آوردند. از سویی غذایی که برای ما می‌آوردند و 
به ما تحویل می‌دادند، آن قدر بد و بی کیفیت بود که به اجبارمی‌خوردیم. تا به ما تحویل می‌دادند، آن قدر بد و بی کیفیت بود که به اجبارمی‌خوردیم. تا 

وقتی هم به پایگاه می‌رسید، سرد می‌شد و از دهن می‌افتاد.وقتی هم به پایگاه می‌رسید، سرد می‌شد و از دهن می‌افتاد.
داخل اســکله برای ما که نیروهای تازه وارد به حســاب می‌آمدیم، چادر زده داخل اســکله برای ما که نیروهای تازه وارد به حســاب می‌آمدیم، چادر زده 
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بودنــد. ســطح زمین اســکله، چمن بــود. بعضی جاها هم ســیمانی بود. توی بودنــد. ســطح زمین اســکله، چمن بــود. بعضی جاها هم ســیمانی بود. توی 
، حــدود پانــزده نفــر بودیم. زیراســکله هم تمامــا آب بود. تمــام دور و  ، حــدود پانــزده نفــر بودیم. زیراســکله هم تمامــا آب بود. تمــام دور و هرچــادر هرچــادر
اطراف مان هم، نرده‌های فلزی کشیده بودند. با وجود این که بین نیروها، بی اطراف مان هم، نرده‌های فلزی کشیده بودند. با وجود این که بین نیروها، بی 
بند و باری و عیاشی بیداد می‌کرد؛ اما بودند افرادی که پایبند به نماز و روزه بند و باری و عیاشی بیداد می‌کرد؛ اما بودند افرادی که پایبند به نماز و روزه 

و قرآن بودند.و قرآن بودند.
خوشبختانه افرادی که با من در یک چادر بودیم، اکثرشان نمازخوان بودند. خوشبختانه افرادی که با من در یک چادر بودیم، اکثرشان نمازخوان بودند. 

تا فرصتی برایمان فراهم می‌شد، جلسات قرآن برپا می‌کردیم.تا فرصتی برایمان فراهم می‌شد، جلسات قرآن برپا می‌کردیم.
بعد از مدتی که در اســکله بودیم، از طرف اویســی فرمان رســید افرادی که بعد از مدتی که در اســکله بودیم، از طرف اویســی فرمان رســید افرادی که 
متاهل هستند، می‌توانند خودشان در آبادان، منزلی اجاره کنند و هفته ای متاهل هستند، می‌توانند خودشان در آبادان، منزلی اجاره کنند و هفته ای 
دو شــب، به خانواده‌هایشــان ســر بزنند. آنهایی هم که قصد ندارند خانواده دو شــب، به خانواده‌هایشــان ســر بزنند. آنهایی هم که قصد ندارند خانواده 
شان را به آبادان بیاورند، باید شان را به آبادان بیاورند، باید 4545 روز باشند، بعد به مدت ده روز به مرخصی  روز باشند، بعد به مدت ده روز به مرخصی 
یتتان مشخص نیست و باید  یتتان مشخص نیست و باید بروند. در واقع به ما فهماند که طول مدت مامور بروند. در واقع به ما فهماند که طول مدت مامور

یکی از این شرایط را بالاجبار انتخاب کنید.یکی از این شرایط را بالاجبار انتخاب کنید.
یا به عهده ارتش  یا به عهده ارتش حفاظت اســکله به ما ســپرده شده بود و گشــت داخل در حفاظت اســکله به ما ســپرده شده بود و گشــت داخل در
یایــی بــود. وظیفه ما این بود کــه دوربین اطراف اســکله را کنترل  یایــی بــود. وظیفه ما این بود کــه دوربین اطراف اســکله را کنترل و نیــروی در و نیــروی در
کنیم و هر رفت و آمد مشکوکی را گزارش کنیم. اکثر دوستانم برای خودشان کنیم و هر رفت و آمد مشکوکی را گزارش کنیم. اکثر دوستانم برای خودشان 
سرگرمی‌هایی ایجاد کرده بودند. سرگرمی‌من هم، رفتن به نماز جماعت، آن سرگرمی‌هایی ایجاد کرده بودند. سرگرمی‌من هم، رفتن به نماز جماعت، آن 

هم به صورت دزدکی بود.هم به صورت دزدکی بود.
پیش نماز مسجدی که من به آنجا رفت و آمد می‌کردم، یک شیخ سعودی پیش نماز مسجدی که من به آنجا رفت و آمد می‌کردم، یک شیخ سعودی 
بود که مادر ایرانی داشت و شیخ مکی او را صدا می‌کردند. ایشان دو همسر بود که مادر ایرانی داشت و شیخ مکی او را صدا می‌کردند. ایشان دو همسر 
داشت. یکی در آبادان و دیگری در عربستان. زمانی که مکه می‌رفت، چند داشت. یکی در آبادان و دیگری در عربستان. زمانی که مکه می‌رفت، چند 
، تبلیغات مذهبی انجام  ، تبلیغات مذهبی انجام ماه آنجا می‌ماند و بعد برمی‌گشت. در هر دو کشور ماه آنجا می‌ماند و بعد برمی‌گشت. در هر دو کشور
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می‌داد. محدودیتی هم برای رفت و آمدش نبود. یک بار بعد از نماز نزدیکش می‌داد. محدودیتی هم برای رفت و آمدش نبود. یک بار بعد از نماز نزدیکش 
رفتــم و از او پرســیدم: »اگر بیــن ما و عراقی‌ها جنگــی اتفاق بیفتد، تکلیف رفتــم و از او پرســیدم: »اگر بیــن ما و عراقی‌ها جنگــی اتفاق بیفتد، تکلیف 
چیست؟ با توجه به اینکه آنها هم مثل ما شیعه هستند و اکثر اوقات وقتی چیست؟ با توجه به اینکه آنها هم مثل ما شیعه هستند و اکثر اوقات وقتی 
در اســکله هســتم صدای آنها را می‌شــنوم و مثل ما اشــهد ان امیرالمومنین در اســکله هســتم صدای آنها را می‌شــنوم و مثل ما اشــهد ان امیرالمومنین 

می‌گویند.«می‌گویند.«
شــیخ لبخندی زد و گفت: »جنگی نخواهد شــد. اگر هم شــد، تیر هوایی شــیخ لبخندی زد و گفت: »جنگی نخواهد شــد. اگر هم شــد، تیر هوایی 

شلیک کن.«شلیک کن.«
جــوری بــا اطمینان لبخنــد زد و گفت، جنگی نمی‌شــود که من هم خیالم جــوری بــا اطمینان لبخنــد زد و گفت، جنگی نمی‌شــود که من هم خیالم 

راحت شد.راحت شد.
گهگاهی بین اسلکه ما و اسکله عراقی‌ها، چالش‌هایی پیش می‌آمد. برای گهگاهی بین اسلکه ما و اسکله عراقی‌ها، چالش‌هایی پیش می‌آمد. برای 
مثال یک بار که کشتی ما قصد عبور از شط العرب را داشت، صدام حسین مثال یک بار که کشتی ما قصد عبور از شط العرب را داشت، صدام حسین 
گفته بود: »اگر پرچم عراق روی کشتی نصب نکنند، آن را گلوله باران خواهم گفته بود: »اگر پرچم عراق روی کشتی نصب نکنند، آن را گلوله باران خواهم 
کــرد.« افســری داشــتیم که بــی اندازه عیاش و بــی بند و بار بود و بــه قدری از کــرد.« افســری داشــتیم که بــی اندازه عیاش و بــی بند و بار بود و بــه قدری از 
حرف‌های صدام، رعب و وحشــت به وجودش افتاده بود که از سر شب که حرف‌های صدام، رعب و وحشــت به وجودش افتاده بود که از سر شب که 
پیغام صدام را شنیده بود، تب کرده بود. چون ایرانی‌ها زیر بار نرفتند و پرچم پیغام صدام را شنیده بود، تب کرده بود. چون ایرانی‌ها زیر بار نرفتند و پرچم 

عراق را روی کشتی نصب نکرده بودند.عراق را روی کشتی نصب نکرده بودند.
افسر بیچاره مدام می‌گفت: »الان است که عراق اسکله را گلوله باران کند.« افسر بیچاره مدام می‌گفت: »الان است که عراق اسکله را گلوله باران کند.« 
؛ اما نه تنها خبری نشد، بلکه اخبار اعلام کرد، سران ایران و عراق به الجزایر ؛ اما نه تنها خبری نشد، بلکه اخبار اعلام کرد، سران ایران و عراق به الجزایر 
رفتند تا با هم صلح کنند. صدام با وجود این که مستبد و زورگو بود، بالاخره رفتند تا با هم صلح کنند. صدام با وجود این که مستبد و زورگو بود، بالاخره 
و بالاجبــار صلــح را پذیرفته بود و بین ایران و عراق، طبق گفته شــیخ مکی، و بالاجبــار صلــح را پذیرفته بود و بین ایران و عراق، طبق گفته شــیخ مکی، 

جنگی اتفاق نیفتاد.جنگی اتفاق نیفتاد.
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13
بعــد از مدتی که در اســکله بریم بودیم، تصمیم گرفتم خانــواده ام را به آبادان بعــد از مدتی که در اســکله بریم بودیم، تصمیم گرفتم خانــواده ام را به آبادان 
بیاورم. با خودم گفتم: »خیالم راحت تر است و دل نگرانی ام کمتر می‌شود.« بیاورم. با خودم گفتم: »خیالم راحت تر است و دل نگرانی ام کمتر می‌شود.« 
روستایی که در نزدیکی اسکله بود هم، بریم نام داشت. رفتم به روستا تا خانه روستایی که در نزدیکی اسکله بود هم، بریم نام داشت. رفتم به روستا تا خانه 

ای برای اجاره، پیدا کنم.ای برای اجاره، پیدا کنم.
بــا توجــه بــه وضعیت اقتصــادی که داشــتم، تــوان گرفتــن خانه در شــهر را بــا توجــه بــه وضعیت اقتصــادی که داشــتم، تــوان گرفتــن خانه در شــهر را 
نداشــتم. از طرفــی روســتای بریــم به محــل کارم خیلــی نزدیک بود. ســاختار نداشــتم. از طرفــی روســتای بریــم به محــل کارم خیلــی نزدیک بود. ســاختار 
خانه‌ها در روستا هم، از شکل یکنواختی پیروی می‌کرد. همه به شکل اتاقک خانه‌ها در روستا هم، از شکل یکنواختی پیروی می‌کرد. همه به شکل اتاقک 
اتاقک درکنار هم ساخته شده بودند. آن روزها به هر طرف سر می‌چرخاندی، اتاقک درکنار هم ساخته شده بودند. آن روزها به هر طرف سر می‌چرخاندی، 
نوجوان‌هایی را می‌دیدی که روی شــانه‌ها یا سرهایشان مشغول حمل آجر و نوجوان‌هایی را می‌دیدی که روی شــانه‌ها یا سرهایشان مشغول حمل آجر و 

مصالح بودند.مصالح بودند.
یخته بودند بیرون و این  یخته بودند بیرون و این شرکت نفت در آن حوالی، مصالح اضافی شان را ر شرکت نفت در آن حوالی، مصالح اضافی شان را ر
بچه‌ها آنها را بار می‌کردند و می‌بردند به منزلشان. پدر و مادرهایشان هم با آن بچه‌ها آنها را بار می‌کردند و می‌بردند به منزلشان. پدر و مادرهایشان هم با آن 
مصالح، اتاق‌هایشــان را اضافه می‌کردند. خانه‌ها بنا می‌شــدند، بدون هیچ مصالح، اتاق‌هایشــان را اضافه می‌کردند. خانه‌ها بنا می‌شــدند، بدون هیچ 
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نقشه ای. فقط یک آلونک بود یا یک چهاردیواری که دارای سقف بود. بعد نقشه ای. فقط یک آلونک بود یا یک چهاردیواری که دارای سقف بود. بعد 
همین‌ها را اجاره می‌دادند.همین‌ها را اجاره می‌دادند.

بالاخره توانســتم، بعد از مدتی گشــتن، یک اتاق سه در چهار را اجاره کنم. بالاخره توانســتم، بعد از مدتی گشــتن، یک اتاق سه در چهار را اجاره کنم. 
از خانــه کــه خیالــم راحــت شــد، رفتم بــه دنبــال خانــواده ام و آنها را بــا قطار از خانــه کــه خیالــم راحــت شــد، رفتم بــه دنبــال خانــواده ام و آنها را بــا قطار 
بــه آبــادان آوردم. از آنجــا کــه دائــم در حــال جابه جا شــدن بودیم، اســباب و بــه آبــادان آوردم. از آنجــا کــه دائــم در حــال جابه جا شــدن بودیم، اســباب و 
یادی نداشــتیم. چهار بچه قد و نیم قد داشــتیم که قرار بود به اتفاق  یادی نداشــتیم. چهار بچه قد و نیم قد داشــتیم که قرار بود به اتفاق اثاثیه ز اثاثیه ز
خودمان، در یک اتاق سه درچهار زندگی کنیم. خبری هم از آشپزخانه نبود. خودمان، در یک اتاق سه درچهار زندگی کنیم. خبری هم از آشپزخانه نبود. 
صاحب خانه، یک زن و شوهرعرب بودند که اتاقشان نزدیک ما بود. به مرور صاحب خانه، یک زن و شوهرعرب بودند که اتاقشان نزدیک ما بود. به مرور 
زمــان، دســت و پا شکســته زبان عربــی را طوری یــاد گرفتیم کــه وقتی حرف زمــان، دســت و پا شکســته زبان عربــی را طوری یــاد گرفتیم کــه وقتی حرف 
می‌زدنــد، می‌فهمیدیــم. معصومه خانــم هم با آنها ارتباط برقــرار کرده بود و با می‌زدنــد، می‌فهمیدیــم. معصومه خانــم هم با آنها ارتباط برقــرار کرده بود و با 

هم صمیمی‌شده بودند.هم صمیمی‌شده بودند.
مــن بــه قــدری کار داشــتم کــه فقط شــبها به منــزل می‌رفتــم و تمــام مدت مــن بــه قــدری کار داشــتم کــه فقط شــبها به منــزل می‌رفتــم و تمــام مدت 
در اختیــار پایــگاه بــودم. وقــت کاری ام کــه در اســکله بــودم، مثــل گذشــته در اختیــار پایــگاه بــودم. وقــت کاری ام کــه در اســکله بــودم، مثــل گذشــته 
ســاعت‌های استراحتم را به مســجد می‌رفتم. یک بار به خاطر دارم؛ با یکی ســاعت‌های استراحتم را به مســجد می‌رفتم. یک بار به خاطر دارم؛ با یکی 
از دوســتانم که در یک چادر بودیم، قصد کردیم به آبادان برویم و در مســجد از دوســتانم که در یک چادر بودیم، قصد کردیم به آبادان برویم و در مســجد 
، خواســتم مســاله ای از روحانی مســجد که  ، خواســتم مســاله ای از روحانی مســجد که آبادان نماز بخوانیم. بعد از نماز آبادان نماز بخوانیم. بعد از نماز
او را حاج آقا شــبیر صدا می‌زدند، بپرســم. ایشان از من پرسیدند؛ »تو چکاره او را حاج آقا شــبیر صدا می‌زدند، بپرســم. ایشان از من پرسیدند؛ »تو چکاره 
هستی؟ اهل کجایی و شغلت چیست؟« من در جواب گفتم: »ما از پاسگاه هستی؟ اهل کجایی و شغلت چیست؟« من در جواب گفتم: »ما از پاسگاه 
یم و  یم و نظامی‌آمــده ایــم.« ایشــان گفت: »مــا در اینجــا نظیف خانه حســنی دار نظامی‌آمــده ایــم.« ایشــان گفت: »مــا در اینجــا نظیف خانه حســنی دار
ید و هم مساله تان را بپرسید.« دنبال  ید و هم مساله تان را بپرسید.« دنبال شما هم می‌توانید همان جا ناهار بخور شما هم می‌توانید همان جا ناهار بخور
ایشان رفتیم. وقتی به نظیف خانه رسیدیم، دیدیم از هر نوع غذایی سرسفره ایشان رفتیم. وقتی به نظیف خانه رسیدیم، دیدیم از هر نوع غذایی سرسفره 

بود. نزدیک به بود. نزدیک به 4545 نفر هم سر سفره نشسته بودند. نفر هم سر سفره نشسته بودند.
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مــا کــه تــا آن لحظــه، فقط غــذای ســربازخانه را کــه بــه آن “ آش" می‌گفتیم، مــا کــه تــا آن لحظــه، فقط غــذای ســربازخانه را کــه بــه آن “ آش" می‌گفتیم، 
چشــیده بودیم، با دیدن این همه تنوع غذایی، ســر از پا نمی‌شناختیم. بعد چشــیده بودیم، با دیدن این همه تنوع غذایی، ســر از پا نمی‌شناختیم. بعد 
از خوردن ناهار متوجه شدم، صحبت‌ها و مباحثی که آنجا انجام می‌شود، از خوردن ناهار متوجه شدم، صحبت‌ها و مباحثی که آنجا انجام می‌شود، 
محرمانه است. در بین آنها یک نظامی‌بازنشسته بود که رو به امام جماعت محرمانه است. در بین آنها یک نظامی‌بازنشسته بود که رو به امام جماعت 
یم که شیعه مذهب است و  یم که شیعه مذهب است و کرد و گفت: »ما در کل کره زمین، یک پادشاه دار کرد و گفت: »ما در کل کره زمین، یک پادشاه دار

باقی همه سنی. فقط اوست که می‌گوید: اشهد ان علی ولی الله.«باقی همه سنی. فقط اوست که می‌گوید: اشهد ان علی ولی الله.«
منظورش شاه بود. او می‌خواست شاه را فردی شیعه و مسلمان جلوه دهد. منظورش شاه بود. او می‌خواست شاه را فردی شیعه و مسلمان جلوه دهد. 
اطرافیــان خیلــی مراقب حرف زدنشــان بودند و با او وارد بحث نمی‌شــدند. اطرافیــان خیلــی مراقب حرف زدنشــان بودند و با او وارد بحث نمی‌شــدند. 
نــه حرفش را تاییــد می‌کردند و نه آن را رد می‌کردند. مجلس نظیف حســنی نــه حرفش را تاییــد می‌کردند و نه آن را رد می‌کردند. مجلس نظیف حســنی 
گاه کرد. خیلی واضح و مستقیم،  گاه کرد. خیلی واضح و مستقیم، اولین مکانی بود که مرا در مورد مسائل روز آ اولین مکانی بود که مرا در مورد مسائل روز آ
صحبتی از شــاه و دربار نمی‌کردند؛ اما سربســته همه مشکلات و وضعیت صحبتی از شــاه و دربار نمی‌کردند؛ اما سربســته همه مشکلات و وضعیت 

معیشت نامطلوب مردم را بررسی می‌کردند.معیشت نامطلوب مردم را بررسی می‌کردند.
البتــه من هنوز نظری درباره شــاه نداشــتم که بتوانم دربــاره اش حرفی بزنم. البتــه من هنوز نظری درباره شــاه نداشــتم که بتوانم دربــاره اش حرفی بزنم. 
پیــش نماز مســجد را خیلی دوســت داشــتم و بــه او ارادت پیدا کــرده بودم. پیــش نماز مســجد را خیلی دوســت داشــتم و بــه او ارادت پیدا کــرده بودم. 
گاهــا بعــد از ایــن کــه صحبت‌هایــش تمــام می‌شــد، نزدیکــش می‌نشســتم گاهــا بعــد از ایــن کــه صحبت‌هایــش تمــام می‌شــد، نزدیکــش می‌نشســتم 
و ســوالات خــودم را از او می‌پرســیدم. او هــم بــا روی گشــاده و بــا حوصله به و ســوالات خــودم را از او می‌پرســیدم. او هــم بــا روی گشــاده و بــا حوصله به 
سوالاتم پاسخ می‌داد. وقتی از نظیف حسنی برگشتم، هرچه یاد گرفته بودم سوالاتم پاسخ می‌داد. وقتی از نظیف حسنی برگشتم، هرچه یاد گرفته بودم 
با دوســتانم درمیان می‌گذاشــتم. البته فقط برای آنهایی که طالب دانســتن با دوســتانم درمیان می‌گذاشــتم. البته فقط برای آنهایی که طالب دانســتن 
بودنــد. متاســفانه خیلــی از همکارانــم، علاقــه ای بــه خوانــدن قــرآن و نمــاز بودنــد. متاســفانه خیلــی از همکارانــم، علاقــه ای بــه خوانــدن قــرآن و نمــاز 
نشــان نمی‌دادند و بیشــتر اوقات فراغتشــان را به عیاشــی و مشروب خواری نشــان نمی‌دادند و بیشــتر اوقات فراغتشــان را به عیاشــی و مشروب خواری 
می‌گذراندند. البته بین آنها بودند کســانی که به چادر من می‌آمدند و با من می‌گذراندند. البته بین آنها بودند کســانی که به چادر من می‌آمدند و با من 

قرآن می‌خواندند و به بحث‌های مذهبی علاقه نشان می‌دادند.قرآن می‌خواندند و به بحث‌های مذهبی علاقه نشان می‌دادند.
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، فرد خیلــی محتاطی بــود. در انتخاب افراد دقت می‌کرد. ســر  ، فرد خیلــی محتاطی بــود. در انتخاب افراد دقت می‌کرد. ســر حــاج شــبیر حــاج شــبیر
یادی رفت و آمــد می‌کردند؛ اما ایشــان خوب  یادی رفت و آمــد می‌کردند؛ اما ایشــان خوب ســفره نظیف حســنی تعــداد ز ســفره نظیف حســنی تعــداد ز

می‌دانست با چه کسانی بحث‌های روز را مطرح کند.می‌دانست با چه کسانی بحث‌های روز را مطرح کند.



فصل چهاردهم

14
یتــم در اســکله بریــم می‌گذشــت، طبق  یتــم در اســکله بریــم می‌گذشــت، طبق دقیقــا شــش مــاه کــه از انجــام مامور دقیقــا شــش مــاه کــه از انجــام مامور
حکمــی‌کل پایــگاه را بــه جزیــره مینــو انتقــال دادنــد. بــه جــای مــا، نیروهای حکمــی‌کل پایــگاه را بــه جزیــره مینــو انتقــال دادنــد. بــه جــای مــا، نیروهای 
جدیدی را در اســکله جایگزین کردند. از جزیره تا اســکله حدود جدیدی را در اســکله جایگزین کردند. از جزیره تا اســکله حدود 66 کیلومتر  کیلومتر 

، من خانواده ام را جابه جا نکردم. ، من خانواده ام را جابه جا نکردم.فاصله بود. به همین خاطر فاصله بود. به همین خاطر
ایــن مســافت را بــا قایق رفــت و آمد می‌کــردم. دورتا دور جزیره تا چشــم کار ایــن مســافت را بــا قایق رفــت و آمد می‌کــردم. دورتا دور جزیره تا چشــم کار 
می‌کرد، آب بود. وســط آن یک نخلســتان قرارداشت. ساختمان بزرگی درون می‌کرد، آب بود. وســط آن یک نخلســتان قرارداشت. ساختمان بزرگی درون 
نخلســتان ایجاد کرده بودند که ما و بقیه پرســنل در آن مســتقر شــدیم. بعد نخلســتان ایجاد کرده بودند که ما و بقیه پرســنل در آن مســتقر شــدیم. بعد 
، مثل اســکله بریم دســته بندی شــدیم و برای هر دسته  ، مثل اســکله بریم دســته بندی شــدیم و برای هر دسته از گذشــت چند روز از گذشــت چند روز

چادر زدند.چادر زدند.
، حفاظــت و مراقبــت از اطراف  ، حفاظــت و مراقبــت از اطراف در جزیــره مینــو کار مــا مثل جاهــای دیگر در جزیــره مینــو کار مــا مثل جاهــای دیگر
بود. آنجا هم زمان‌های اســتراحتم به مراســم روضــه می‌رفتم. چون حضور ما بود. آنجا هم زمان‌های اســتراحتم به مراســم روضــه می‌رفتم. چون حضور ما 
همزمان شــده بود با ماه محرم. خوب به خاطر دارم که عرب‌ها، مراســم شان همزمان شــده بود با ماه محرم. خوب به خاطر دارم که عرب‌ها، مراســم شان 
را در حســینیه‌ها برگزار می‌کردند. آنها هنگام ســاخت خانه‌هایشان، یکی از را در حســینیه‌ها برگزار می‌کردند. آنها هنگام ســاخت خانه‌هایشان، یکی از 



96       وکیل باشی - اردهمه چلصف

اتاق‌ها را خیلی بزرگتر به صورت حســینیه می‌ســاختند و به برگزاری مراســم اتاق‌ها را خیلی بزرگتر به صورت حســینیه می‌ســاختند و به برگزاری مراســم 
عزاداری برای امام حسین، خیلی اعتقاد داشتند. بعد مراسم هم از مهمان‌ها عزاداری برای امام حسین، خیلی اعتقاد داشتند. بعد مراسم هم از مهمان‌ها 
با چای و شیر و خرما پذیرایی می‌کردند. خیلی خوشحال می‌شدند که چند با چای و شیر و خرما پذیرایی می‌کردند. خیلی خوشحال می‌شدند که چند 

نفر بیشتر به حسینیه بیایند و مراسم را پرشورتر برگزار کنند.نفر بیشتر به حسینیه بیایند و مراسم را پرشورتر برگزار کنند.
بعــد از بعــد از 33 مــاه کــه در جزیره مینو بودم، مرا به روســتایی در نزدیکی آبادان به  مــاه کــه در جزیره مینو بودم، مرا به روســتایی در نزدیکی آبادان به 
کن در روستای شوطت به 150150 نفر  نفر  کن در روستای شوطت به نام "شــوطت" انتقال دادند. جمعیت ســا نام "شــوطت" انتقال دادند. جمعیت ســا
هم نمی‌رسید. معصومه خانم همسرم پنجمین فرزندم را بارداربود، که مجبور هم نمی‌رسید. معصومه خانم همسرم پنجمین فرزندم را بارداربود، که مجبور 
شدیم جابجا بشویم. گشتم و در روستا منزلی پیدا کردم که علاوه برصاحب شدیم جابجا بشویم. گشتم و در روستا منزلی پیدا کردم که علاوه برصاحب 
خانه، دو تا مســتاجر دیگر هم داشــت. حیاط خانه، خیلی بزرگ بود. دور تا خانه، دو تا مســتاجر دیگر هم داشــت. حیاط خانه، خیلی بزرگ بود. دور تا 
، اجــاره کرده بود. صاحــب خانه، آدم  ، اجــاره کرده بود. صاحــب خانه، آدم دورش اتــاق بــود و هــر اتاقــی را یک نفر دورش اتــاق بــود و هــر اتاقــی را یک نفر
 ، ، خــوب و مذهبــی بــود. علاوه بــر من یکــی از همکارانــم به نام ســبحانی نیز خــوب و مذهبــی بــود. علاوه بــر من یکــی از همکارانــم به نام ســبحانی نیز

همان جا یکی از اتاق‌ها را اجاره کرد.همان جا یکی از اتاق‌ها را اجاره کرد.
شــکر خــدا؛ بــا وجود آنهــا دلم گرم شــد. چون همســر مهربانی داشــت و به شــکر خــدا؛ بــا وجود آنهــا دلم گرم شــد. چون همســر مهربانی داشــت و به 
معصومــه خانــم کــه بارداربــود، خیلــی رســیدگی می‌کــرد. در شــوطت هم به معصومــه خانــم کــه بارداربــود، خیلــی رســیدگی می‌کــرد. در شــوطت هم به 
مســجد می‌رفتــم. پیش نماز مســجد، شــیخ نابینایی بــود که به زبــان عربی مســجد می‌رفتــم. پیش نماز مســجد، شــیخ نابینایی بــود که به زبــان عربی 
حرف می‌زد. پای منبر ایشــان می‌نشستم و دست و پا شکسته حرف‌هایش حرف می‌زد. پای منبر ایشــان می‌نشستم و دست و پا شکسته حرف‌هایش 
را متوجه می‌شدم. خانواده ما و خانواده سبحانی با هم آنقدر صمیمی‌شده را متوجه می‌شدم. خانواده ما و خانواده سبحانی با هم آنقدر صمیمی‌شده 

بودند که بعضی وقت‌ها، سر یک سفره غذا می‌خوردیم.بودند که بعضی وقت‌ها، سر یک سفره غذا می‌خوردیم.
زمانی که من شیفت بودم، سبحانی منزل بود و زمانی که سبحانی شیفت زمانی که من شیفت بودم، سبحانی منزل بود و زمانی که سبحانی شیفت 
بــود، مــن منزل بــودم. روز تولد فرزند پنجمــم، من خانه نبودم و ســر کار بودم. بــود، مــن منزل بــودم. روز تولد فرزند پنجمــم، من خانه نبودم و ســر کار بودم. 
وقتی برگشــتم، یکی از همســایه‌ها از من مشــتلق گرفت و خبر به دنیا آمدن وقتی برگشــتم، یکی از همســایه‌ها از من مشــتلق گرفت و خبر به دنیا آمدن 

فرزندم را داد.فرزندم را داد.
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اولیــن بــار او که را درآغــوش گرفتم، خودم درگوشــش اذان گفتم و نامش اولیــن بــار او که را درآغــوش گرفتم، خودم درگوشــش اذان گفتم و نامش 
گذاشــتم. دومیــن پســرخانواده بــود. بســیار شــیرین و دوســت  گذاشــتم. دومیــن پســرخانواده بــود. بســیار شــیرین و دوســت را محمــد  را محمــد 
داشــتنی. محمد دوماه بیشــتر نداشــت که مــا را به مکانی بــه نام "خزعل داشــتنی. محمد دوماه بیشــتر نداشــت که مــا را به مکانی بــه نام "خزعل 
آبــاد" فرســتادند. خزعــل آبــاد بــا شــوطت، محــل تولــد محمــد آبــاد" فرســتادند. خزعــل آبــاد بــا شــوطت، محــل تولــد محمــد 1515 کیلومتر  کیلومتر 
فاصله داشــت. با خانواده رفتیم به یک قلعه قدیمی‌که در بین نخلســتان فاصله داشــت. با خانواده رفتیم به یک قلعه قدیمی‌که در بین نخلســتان 
گلــی و  گلــی و بــود. ســه تــا از همکارانــم هــم بــا مــا بودنــد. در همــان خانه‌هــای  بــود. ســه تــا از همکارانــم هــم بــا مــا بودنــد. در همــان خانه‌هــای 

شدیم. کن  شدیم.قدیمی‌سا کن  قدیمی‌سا
فصــل خرمــا پزان بود و تا چشــم کار می‌کرد، نخل‌هــای خرما بود. منطقه فصــل خرمــا پزان بود و تا چشــم کار می‌کرد، نخل‌هــای خرما بود. منطقه 
کــه تــازه دســت چــپ و راســتش را شــناخته بــود،  کــه تــازه دســت چــپ و راســتش را شــناخته بــود، هــم نظامی‌بــود. امیــر  هــم نظامی‌بــود. امیــر 
یــر درختــان نخل و خرمــا جمع می‌کــرد و با ذوق و شــوق برای  یــر درختــان نخل و خرمــا جمع می‌کــرد و با ذوق و شــوق برای می‌رفــت ز می‌رفــت ز

بقیه می‌آورد.بقیه می‌آورد.
قلعــه متعلق به کشــاورزان منطقه بود؛ اما به دلیــل حفاظت، مرزبانی آن قلعــه متعلق به کشــاورزان منطقه بود؛ اما به دلیــل حفاظت، مرزبانی آن 
گذار شده بود و باید دورتا دور  ی آن، به ما وا گذار شده بود و باید دورتا دور را گرفته بود و حفظ و نگهدار ی آن، به ما وا را گرفته بود و حفظ و نگهدار
آن را حفاظــت می‌کردیم. روســتائیان زمان رفت و آمدشــان، می‌دانســتند آن را حفاظــت می‌کردیم. روســتائیان زمان رفت و آمدشــان، می‌دانســتند 
ی هم داشــتند به مــا می‌گفتند.  گــر کار ی هم داشــتند به مــا می‌گفتند. کــه نبایــد بــه قلعه نزدیک شــوند. ا گــر کار کــه نبایــد بــه قلعه نزدیک شــوند. ا
وقت نماز که می‌شــد به مســجد روســتا می‌رفتند. پیش نماز خزعل آباد، وقت نماز که می‌شــد به مســجد روســتا می‌رفتند. پیش نماز خزعل آباد، 
روحانی بسیار خوشرو و مهربانی بود. به خاطر دارم؛ برای این که مسافت روحانی بسیار خوشرو و مهربانی بود. به خاطر دارم؛ برای این که مسافت 
قلعه تا روستا را زودتر طی کنم، از محل کشت و کار اهالی گذر می‌کردم. قلعه تا روستا را زودتر طی کنم، از محل کشت و کار اهالی گذر می‌کردم. 
یک روز روحانی مسجد، آیه: »فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل یک روز روحانی مسجد، آیه: »فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل 
گــر  گــر مثــال ذره شــر یــره« را تفســیر می‌کــرد و در توضیحاتــش می‌گفــت: » ا مثــال ذره شــر یــره« را تفســیر می‌کــرد و در توضیحاتــش می‌گفــت: » ا
ی، بایــد بدانــی صاحبش راضی اســت یا نه. و  ی، بایــد بدانــی صاحبش راضی اســت یا نه. و قدمــی‌در مکانــی برمــی‌دار قدمــی‌در مکانــی برمــی‌دار
رعایــت حکــم خــدا بالاتــر از نماز اســت.« مــن از آن روز به بعد مســیرم را رعایــت حکــم خــدا بالاتــر از نماز اســت.« مــن از آن روز به بعد مســیرم را 
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ی که از توی زمینــش عبورمی‌کردم، ناراضی  ی که از توی زمینــش عبورمی‌کردم، ناراضی تغییــر دادم، تا مبادا کشــاورز تغییــر دادم، تا مبادا کشــاورز
باشــد. حضور ما در قلعه خزعل آباد، دو ماه بیشــتر طول نکشــید. محمد باشــد. حضور ما در قلعه خزعل آباد، دو ماه بیشــتر طول نکشــید. محمد 
کــه چهــار ماهه شــد، حکمی‌آمد که به مینو دشــت برگردیــم. آن زمان من کــه چهــار ماهه شــد، حکمی‌آمد که به مینو دشــت برگردیــم. آن زمان من 

گروهبان ســه شــده بودم؛ ولی همچنان مرا سرکار شرفیه صدا می‌زدند.گروهبان ســه شــده بودم؛ ولی همچنان مرا سرکار شرفیه صدا می‌زدند.
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حکــم انتقالــم بــه مینودشــت کــه بــه دســتم رســید، هرچــه اســباب و اثاثیه حکــم انتقالــم بــه مینودشــت کــه بــه دســتم رســید، هرچــه اســباب و اثاثیه 
داشتیم، همه را جمع کردیم و با معصومه خانم و بچه‌ها راهی شدیم. زمان ما داشتیم، همه را جمع کردیم و با معصومه خانم و بچه‌ها راهی شدیم. زمان ما 
مینودشت تبدیل شده بود به بخش بزرگی که برای خودش پاسگاه داشت. مینودشت تبدیل شده بود به بخش بزرگی که برای خودش پاسگاه داشت. 
به مینودشــت که رســیدیم، زیرزمین خانه یک روحانی را اجــاره کردیم. خانه به مینودشــت که رســیدیم، زیرزمین خانه یک روحانی را اجــاره کردیم. خانه 

کوچک بود و بچه‌ها راحت نبودند.کوچک بود و بچه‌ها راحت نبودند.
کنار خانه ای که اجاره کرده بودیم، شخصی به نام عبیری زندگی می‌کرد که کنار خانه ای که اجاره کرده بودیم، شخصی به نام عبیری زندگی می‌کرد که 
اصالتا نیشــابوری بود. یک خانه نو ســاز داشــت. بعد از مشورت با معصومه اصالتا نیشــابوری بود. یک خانه نو ســاز داشــت. بعد از مشورت با معصومه 
خانــم، خانه قبلــی را تحویل دادیم و آن خانه را اجــاره کردیم. خانه یک اتاق خانــم، خانه قبلــی را تحویل دادیم و آن خانه را اجــاره کردیم. خانه یک اتاق 
1212 متــری داشــت کــه از طریــق راه پله به یــک اتاق کوچکتر متصل می‌شــد.  متــری داشــت کــه از طریــق راه پله به یــک اتاق کوچکتر متصل می‌شــد. 
معصومــه خانــم و بچه‌هــا خانه را دوســت داشــتند و آنجا احســاس راحتی معصومــه خانــم و بچه‌هــا خانه را دوســت داشــتند و آنجا احســاس راحتی 
، رفــت وآمد  یــاد نبــود. من بــا موتور ، رفــت وآمد می‌کردنــد. فاصلــه پاســگاه تــا منــزل هم ز یــاد نبــود. من بــا موتور می‌کردنــد. فاصلــه پاســگاه تــا منــزل هم ز

می‌کردم. امورات منزل و بچه‌ها با معصومه خانم بود.می‌کردم. امورات منزل و بچه‌ها با معصومه خانم بود.
گاهــی اوقات من ظهرهــا به خانه می‌آمدم و بعضــی وقت‌ها، پیش می‌آمد گاهــی اوقات من ظهرهــا به خانه می‌آمدم و بعضــی وقت‌ها، پیش می‌آمد 



100       وکیل باشی - نزدهماپ لصف

که تا آخر شــب هم به خانه برنمی‌گشــتم و کارم طول می‌کشید. آن زمان مثل که تا آخر شــب هم به خانه برنمی‌گشــتم و کارم طول می‌کشید. آن زمان مثل 
الان، خانه‌ها گاز کشی نبود و برای پخت و پز از چراغ‌های نفتی که به آن والر الان، خانه‌ها گاز کشی نبود و برای پخت و پز از چراغ‌های نفتی که به آن والر 

می‌گفتند، استفاده می‌کردیم.می‌گفتند، استفاده می‌کردیم.
خاطــره خوشــی از چراغ‌های نفتی نــدارم. هنوز یادم نرفته. یک روز ســر کار خاطــره خوشــی از چراغ‌های نفتی نــدارم. هنوز یادم نرفته. یک روز ســر کار 
بودم. معصومه خانم آبگوشــت بار گذاشــته بود. بچه‌ها مشغول بازی بودند. بودم. معصومه خانم آبگوشــت بار گذاشــته بود. بچه‌ها مشغول بازی بودند. 
، روی زمین می‌افتد و محمد پســرم، دچار  ، روی زمین می‌افتد و محمد پســرم، دچار قابلمه آبگوشــت از روی چراغ والر قابلمه آبگوشــت از روی چراغ والر
ســوختگی می‌شــود. معصومــه خانــم، محمــد را لای چــادری می‌پیچــد و از ســوختگی می‌شــود. معصومــه خانــم، محمــد را لای چــادری می‌پیچــد و از 
همســایه‌ها کمــک می‌خواهــد. متاســفانه وضعیــت بهداشــت و درمان هم همســایه‌ها کمــک می‌خواهــد. متاســفانه وضعیــت بهداشــت و درمان هم 

خیلی رو به راه نبود. وضعیت بدی داشتیم.خیلی رو به راه نبود. وضعیت بدی داشتیم.
هنــوز معصومــه خانم درگیر درمان ســوختگی محمد بود کــه چند روز بعد هنــوز معصومــه خانم درگیر درمان ســوختگی محمد بود کــه چند روز بعد 
، تصــادف کردم. تــوی تصــادف، پایم شکســت و بــه خاطر  ، تصــادف کردم. تــوی تصــادف، پایم شکســت و بــه خاطر مــن هــم بــا موتــور مــن هــم بــا موتــور
شگستگی پا، خانه نشین شدم. بیچاره معصومه خانم، با داشتن بچه‌های شگستگی پا، خانه نشین شدم. بیچاره معصومه خانم، با داشتن بچه‌های 
قد و نیم قد و نوزادی که دچار سوختگی شدید شده بود، حالا باید من را هم قد و نیم قد و نوزادی که دچار سوختگی شدید شده بود، حالا باید من را هم 
تروخشک می‌کرد. وضعیت من آن قدر ناجور بود که استراحت مطلق بودم. تروخشک می‌کرد. وضعیت من آن قدر ناجور بود که استراحت مطلق بودم. 
تقریبا دو ماهی خانه نشین بودم و بعد از این که دوران استراحتم تمام شد، تقریبا دو ماهی خانه نشین بودم و بعد از این که دوران استراحتم تمام شد، 

به سر کارم برگشتم.به سر کارم برگشتم.
یت داشتم، مسجد رفتنم را  یت داشتم، مسجد رفتنم را در مینودشت هم مثل تمام جاهایی که مامور در مینودشت هم مثل تمام جاهایی که مامور
ترک نکردم. شــب‌ها برای اهالی، جلســات احکام، برگزار می‌کردم. در محله ترک نکردم. شــب‌ها برای اهالی، جلســات احکام، برگزار می‌کردم. در محله 
ای کــه ما زندگــی می‌کردیم، اکثر اهالی، اصالتا شــاهرودی بودند. جلســات ای کــه ما زندگــی می‌کردیم، اکثر اهالی، اصالتا شــاهرودی بودند. جلســات 
خوبی بود. بعضی از مســجدی‌ها، شــکیات نماز به خوبی می‌دانســتند و از خوبی بود. بعضی از مســجدی‌ها، شــکیات نماز به خوبی می‌دانســتند و از 
حفظ بودند. مسجد مینودشت، نامش "پنج تن" بود. پیش نماز مسجد هم حفظ بودند. مسجد مینودشت، نامش "پنج تن" بود. پیش نماز مسجد هم 
روحانی بود، به نام آقا ســید عظیم. آقا ســید عظیم کمتر درجلســات شــبانه روحانی بود، به نام آقا ســید عظیم. آقا ســید عظیم کمتر درجلســات شــبانه 



وکیل باشی - نزدهماپ لصف        101

احــکام شــرکت می‌کــرد؛ امــا شــخص دیگری به نــام آقا ســید علــی اکبر بود احــکام شــرکت می‌کــرد؛ امــا شــخص دیگری به نــام آقا ســید علــی اکبر بود 
کــه یــک گاری داشــت و بــا آن شــن و ماســه جابه جا می‌کــرد. من بــا او رفیق کــه یــک گاری داشــت و بــا آن شــن و ماســه جابه جا می‌کــرد. من بــا او رفیق 
بــودم و گاهــی اوقات، شــبها با هم از دیوار مســجد بالا می‌رفتیم و نمازشــب بــودم و گاهــی اوقات، شــبها با هم از دیوار مســجد بالا می‌رفتیم و نمازشــب 

می‌خواندیم.می‌خواندیم.
ایشــان در تشــکیل جلســات احــکام شــبانه، خیلــی مــرا همراهــی می‌کرد. ایشــان در تشــکیل جلســات احــکام شــبانه، خیلــی مــرا همراهــی می‌کرد. 
درجلســاتمان کــه در نهایــت درجلســاتمان کــه در نهایــت 1515 نفر می‌شــدیم، عــاوه براحکام، دعــا و قرآن  نفر می‌شــدیم، عــاوه براحکام، دعــا و قرآن 
هم می‌خواندیم. اما در مورد مســائل روز و شــاه و آقای خمینی، هیچ بحثی هم می‌خواندیم. اما در مورد مســائل روز و شــاه و آقای خمینی، هیچ بحثی 

نمی‌کردیم.نمی‌کردیم.
گاهی نداشــتیم که بتوانیم درباره اش حرفی بزنیم. در  گاهی نداشــتیم که بتوانیم درباره اش حرفی بزنیم. در راســتش را بخواهی، آ راســتش را بخواهی، آ
رفت و آمد‌هایم به مســجد و جلســات احکام شــبانه، اگر اشــکالاتی هم در رفت و آمد‌هایم به مســجد و جلســات احکام شــبانه، اگر اشــکالاتی هم در 
روانخوانــی قــرآن داشــتم کاملا رفع شــد. من تازه آنجا فهمیدم کــه به خواندن روانخوانــی قــرآن داشــتم کاملا رفع شــد. من تازه آنجا فهمیدم کــه به خواندن 
قرآن، کاملا تســلط ندارم؛ ولی به یاری خدا، آشــیخ ســیدعظیم اشــکالاتم را قرآن، کاملا تســلط ندارم؛ ولی به یاری خدا، آشــیخ ســیدعظیم اشــکالاتم را 

برطرف کرد.برطرف کرد.
گــر کاری برایم  گــر کاری برایم مردم مینودشــت نســبت به من، ارادت خاصی داشــتند و ا مردم مینودشــت نســبت به من، ارادت خاصی داشــتند و ا
پیــش می‌آمــد، همراهــی ام می‌کردنــد. به یــاد دارم یک روز که کشــیک بودم، پیــش می‌آمــد، همراهــی ام می‌کردنــد. به یــاد دارم یک روز که کشــیک بودم، 
در یکــی از خانه‌هــای روســتا، جلســه دعــا برقــرار بود. مــن هم به جلســه دعا در یکــی از خانه‌هــای روســتا، جلســه دعــا برقــرار بود. مــن هم به جلســه دعا 
رفتــم. متوجه شــدم صــدای آقای کافی پخش می‌شــود. داشــت دعای ندبه رفتــم. متوجه شــدم صــدای آقای کافی پخش می‌شــود. داشــت دعای ندبه 
می‌خوانــد. وقتــی بــه محل کارم برگشــتم، دیدم یکــی از متهم‌هــا از موقعیت می‌خوانــد. وقتــی بــه محل کارم برگشــتم، دیدم یکــی از متهم‌هــا از موقعیت 
گر او را پیدا نمی‌کردم جریمه  گر او را پیدا نمی‌کردم جریمه سوء استفاده کرده و پا به فرار گذاشته است. ا سوء استفاده کرده و پا به فرار گذاشته است. ا

می‌شدم. می‌دانستم کجا فرار کرده است.می‌شدم. می‌دانستم کجا فرار کرده است.
زمین‌های اطراف مینودشت، دره و تپه و جنگل بود که خانه ساخته بودند. زمین‌های اطراف مینودشت، دره و تپه و جنگل بود که خانه ساخته بودند. 
خانه متهم در یکی از دره‌ها بود که به جنگل منتهی می‌شد. چند بار به آنجا خانه متهم در یکی از دره‌ها بود که به جنگل منتهی می‌شد. چند بار به آنجا 
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سرکشــی کردم. درخانه اش قفل بود. بار آخری موقع برگشــت، یکی از اهالی سرکشــی کردم. درخانه اش قفل بود. بار آخری موقع برگشــت، یکی از اهالی 
با دست به من اشاره کرد که او در منزلش است؛ اما در را قفل کرده که کسی با دست به من اشاره کرد که او در منزلش است؛ اما در را قفل کرده که کسی 
شــک نکند. وقتی قفل را شکســتم، یک گوشــه خانه، نشســته بود و حرکتی شــک نکند. وقتی قفل را شکســتم، یک گوشــه خانه، نشســته بود و حرکتی 

نمی‌کرد. او را دستگیر کردم و به پاسگاه تحویل دادم.نمی‌کرد. او را دستگیر کردم و به پاسگاه تحویل دادم.
یتم در مینودشــت نگذشــته بود که خبر  یتم در مینودشــت نگذشــته بود که خبر هنوز نزدیک به یک ســال از مامور هنوز نزدیک به یک ســال از مامور
آمد، پرســنل باید مدت آمد، پرســنل باید مدت 44 ســال در مناطق گرمســیری خدمت کنند. قرار بود  ســال در مناطق گرمســیری خدمت کنند. قرار بود 
من و خانواده ام به خوزســتان منتقل بشــویم. از طرفی خوشــحال بودم، چون من و خانواده ام به خوزســتان منتقل بشــویم. از طرفی خوشــحال بودم، چون 
به مناطق و زبانشــان تقریبا آشنایی داشــتم و از طرفی ناراحت بودم چون به به مناطق و زبانشــان تقریبا آشنایی داشــتم و از طرفی ناراحت بودم چون به 

مسجد و جلسات احکام شبانه مینودشت، خیلی وابسته بودم.مسجد و جلسات احکام شبانه مینودشت، خیلی وابسته بودم.
قبــل از رفتنمــان بــه خوزســتان، یــک مرخصــی قبــل از رفتنمــان بــه خوزســتان، یــک مرخصــی 1515 روزه داشــتم. از فرصــت  روزه داشــتم. از فرصــت 
کــردم و پیــش خانــواده ام در ســمنان رفتــم. بعــد از تمــام شــدن  کــردم و پیــش خانــواده ام در ســمنان رفتــم. بعــد از تمــام شــدن اســتفاده  اســتفاده 
مرخصــی، بلیــط قطار گرفتیم و با قطار همراه وســایلمان راهی اهواز شــدیم. مرخصــی، بلیــط قطار گرفتیم و با قطار همراه وســایلمان راهی اهواز شــدیم. 
یکی از همکارانم به نام احمدی هم، با خانواده اش، همراهمان بود. به اهواز یکی از همکارانم به نام احمدی هم، با خانواده اش، همراهمان بود. به اهواز 
کــه رســیدیم به هنگ ژاندارمری آنجا، حکــم را تحویل دادم. گفتند: » فعلا با کــه رســیدیم به هنگ ژاندارمری آنجا، حکــم را تحویل دادم. گفتند: » فعلا با 

یم. بروید خبرتان می‌کنیم.« یم. بروید خبرتان می‌کنیم.«شما کاری ندار شما کاری ندار
مــن و خانمــم بــا پنــج تا بچــه قد و نیــم قــد، در آن هوای گــرم مانــده بودیم، مــن و خانمــم بــا پنــج تا بچــه قد و نیــم قــد، در آن هوای گــرم مانــده بودیم، 
کجــا برویــم. با اینکه پاییــز بود؛ ولی گرمای هــوا خیلی آزارمان مــی‌داد. رفتیم کجــا برویــم. با اینکه پاییــز بود؛ ولی گرمای هــوا خیلی آزارمان مــی‌داد. رفتیم 
مســافرخانه و درقســمت بالکــن اثاث‌هــا را گذاشــتیم و همانجــا خوابیدیم. مســافرخانه و درقســمت بالکــن اثاث‌هــا را گذاشــتیم و همانجــا خوابیدیم. 
تکلیف بودیم.  تکلیف بودیم. نزدیــک بــه ده روز وضعیت مان به همین شــکل بود. هنوز بلا نزدیــک بــه ده روز وضعیت مان به همین شــکل بود. هنوز بلا
هر روز به ناحیه سرکشی می‌کردیم تا این که گفتند: »شما به بهبهان منتقل هر روز به ناحیه سرکشی می‌کردیم تا این که گفتند: »شما به بهبهان منتقل 

شده اید و باید خودتان را به آنجا معرفی کنید.«شده اید و باید خودتان را به آنجا معرفی کنید.«
فاصله اهواز تا بهبهان چیزی حدد فاصله اهواز تا بهبهان چیزی حدد 200200 کیلومتر بود. من و همکارم وسایل را  کیلومتر بود. من و همکارم وسایل را 
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جمع کردیم و همه را بار یک ماشــین ارتشــی کردیم و بچه‌ها را روی اثاث‌ها، جمع کردیم و همه را بار یک ماشــین ارتشــی کردیم و بچه‌ها را روی اثاث‌ها، 
سوارکردیم و به راه افتادیم.سوارکردیم و به راه افتادیم.

بیــن راه مجبــور می‌شــدیم توقف کنیم، چون ماشــین بچه‌هــا را می‌گرفت و بیــن راه مجبــور می‌شــدیم توقف کنیم، چون ماشــین بچه‌هــا را می‌گرفت و 
اســتفراغ می‌کردنــد. گرما هــم بی تاثیر نبود. وقتی رســیدیم بهبهــان، حکم را اســتفراغ می‌کردنــد. گرما هــم بی تاثیر نبود. وقتی رســیدیم بهبهــان، حکم را 
بــه ژاندارمــری تحویــل دادیم؛ ولی آنها بی توجه به شــرایط ما گفتنــد: »بروید. بــه ژاندارمــری تحویــل دادیم؛ ولی آنها بی توجه به شــرایط ما گفتنــد: »بروید. 

خبرتان می‌کنیم.«خبرتان می‌کنیم.«
نمی‌توانستیم ویران و سرگردان کوچه و خیابان باشیم. گشتیم و مسافرخانه نمی‌توانستیم ویران و سرگردان کوچه و خیابان باشیم. گشتیم و مسافرخانه 
ای پیــدا کردیــم. خانم‌ها و بچه‌هــا، جدا و من و احمدی همــکارم هم جدا، ای پیــدا کردیــم. خانم‌ها و بچه‌هــا، جدا و من و احمدی همــکارم هم جدا، 
خوابیدیــم. منتظــر خبــر از هنــگ ژاندارمــری بودیــم. در ایــن مــدت یکــی از خوابیدیــم. منتظــر خبــر از هنــگ ژاندارمــری بودیــم. در ایــن مــدت یکــی از 
همشــهریان آقای احمدی که آدم بســیارخوبی بود، دلش به حال ما سوخت همشــهریان آقای احمدی که آدم بســیارخوبی بود، دلش به حال ما سوخت 
و گفــت: »یــک حیاط دارم که هیــچ کس آنجا زندگی نمی‌کنــد. اثاثیه تان را و گفــت: »یــک حیاط دارم که هیــچ کس آنجا زندگی نمی‌کنــد. اثاثیه تان را 
ید و خودتان هم در اتاق‌ها اســتراحت کنید. تا محل  ید و خودتان هم در اتاق‌ها اســتراحت کنید. تا محل در دالون حیاط بگذار در دالون حیاط بگذار

یتتان مشخص شود.« یتتان مشخص شود.«مامور مامور
اول قبول نمی‌کردیم و گفتیم مزاحم نمی‌شویم. اما ایشان، آن قدر اصرار کرد اول قبول نمی‌کردیم و گفتیم مزاحم نمی‌شویم. اما ایشان، آن قدر اصرار کرد 
تا ما را به حیاط خانه شان برد. ده روز منتظر شدیم تا بالاخره فهمیدیم، محل تا ما را به حیاط خانه شان برد. ده روز منتظر شدیم تا بالاخره فهمیدیم، محل 

یت مان روستایی به نام "پاتاوه” است. یت مان روستایی به نام "پاتاوه” است.مامور مامور
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چهــارم مــاه رمضــان بود که وارد پاتاوه شــدیم. اهالی روســتا بــه زحمت، صد چهــارم مــاه رمضــان بود که وارد پاتاوه شــدیم. اهالی روســتا بــه زحمت، صد 
نفر می‌شــدند. شیوه امرارمعاش اکثر آنها کشــاورزی بود. ابتدای ورودمان به نفر می‌شــدند. شیوه امرارمعاش اکثر آنها کشــاورزی بود. ابتدای ورودمان به 
پاتاوه، وسایل مان را یک گوشه، از ماشین پیاده کردیم وشروع کردیم به گشتن پاتاوه، وسایل مان را یک گوشه، از ماشین پیاده کردیم وشروع کردیم به گشتن 
دنبــال خانــه. خانه ای که من پیــدا کرده بودم، یک اتــاق دنبــال خانــه. خانه ای که من پیــدا کرده بودم، یک اتــاق 33 در  در 66 بود که فقط  بود که فقط 
یک پنجره داشــت. نور کافی نداشــت و باید فانوس روشــن می‌کردیم. بیشتر یک پنجره داشــت. نور کافی نداشــت و باید فانوس روشــن می‌کردیم. بیشتر 
شبیه به یک طویله بود تا خانه مسکونی؛ اما چاره ای نبود باید خانم، بچه‌ها شبیه به یک طویله بود تا خانه مسکونی؛ اما چاره ای نبود باید خانم، بچه‌ها 
را زودتر سر و سامان می‌دادم. با این که قلبا به آن خانه راضی نبودم؛ اما اثاثیه را زودتر سر و سامان می‌دادم. با این که قلبا به آن خانه راضی نبودم؛ اما اثاثیه 

را به آنجا منتقل کردم.را به آنجا منتقل کردم.
خانــه ای هــم که احمــدی، همکارم پیــدا کرده بــود، وضعیتــش از خانه ما خانــه ای هــم که احمــدی، همکارم پیــدا کرده بــود، وضعیتــش از خانه ما 
یادی نبود. می‌شــد  یادی نبود. می‌شــد بهتــر نبــود. از خانــه تــا پاســگاه محل خدمتــم، فاصلــه ز بهتــر نبــود. از خانــه تــا پاســگاه محل خدمتــم، فاصلــه ز
پیــاده، رفــت و آمد کــرد. یک روز بعد از اقامت مــان در پاتاوه تصمیم گرفتم، پیــاده، رفــت و آمد کــرد. یک روز بعد از اقامت مــان در پاتاوه تصمیم گرفتم، 
برای این که روستا و اهالی آن را بهتر و بیشتر بشناسم، کمی‌قدم بزنم. آنچه برای این که روستا و اهالی آن را بهتر و بیشتر بشناسم، کمی‌قدم بزنم. آنچه 
دیدم، باعث بهت و حیرتم شده بود. با این که ماه رمضان بود؛ اما قهوه خانه دیدم، باعث بهت و حیرتم شده بود. با این که ماه رمضان بود؛ اما قهوه خانه 
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به راه بود و کمتر کســی را پیدا می‌کردی که روزه داشــته باشــد. درون روســتا به راه بود و کمتر کســی را پیدا می‌کردی که روزه داشــته باشــد. درون روســتا 
هــم خبــری از مســجد و پیش نماز و اینها نبود. اصلا مســجدی نبــود تا نماز هــم خبــری از مســجد و پیش نماز و اینها نبود. اصلا مســجدی نبــود تا نماز 
بخوانیم و جلسات قرآن و دعا بر پا کنیم. فقر فرهنگی و اقتصادی در روستا بخوانیم و جلسات قرآن و دعا بر پا کنیم. فقر فرهنگی و اقتصادی در روستا 

بیداد می‌کرد.بیداد می‌کرد.
با خودم گفتم: »این طور نمی‌شود. باید آستین‌ها را بالا بزنم و خودم دست با خودم گفتم: »این طور نمی‌شود. باید آستین‌ها را بالا بزنم و خودم دست 

به کار بشوم.«به کار بشوم.«
تــازه تصدیــق رانندگی گرفته بــودم و بعد از یکی دو هفتــه برای خودم، یک تــازه تصدیــق رانندگی گرفته بــودم و بعد از یکی دو هفتــه برای خودم، یک 
ماشــین جیــپ خریــده بــودم. بــرای انجــام یــک کار شــخصی باید به شــیراز ماشــین جیــپ خریــده بــودم. بــرای انجــام یــک کار شــخصی باید به شــیراز 
می‌رفتم و شب را همان جا می‌ماندم. برای نماز به مسجد شیراز رفتم. پیش می‌رفتم و شب را همان جا می‌ماندم. برای نماز به مسجد شیراز رفتم. پیش 
نماز مســجد، آقای دســتغیب بود. ایشــان آن زمــان، هنوز خیلــی بین مردم، نماز مســجد، آقای دســتغیب بود. ایشــان آن زمــان، هنوز خیلــی بین مردم، 
شــناخته شــده نبــود. نماز را کــه خواندم، رفتــم و نزدیکش نشســتم. از محل شــناخته شــده نبــود. نماز را کــه خواندم، رفتــم و نزدیکش نشســتم. از محل 
یتم و شرایطی که آنجا داشت، برایش گفتم. اینکه اهالی آنجا اهل نماز  یتم و شرایطی که آنجا داشت، برایش گفتم. اینکه اهالی آنجا اهل نماز مامور مامور
گاهی به احکام و شرعیات ندارند. درباره خودم و علاقه ام  گاهی به احکام و شرعیات ندارند. درباره خودم و علاقه ام و روزه نیستند و آ و روزه نیستند و آ
به برگزاری دعا و قرآن در مســجد گفتم و این که شــاید خدا مرا غضب کرده به برگزاری دعا و قرآن در مســجد گفتم و این که شــاید خدا مرا غضب کرده 

که به اینجا فرستاده!که به اینجا فرستاده!
آقــای دســتغیب، لبخنــد مهربانــی زد و در جوابــم گفــت: »اصــا ناراحــت آقــای دســتغیب، لبخنــد مهربانــی زد و در جوابــم گفــت: »اصــا ناراحــت 

نباش. هرکاری از دستت برمی‌آید، برای اهالی انجام بده.«نباش. هرکاری از دستت برمی‌آید، برای اهالی انجام بده.«
ایشــان به من گفتند: »به خاطر منطقه کوهســتانی و وضعیت پاتاوه، رفت ایشــان به من گفتند: »به خاطر منطقه کوهســتانی و وضعیت پاتاوه، رفت 
. به همین  . به همین و آمــد به آنجا خیلی ســخت اســت. بــه علت جاده‌های ناهمــوار و آمــد به آنجا خیلی ســخت اســت. بــه علت جاده‌های ناهمــوار
، متاســفانه افراد آنجــا از وضعیت فرهنگی و مذهبــی خوبی برخوردار  ، متاســفانه افراد آنجــا از وضعیت فرهنگی و مذهبــی خوبی برخوردار خاطر خاطر
نیســتند. خواســت و رحمت خداوند درحق تو بوده. پس خودت را شماتت نیســتند. خواســت و رحمت خداوند درحق تو بوده. پس خودت را شماتت 
نکن! هرچه از احکام و شرعیات یاد گرفتی، سعی کن به آنها هم یاد بدهی. نکن! هرچه از احکام و شرعیات یاد گرفتی، سعی کن به آنها هم یاد بدهی. 
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انشاءالله که عاقبت به خیرخواهی شد. و خدا هم تو را یاری می‌کند.«انشاءالله که عاقبت به خیرخواهی شد. و خدا هم تو را یاری می‌کند.«
از حرف‌های آقای دستغیب دلگرم شدم. از ایشان خداحافظی کردم و به از حرف‌های آقای دستغیب دلگرم شدم. از ایشان خداحافظی کردم و به 
پاتاوه برگشتم. تمام مدت در راه برگشت، به حرف‌های ایشان فکر می‌کردم. پاتاوه برگشتم. تمام مدت در راه برگشت، به حرف‌های ایشان فکر می‌کردم. 

این که رحمت خداوند در حق توست نه غضب خداوند.این که رحمت خداوند در حق توست نه غضب خداوند.
شــب که شــد، تصمیم گرفتم خانه به خانه اهالی بروم و درباره ماه رمضان شــب که شــد، تصمیم گرفتم خانه به خانه اهالی بروم و درباره ماه رمضان 
، برایشــان صحبــت کنم. این که مســلمان، یــک روز اگر عمدا  ، برایشــان صحبــت کنم. این که مســلمان، یــک روز اگر عمدا و روزه و نمــاز و روزه و نمــاز
روزه اش را بخــورد کفــاره دارد. و باید شــصت روز پشــت ســر هــم روزه بگیرد. روزه اش را بخــورد کفــاره دارد. و باید شــصت روز پشــت ســر هــم روزه بگیرد. 
برایشــان با زبان ســاده از بهشــت و جهنم گفتم و در مورد عنایت و بخشــش برایشــان با زبان ســاده از بهشــت و جهنم گفتم و در مورد عنایت و بخشــش 
خداونــد نیز برایشــان حرف زدم. شــب‌ها هــر وقت که فرصت داشــتم، یکی خداونــد نیز برایشــان حرف زدم. شــب‌ها هــر وقت که فرصت داشــتم، یکی 
یکی به منازلشــان ســر می‌زدم. کتابی به همراه خودم داشــتم، از ســید یزدی یکی به منازلشــان ســر می‌زدم. کتابی به همراه خودم داشــتم، از ســید یزدی 
کــه خلاصه ای از مطالب اســام بود. خیلی روشــن و واضــح، درباره گناهان کــه خلاصه ای از مطالب اســام بود. خیلی روشــن و واضــح، درباره گناهان 
صغیره و گناهان کبیره، توضیح داده بود. با کمک آن کتاب و اطلاعاتی که صغیره و گناهان کبیره، توضیح داده بود. با کمک آن کتاب و اطلاعاتی که 
خودم داشتم، مسائل شرعی و احکام را به اهالی گوشزد می‌کردم. هرشب به خودم داشتم، مسائل شرعی و احکام را به اهالی گوشزد می‌کردم. هرشب به 

یکی دو خانه سر می‌زدم و برایشان صحبت می‌کردم.یکی دو خانه سر می‌زدم و برایشان صحبت می‌کردم.
آن ســال مــاه مبارک رمضان، نزدیــک به آن ســال مــاه مبارک رمضان، نزدیــک به 2020 نفر روزه دار شــدند و تلاش‌های  نفر روزه دار شــدند و تلاش‌های 
شبانه ام بی ثمر نماند. در میان همکارانم، فردی بود اهل آستارا و ترک زبان. شبانه ام بی ثمر نماند. در میان همکارانم، فردی بود اهل آستارا و ترک زبان. 
گفــت: »من هرســال نــذر کردم، ده شــب ماه رمضــان، روضه خوانــی بگیرم و گفــت: »من هرســال نــذر کردم، ده شــب ماه رمضــان، روضه خوانــی بگیرم و 
چای و خرما بدهم. حالا که اهالی اینجا به روزه گرفتن علاقمند شدند، برای چای و خرما بدهم. حالا که اهالی اینجا به روزه گرفتن علاقمند شدند، برای 

تشویق شان همین جا مراسم را می‌گیرم.«تشویق شان همین جا مراسم را می‌گیرم.«
من هم اســتقبال کــردم. بین زنان و مردان، پرده ای پارچــه ای زدیم و روضه من هم اســتقبال کــردم. بین زنان و مردان، پرده ای پارچــه ای زدیم و روضه 
گرفتیم. از اهالی پذیرایی کردیم. اهالی روســتا خیلی اســتقبال کردند؛ حتی گرفتیم. از اهالی پذیرایی کردیم. اهالی روســتا خیلی اســتقبال کردند؛ حتی 
خودشــان هــم کمــک می‌کردنــد. مردمان پاتــاوه، بســیار خون گــرم و صاف و خودشــان هــم کمــک می‌کردنــد. مردمان پاتــاوه، بســیار خون گــرم و صاف و 
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ســاده بودند. از من حرف شــنوی داشتند و به من ارادت پیدا کرده بودند. به ســاده بودند. از من حرف شــنوی داشتند و به من ارادت پیدا کرده بودند. به 
گویش و زبان خودشان به من می‌گفتند: »آنچه ناخن کوچک شما داند، سر گویش و زبان خودشان به من می‌گفتند: »آنچه ناخن کوچک شما داند، سر 

ما نداند.« یعنی شما خیلی آدم دانایی هستی.ما نداند.« یعنی شما خیلی آدم دانایی هستی.
بعــد مــاه رمضــان، کم کــم محرم از راه رســید. محرم کــه از راه رســید، من به بعــد مــاه رمضــان، کم کــم محرم از راه رســید. محرم کــه از راه رســید، من به 
موضوع جالبی پی بردم. این که اهالی با وجود این که اهل نماز و روزه نبودند؛ موضوع جالبی پی بردم. این که اهالی با وجود این که اهل نماز و روزه نبودند؛ 
امــا محــرم را عــزاداری می‌کردند. مراســم نوحه خوانی و ســینه زنی داشــتند. امــا محــرم را عــزاداری می‌کردند. مراســم نوحه خوانی و ســینه زنی داشــتند. 
علاوه بر ما نظامی‌ها، ســپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج هم بودند و علاوه بر ما نظامی‌ها، ســپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج هم بودند و 
در مراســم‌ها شرکت می‌کردند. یکی از اهالی صدای خوبی داشت و خیلی در مراســم‌ها شرکت می‌کردند. یکی از اهالی صدای خوبی داشت و خیلی 
زیبا نوحه سرایی می‌کرد. کم کم به فکر احداث یک مسجد در پاتاوه افتادم.زیبا نوحه سرایی می‌کرد. کم کم به فکر احداث یک مسجد در پاتاوه افتادم.
با چند نفر از بزرگان آنجا مشورت کردم تا راهی برای جمع آوری کمک‌های با چند نفر از بزرگان آنجا مشورت کردم تا راهی برای جمع آوری کمک‌های 
مردمی، برای ساخت مسجد پیدا کنیم. یکی از آنها گفت: »ما چهار طایفه مردمی، برای ساخت مسجد پیدا کنیم. یکی از آنها گفت: »ما چهار طایفه 
یش ســفید دارد. یک روز همــه را جمع کنیم و  یش ســفید دارد. یک روز همــه را جمع کنیم و هســتیم. هــر طایفــه هم یــک ر هســتیم. هــر طایفــه هم یــک ر
کارهای ساخت مسجد را بین شان تقسیم کنیم تا وظیفه هرکدام مشخص کارهای ساخت مسجد را بین شان تقسیم کنیم تا وظیفه هرکدام مشخص 

شود.«شود.«
من هم با پیشــنهاد آنها، همه را در یک روز مشــخص، دور هم جمع کردم. من هم با پیشــنهاد آنها، همه را در یک روز مشــخص، دور هم جمع کردم. 
برایشــان درباره ســاخت مسجد صحبت کردم. همه اســتقبال کردند و قول برایشــان درباره ســاخت مسجد صحبت کردم. همه اســتقبال کردند و قول 
همکاری دادند. اما همه چیز درظاهر بود. چون به وقت کار که شد، کارگرها همکاری دادند. اما همه چیز درظاهر بود. چون به وقت کار که شد، کارگرها 
، خبری  ، خبری آمدنــد و از بنــا خبری نبــود. یــک روز کار می‌کردند و چنــد روز دیگر آمدنــد و از بنــا خبری نبــود. یــک روز کار می‌کردند و چنــد روز دیگر
از آنهــا نبــود. من هــم کارمند دولت بودم و نمی‌توانســتم تمام وقــت، پای کار از آنهــا نبــود. من هــم کارمند دولت بودم و نمی‌توانســتم تمام وقــت، پای کار 
مســجد باشــم. ظهر که می‌شد، تازه ســرو کله شان پیدا می‌شد و می‌گفتند: مســجد باشــم. ظهر که می‌شد، تازه ســرو کله شان پیدا می‌شد و می‌گفتند: 
»جان بچه ام کاری برایمان پیش آمده!« و مدام قسم‌های دروغ می‌خوردند. »جان بچه ام کاری برایمان پیش آمده!« و مدام قسم‌های دروغ می‌خوردند. 
بالاخره با تمام این دیر و زود کردن‌هایشان، کم کم دیوارهای مسجد، نمایان بالاخره با تمام این دیر و زود کردن‌هایشان، کم کم دیوارهای مسجد، نمایان 
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شد. بعد از مدتی، ساختمان مسجد تقریبا تکمیل شد؛ اما هیچ وسیله ای شد. بعد از مدتی، ساختمان مسجد تقریبا تکمیل شد؛ اما هیچ وسیله ای 
. .نداشت. حتی یک بلند گو نداشت. حتی یک بلند گو

بــا کمک اهالی، قســمتی از مســجد را فرش کردیم و خــودم به عنوان پیش بــا کمک اهالی، قســمتی از مســجد را فرش کردیم و خــودم به عنوان پیش 
، اقامــه نماز می‌کــردم. بین زنان و مــردان، پرده ای زدیــم و من با صدای  ، اقامــه نماز می‌کــردم. بین زنان و مــردان، پرده ای زدیــم و من با صدای نمــاز نمــاز
بلند، نماز می‌خواندم و باقی تکرار می‌کردند. خیلی از اهالی، هنوز خواندن بلند، نماز می‌خواندم و باقی تکرار می‌کردند. خیلی از اهالی، هنوز خواندن 

نماز را کامل بلد نبودند.نماز را کامل بلد نبودند.
شــخصی بــه نــام صفدر کــه بویراحمــدی بــود، رفته بود بــه شــیراز و به یک شــخصی بــه نــام صفدر کــه بویراحمــدی بــود، رفته بود بــه شــیراز و به یک 
روحانــی بــزرگ و بــا ســواد به نام علی الحســینی ماجرای ســاخت مســجد و روحانــی بــزرگ و بــا ســواد به نام علی الحســینی ماجرای ســاخت مســجد و 
تمام اقداماتی که انجام داده بودیم را شــرح داده بود. علی الحســینی خیلی تمام اقداماتی که انجام داده بودیم را شــرح داده بود. علی الحســینی خیلی 
خوشحال شده بود و به صفدر گفته بود: »بانی ساخت مسجد را حتما یک خوشحال شده بود و به صفدر گفته بود: »بانی ساخت مسجد را حتما یک 
روز به شــیراز بیاور تا با او دیدار داشــته باشیم.« بعد هم مبلغ روز به شــیراز بیاور تا با او دیدار داشــته باشیم.« بعد هم مبلغ 700700 تومان برای  تومان برای 

خرید وسایل مورد نیاز مسجد به صفدر تحویل داده بود.خرید وسایل مورد نیاز مسجد به صفدر تحویل داده بود.
، یک رادیو ضبط و یک بلند  ، یک رادیو ضبط و یک بلند صفدر هم بی معطلی برای مســجد از شــیراز صفدر هم بی معطلی برای مســجد از شــیراز
یــادی از پول، باقی مانده بود که بــا خودش به پاتاوه  یــادی از پول، باقی مانده بود که بــا خودش به پاتاوه گــو خریــده بود و مقدار ز گــو خریــده بود و مقدار ز
، پشــت آن اذان  ، پشــت آن اذان آورده بــود. بلندگــو خیلــی نیازمان می‌شــد. چون وقــت نماز آورده بــود. بلندگــو خیلــی نیازمان می‌شــد. چون وقــت نماز
می‌گفتیــم. گهگاهی هم صحبت‌های آقــای کافی را از آن، پخش می‌کردیم. می‌گفتیــم. گهگاهی هم صحبت‌های آقــای کافی را از آن، پخش می‌کردیم. 
امــا رادیــو ضبــط را قبول نکردم. بــه صفدر گفتم: »مــا که نمی‌توانیــم دائم در امــا رادیــو ضبــط را قبول نکردم. بــه صفدر گفتم: »مــا که نمی‌توانیــم دائم در 
مســجد حضورداشــته باشــیم. ممکــن اســت جوان‌ها بــا آن، موســیقی حرام مســجد حضورداشــته باشــیم. ممکــن اســت جوان‌ها بــا آن، موســیقی حرام 
گوش بدهند. مسجد احترام دارد.« به همین خاطر رادیو ضبط را فروختیم و گوش بدهند. مسجد احترام دارد.« به همین خاطر رادیو ضبط را فروختیم و 
با پول آن، موکتی برای مسجد گرفتیم. به کمک پولی که از شیراز به ما رسیده با پول آن، موکتی برای مسجد گرفتیم. به کمک پولی که از شیراز به ما رسیده 
بود، توانســتیم تمام مســجد را فرش کنیم و اکثر وســایل مورد نیاز مســجد را بود، توانســتیم تمام مســجد را فرش کنیم و اکثر وســایل مورد نیاز مســجد را 
خریــداری کنیــم. به چشــم برهم زدنی، خبر ســاخت مســجد پاتــاوه به همه خریــداری کنیــم. به چشــم برهم زدنی، خبر ســاخت مســجد پاتــاوه به همه 
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اطراف منطقه رسید و همه از بنای مسجد، باخبر شدند.اطراف منطقه رسید و همه از بنای مسجد، باخبر شدند.
ی به هنــگ ژاندارمــری بهبهان رفتــه بودم،  ی به هنــگ ژاندارمــری بهبهان رفتــه بودم، یــک روز کــه بــرای انجــام کار یــک روز کــه بــرای انجــام کار
وقــت نمــاز شــد. تصمیــم گرفتــم بــرای خوانــدن نماز به مســجد بــروم و از وقــت نمــاز شــد. تصمیــم گرفتــم بــرای خوانــدن نماز به مســجد بــروم و از 
، نــزد پیــش نماز  ، نــزد پیــش نماز روحانــی آنجــا کمکــی بــرای مســجد بگیــرم. بعــد از نمــاز روحانــی آنجــا کمکــی بــرای مســجد بگیــرم. بعــد از نمــاز
مســجد رفتــم و گفتــم: »حــاج آقا! ما مســجدی را به کمک اهالی ســاخته مســجد رفتــم و گفتــم: »حــاج آقا! ما مســجدی را به کمک اهالی ســاخته 
گــر امــکان دارد، ســری بــه مــا بزنید تا مردم تشــویق بشــوند. شــاید از  گــر امــکان دارد، ســری بــه مــا بزنید تا مردم تشــویق بشــوند. شــاید از ایــم. ا ایــم. ا
این طریق بتوانیم با حضور شــما برای مســجد، کمک‌های مالی بیشــتری این طریق بتوانیم با حضور شــما برای مســجد، کمک‌های مالی بیشــتری 

کنیم.« ی  کنیم.«جمع آور ی  جمع آور
پیــش نمــاز مســجد در جــواب مــن گفــت: »متاســفانه دســت مــا خالی پیــش نمــاز مســجد در جــواب مــن گفــت: »متاســفانه دســت مــا خالی 
اســت. مردم حتی پول خمس و زکاتشــان را هم نمی‌آورند. کمک به شــما اســت. مردم حتی پول خمس و زکاتشــان را هم نمی‌آورند. کمک به شــما 
چون برای ســاخت مســجد است واجب است؛ اما من اینجا رئیس حوزه چون برای ســاخت مســجد است واجب است؛ اما من اینجا رئیس حوزه 
علمیه هســتم و نمی‌توانم کلاس‌های درس را رها کنم. به شــما پیشــنهاد علمیه هســتم و نمی‌توانم کلاس‌های درس را رها کنم. به شــما پیشــنهاد 
یــد بویراحمــد. آنجــا یک گروهبان سومی‌هســت که با دســت  یــد بویراحمــد. آنجــا یک گروهبان سومی‌هســت که با دســت می‌کنــم، برو می‌کنــم، برو
خالی، مســجد ســاخته اســت و مردمی‌را که خیلی اهل نماز و روزه نبوده خالی، مســجد ســاخته اســت و مردمی‌را که خیلی اهل نماز و روزه نبوده 
ی که از دســت مــا روحانیــون برنیامده،  ی که از دســت مــا روحانیــون برنیامده، انــد، نمــاز خــوان کرده اســت. کار انــد، نمــاز خــوان کرده اســت. کار

ایشان انجام داده است.«ایشان انجام داده است.«
من ســرم را پایین انداختم و گفتم: »حاج آقا! آن گروهبان ســوم که شــما من ســرم را پایین انداختم و گفتم: »حاج آقا! آن گروهبان ســوم که شــما 
می‌گوئیــد، خــود مــن هســتم.« پیش نمــاز با شــنیدن حرفــم لبخندی زد و می‌گوئیــد، خــود مــن هســتم.« پیش نمــاز با شــنیدن حرفــم لبخندی زد و 
از خوشــحالی دســتم را گرفــت و مرا بلند کرد و رو بــه جمعیت که حدودا از خوشــحالی دســتم را گرفــت و مرا بلند کرد و رو بــه جمعیت که حدودا 
چهل نفری بودند، ایســتاد و گفت: »دوستان مدتی است که همه شنیده چهل نفری بودند، ایســتاد و گفت: »دوستان مدتی است که همه شنیده 
ایــم در پاتــاوه یــک ژانــدارم، بانــی خیر شــده و مســجدی با کمــک اهالی ایــم در پاتــاوه یــک ژانــدارم، بانــی خیر شــده و مســجدی با کمــک اهالی 
ســاخته، آن فــرد ایشــان اســت.« مرا بــه بقیه نشــان داد و در ادامــه گفت: ســاخته، آن فــرد ایشــان اســت.« مرا بــه بقیه نشــان داد و در ادامــه گفت: 
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یادی دارم، نتوانستم  یادی دارم، نتوانستم »والله، با این که من رئیس حوزه هستم و اختیارات ز »والله، با این که من رئیس حوزه هستم و اختیارات ز
ایــن کار بزرگ را انجام بدهم.«ایــن کار بزرگ را انجام بدهم.«

، شــروع کردند بــه صلوات  ، شــروع کردند بــه صلوات نمازگــزاران بــا شــنیدن حرف‌هــای پیــش نماز نمازگــزاران بــا شــنیدن حرف‌هــای پیــش نماز
فرســتادن و مرا تشویق کردند.فرســتادن و مرا تشویق کردند.





فصل هفدهم

17
یکی دو ماه بعد از ساخت مسجد، به روستایی در یکی دو ماه بعد از ساخت مسجد، به روستایی در 88 کیلومتری پاتاوه رفتم.  کیلومتری پاتاوه رفتم. 
بــا روحانــی روســتا ســام و علیک داشــتم. گه گاه به آنجا ســر مــی‌زدم. البته بــا روحانــی روســتا ســام و علیک داشــتم. گه گاه به آنجا ســر مــی‌زدم. البته 
ماشــینم را فروختــه بــودم و بــا موتور رفت و آمــد می‌کردم. یــک روز به روحانی ماشــینم را فروختــه بــودم و بــا موتور رفت و آمــد می‌کردم. یــک روز به روحانی 
پــا نمی‌کنیــد؟ اصلا چرا مســجد  پــا نمی‌کنیــد؟ اصلا چرا مســجد روســتا گفتــم: »چــرا شــما نمــاز جماعت بر روســتا گفتــم: »چــرا شــما نمــاز جماعت بر
ید؟« روحانی ســری تکان داد و گفت: »با وجود اینکه بیشتر مردم اینجا  ید؟« روحانی ســری تکان داد و گفت: »با وجود اینکه بیشتر مردم اینجا ندار ندار
اهــل نمــاز و روزه هســتند؛ امــا ازمــن حرف شــنوی ندارند. وقتی بــرای گرفتن اهــل نمــاز و روزه هســتند؛ امــا ازمــن حرف شــنوی ندارند. وقتی بــرای گرفتن 
خمس و زکات به سراغشان می‌روم می‌گویند: »باز آمد تا کت مان را از تنمان خمس و زکات به سراغشان می‌روم می‌گویند: »باز آمد تا کت مان را از تنمان 

بگیرد. فکر می‌کنند من می‌خواهم، همه مال و اموالشان را از آنها بگیرم.«بگیرد. فکر می‌کنند من می‌خواهم، همه مال و اموالشان را از آنها بگیرم.«
گفتم: »هر کاری راهی دارد.« بعد هم برایش از تجربه ساخت مسجد گفتم گفتم: »هر کاری راهی دارد.« بعد هم برایش از تجربه ساخت مسجد گفتم 
و اینکه چطور باید اهالی را راضی کند. کم کم بعد از مدتی باخبر شــدم که و اینکه چطور باید اهالی را راضی کند. کم کم بعد از مدتی باخبر شــدم که 
یت مــن در پاتاوه  یت مــن در پاتاوه آنها هم شــروع به ســاخت مســجد کردند. یکســال از مامور آنها هم شــروع به ســاخت مســجد کردند. یکســال از مامور
گذشــت و من، نه تنها اهالی پاتاوه، بلکه با روســتاهای اطراف هم آشنا شده گذشــت و من، نه تنها اهالی پاتاوه، بلکه با روســتاهای اطراف هم آشنا شده 
بــودم. معصومــه خانم هم گــه گاهی خیاطی می‌کــرد. برای خانم‌هــای پاتاوه بــودم. معصومــه خانم هم گــه گاهی خیاطی می‌کــرد. برای خانم‌هــای پاتاوه 



114       وکیل باشی - صل هفدهمف

لباس‌هــای محلــی، مثــل دامن و تنبــان می‌دوخــت. از آنجا کــه وضع مالی لباس‌هــای محلــی، مثــل دامن و تنبــان می‌دوخــت. از آنجا کــه وضع مالی 
یادی بابت خیاطی از آنها نمی‌گرفت. آنها هم راضی  یادی بابت خیاطی از آنها نمی‌گرفت. آنها هم راضی خوبی نداشتند، پول ز خوبی نداشتند، پول ز

بودند و از هم نشینی با معصومه خانم لذت می‌بردند.بودند و از هم نشینی با معصومه خانم لذت می‌بردند.
معصومــه خانــم تعدادی گوســفند و مرغ و جوجه هم داشــت که بچه‌ها معصومــه خانــم تعدادی گوســفند و مرغ و جوجه هم داشــت که بچه‌ها 
بــا آنهــا ســرگرم بودنــد. خــودش شــیر و تخم مــرغ و لبنیــات تهیــه می‌کرد. بــا آنهــا ســرگرم بودنــد. خــودش شــیر و تخم مــرغ و لبنیــات تهیــه می‌کرد. 
ی را خودمــان مصــرف می‌کردیــم و اضافــه آن را هــم، بــه دیگــران  ی را خودمــان مصــرف می‌کردیــم و اضافــه آن را هــم، بــه دیگــران مقــدار مقــدار
می‌دادیــم. خــوب می‌دانســتم کــه معصومه خانم، ســرش را با ایــن چیزها می‌دادیــم. خــوب می‌دانســتم کــه معصومه خانم، ســرش را با ایــن چیزها 
گــرم کــرده اســت؛ ولی ســخت دلتنگ خانواده اش اســت. مدتهــا بود که گــرم کــرده اســت؛ ولی ســخت دلتنگ خانواده اش اســت. مدتهــا بود که 

خبری از آنها نداشــت. اما خم به ابرو نمی‌آورد.خبری از آنها نداشــت. اما خم به ابرو نمی‌آورد.
یقی خودش را ســرگرم می‌کرد تا غم غربــت، برایش قابل تحمل  یقی خودش را ســرگرم می‌کرد تا غم غربــت، برایش قابل تحمل بــه هــر طر بــه هــر طر
باشد. من هم که چاره ای نداشتم و نمی‌توانستم همیشه کنارش باشم یا باشد. من هم که چاره ای نداشتم و نمی‌توانستم همیشه کنارش باشم یا 
یت‌هایی  یت‌هایی در اختیار پاســگاه بودم یا دراختیار اهالی روســتا. گاهــی مامور در اختیار پاســگاه بودم یا دراختیار اهالی روســتا. گاهــی مامور

داشــتم که به قیمت جانم تمام می‌شد.داشــتم که به قیمت جانم تمام می‌شد.
ی که اهالی با شــهر و  ی که اهالی با شــهر و جاده‌هــای پاتــاوه صعب العبور و بیابانی بود. طور جاده‌هــای پاتــاوه صعب العبور و بیابانی بود. طور
کثرا بی سواد بودند.  کثرا بی سواد بودند. فرهنگ شــهری و بهداشــت خیلی فاصله داشــتند. ا فرهنگ شــهری و بهداشــت خیلی فاصله داشــتند. ا
یک مدرسه در انتهای روستا بود که خانم معلم شهری می‌آمد و به بچه‌ها یک مدرسه در انتهای روستا بود که خانم معلم شهری می‌آمد و به بچه‌ها 
درس مــی‌داد. فقــط دخترهــای مــن، زبــان معلــم را کــه فارســی صحبــت درس مــی‌داد. فقــط دخترهــای مــن، زبــان معلــم را کــه فارســی صحبــت 

کثرا مردم پاتاوه به زبان لری، حرف می‌زدند. کثرا مردم پاتاوه به زبان لری، حرف می‌زدند.می‌کــرد می‌فهمیدنــد. ا می‌کــرد می‌فهمیدنــد. ا
کثر کارهایشــان را خودشــان انجام می‌دادند. تا حد امکان به شــهر  کثر کارهایشــان را خودشــان انجام می‌دادند. تا حد امکان به شــهر آنها ا آنها ا
ی بــود و درختان  ی بــود و درختان مراجعــه نمی‌کردنــد. تا چشــم کار می‌کرد، زمین کشــاورز مراجعــه نمی‌کردنــد. تا چشــم کار می‌کرد، زمین کشــاورز
کثر ســقف خانه‌هایشــان از چوب پوست کنده همین درختان بود. کثر ســقف خانه‌هایشــان از چوب پوست کنده همین درختان بود.بید. ا بید. ا
پاتــاوه منطقــه خــوش آب وهوایــی بــود. گاهــی اوقــات معصومــه خانم و پاتــاوه منطقــه خــوش آب وهوایــی بــود. گاهــی اوقــات معصومــه خانم و 
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یــح می‌بــردم. معصومه خانم ســبزی  یــح می‌بــردم. معصومه خانم ســبزی بچه‌هــا را بــه کنــار رودخانــه بــرای تفر بچه‌هــا را بــه کنــار رودخانــه بــرای تفر
پلــو درســت می‌کــرد و مــن از رودخانــه، ماهــی می‌گرفتم و برایشــان کباب پلــو درســت می‌کــرد و مــن از رودخانــه، ماهــی می‌گرفتم و برایشــان کباب 
یح برمی‌گشــتیم، معصومه خانم چــراغ تلمبه  یح برمی‌گشــتیم، معصومه خانم چــراغ تلمبه می‌کــردم. وقتــی با هــم از تفر می‌کــردم. وقتــی با هــم از تفر
ی آن  یخــت و به ســختی روشــن می‌کرد. قابلمــه آبی را رو ی آن ای را نفــت می‌ر یخــت و به ســختی روشــن می‌کرد. قابلمــه آبی را رو ای را نفــت می‌ر
می‌گذاشــت. اول پســرها و بعــد دخترهــا را با آن می‌شســت. بعد از مدتی می‌گذاشــت. اول پســرها و بعــد دخترهــا را با آن می‌شســت. بعد از مدتی 
کــه در پاتــاوه بــودم، دو ســاختمان قدیمی‌کــه قبــا خانــه بهداشــت بود را کــه در پاتــاوه بــودم، دو ســاختمان قدیمی‌کــه قبــا خانــه بهداشــت بود را 
بادی، خانه 

ّ
بادی، خانه دراختیــار من و همکارم قراردادند چون در یــک محله دیگر آ
ّ
دراختیــار من و همکارم قراردادند چون در یــک محله دیگر آ

بهداشــت جدیدی درحال احداث بود.بهداشــت جدیدی درحال احداث بود.
ی بزرگ. این  ی بزرگ. این ســاختمان‌های قدیمی، چهار تا اتاق داشــت و یــک راهرو ســاختمان‌های قدیمی، چهار تا اتاق داشــت و یــک راهرو
چهــار اتاق در طــول همان راهرو بود. کنار حیــاط هم یک جوی آب روان چهــار اتاق در طــول همان راهرو بود. کنار حیــاط هم یک جوی آب روان 
بــود. غــروب کــه از ســرکار برمی‌گشــتم بچه‌هــا را از کنــار جــوی آب، جمع بــود. غــروب کــه از ســرکار برمی‌گشــتم بچه‌هــا را از کنــار جــوی آب، جمع 
می‌کــردم و بــه آنهــا ســوره‌های کوچک قــرآن یاد مــی‌دادم. وقتی قــرآن را با می‌کــردم و بــه آنهــا ســوره‌های کوچک قــرآن یاد مــی‌دادم. وقتی قــرآن را با 
صــوت می‌خوانــدم بــا وجــود اینکــه محمــد خیلــی خردســال بــود، علاقه صــوت می‌خوانــدم بــا وجــود اینکــه محمــد خیلــی خردســال بــود، علاقه 

نشان می‌داد.نشان می‌داد.
یک روز یک عکاس از شــهر آمده بود و من از او خواســتم که کارش که یک روز یک عکاس از شــهر آمده بود و من از او خواســتم که کارش که 
تمام شــد، برای ســجل، از بچه‌ها عکــس بگیرد. خیلی زود بــه منزل رفتم تمام شــد، برای ســجل، از بچه‌ها عکــس بگیرد. خیلی زود بــه منزل رفتم 
و معصومــه خانــم را خبرکردم تــا بچه‌ها را حمام کنــد و لباس‌های تمیز و و معصومــه خانــم را خبرکردم تــا بچه‌ها را حمام کنــد و لباس‌های تمیز و 
مرتبشــان را بپوشــد. یکســاعت بعــد، وقتــی با عکاس بــه منــزل رفتیم، هر مرتبشــان را بپوشــد. یکســاعت بعــد، وقتــی با عکاس بــه منــزل رفتیم، هر 
پنج تایشان به صورت ردیف و خیلی مرتب در حیاط کنار درختان بید، پنج تایشان به صورت ردیف و خیلی مرتب در حیاط کنار درختان بید، 

منتظــر بودند. صحنه دیدنی بود.منتظــر بودند. صحنه دیدنی بود.
بینش، نــگاه می‌کردند که عکاس  ی به عــکاس و دور بینش، نــگاه می‌کردند که عکاس آنقــدر بــا کنجکاو ی به عــکاس و دور آنقــدر بــا کنجکاو
شــروع کــرد به توضیــح دادن دربــاره کارش. بچه‌هــا برای اولین بــار بود که شــروع کــرد به توضیــح دادن دربــاره کارش. بچه‌هــا برای اولین بــار بود که 
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ی بشکه نفت  بین عکاسی می‌دیدند. عکاس، بچه‌ها را یکی یکی رو ی بشکه نفت دور بین عکاسی می‌دیدند. عکاس، بچه‌ها را یکی یکی رو دور
بیــن کــرد و از آنها عکس  یــر پارچــه دور بیــن کــرد و از آنها عکس داخــل حیــاط نشــاند و ســرش را ز یــر پارچــه دور داخــل حیــاط نشــاند و ســرش را ز
گرفت. آخرین عکس را از محمد گرفت و رو به من کرد و گفت: »بیســت گرفت. آخرین عکس را از محمد گرفت و رو به من کرد و گفت: »بیســت 

روز دیگر عکس‌ها حاضر اســت. برایتان می‌فرستم.«روز دیگر عکس‌ها حاضر اســت. برایتان می‌فرستم.«



فصل هجدهم

18
ماه رمضان داشــت می‌رســید که خبردار شــدم، یکی از علمای اصفهان به ماه رمضان داشــت می‌رســید که خبردار شــدم، یکی از علمای اصفهان به 
نام خادمی‌بزرگ، چند تن از طلبه‌های جوان را به اتفاق یک سرپرست به نام نام خادمی‌بزرگ، چند تن از طلبه‌های جوان را به اتفاق یک سرپرست به نام 
ابراهیمی، راهی روســتاهای اطراف بویراحمد کرده اســت تا هم تبلیغ انجام ابراهیمی، راهی روســتاهای اطراف بویراحمد کرده اســت تا هم تبلیغ انجام 
بدهنــد و هــم تجربه کســب کننــد. آنها را پیش مــن راهنمایــی کردند. وقتی بدهنــد و هــم تجربه کســب کننــد. آنها را پیش مــن راهنمایــی کردند. وقتی 
یاد است و منزل من کوچک. آنها را به همان  یاد است و منزل من کوچک. آنها را به همان پیشم آمدند، دیدم تعدادشان ز پیشم آمدند، دیدم تعدادشان ز

مسجدی که ساخته بودیم، بردیم و از آنها پذیرایی کردیم.مسجدی که ساخته بودیم، بردیم و از آنها پذیرایی کردیم.
بــه هرحــال آنها نیاز بــه یک مکان برای اســتراحت داشــتند. در اطراف هم بــه هرحــال آنها نیاز بــه یک مکان برای اســتراحت داشــتند. در اطراف هم 
خبــری از مســافرخانه یــا محلــی که مناســب اســتراحت باشــد، نبــود. وقتی خبــری از مســافرخانه یــا محلــی که مناســب اســتراحت باشــد، نبــود. وقتی 
خســتگی شــان را گرفتنــد به آقــای ابراهیمی‌که خــودش از روحانیــون قدیم و خســتگی شــان را گرفتنــد به آقــای ابراهیمی‌که خــودش از روحانیــون قدیم و 
بــا تجربه بود، گفتم: »شــما با اینجا آشــنا نیســتید. اجازه بدهیــد من نامه ای بــا تجربه بود، گفتم: »شــما با اینجا آشــنا نیســتید. اجازه بدهیــد من نامه ای 
بنویســم و هرطلبــه را بــه رئیــس انجمــن روســتاها معرفــی کنــم تا آنها با شــما بنویســم و هرطلبــه را بــه رئیــس انجمــن روســتاها معرفــی کنــم تا آنها با شــما 
همکاری کنند. در این صورت برای اســتراحت و خورد و خوراک، مشــکلی همکاری کنند. در این صورت برای اســتراحت و خورد و خوراک، مشــکلی 
نخواهند داشــت.« آنها تشــکر کردند و قرار شــد در همان مســجد بمانند تا نخواهند داشــت.« آنها تشــکر کردند و قرار شــد در همان مســجد بمانند تا 
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تکلیف طلبه‌ها و روستاهایی که قرار بود بروند، مشخص شود.تکلیف طلبه‌ها و روستاهایی که قرار بود بروند، مشخص شود.
فردای آن روز به فردای آن روز به 77 الی  الی 88 نفر از روسای انجمن روستاها، نامه نوشتم و منتظر  نفر از روسای انجمن روستاها، نامه نوشتم و منتظر 
جواب آنها بودم که متوجه شدم، یکی از طلبه‌ها بدون مشورت با بقیه، برای جواب آنها بودم که متوجه شدم، یکی از طلبه‌ها بدون مشورت با بقیه، برای 

تبلیغ به یکی از روستاهای لب جاده رفته است.تبلیغ به یکی از روستاهای لب جاده رفته است.
در بهبهــان و روســتاهای اطراف آن، رســم بر این بود کــه اتاقی برای مهمان در بهبهــان و روســتاهای اطراف آن، رســم بر این بود کــه اتاقی برای مهمان 
در نظر می‌گرفتند که چند متری با اتاق‌های خودشان، فاصله داشته باشد. در نظر می‌گرفتند که چند متری با اتاق‌های خودشان، فاصله داشته باشد. 
یکی از اهالی روســتا، اتاق مهمان را در اختیار طلبه ای جوان قرار می‌دهد. یکی از اهالی روســتا، اتاق مهمان را در اختیار طلبه ای جوان قرار می‌دهد. 
نزدیــک صبــح طلبــه برای خوردن ســحری بیدار می‌شــود و فکــر می‌کند که نزدیــک صبــح طلبــه برای خوردن ســحری بیدار می‌شــود و فکــر می‌کند که 
صاحب خانه و بقیه، برای خوردن سحری بیدار می‌شوند؛ اما می‌بیند همه صاحب خانه و بقیه، برای خوردن سحری بیدار می‌شوند؛ اما می‌بیند همه 
کت اســت و هیــچ کــس از اهالی منــزل هم، قصــد بیدارشــدن برای  کت اســت و هیــچ کــس از اهالی منــزل هم، قصــد بیدارشــدن برای جــا ســا جــا ســا

سحری را ندارند.سحری را ندارند.
صبــح صاحب خانه با ســینی صبحانه به اتاقــش می‌آید. طلبه با تعجب صبــح صاحب خانه با ســینی صبحانه به اتاقــش می‌آید. طلبه با تعجب 

می‌پرسد: »مگر شما روزه نمی‌گیرید؟! ماه رمضان است!«می‌پرسد: »مگر شما روزه نمی‌گیرید؟! ماه رمضان است!«
صاحب خانه می‌گوید: »نه. روزه نمی‌گیریم. اصلا بلد نیستیم.«صاحب خانه می‌گوید: »نه. روزه نمی‌گیریم. اصلا بلد نیستیم.«

کش را می‌بنــدد و از همانجا به اصفهــان برمی‌گردد. بقیه  کش را می‌بنــدد و از همانجا به اصفهــان برمی‌گردد. بقیه طلبــه بیچاره ســا طلبــه بیچاره ســا
دوســتانش کــه بــا آقــای ابراهیمی‌بودنــد، هــر کــدام با نامــه ای که من بــه آنها دوســتانش کــه بــا آقــای ابراهیمی‌بودنــد، هــر کــدام با نامــه ای که من بــه آنها 
تحویل داده بودم، به یک روســتا رفتند و در آنجا بدون هیچ مشــکلی به کار تحویل داده بودم، به یک روســتا رفتند و در آنجا بدون هیچ مشــکلی به کار 
تبلیغ پرداختند. رئیس انجمن روستاها هم با تک تک آنها همکاری کردند. تبلیغ پرداختند. رئیس انجمن روستاها هم با تک تک آنها همکاری کردند. 
گاهــی اوقات به اتفاق آقای ابراهیمی‌در مســجد خودمان جمع می‌شــدند و گاهــی اوقات به اتفاق آقای ابراهیمی‌در مســجد خودمان جمع می‌شــدند و 

من با غذاهایی که اهالی آورده بودند، از آنها پذیرایی می‌کردم.من با غذاهایی که اهالی آورده بودند، از آنها پذیرایی می‌کردم.
یک بار که در جمعشان نشسته بودم و صحبت می‌کردیم، گفتم: »دوستان! یک بار که در جمعشان نشسته بودم و صحبت می‌کردیم، گفتم: »دوستان! 
مــن از آیت الله شــاهرودی تقلید می‌کــردم؛ اما حالا که بــه رحمت خدا رفته، مــن از آیت الله شــاهرودی تقلید می‌کــردم؛ اما حالا که بــه رحمت خدا رفته، 
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نمی‌دانم چه کسی را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کنم.«نمی‌دانم چه کسی را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کنم.«
یکی از طلبه‌ها گفت: »خب یکی از مراجع را انتخاب کن که از همه باسواد یکی از طلبه‌ها گفت: »خب یکی از مراجع را انتخاب کن که از همه باسواد 

تر و داناتر است.«تر و داناتر است.«
گفتم: »چه کسی؟« گفت: »آقای خمینی.«گفتم: »چه کسی؟« گفت: »آقای خمینی.«

آن زمان کسی جرات نمی‌کرد نام خمینی را راحت به زبان بیاورد؛ اما اینها آن زمان کسی جرات نمی‌کرد نام خمینی را راحت به زبان بیاورد؛ اما اینها 
بــه قــدری به مــن اعتماد کــرده بودند کــه پیش من، راحــت نامــش را به زبان بــه قــدری به مــن اعتماد کــرده بودند کــه پیش من، راحــت نامــش را به زبان 

می‌آوردند.می‌آوردند.
گــر خمینــی را انتخــاب کنم باید رســاله اش را داشــته باشــم.  گــر خمینــی را انتخــاب کنم باید رســاله اش را داشــته باشــم. گفتــم: »امــا ا گفتــم: »امــا ا
خودتــان بهتر می‌دانید داشــتن رســاله خمینی، جرم اســت و دمــار از روزگار خودتــان بهتر می‌دانید داشــتن رســاله خمینی، جرم اســت و دمــار از روزگار 

من درمی‌آورند.«من درمی‌آورند.«
آنها گفتند: »شما نگران نباش. ابتدا و انتهای رساله را به نام شریعتمداری، آنها گفتند: »شما نگران نباش. ابتدا و انتهای رساله را به نام شریعتمداری، 
طــوری درســت می‌کنیــم که هیچ کس متوجه نشــود رســاله، رســاله خمینی طــوری درســت می‌کنیــم که هیچ کس متوجه نشــود رســاله، رســاله خمینی 
اســت. فقــط خودت بــدان و هر وقت نیاز بود به رســاله مراجعه کنی، وســط اســت. فقــط خودت بــدان و هر وقت نیاز بود به رســاله مراجعه کنی، وســط 

رساله را بخوان.«رساله را بخوان.«
مــن هــم پذیرفتم و قرارشــد آنها به همان صورتی که خودشــان طراحی کرده مــن هــم پذیرفتم و قرارشــد آنها به همان صورتی که خودشــان طراحی کرده 
بودند تا آخر ماه رمضان، رساله امام را به من برسانند. درست از سال بودند تا آخر ماه رمضان، رساله امام را به من برسانند. درست از سال 13501350 بود  بود 
که مرجع تقلید من، آقای خمینی شد و به صورت خیلی محرمانه از ایشان که مرجع تقلید من، آقای خمینی شد و به صورت خیلی محرمانه از ایشان 

تقلید می‌کردم. ماه رمضان که تمام شد، روحانیان به اصفهان برگشتند.تقلید می‌کردم. ماه رمضان که تمام شد، روحانیان به اصفهان برگشتند.
از آنها برایم یک رساله امام، به یادگار باقی ماند. کم کم در پاتاوه و روستاهای از آنها برایم یک رساله امام، به یادگار باقی ماند. کم کم در پاتاوه و روستاهای 
اطــراف همه مــرا می‌شــناختند و از احترام خاصــی بین آنها برخــوردار بودم. اطــراف همه مــرا می‌شــناختند و از احترام خاصــی بین آنها برخــوردار بودم. 

همین موضوع باعث حسادت بعضی از همکارانم شده بود.همین موضوع باعث حسادت بعضی از همکارانم شده بود.
تعــدادی از آنهــا آشــکارا روزه خــواری می‌کردنــد. جوان‌هــای روســتا بــه من تعــدادی از آنهــا آشــکارا روزه خــواری می‌کردنــد. جوان‌هــای روســتا بــه من 
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می‌گفتنــد: »شــما برای مــا تبلیغ نمــاز و روزه می‌کنی! درحالی کــه همکاران می‌گفتنــد: »شــما برای مــا تبلیغ نمــاز و روزه می‌کنی! درحالی کــه همکاران 
خودت روزه خواری می‌کنند.«خودت روزه خواری می‌کنند.«

مــن می‌مانــدم که چــه جوابی به آنها بدهــم. به همکارانم تذکــر می‌دادم که مــن می‌مانــدم که چــه جوابی به آنها بدهــم. به همکارانم تذکــر می‌دادم که 
روزه خواری نکنید.روزه خواری نکنید.

به آنها می‌گفتم: »من تلاش می‌کنم جوان‌ها را به نماز و روزه علاقمند کنم؛ به آنها می‌گفتم: »من تلاش می‌کنم جوان‌ها را به نماز و روزه علاقمند کنم؛ 
ولی شــما با بی بندوباری و روزه خواری مرا پیش آنها ســرافکنده می‌کنید.« ولی شــما با بی بندوباری و روزه خواری مرا پیش آنها ســرافکنده می‌کنید.« 
بعضی از همکارانم رعایت می‌کردند؛ اما بعضی از آنها به حرف من بی توجه بعضی از همکارانم رعایت می‌کردند؛ اما بعضی از آنها به حرف من بی توجه 

بودند. یکی از آنها همسایه خودم بود که کارهایش برایم زجرآور بود.بودند. یکی از آنها همسایه خودم بود که کارهایش برایم زجرآور بود.
همســرش بــی حجــاب بود و خودش مشــروب می‌خــورد. وقتــی می‌دید که همســرش بــی حجــاب بود و خودش مشــروب می‌خــورد. وقتــی می‌دید که 
مردم این قدر به من احترام می‌گذارند و به من ارادت دارند و جواب سلام او مردم این قدر به من احترام می‌گذارند و به من ارادت دارند و جواب سلام او 

را نمی‌دهند، شروع کرده بود پیش فرمانده به تخریب شخصیت من.را نمی‌دهند، شروع کرده بود پیش فرمانده به تخریب شخصیت من.
، برای همه دعا می‌کند  ، برای همه دعا می‌کند به فرمانده گفته بود: »شنیده ایم شرفیه بعد از نماز به فرمانده گفته بود: »شنیده ایم شرفیه بعد از نماز

الا شاهنشاه.«الا شاهنشاه.«
و از طرفی هم با حرف‌هایش، درجه دارها را نســبت به من خیلی حســاس و از طرفی هم با حرف‌هایش، درجه دارها را نســبت به من خیلی حســاس 

کرده بود.کرده بود.



فصل نوزدهم

19
بــا وجــود ایــن که همــکارم ســعی در تخریب مــن داشــت؛ اما در بیــن اهالی بــا وجــود ایــن که همــکارم ســعی در تخریب مــن داشــت؛ اما در بیــن اهالی 
روستا نتوانسته بود به هدفش برسد و از ارزش و اعتبار من کم کند. همیشه روستا نتوانسته بود به هدفش برسد و از ارزش و اعتبار من کم کند. همیشه 
ســعی داشــتم، به همه امور مردم رســیدگی کنم. اگر مشــکلی پیش می‌آمد، ســعی داشــتم، به همه امور مردم رســیدگی کنم. اگر مشــکلی پیش می‌آمد، 
تمام تلاشــم را برای حل مشــکل انجام می‌دادم. به همیــن خاطر مردم پاتاوه تمام تلاشــم را برای حل مشــکل انجام می‌دادم. به همیــن خاطر مردم پاتاوه 
مرا وکیل باشــی صدا می‌کردند. به محض شنیدن صدای موتورم می‌گفتند: مرا وکیل باشــی صدا می‌کردند. به محض شنیدن صدای موتورم می‌گفتند: 

»وکیل باشی آمد.«»وکیل باشی آمد.«
مــردم پاتــاوه به مســائل دینی و مذهبی پایبنــد بودند. اگر نوزادی در روســتا مــردم پاتــاوه به مســائل دینی و مذهبی پایبنــد بودند. اگر نوزادی در روســتا 

متولد می‌شد، به منزل ما می‌آمدند تا در گوش نوزادشان اذان بگویم.متولد می‌شد، به منزل ما می‌آمدند تا در گوش نوزادشان اذان بگویم.
گاهی اوقات در نیمه‌های شــب و در وقت اســتجابت دعا، مریض شان را گاهی اوقات در نیمه‌های شــب و در وقت اســتجابت دعا، مریض شان را 
می‌آوردند تا برایش حمد شفا بخوانم. خانواده ام هم به این چیزها عادت کرده می‌آوردند تا برایش حمد شفا بخوانم. خانواده ام هم به این چیزها عادت کرده 
بودنــد. هر وقت صدای کوبیدن درمی‌آمد، می‌دانســتند کــه یا نوزادی متولد بودنــد. هر وقت صدای کوبیدن درمی‌آمد، می‌دانســتند کــه یا نوزادی متولد 
شده، یا چند نفر با سر و کله خونی آمده اند تا بینشان قضاوت کنم و درگیری را شده، یا چند نفر با سر و کله خونی آمده اند تا بینشان قضاوت کنم و درگیری را 
خاتمه بدهم یا مریضی آورده اند تا برایش قرآن بخوانم و دعا کنم تا شفا پیدا کند.خاتمه بدهم یا مریضی آورده اند تا برایش قرآن بخوانم و دعا کنم تا شفا پیدا کند.
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در مواجه با برخی از مشــکلات در پاتاوه و روســتاهای اطراف، اگر راه حلی در مواجه با برخی از مشــکلات در پاتاوه و روســتاهای اطراف، اگر راه حلی 
برای آن مشــکل به ذهنم می‌رســید، بعد از مشــورت با بزرگان یا روحانیان آن برای آن مشــکل به ذهنم می‌رســید، بعد از مشــورت با بزرگان یا روحانیان آن 
را عملــی می‌کــردم. در حالی که شــاید، قانونی نبود و ممکن بود برایم دردســر را عملــی می‌کــردم. در حالی که شــاید، قانونی نبود و ممکن بود برایم دردســر 

ایجاد شود.ایجاد شود.
برای مثال؛ زمانی که یک نفر در روســتا فوت می‌کرد، چه دارا بود و چه ندار برای مثال؛ زمانی که یک نفر در روســتا فوت می‌کرد، چه دارا بود و چه ندار 
از همه روســتاهای اطراف می‌آمدند برای تســلیت گویی. شاید جمعیت به از همه روســتاهای اطراف می‌آمدند برای تســلیت گویی. شاید جمعیت به 
دویست نفر هم می‌رسید. همه در یک روز نمی‌آمدند. در روزهای مختلف دویست نفر هم می‌رسید. همه در یک روز نمی‌آمدند. در روزهای مختلف 
بــه خانــه صاحب عــزا می‌رفتنــد و صاحب عزای بیچــاره مجبور بــود از آنها بــه خانــه صاحب عــزا می‌رفتنــد و صاحب عزای بیچــاره مجبور بــود از آنها 
پذیرایی کند. به آنها ناهار و شام بدهد و حتی علوفه ای که برای یک سالش پذیرایی کند. به آنها ناهار و شام بدهد و حتی علوفه ای که برای یک سالش 

پس انداز کرده بود، باید به اسب و الاغ‌های آنها می‌داد.پس انداز کرده بود، باید به اسب و الاغ‌های آنها می‌داد.
در نتیجــه؛ بــرای خانــواده ای که فقیر بودند، شــرایط ســختی بود. صاحب در نتیجــه؛ بــرای خانــواده ای که فقیر بودند، شــرایط ســختی بود. صاحب 
عــزای بیچاره از دیگــران قرض می‌گرفت و مهمان‌هــا را پذیرایی می‌کرد. من عــزای بیچاره از دیگــران قرض می‌گرفت و مهمان‌هــا را پذیرایی می‌کرد. من 
تصمیــم گرفتــم برای تمــام انجمن‌های روســتاهای اطراف، نامه ای بنویســم تصمیــم گرفتــم برای تمــام انجمن‌های روســتاهای اطراف، نامه ای بنویســم 
که بعد از این، اگر کســی فوت کرد، فقط ســر مزار مرحوم و در مراســم کفن و که بعد از این، اگر کســی فوت کرد، فقط ســر مزار مرحوم و در مراســم کفن و 
دفنش شــرکت کنند و فاتحــه ای بخوانند و مزاحمتی بــرای خانواده، ایجاد دفنش شــرکت کنند و فاتحــه ای بخوانند و مزاحمتی بــرای خانواده، ایجاد 
نشــود. مــردم هــم اســتقبال کردنــد. خودم هم مــدام پیگیــر بودم تا این رســم نشــود. مــردم هــم اســتقبال کردنــد. خودم هم مــدام پیگیــر بودم تا این رســم 

ماندگار شود.ماندگار شود.
خیلی وقت‌ها پیش می‌آمد که در روستا با دسته ای از افراد برخورد می‌کردیم خیلی وقت‌ها پیش می‌آمد که در روستا با دسته ای از افراد برخورد می‌کردیم 
و وقتی می‌فهمیدیم برای تسلیت گویی به خانه صاحب عزا می‌روند، آنها را و وقتی می‌فهمیدیم برای تسلیت گویی به خانه صاحب عزا می‌روند، آنها را 
از بیــن راه برمی‌گرداندیــم. تــا اینکــه بعد از گذشــت چند ماه، این رســم را در از بیــن راه برمی‌گرداندیــم. تــا اینکــه بعد از گذشــت چند ماه، این رســم را در 

پاتاوه و روستاهای اطراف ورانداختیم.پاتاوه و روستاهای اطراف ورانداختیم.
در تمام مدت زمان در تمام مدت زمان 44 سالی که در پاتاوه بودم، سعی ام براین بود که خدمتی  سالی که در پاتاوه بودم، سعی ام براین بود که خدمتی 
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کــه از دســتم برمی‌آید، برای مــردم آن منطقه انجام دهم و بــه کارها و امورات کــه از دســتم برمی‌آید، برای مــردم آن منطقه انجام دهم و بــه کارها و امورات 
یادی از روزهای خدمتم در پاتــاوه دارم؛ اما از  یادی از روزهای خدمتم در پاتــاوه دارم؛ اما از آنها رســیدگی کنم. خاطــرات ز آنها رســیدگی کنم. خاطــرات ز
بازگو کردن خیلی از آنها زبانم عاجز اســت و ترجیح می‌دهم در ذهنم برای بازگو کردن خیلی از آنها زبانم عاجز اســت و ترجیح می‌دهم در ذهنم برای 

همیشه باقی بماند.همیشه باقی بماند.
اوایــل پاییــز اوایــل پاییــز 5454 بــود کــه دوران خدمتــم در پاتاوه بــه پایان رســید. بچه‌ها در  بــود کــه دوران خدمتــم در پاتاوه بــه پایان رســید. بچه‌ها در 
ایــن مدت برای خودشــان دوســتانی پیدا کــرده بودند. برایشــان دل کندن از ایــن مدت برای خودشــان دوســتانی پیدا کــرده بودند. برایشــان دل کندن از 
دوســتان ســخت بــود. از معلم روســتا گرفته که از شــهر می‌آمد تــا خانم‌های دوســتان ســخت بــود. از معلم روســتا گرفته که از شــهر می‌آمد تــا خانم‌های 
همســایه کــه با آنها برای جمــع کردن قارچ و کنگر به کوههــای اطراف آبادی همســایه کــه با آنها برای جمــع کردن قارچ و کنگر به کوههــای اطراف آبادی 
می‌رفتنــد. بالاخــره وقــت خداحافظی با مردمــان پاتاوه و روســتاهای اطراف می‌رفتنــد. بالاخــره وقــت خداحافظی با مردمــان پاتاوه و روســتاهای اطراف 
رسید. مثل همیشه باید شروع می‌کردیم به جمع کردن اسباب و اثاثیه مان. رسید. مثل همیشه باید شروع می‌کردیم به جمع کردن اسباب و اثاثیه مان. 
بایــد به هنــگ ژاندارمری تهــران می‌رفتم تا محل خدمت جدیدم مشــخص بایــد به هنــگ ژاندارمری تهــران می‌رفتم تا محل خدمت جدیدم مشــخص 
شــود. یکی از پســرعموهای مــن در تهران زندگی می‌کــرد و من مدت‌ها قبل، شــود. یکی از پســرعموهای مــن در تهران زندگی می‌کــرد و من مدت‌ها قبل، 
توسط ایشان، یک خانه کوچک در تهران خریده بودم و آن را اجاره داده بودم.توسط ایشان، یک خانه کوچک در تهران خریده بودم و آن را اجاره داده بودم.
نزدیک انتقالم که شــد به ایشــان پیغام دادم تا از مســتاجر بخواهد خانه را نزدیک انتقالم که شــد به ایشــان پیغام دادم تا از مســتاجر بخواهد خانه را 
خالی کند. وقتی رســیدیم تهران متوجه شــدم، مســتاجرمان نتوانســته خانه خالی کند. وقتی رســیدیم تهران متوجه شــدم، مســتاجرمان نتوانســته خانه 
پیدا کند و خانه را خالی نکرده است. مانده بودیم با این همه وسیله و اثاثیه پیدا کند و خانه را خالی نکرده است. مانده بودیم با این همه وسیله و اثاثیه 

چه کنیم؟چه کنیم؟
بالاخــره بــه هر زحمتی کــه بود، او را قانــع کردیم تا اثاث مــان را در یک اتاق بالاخــره بــه هر زحمتی کــه بود، او را قانــع کردیم تا اثاث مــان را در یک اتاق 
جا بدهد و ایشان پذیرفت. البته دو سه روز بعد، آنها خانه ای پیدا کردند و جا بدهد و ایشان پذیرفت. البته دو سه روز بعد، آنها خانه ای پیدا کردند و 
خانه را تخلیه کردند و تحویل دادند. نزدیک به بیست روز در تهران بودیم تا خانه را تخلیه کردند و تحویل دادند. نزدیک به بیست روز در تهران بودیم تا 
بالاخره محل خدمتم مشــخص شد. محل خدمتم، حسین آباد کالپوش در بالاخره محل خدمتم مشــخص شد. محل خدمتم، حسین آباد کالپوش در 
استان سمنان بود. هرچه اصرار کردم، درحکمشان تجدید نظر کنند تا محل استان سمنان بود. هرچه اصرار کردم، درحکمشان تجدید نظر کنند تا محل 
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خدمتم خود سمنان باشد، قبول نکردند.خدمتم خود سمنان باشد، قبول نکردند.
گفتنــد: »می‌توانــی به جای حســین آباد کالپوش، میامــی‌را انتخاب کنی.« گفتنــد: »می‌توانــی به جای حســین آباد کالپوش، میامــی‌را انتخاب کنی.« 
وقتی فهمیدم قرار است به میامی‌بروم خیلی خوشحال شدم؛ چون از همان وقتی فهمیدم قرار است به میامی‌بروم خیلی خوشحال شدم؛ چون از همان 
قدیم به خاطر قرار گرفتن در مسیر زائران امام رضا علیه السلام به یک منطقه قدیم به خاطر قرار گرفتن در مسیر زائران امام رضا علیه السلام به یک منطقه 
یاد، باعث شــکل گرفتن  یاد، باعث شــکل گرفتن تجاری تبدیل شــده بود و همین رفت و آمدهای ز تجاری تبدیل شــده بود و همین رفت و آمدهای ز
ادارات دولتــی مثــل ادارات مالیــات، دخانیــات، ثبــت اســناد، و اداره ثبت ادارات دولتــی مثــل ادارات مالیــات، دخانیــات، ثبــت اســناد، و اداره ثبت 

احوال، پاسگاه ژاندارمری، شهربانی و ... بود.احوال، پاسگاه ژاندارمری، شهربانی و ... بود.
خوبی میامی‌این بود که مثل خیلی از جاهای دیگر با محدودیت امکانات خوبی میامی‌این بود که مثل خیلی از جاهای دیگر با محدودیت امکانات 
روبــرو نمی‌شــدم. مــن قبــول کــردم و از تهــران تا میامی‌یــک وانت بــار گرفتم. روبــرو نمی‌شــدم. مــن قبــول کــردم و از تهــران تا میامی‌یــک وانت بــار گرفتم. 
سمنان، معصومه خانم و بچه‌ها را پیاده کردم و خودم با راننده و اثاث‌ها به سمنان، معصومه خانم و بچه‌ها را پیاده کردم و خودم با راننده و اثاث‌ها به 
میامی‌رفتم تا یک خانه اجاره کنم. راننده از وضعیت جاده آه و ناله می‌کرد. میامی‌رفتم تا یک خانه اجاره کنم. راننده از وضعیت جاده آه و ناله می‌کرد. 
از تهــران تا میامی، مســیر طولانی بود. حقوق یک ماهــم را راننده گرفت تا مرا از تهــران تا میامی، مســیر طولانی بود. حقوق یک ماهــم را راننده گرفت تا مرا 

بالاخره به میامی‌رساند.بالاخره به میامی‌رساند.
در میامی‌خانه کوچکی از شخصی به نام حاج مندلی، اجاره کردم. بعد به در میامی‌خانه کوچکی از شخصی به نام حاج مندلی، اجاره کردم. بعد به 
دنبال معصومه خانم و بچه‌ها رفتم. معصومه خانم که بعد از مدت‌ها دوری دنبال معصومه خانم و بچه‌ها رفتم. معصومه خانم که بعد از مدت‌ها دوری 
از خانواده و نزدیکانش، موفق به دیدار آنها شــده بود، خیلی خوشــحال بود. از خانواده و نزدیکانش، موفق به دیدار آنها شــده بود، خیلی خوشــحال بود. 
دیگر خبری از غم و غصه همیشگی که در چهره اش پنهان بود، نبود. طبق دیگر خبری از غم و غصه همیشگی که در چهره اش پنهان بود، نبود. طبق 
عادت همیشــگی به محض اینکه وقتم آزاد شــد، ســراغ مسجد رفتم. پیش عادت همیشــگی به محض اینکه وقتم آزاد شــد، ســراغ مسجد رفتم. پیش 
نماز مسجد، آخوندی بود به نام “شیخ مومنی" که بسیارآدم پرهیزگار و اهل نماز مسجد، آخوندی بود به نام “شیخ مومنی" که بسیارآدم پرهیزگار و اهل 

عبادت بود.عبادت بود.
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نــوع پوشــش و لباس مــردم میامــی‌در آن ســالها، تولید دســت و حاصل هنر نــوع پوشــش و لباس مــردم میامــی‌در آن ســالها، تولید دســت و حاصل هنر 
بانــوان روســتا بــود. هرکــس در خانــه‌اش کارگاه کوچک پارچه بافی داشــت و بانــوان روســتا بــود. هرکــس در خانــه‌اش کارگاه کوچک پارچه بافی داشــت و 
بیشتر البسه مردم، توسط همین کارگاها تولید می‌شد. حجاب خانم‌ها نیز با بیشتر البسه مردم، توسط همین کارگاها تولید می‌شد. حجاب خانم‌ها نیز با 
چادرهای چهارخانه و رنگی زیبایی بود که تمام سر و صورت را می‌پوشاند.چادرهای چهارخانه و رنگی زیبایی بود که تمام سر و صورت را می‌پوشاند.
اغلــب مــردم میامی‌مذهبــی بودنــد و مســجدی. اکثــر خانم‌هایشــان هــم اغلــب مــردم میامی‌مذهبــی بودنــد و مســجدی. اکثــر خانم‌هایشــان هــم 
برخــاف خیلــی از خانم‌ها در آن زمان، بســیار محجبه بودنــد. طور خاصی برخــاف خیلــی از خانم‌ها در آن زمان، بســیار محجبه بودنــد. طور خاصی 
چادر می‌گرفتند. اصلا صورتشان پیدا نبود. همسرصاحب خانه مان، خانم چادر می‌گرفتند. اصلا صورتشان پیدا نبود. همسرصاحب خانه مان، خانم 

حاج مندلی هم زن بسیار محجبه و با ایمانی بود.حاج مندلی هم زن بسیار محجبه و با ایمانی بود.
حاج مندلی برایم تعریف کرد که در زمان رضا خان و صدور فرمان کشــف حاج مندلی برایم تعریف کرد که در زمان رضا خان و صدور فرمان کشــف 
حجاب، قرار می‌شود در میامی‌هم برنامه کشف حجاب به نمایش گذاشته حجاب، قرار می‌شود در میامی‌هم برنامه کشف حجاب به نمایش گذاشته 
شــود. مردم را با زور و توســل به قدرت رضا خانی، وادار به شــرکت در مراســم شــود. مردم را با زور و توســل به قدرت رضا خانی، وادار به شــرکت در مراســم 
می‌کننــد. ماجــرا از ایــن قرار بود که هر مــرد، باید به اتفــاق زن و دخترانش در می‌کننــد. ماجــرا از ایــن قرار بود که هر مــرد، باید به اتفــاق زن و دخترانش در 
محل جشن که "ته خرمن" می‌گفتند، حاضر شود. مردم مومن میامی‌برخلاف محل جشن که "ته خرمن" می‌گفتند، حاضر شود. مردم مومن میامی‌برخلاف 
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میلشان، مجبور می‌شوند در جشن شرکت کنند؛ اما زنان طوری خودشان را میلشان، مجبور می‌شوند در جشن شرکت کنند؛ اما زنان طوری خودشان را 
پوشانده بودند که فقط چشمانشان پیدا بود.پوشانده بودند که فقط چشمانشان پیدا بود.

زمانی هم که با حضور مســئولین، ســاز و دهل نواخته می‌شــد، مردم اشک زمانی هم که با حضور مســئولین، ســاز و دهل نواخته می‌شــد، مردم اشک 
یختنــد و گریــه می‌کردنــد و بــا ایــن عمــل خودشــان، نشــان دادنــد کــه  یختنــد و گریــه می‌کردنــد و بــا ایــن عمــل خودشــان، نشــان دادنــد کــه می‌ر می‌ر
مــردم مومــن میامی‌تســلیم بــی دینــی و لاابالــی گــری نمی‌شــوند. حرف‌های مــردم مومــن میامی‌تســلیم بــی دینــی و لاابالــی گــری نمی‌شــوند. حرف‌های 
حــاج مندلی خیلــی برایم جالب بود. برخلاف شــهرهایی کــه آن زمان، زنان حــاج مندلی خیلــی برایم جالب بود. برخلاف شــهرهایی کــه آن زمان، زنان 
بدحجــاب داشــت، اینجــا زنان بــا ایمان و محجبــه بودند. به ایشــان گفتم: بدحجــاب داشــت، اینجــا زنان بــا ایمان و محجبــه بودند. به ایشــان گفتم: 
»حتمــا بایــد میامی، علمای کار درســتی داشــته باشــد کــه توانســتند زنان و »حتمــا بایــد میامی، علمای کار درســتی داشــته باشــد کــه توانســتند زنان و 

دختران محجبه تربیت کنند.«دختران محجبه تربیت کنند.«
خیلــی دلــم می‌خواســت زودتــر با بــزرگان و علمــای میامی‌آشــنا شــوم؛ اما خیلــی دلــم می‌خواســت زودتــر با بــزرگان و علمــای میامی‌آشــنا شــوم؛ اما 
وضعیت شغلی ام خیلی مرا محدود کرده بود. به سختی می‌توانستم اعتماد وضعیت شغلی ام خیلی مرا محدود کرده بود. به سختی می‌توانستم اعتماد 
، درباره مخالفت مردم با شــاه،  ، درباره مخالفت مردم با شــاه، افراد را جلب کنم. کم و بیش از گوشــه و کنار افراد را جلب کنم. کم و بیش از گوشــه و کنار
صحبت‌هایی شــنیده می‌شــد. یک روز امیر پســرم که در مقطــع راهنمایی صحبت‌هایی شــنیده می‌شــد. یک روز امیر پســرم که در مقطــع راهنمایی 
درس می‌خواند از مدرســه که برگشــت او را صدا زدم و پرســیدم: »در مدرسه درس می‌خواند از مدرســه که برگشــت او را صدا زدم و پرســیدم: »در مدرسه 

درباره شاه و وضعیت کشور صحبتی هم می‌شود؟«درباره شاه و وضعیت کشور صحبتی هم می‌شود؟«
امیــر گفــت: »بچه‌ها که تعطیل می‌شــوند، یکی از دبیرها به نام آقای ســید امیــر گفــت: »بچه‌ها که تعطیل می‌شــوند، یکی از دبیرها به نام آقای ســید 
رضــا صداقــترضــا صداقــت11 تعدادی از ما را ســرکلاس نگه می‌دارد و دربــاره یک روحانی  تعدادی از ما را ســرکلاس نگه می‌دارد و دربــاره یک روحانی 
کــه در نجــف اســت، صحبت می‌کند. اســمش را هم به ما هنــوز نگفته؛ اما کــه در نجــف اســت، صحبت می‌کند. اســمش را هم به ما هنــوز نگفته؛ اما 

می‌دانم که خیلی آدم با خدا و متدینی است.«می‌دانم که خیلی آدم با خدا و متدینی است.«
گفتــم: »مشــخصات آقای صداقت را بــه من بده.« امیر گفــت: »لاغر اندام گفتــم: »مشــخصات آقای صداقت را بــه من بده.« امیر گفــت: »لاغر اندام 

است و عینک دارد.«است و عینک دارد.«
1. سید رضا صداقت: معلم و از مبارزان فعال پیش از انقلاب و از پیشکسوتان دفاع مقدس در شاهرود 

می‌باشد.
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»آقــای  گفتــم:  رســیدم  کــه  نزدیکــش  کــردم.  پیــدا  را  او  و  مدرســه  »آقــای رفتــم  گفتــم:  رســیدم  کــه  نزدیکــش  کــردم.  پیــدا  را  او  و  مدرســه  رفتــم 
صداقت؟!«همیــن کــه برگشــت، از نگاهــش فهمیدم که از دیدن من شــوکه صداقت؟!«همیــن کــه برگشــت، از نگاهــش فهمیدم که از دیدن من شــوکه 

شده است.شده است.
گفتم: »نه اشتباه نکنید! درست است که من از نیروهای ژاندارمری هستم؛ گفتم: »نه اشتباه نکنید! درست است که من از نیروهای ژاندارمری هستم؛ 
اما باورکنید نه جاسوســم نه دردســری برای شما دارم. قصد دارم اما باورکنید نه جاسوســم نه دردســری برای شما دارم. قصد دارم 22 تا موضوع  تا موضوع 
را به شما بگویم. یکی اینکه من پدر امیر شرفیه هستم و شما با بچه‌ها درباره را به شما بگویم. یکی اینکه من پدر امیر شرفیه هستم و شما با بچه‌ها درباره 
خمینی، صحبت‌هایی کرده اید. راستش مرجع تقلید من هم ایشان است. خمینی، صحبت‌هایی کرده اید. راستش مرجع تقلید من هم ایشان است. 
می‌خواهم ببینم نماینده ایشــان در میامی‌چه کســی اســت؟ و موضوع دیگر می‌خواهم ببینم نماینده ایشــان در میامی‌چه کســی اســت؟ و موضوع دیگر 
اینکه من هم با شما هم عقیده هستم؛ اما این محرمانه بین خودمان بماند. اینکه من هم با شما هم عقیده هستم؛ اما این محرمانه بین خودمان بماند. 

اگر پاسگاه بداند، دمار از روزگارم در می‌آورد.«اگر پاسگاه بداند، دمار از روزگارم در می‌آورد.«
، پسر دانایی است  ، پسر دانایی است صداقت لبخندی زد و گفت: »ماشاءالله! پسر شما امیر صداقت لبخندی زد و گفت: »ماشاءالله! پسر شما امیر
و خیلی با تربیت و فهمیده. از رفتارش پیدا بود که باید در خانواده متدینی و خیلی با تربیت و فهمیده. از رفتارش پیدا بود که باید در خانواده متدینی 
بزرگ شــده باشــد. راســتش از صحبت‌های امیر درباره شما من خیلی زودتر بزرگ شــده باشــد. راســتش از صحبت‌های امیر درباره شما من خیلی زودتر 
از اینها مشتاق بودم شما را ببینم؛ اما هیچ وقت به من نگفته بود که پدرش از اینها مشتاق بودم شما را ببینم؛ اما هیچ وقت به من نگفته بود که پدرش 
ژانــدارم اســت. الان هم زیر نظر ماموران هســتم. نمی‌خواهــم مزاحمتی برای ژانــدارم اســت. الان هم زیر نظر ماموران هســتم. نمی‌خواهــم مزاحمتی برای 

شما داشته باشم.«شما داشته باشم.«
گفتم: »چه مزاحمتی! انشــاءالله قســمت باشــد، باز هم همدیگر را خواهیم گفتم: »چه مزاحمتی! انشــاءالله قســمت باشــد، باز هم همدیگر را خواهیم 

دید.«دید.«
آقای صداقت آدرس حجت الاسلام تاشیآقای صداقت آدرس حجت الاسلام تاشی11 در شاهرود را به من داد و گفت:  در شاهرود را به من داد و گفت: 
»هم می‌توانی حضوری پیش ایشان بروید و هم می‌توانید سوالاتتان را کتبی »هم می‌توانی حضوری پیش ایشان بروید و هم می‌توانید سوالاتتان را کتبی 

به من بدهید تا من برای ایشان ببرم.«به من بدهید تا من برای ایشان ببرم.«
از مجتهدان به نام حوزه علمیه نجف  آیت الله سیدمهدی تاشی شاهرودی  1. حجت السلام تاشی: 

که پس از ماه‌ها مبارزه با بیماری در سن 84 سالگی درگذشت. اشرف، مشهد مقدس و شاهرود بود 
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من از آقای صداقت تشــکر کردم و گفتم: »بهتر اســت بیشتر از این شما را من از آقای صداقت تشــکر کردم و گفتم: »بهتر اســت بیشتر از این شما را 
معطل نکنم. نمی‌خواهم همکارانم ما را با هم ببینند و برای شما درد سر شود.«معطل نکنم. نمی‌خواهم همکارانم ما را با هم ببینند و برای شما درد سر شود.«
، حرفــم را تایید کــرد و از هم خداحافظــی کردیم. ظرف  ، حرفــم را تایید کــرد و از هم خداحافظــی کردیم. ظرف ایشــان بــا تکان ســر ایشــان بــا تکان ســر
مدت یک ماه توانســتم با افرادی مثل شــیخ مومنی - آقای صداقت و آقای مدت یک ماه توانســتم با افرادی مثل شــیخ مومنی - آقای صداقت و آقای 
حســین خانــیحســین خانــی11 و خیلــی از بزرگان و مذهبیون میامی‌آشــنا شــوم که فعالیت  و خیلــی از بزرگان و مذهبیون میامی‌آشــنا شــوم که فعالیت 

سیاسی داشتند.سیاسی داشتند.
در پاسگاه هیچکدام از همکارانم اهل رفت و آمد به مسجد نبودند. البته در پاسگاه هیچکدام از همکارانم اهل رفت و آمد به مسجد نبودند. البته 
به آنها اعتمادی هم نداشتم. جلسات دعا و قرآن را به صورت پنهانی و شبانه به آنها اعتمادی هم نداشتم. جلسات دعا و قرآن را به صورت پنهانی و شبانه 
در منزل بعضی از اهالی برگزار می‌کردیم. به خاطر این که ممکن بود، ماموران در منزل بعضی از اهالی برگزار می‌کردیم. به خاطر این که ممکن بود، ماموران 

ما را تعقیب کنند. درآنجا درباره مسائل حکومتی صحبت می‌کردیم.ما را تعقیب کنند. درآنجا درباره مسائل حکومتی صحبت می‌کردیم.
اولین بار اعلامیه آقای خمینی را در جلسات پنهانی شبانه میامی‌خواندم. اولین بار اعلامیه آقای خمینی را در جلسات پنهانی شبانه میامی‌خواندم. 
هر اعلامیه ای که می‌آمد، من احتیاط می‌کردم و با خودم به منزل نمی‌بردم. هر اعلامیه ای که می‌آمد، من احتیاط می‌کردم و با خودم به منزل نمی‌بردم. 
اکثر اعلامیه‌ها از مشــهد و تهران به دســت ما می‌رسید. آن وقت‌ها دستگاه اکثر اعلامیه‌ها از مشــهد و تهران به دســت ما می‌رسید. آن وقت‌ها دستگاه 
چــاپ و تکثیــر در میامی‌نبــود. نوار‌هــا و اطلاعیه‌هــای حضــرت امــام را در چــاپ و تکثیــر در میامی‌نبــود. نوار‌هــا و اطلاعیه‌هــای حضــرت امــام را در 
شــهرهای دیگــر تکثیــر و بــه میامی‌انتقــال می‌دادنــد. بــه خاطــر دارم بــا هــر شــهرهای دیگــر تکثیــر و بــه میامی‌انتقــال می‌دادنــد. بــه خاطــر دارم بــا هــر 
اطلاعیــه جدیــدی کــه به دســت فعالین انقلابی می‌رســید، تظاهراتــی به راه اطلاعیــه جدیــدی کــه به دســت فعالین انقلابی می‌رســید، تظاهراتــی به راه 
می‌افتــاد. معمولا روحانیون جلودار جمعیت بودند. روحانیون آن زمان، مثل می‌افتــاد. معمولا روحانیون جلودار جمعیت بودند. روحانیون آن زمان، مثل 
مرحوم شیخ علی مومنی، جلوی جمعیت بود. جمعیت از مسجد جامع به مرحوم شیخ علی مومنی، جلوی جمعیت بود. جمعیت از مسجد جامع به 
سمت محله حاج قلی، حرکت می‌کردند و در همان جا بیانیه می‌خواندند. سمت محله حاج قلی، حرکت می‌کردند و در همان جا بیانیه می‌خواندند. 
به محض جمع شــدن افراد، خیلی زود، ســر و کله ی مامورها پیدا می‌شــد و به محض جمع شــدن افراد، خیلی زود، ســر و کله ی مامورها پیدا می‌شــد و 

همه افراد را پراکنده می‌کردند.همه افراد را پراکنده می‌کردند.
1. حسین خانی: مرحوم حسین خانی معلم ایثارگر و از مبارزان پیش از انقلاب و از مجاهدان پس از 

انقلاب و ایثارگران دفاع مقدس در شاهرود بود.
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فردی به نام رمضانعلی عزیزی صدای رســایی داشــت. شعارهایی را فریاد فردی به نام رمضانعلی عزیزی صدای رســایی داشــت. شعارهایی را فریاد 
می‌زد و مردم تکرار می‌کردند. علاوه بر رمضانعلی عزیزی، جوان‌های دیگری می‌زد و مردم تکرار می‌کردند. علاوه بر رمضانعلی عزیزی، جوان‌های دیگری 
مثل حســن صائمیمثل حســن صائمی11، اصغر اصغریان، اصغر اصغریان22، ابراهیم سلیمی، ابراهیم سلیمی33 و خیلی‌های دیگر  و خیلی‌های دیگر 
هــم بودنــد که بــا تک تکشــان در جلســات خانگی توســط آقــای صداقت و هــم بودنــد که بــا تک تکشــان در جلســات خانگی توســط آقــای صداقت و 

حسین خانی آشنا شده بودم.حسین خانی آشنا شده بودم.
یکــی دو هفته که از جلســات شــبانه مان گذشــت، آقــای صداقت گفت: یکــی دو هفته که از جلســات شــبانه مان گذشــت، آقــای صداقت گفت: 
»ما می‌خواهیم به شاهرود برویم. قرار است یک سخنران مذهبی به نام آقای »ما می‌خواهیم به شاهرود برویم. قرار است یک سخنران مذهبی به نام آقای 

غفاری از تهران بیاید.«غفاری از تهران بیاید.«
گفتــم: »من هم با شــما می‌آیم.« آقای صداقت گفت: »با ماشــین‌های بین گفتــم: »من هم با شــما می‌آیم.« آقای صداقت گفت: »با ماشــین‌های بین 

راهی، باید برویم.«راهی، باید برویم.«
مــن پذیرفتم و به ســمت خانه به راه افتادم. بیــن راه با خودم فکر می‌کردم، مــن پذیرفتم و به ســمت خانه به راه افتادم. بیــن راه با خودم فکر می‌کردم، 
چطور موضوع را با معصومه خانم در میان بگذارم و او را برای رفتنم، متقاعد چطور موضوع را با معصومه خانم در میان بگذارم و او را برای رفتنم، متقاعد 
کنم. ایشــان ششــمین فرزندمان را باردار بود و حتم داشتم مانع رفتنم خواهد کنم. ایشــان ششــمین فرزندمان را باردار بود و حتم داشتم مانع رفتنم خواهد 
شــد. بــه خانــه کــه رســیدم معصومه خانــم با چهــره ای گشــاده به اســتقبالم شــد. بــه خانــه کــه رســیدم معصومه خانــم با چهــره ای گشــاده به اســتقبالم 
آمد. همیشــه همین طور بود. حتی در اوج ناراحتی و مشــکلات، خم به ابرو آمد. همیشــه همین طور بود. حتی در اوج ناراحتی و مشــکلات، خم به ابرو 
نمــی‌آورد تــا مبــادا ناراحتــی اش را بــه من یا بچه‌هــا، انتقال دهد. آن شــب با نمــی‌آورد تــا مبــادا ناراحتــی اش را بــه من یا بچه‌هــا، انتقال دهد. آن شــب با 
یک را توی نعلبکی  یک را توی نعلبکی یک ســینی چای آمد و کنارم نشســت. اســتکان کمر بار یک ســینی چای آمد و کنارم نشســت. اســتکان کمر بار
1. حسن صائمی: نام پدر یدالله از فعالان انقلاب در میامی‌بودند. البته به جز ایشان حسن صائمی‌نام 
کنار افرادی مثل هوشنگ اصغری، حمید طاهری،  که هر دو در  پدر نصیر هم از فعالین انقلاب بودند 

باقر اصغری نقش به سزایی در جریانات انقلاب داشتند. 
2. اصغر اصغریان: شهید اصغر اصغریان فرزند گل محمد متولد 1342 از فعالان انقلابی در میامی‌بودند 

که در 22/ 4 / 1361 در شرق بصره در عملیات رمضان به شهادت رسیدند. 
در  خرمشهر  فتح  شهید  تنها  و  انقلابی  فعالان  سلیمی‌از  ابراهیم  شهید  سلیمی:  ابراهیم  شهید   .3

میامی‌سال 1336 متولد و سال 1361 در دارخوئین با اصابت ترکش به شهادت رسید.
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گذاشت. همین طور به من زل زد. گفتم: »چیزی شده؟!«گذاشت. همین طور به من زل زد. گفتم: »چیزی شده؟!«
معصومــه خانــم گفت: »جعفر جــان خیلی مراقــب باش.« گفتــم: »مراقب معصومــه خانــم گفت: »جعفر جــان خیلی مراقــب باش.« گفتــم: »مراقب 

چی؟!«چی؟!«
گفت: »همین رفت و آمد‌های مشــکوک جلســات شــبانه و ... اگر خدایی گفت: »همین رفت و آمد‌های مشــکوک جلســات شــبانه و ... اگر خدایی 
نکرده گزارشت را به همکارانت بدهند، مامورهای ساواک هم خودت هم ما نکرده گزارشت را به همکارانت بدهند، مامورهای ساواک هم خودت هم ما 

ک سیاه می‌نشانند.« ک سیاه می‌نشانند.«را به خا را به خا
جرعه ای از چای را ســر کشــیدم و گفتم: »معصومه خانم! تو تنها نیســتی. جرعه ای از چای را ســر کشــیدم و گفتم: »معصومه خانم! تو تنها نیســتی. 
همســر آقــای صداقــت و همه فعــالان انقلابی، شــرایطی مشــابه تــو را دارند. همســر آقــای صداقــت و همه فعــالان انقلابی، شــرایطی مشــابه تــو را دارند. 
خیلی‌ها را ســاواک دســتگیر کرده و خیلی‌ها بدســت ساواک کشته شدند. خیلی‌ها را ســاواک دســتگیر کرده و خیلی‌ها بدســت ساواک کشته شدند. 
ان شا الله که هیچ اتفاقی نمی‌افتد. راستش را بخواهی، امشب می‌خواستم، ان شا الله که هیچ اتفاقی نمی‌افتد. راستش را بخواهی، امشب می‌خواستم، 
موضوع مهمی‌را با تو در میان بگذارم. اگر خدا یاری کند تا یکی دو ساعت موضوع مهمی‌را با تو در میان بگذارم. اگر خدا یاری کند تا یکی دو ساعت 
دیگر به همراه آقای صداقت، حسین خانی و حاج آقا سماوی، عازم شاهرود دیگر به همراه آقای صداقت، حسین خانی و حاج آقا سماوی، عازم شاهرود 

می‌شویم. فقط نباید هیچ کس از رفتن ما مطلع شود.«می‌شویم. فقط نباید هیچ کس از رفتن ما مطلع شود.«
معصومه خانم نگاهی به من کرد و گفت: »من پا به ماهم! هر لحظه ممکن معصومه خانم نگاهی به من کرد و گفت: »من پا به ماهم! هر لحظه ممکن 
اســت، بچه بدنیا بیاید. تو نباشــی من چه کارکنم؟!« معصومه خانم راســت اســت، بچه بدنیا بیاید. تو نباشــی من چه کارکنم؟!« معصومه خانم راســت 
می‌گفت؛ اما من هم چاره ای نداشتم. باید خودم را به سخنرانی می‌رساندم. می‌گفت؛ اما من هم چاره ای نداشتم. باید خودم را به سخنرانی می‌رساندم. 
از طرفــی دلگــرم بــه حضــور مادر خانمــم بــودم و خیالم راحت بــود که مانند از طرفــی دلگــرم بــه حضــور مادر خانمــم بــودم و خیالم راحت بــود که مانند 
چشــمانش از او نگهــداری می‌کنــد. با لبخند نگاهش کردم و گفتم: »شــکر چشــمانش از او نگهــداری می‌کنــد. با لبخند نگاهش کردم و گفتم: »شــکر 
خدا، ننه حوری کنارت هست. دیروز منزل قابله را به او نشان دادم اگر بچه خدا، ننه حوری کنارت هست. دیروز منزل قابله را به او نشان دادم اگر بچه 

خواست بدنیا بیاید، به دنبالش برود.«خواست بدنیا بیاید، به دنبالش برود.«
معصومــه خانــم بــا صدایی بغــض آلود گفت: »پــس همه کارهایــت را جلو معصومــه خانــم بــا صدایی بغــض آلود گفت: »پــس همه کارهایــت را جلو 
جلو انجام داده ای. اگر برای من و بچه‌ها اتفاق افتاد چی؟« سکوت کردم. جلو انجام داده ای. اگر برای من و بچه‌ها اتفاق افتاد چی؟« سکوت کردم. 
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حق داشت. چند روزی درد امانش را بریده بود و بچه بدنیا نمی‌آمد. گفتم: حق داشت. چند روزی درد امانش را بریده بود و بچه بدنیا نمی‌آمد. گفتم: 
» ان شــاءالله نــه برای تو اتفاقی می‌افتد، نه برای مــن. خیلی زود بر می‌گردم.« » ان شــاءالله نــه برای تو اتفاقی می‌افتد، نه برای مــن. خیلی زود بر می‌گردم.« 
ک کرد و سینی چای  ک کرد و سینی چای معصومه خانم سکوت کرد و حرفی نزد. اشکهایش را پا معصومه خانم سکوت کرد و حرفی نزد. اشکهایش را پا

را برداشت و گفت: »برو به سلامت.«را برداشت و گفت: »برو به سلامت.«
شبانه به راه افتادیم و خودمان را به مراسم سخنرانی رساندیم. آقای غفاریشبانه به راه افتادیم و خودمان را به مراسم سخنرانی رساندیم. آقای غفاری11  
بــدون هیــچ واهمــه ای، خیلــی واضح به شــاه توهیــن می‌کرد و نــام خمینی بــدون هیــچ واهمــه ای، خیلــی واضح به شــاه توهیــن می‌کرد و نــام خمینی 
را بــه زبــان مــی‌آورد. یک روحانی دیگر بــه نام حاج آقا معصومــیرا بــه زبــان مــی‌آورد. یک روحانی دیگر بــه نام حاج آقا معصومــی22، در حیاط ، در حیاط 
مســجد حضور داشــت و مردم را سامان دهی می‌کرد. نیم ساعتی نگذشت مســجد حضور داشــت و مردم را سامان دهی می‌کرد. نیم ساعتی نگذشت 
که ساواکی‌ها، خودشان را به جمعیت رساندند و همهمه ای به پا شد. یک که ساواکی‌ها، خودشان را به جمعیت رساندند و همهمه ای به پا شد. یک 
یک شد.  یک شد. نفر فیوز برق مسجد را به سرعت قطع کرد و یک لحظه همه جا تار نفر فیوز برق مسجد را به سرعت قطع کرد و یک لحظه همه جا تار
آقــای غفــاری لباس روحانیتش را از تن درآورد و با کت و شــلواری که برایش آقــای غفــاری لباس روحانیتش را از تن درآورد و با کت و شــلواری که برایش 
آورده بودند، سوار بر دوچرخه به سمت خیابان هفده شهریور فرار کرد. وقتی آورده بودند، سوار بر دوچرخه به سمت خیابان هفده شهریور فرار کرد. وقتی 

آقای غفاری را فراری دادند، تازه مامورهای ساواک متوجه موضوع شدند.آقای غفاری را فراری دادند، تازه مامورهای ساواک متوجه موضوع شدند.
ما از ترس اینکه مبادا شناســایی شــویم یا عکســی از ما بگیرند، خودمان را ما از ترس اینکه مبادا شناســایی شــویم یا عکســی از ما بگیرند، خودمان را 
از جمعیــت دور کردیــم. مردم یک صدا فریاد می‌زدند: »درود برروح الله. درود از جمعیــت دور کردیــم. مردم یک صدا فریاد می‌زدند: »درود برروح الله. درود 
بر روح الله« و به ســمت فلکه امام شــاهرود به راه افتادند. مامورها فکر کردند بر روح الله« و به ســمت فلکه امام شــاهرود به راه افتادند. مامورها فکر کردند 
مــردم می‌خواهنــد، مجســمه شــاه را پایین بیاورند. همه شــان دور مجســمه مــردم می‌خواهنــد، مجســمه شــاه را پایین بیاورند. همه شــان دور مجســمه 

حلقه زده بودند و به شدت مراقبت می‌کردند که کسی نزدیک نشود.حلقه زده بودند و به شدت مراقبت می‌کردند که کسی نزدیک نشود.
شــب را در منــزل یکی از دوســتان آقای صداقت ماندیم. فــردا صبح راهی شــب را در منــزل یکی از دوســتان آقای صداقت ماندیم. فــردا صبح راهی 

نیروهای خط  مرکزی مجمع  1329 عضو شورای  متولد  غفاری  غفاری:‌هادی  السلام‌هادی  1. حجت 
امام، فعال انقلابی و رئیس موسسه الهادی است.

آیت الله علی اصغر معصومی‌شاهرودی متولد 1305 در روستای ابرسج و  2. حجت السلام معصومی: 
نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری بود.
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میامی‌شــدیم. تمام مدت در مســیر راه، دلشوره معصومه خانم را داشتم. هوا میامی‌شــدیم. تمام مدت در مســیر راه، دلشوره معصومه خانم را داشتم. هوا 
گرگ و میش بود که به خانه رســیدم. همین که در خانه را باز کردم، چشــمم گرگ و میش بود که به خانه رســیدم. همین که در خانه را باز کردم، چشــمم 
بــه ننه حــوری افتاد که توی حیاط کنار تنور ایســتاده بود. مــرا که دید گفت: بــه ننه حــوری افتاد که توی حیاط کنار تنور ایســتاده بود. مــرا که دید گفت: 

؟!« ؟!«»آمدی مش جعفر »آمدی مش جعفر
گفتم: » آره! اتفاقی افتاده؟«گفتم: » آره! اتفاقی افتاده؟«

گفت: » فکر کنم وقتش رسیده باشد که بچه بدنیا بیاید.«گفت: » فکر کنم وقتش رسیده باشد که بچه بدنیا بیاید.«
بلافاصلــه رفتــم دنبــال قابلــه و ایشــان را به منــزل آوردم. صــدای جیغ‌های بلافاصلــه رفتــم دنبــال قابلــه و ایشــان را به منــزل آوردم. صــدای جیغ‌های 
معصومــه خانم، خانه را پر کرده بود. دســت پاچه شــده بــودم و نگران. کاری معصومــه خانم، خانه را پر کرده بود. دســت پاچه شــده بــودم و نگران. کاری 
از دســتم بر نمی‌آمد. به اتاق کناری رفتم و با صدای بلند، شــروع به خواندن از دســتم بر نمی‌آمد. به اتاق کناری رفتم و با صدای بلند، شــروع به خواندن 
قرآن کردم که صدای گریه نوزاد، فضای خانه را پر کرد. چند دقیقه بعد، ننه قرآن کردم که صدای گریه نوزاد، فضای خانه را پر کرد. چند دقیقه بعد، ننه 
حوری صدا رســاند: »الحمدالله! هم مادر و هم بچه، هر دو ســالم هســتند.« حوری صدا رســاند: »الحمدالله! هم مادر و هم بچه، هر دو ســالم هســتند.« 
بعد هم نوزاد را که پسری زیبا بود، پیش من آورد و گفت: »مبارکت باشد مش بعد هم نوزاد را که پسری زیبا بود، پیش من آورد و گفت: »مبارکت باشد مش 

! در گوشش اذان و اقامه بگو و نامش را انتخاب کن.« ! در گوشش اذان و اقامه بگو و نامش را انتخاب کن.«جعفر جعفر
نوزاد را بغل کردم. در گوشــش اذان گفتم و هزاران بار خدا را شــکر کردم. با نوزاد را بغل کردم. در گوشــش اذان گفتم و هزاران بار خدا را شــکر کردم. با 

مشورت بزرگترها نامش را علی گذاشتم.مشورت بزرگترها نامش را علی گذاشتم.
یکــی دو روز بعــد از تولد علی از طرف رکن دویکــی دو روز بعــد از تولد علی از طرف رکن دو11 ســمنان کــه مربوط به مبارزه  ســمنان کــه مربوط به مبارزه 
بــا عوامــل ضد حکومت بود، فردی به پاســگاه میامی‌آمد و ســراغ مرا گرفت. بــا عوامــل ضد حکومت بود، فردی به پاســگاه میامی‌آمد و ســراغ مرا گرفت. 
خیلی ترســیده بودم. با خودم گفتم: »شــاید کسی جاسوســی مرا کرده و کارم خیلی ترســیده بودم. با خودم گفتم: »شــاید کسی جاسوســی مرا کرده و کارم 

تمام است.« رفتم جلو و گفتم: »شرفیه هستم!«تمام است.« رفتم جلو و گفتم: »شرفیه هستم!«
همیــن کــه چشــمش بــه من افتــاد گفت: »مرتیکــه! تــو را چه با رفــت آمد با همیــن کــه چشــمش بــه من افتــاد گفت: »مرتیکــه! تــو را چه با رفــت آمد با 
خرابکارهــا؟! هیچ خبر داری ســاواکی‌ها چه بلایی برســرت می‌آورند؟! تو را خرابکارهــا؟! هیچ خبر داری ســاواکی‌ها چه بلایی برســرت می‌آورند؟! تو را 
1. رکن دو: این اداره اطلاعاتی توسط افسران نخبه ای که بیش از جنگ جهانی دوم در فرانسه آموزش 

می‌دیدند در دوره رضا شاه پهلوی ایجاد شد.
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جایی می‌برند که دیگر چشمت به زن و بچه ات نیفتد!«جایی می‌برند که دیگر چشمت به زن و بچه ات نیفتد!«
گفتم: »من با هیچ خرابکاری رفت و آمد ندارم.«گفتم: »من با هیچ خرابکاری رفت و آمد ندارم.«

افسر اطلاعات با تمسخر نگاهم کرد و گفت: »که با هیچ خرابکاری رفت افسر اطلاعات با تمسخر نگاهم کرد و گفت: »که با هیچ خرابکاری رفت 
، که دکتر شــریعتی11   ، که دکتر شــریعتیو آمد نداری؟!« حتما من بودم که به شــخص روی منبر و آمد نداری؟!« حتما من بودم که به شــخص روی منبر
را لعن می‌کرد، تذکر دادم. من بودم که در مراســم افتتاح کتابخانه با حســین را لعن می‌کرد، تذکر دادم. من بودم که در مراســم افتتاح کتابخانه با حســین 

خانی و سماوی و صداقت، نزدیک آب انبار همکاری کردم.«خانی و سماوی و صداقت، نزدیک آب انبار همکاری کردم.«
با شــنیدن حرف‌های افســر اطلاعات خشــکم زد. از این که چطور با وجود با شــنیدن حرف‌های افســر اطلاعات خشــکم زد. از این که چطور با وجود 
ایــن همه احتیاط و محافظه کاری، باز هم از ریز جزئیات کارهایمان مطلع ایــن همه احتیاط و محافظه کاری، باز هم از ریز جزئیات کارهایمان مطلع 

بودند.بودند.
جریــان از ایــن قــرار بود که مــاه محرم، یــک روحانی نما، به جــای لعن یزید جریــان از ایــن قــرار بود که مــاه محرم، یــک روحانی نما، به جــای لعن یزید 
و یارانــش، دکتر شــریعتی و طرفدارانــش را لعن می‌کرد و آنهــا را افرادی گمراه و یارانــش، دکتر شــریعتی و طرفدارانــش را لعن می‌کرد و آنهــا را افرادی گمراه 
می‌خوانــد. حرف‌هــای مــا را هــم نمی‌پذیرفت. با مشــورت با فعــالان انقلابی می‌خوانــد. حرف‌هــای مــا را هــم نمی‌پذیرفت. با مشــورت با فعــالان انقلابی 
میامی، تصمیم گرفتیم، یکی از روحانیون به نام شیخ طاهریمیامی، تصمیم گرفتیم، یکی از روحانیون به نام شیخ طاهری22 که نفوذ کلام  که نفوذ کلام 
بالایی داشت را از شاهرود دعوت کنیم تا با این فرد که راهش را گم کرده بود، بالایی داشت را از شاهرود دعوت کنیم تا با این فرد که راهش را گم کرده بود، 
گاه شــود. فارغ از این که ساواک تمام کارهای ما را زیر  گاه شــود. فارغ از این که ساواک تمام کارهای ما را زیر صحبت کند. شــاید آ صحبت کند. شــاید آ

نظر داشت.نظر داشت.
تمــام مدتــی کــه افســر اطلاعــات حــرف مــی‌زد، مــن ســکوت کــرده بــودم. تمــام مدتــی کــه افســر اطلاعــات حــرف مــی‌زد، مــن ســکوت کــرده بــودم. 
حرف‌هایــش که تمام شــد گفتــم: »من هیچ کــدام از افرادی را کــه نام بردید، حرف‌هایــش که تمام شــد گفتــم: »من هیچ کــدام از افرادی را کــه نام بردید، 

نمی‌شناسم.«نمی‌شناسم.«

آذر ۱۳۱۲ مشهور به دکتر شریعتی استاد تاریخ و نویسنده اسلام  1. دکتر علی شریعتی مزینانی متولد 
شناس و جامعه شناس و پژوهشگر دینی اهل ایران بود.

2. آیت الله حاج شیخ میرزا محمدباقر طاهری محمودی نماینده ولی فقیه و اولین امام جمعه شاهرود 
کرده بود. که از نظر علمی‌معنوی و مبارزات سیاسی خدمات شایانی در شهرستان شاهرود ارائه  بود 
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افسر اطلاعات گفت: »حتی صداقت؟!«افسر اطلاعات گفت: »حتی صداقت؟!«
همین که اســم صداقت را آوردند گفتم: »من با او چه رفت و آمدی دارم؟! همین که اســم صداقت را آوردند گفتم: »من با او چه رفت و آمدی دارم؟! 
فقــط دبیر پســرم بود همین.« ســعی می‌کردم طوری رفتــار کنم که حرف‌هایم فقــط دبیر پســرم بود همین.« ســعی می‌کردم طوری رفتــار کنم که حرف‌هایم 
را باورکنــد. ایشــان یــک بنــد مــرا تهدید می‌کــرد و از شــکنجه و نفوذ ســاواک را باورکنــد. ایشــان یــک بنــد مــرا تهدید می‌کــرد و از شــکنجه و نفوذ ســاواک 
می‌گفت. بعد هم چند تا سوال از من پرسید و رفت. از آن روز به بعد من در می‌گفت. بعد هم چند تا سوال از من پرسید و رفت. از آن روز به بعد من در 
چشــم همکارانم، یک فعال سیاســی بودم. ســه روز بعد، نامه ای برای رئیس چشــم همکارانم، یک فعال سیاســی بودم. ســه روز بعد، نامه ای برای رئیس 
پاســگاه میامی‌فرســتادند که شــرفیه را به شــاهرود منتقل کنید. هیچ شغلی پاســگاه میامی‌فرســتادند که شــرفیه را به شــاهرود منتقل کنید. هیچ شغلی 
 ، ، هم به ایشــان ندهید. فقط به گروهان رفت و آمد کند. بعد هم از پســرم امیر هم به ایشــان ندهید. فقط به گروهان رفت و آمد کند. بعد هم از پســرم امیر

شنیدم که آقای صداقت را هم به روستای عباس آباد منتقل کرده اند.شنیدم که آقای صداقت را هم به روستای عباس آباد منتقل کرده اند.



فصل بیست‌‏ویکم

21
زمانــی کــه به میامی‌منتقل شــدم، خانه ای در تهــران داشــتم. آن را فروختم و زمانــی کــه به میامی‌منتقل شــدم، خانه ای در تهــران داشــتم. آن را فروختم و 
در شاهرود در خیابانی به نام آسیاب مندلی، یک زمین خریداری کردم. بنا در شاهرود در خیابانی به نام آسیاب مندلی، یک زمین خریداری کردم. بنا 
، کنترات کردم تا برایم خانه ای بســازند. وقتی مرا از میامی‌به شــاهرود  ، کنترات کردم تا برایم خانه ای بســازند. وقتی مرا از میامی‌به شــاهرود و کارگر و کارگر
منتقل کردند، ســال منتقل کردند، ســال 5656 بود و خانه آماده تحویل. خانه را آب و جارو کردیم؛  بود و خانه آماده تحویل. خانه را آب و جارو کردیم؛ 
یت دادند، یک  یت دادند، یک ولی هنوز اثاث منزل را از میامی‌نیاورده بودیم که به من مامور ولی هنوز اثاث منزل را از میامی‌نیاورده بودیم که به من مامور
ســری از افاغنه که کارت شناســایی نداشــتند را، تحویل تهران بدهم. زمان ســری از افاغنه که کارت شناســایی نداشــتند را، تحویل تهران بدهم. زمان 

برگشت، رفتم منزل پدر خانمم برای استراحت.برگشت، رفتم منزل پدر خانمم برای استراحت.
شــبانه دنبالم مامور فرســتادند که بروم ژاندارمری. فرمانده پاسگاه شاهرود، شــبانه دنبالم مامور فرســتادند که بروم ژاندارمری. فرمانده پاسگاه شاهرود، 
خیلی دربند مســائل سیاســی نبود و به من هم شــکی نداشــت. بی توجه به خیلی دربند مســائل سیاســی نبود و به من هم شــکی نداشــت. بی توجه به 
یت فرستاده بود. وقتی مامور گفت: »باید با او بروم.« به  یت فرستاده بود. وقتی مامور گفت: »باید با او بروم.« به  مرا به مامور نام رکن نام رکن 22 مرا به مامور
حالت تشــر گفتم: »من که آدم نکشــتم که این وقت شــب آمدی دنبال من. حالت تشــر گفتم: »من که آدم نکشــتم که این وقت شــب آمدی دنبال من. 
این موقع شــب که کســی در ژاندارمری نیســت. برو بگو خودش گفته صبح این موقع شــب که کســی در ژاندارمری نیســت. برو بگو خودش گفته صبح 

اول وقت می‌آیم.«اول وقت می‌آیم.«
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فــردا صبــح زود رفتــم ژاندارمــری. می‌دانســتم به من شــک کرده انــد که چرا فــردا صبــح زود رفتــم ژاندارمــری. می‌دانســتم به من شــک کرده انــد که چرا 
یــت رفتــه ام. وقتــی رســیدم، افســر اطلاعــات و فرمانــده انتظــارم را  یــت رفتــه ام. وقتــی رســیدم، افســر اطلاعــات و فرمانــده انتظــارم را بــه مامور بــه مامور
می‌کشیدند. افسر اطلاعات با عصبانیت گفت: »دفعه قبلی شانس آوردی می‌کشیدند. افسر اطلاعات با عصبانیت گفت: »دفعه قبلی شانس آوردی 
کــه مدرکــی دســت ما ندادی! اما این بــار می‌دانم چطــور از زیر زبانت حرف کــه مدرکــی دســت ما ندادی! اما این بــار می‌دانم چطــور از زیر زبانت حرف 

یت رفتم.« یت رفتم.«بکشم.« گفتم: »من فقط دستورات را اجرا کردم و به مامور بکشم.« گفتم: »من فقط دستورات را اجرا کردم و به مامور
افســر اطلاعــات گفــت: »آقــا شــما را چه بــه روحانیون؟! شــما را چــه به این افســر اطلاعــات گفــت: »آقــا شــما را چه بــه روحانیون؟! شــما را چــه به این 
آدم‌هایــی کــه قصد خرابــکاری در مملکت را دارند؟! ســرت را بنداز پایین و آدم‌هایــی کــه قصد خرابــکاری در مملکت را دارند؟! ســرت را بنداز پایین و 

خدمتت را بکن.«خدمتت را بکن.«
بعد هم شــروع کرد به فحاشــی بــه روحانیون و افراد انقلابــی. گفتم: »من که بعد هم شــروع کرد به فحاشــی بــه روحانیون و افراد انقلابــی. گفتم: »من که 
جایــی نرفتــم. کاری نکــردم. مــن فقط تا مســجد برای نمــاز مــی‌روم. با هیچ جایــی نرفتــم. کاری نکــردم. مــن فقط تا مســجد برای نمــاز مــی‌روم. با هیچ 

خرابکاری هم ارتباط ندارم.«خرابکاری هم ارتباط ندارم.«
افســر اطلاعات چند صفحه فرم، جلوی من گذاشــت و گفت: »همه را پر افســر اطلاعات چند صفحه فرم، جلوی من گذاشــت و گفت: »همه را پر 
کــن. از ایــن به بعد حق نداری ســراغ روحانیون بروی. مســائل شــرعی هم اگر کــن. از ایــن به بعد حق نداری ســراغ روحانیون بروی. مســائل شــرعی هم اگر 

داشتی می‌توانی از روحانی خودمان بپرسی.«داشتی می‌توانی از روحانی خودمان بپرسی.«
روحانی ژاندارمری را خوب می‌شناختم. به شدت طرفدار شاه و حکومت بود. روحانی ژاندارمری را خوب می‌شناختم. به شدت طرفدار شاه و حکومت بود. 
گفتم: »من نماز جماعتم را می‌روم مسجد. شما هم هرکاری می‌خواهید بکنید.«گفتم: »من نماز جماعتم را می‌روم مسجد. شما هم هرکاری می‌خواهید بکنید.«
افســر اطلاعــات وقتــی دید، نمی‌توانــد مرا متقاعد کنــد، رو بــه فرمانده کرد افســر اطلاعــات وقتــی دید، نمی‌توانــد مرا متقاعد کنــد، رو بــه فرمانده کرد 
و گفــت: »ایــن آقا باید ســمنان خدمت کند. آنجا تحت نظر باشــد تا معنی و گفــت: »ایــن آقا باید ســمنان خدمت کند. آنجا تحت نظر باشــد تا معنی 

سرپیچی از حرف مافوق را خوب بفهمد.«سرپیچی از حرف مافوق را خوب بفهمد.«
نامه ای که افسر اطلاعات ترتیب داده بود، من و خانواده ام را راهی سمنان نامه ای که افسر اطلاعات ترتیب داده بود، من و خانواده ام را راهی سمنان 
کــرد. در یکــی از محله‌های ســمنان به نام" اشــرف" که بعــد از انقلاب به نام کــرد. در یکــی از محله‌های ســمنان به نام" اشــرف" که بعــد از انقلاب به نام 
"تکیه سفید" تغییر نام داد، خانه کوچکی اجاره کردم. در همسایگی ما آیت "تکیه سفید" تغییر نام داد، خانه کوچکی اجاره کردم. در همسایگی ما آیت 
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الله خاتمی‌الله خاتمی‌11بود که در آن زمان، هنوز یک طلبه جوان بود و در حال تحصیل.بود که در آن زمان، هنوز یک طلبه جوان بود و در حال تحصیل.
کن شــدیم، شــکر خدا، محلــه ای مذهبی بــود؛ اما من  کن شــدیم، شــکر خدا، محلــه ای مذهبی بــود؛ اما من محلــه ای که ما ســا محلــه ای که ما ســا
باید خیلی احتیاط می‌کردم. درهمان محله، نماز جماعت شرکت می‌کردم. باید خیلی احتیاط می‌کردم. درهمان محله، نماز جماعت شرکت می‌کردم. 
پیش نماز مســجد حــاج آقاعبدوسپیش نماز مســجد حــاج آقاعبدوس22 بود. ایشــان مردی متدین و هوشــیار و  بود. ایشــان مردی متدین و هوشــیار و 
انقلابی بود. من و خانواده ام را می‌شــناخت و از ســوابق من اطلاع داشــت. انقلابی بود. من و خانواده ام را می‌شــناخت و از ســوابق من اطلاع داشــت. 
چنــد روزی کــه بــه مســجد رفــت و آمد داشــتم مرا بــا تعــدادی از جوان‌های چنــد روزی کــه بــه مســجد رفــت و آمد داشــتم مرا بــا تعــدادی از جوان‌های 

انقلابی از جمله آقای صابری، کیومرث نوروزی انقلابی از جمله آقای صابری، کیومرث نوروزی 33و ایرج نوروزیو ایرج نوروزی44 آشنا کرد. آشنا کرد.
خواهــر زاده ام محمــود هم در جمع جوان‌ها بود. آقای صابری جوان بســیار خواهــر زاده ام محمــود هم در جمع جوان‌ها بود. آقای صابری جوان بســیار 
زیرکــی بــود. رابط بیــن بچه‌های انقلابــی و حاج آقــا عالمی‌بود. ایشــان تمام زیرکــی بــود. رابط بیــن بچه‌های انقلابــی و حاج آقــا عالمی‌بود. ایشــان تمام 

تظاهرات‌ها و کارهایی که قرار بود، انجام شود را برنامه ریزی می‌کرد.تظاهرات‌ها و کارهایی که قرار بود، انجام شود را برنامه ریزی می‌کرد.
من اخبار پادگان را پنهانی به صابری می‌رســاندم. اگر قرار بود فردی تحت من اخبار پادگان را پنهانی به صابری می‌رســاندم. اگر قرار بود فردی تحت 
تعقیب باشــد یا دســتگیرش کنند و یا مکانی را تحت نظر بگیرند، ایشان را تعقیب باشــد یا دســتگیرش کنند و یا مکانی را تحت نظر بگیرند، ایشان را 

خیلی زود مطلع می‌کردم.خیلی زود مطلع می‌کردم.

در  تحصیلات حوزوی   ۱۳۵۱ و سال  متولد شد  در سمنان  احمد خاتمی‌سال ۱۳۳۹  الله سید  آیت   .1
کرد ایشان عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. نماینده  مدرسه علمیه صادقیه را در سمنان آغاز 

گرگان در مجلس خبرگان رهبری و امام جماعت تهران بودند. مردم 
انقلابی  فعالان  از  یکی  فرزند غلامعلی  باقر عبدوس  الاسلام شیخ محمد  آقا عبدوس حجت  2. حاج 
هیئت  در  ع  شر کم  حا عنوان  اسلامی‌به  انقلاب  شورای  سمت  از   ۱۳۵۹ فروردین   ۲۶ وی  می‌باشد 
گذاری زمین در استان سمنان شدند ایشان مدتی هم نماینده ولی فقیه در جهاد سازندگی استان  وا

سمنان بودند.
کیومرث نوروزی )حسین( در اول مرداد ۱۳۴۱ در روستای خیرآباد سمنان متولد شد پدرش  3. شهید 
با   ۸ والفجر  عملیات  در  رساس  ام  منطقه  در   ۱۳۶۴ سال  بهمن   ۲۲ در  ایشان  بود  ارتش  درجه‌دار 

گردان موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسیدند. مسئولیت فرمانده و قائم مقام 
کیومرث  شهید  برادر  ایشان  می‌باشند.  سمنان  در   ۱۳۴۴ متولد  سفر  فرزند  نوروزی  ایرج  شهید   .4
که در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۷ با مسئولیت تیربارچی در منطقه مهران به شهادت رسیدند. نوروزی هستند 
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مــرا می‌شــناختند،  کــه  تــن داشــتم. خیلی‌هــا  لبــاس نظامی‌بــه  مــرا می‌شــناختند، همیشــه  کــه  تــن داشــتم. خیلی‌هــا  لبــاس نظامی‌بــه  همیشــه 
می‌دانستند که طرفدار خمینی و انقلاب هستم. به من احترام می‌گذاشتند؛ می‌دانستند که طرفدار خمینی و انقلاب هستم. به من احترام می‌گذاشتند؛ 
اما عده ای خبر نداشتند که همپای آنها هستم. گاه پیش می‌آمد که به من اما عده ای خبر نداشتند که همپای آنها هستم. گاه پیش می‌آمد که به من 
فحش می‌دادند و هر زمانی که از کنارم می‌گذشتند می‌گفتند: »عقب مانده فحش می‌دادند و هر زمانی که از کنارم می‌گذشتند می‌گفتند: »عقب مانده 

بی دین و ایمان.«بی دین و ایمان.«
مــن هیــچ واکنشــی بــه حرف‌هایشــان نشــان نمــی‌دادم. گاهی بــه آنها حق مــن هیــچ واکنشــی بــه حرف‌هایشــان نشــان نمــی‌دادم. گاهی بــه آنها حق 
می‌دادم. خیلی از همکارانم با جوان‌ها و افراد مخالف حکومت، بدرفتاری می‌دادم. خیلی از همکارانم با جوان‌ها و افراد مخالف حکومت، بدرفتاری 
می‌کردند. همین لباسی که به تن داشتم، باعث می‌شد من را هم شبیه آنها می‌کردند. همین لباسی که به تن داشتم، باعث می‌شد من را هم شبیه آنها 
ببیننــد. افــرادی هم که می‌دانســتند من با آنها همکاری می‌کنــم، با توجه به ببیننــد. افــرادی هم که می‌دانســتند من با آنها همکاری می‌کنــم، با توجه به 
ســابقه ای کــه داشــتم و تحــت نظر بــودم، نمی‌توانســتند درباره من با کســی ســابقه ای کــه داشــتم و تحــت نظر بــودم، نمی‌توانســتند درباره من با کســی 

حرفی بزنند. خودم هم باید خیلی احتیاط می‌کردم.حرفی بزنند. خودم هم باید خیلی احتیاط می‌کردم.
ســمنان هــم رکــن ســمنان هــم رکــن 22 بود و هــم اداره ضد اطلاعات. در ســمنان بــرای تنبیه،  بود و هــم اداره ضد اطلاعات. در ســمنان بــرای تنبیه، 
بــه مــن شــغلی ندادنــد و مــرا جلــوی دژبانــی گذاشــتند. گاهــی اوقــات قرآن بــه مــن شــغلی ندادنــد و مــرا جلــوی دژبانــی گذاشــتند. گاهــی اوقــات قرآن 
می‌خوانــدم و ترجمــه و تفســیر آن را بــرای ســربازها می‌گفتــم. حرفــی دربــاره می‌خوانــدم و ترجمــه و تفســیر آن را بــرای ســربازها می‌گفتــم. حرفــی دربــاره 
حکومــت نمی‌زدم؛ اما ســعی می‌کردم بــا آیاتی که انتخاب می‌کنم و تفســیر حکومــت نمی‌زدم؛ اما ســعی می‌کردم بــا آیاتی که انتخاب می‌کنم و تفســیر 

آیات، سربسته موضوعاتی را به سربازها بفهمانم.آیات، سربسته موضوعاتی را به سربازها بفهمانم.
یکی دو تا از همکارانم وقتی متوجه شدند، من از طریق آیات قرآن، مردم را یکی دو تا از همکارانم وقتی متوجه شدند، من از طریق آیات قرآن، مردم را 
گاه می‌کنم به اطلاعات خبرداده بودند  گاه می‌کنم به اطلاعات خبرداده بودند به وضعیت موجود و ظلم حکومت، آ به وضعیت موجود و ظلم حکومت، آ
که شــرفیه به بهانه تفســیرقرآن دارد، سربازها و درجه دارها را برعلیه حکومت که شــرفیه به بهانه تفســیرقرآن دارد، سربازها و درجه دارها را برعلیه حکومت 
تحریک می‌کند. هنوز یک هفته از آمدنم به ســمنان نگذشــته بود که دوباره تحریک می‌کند. هنوز یک هفته از آمدنم به ســمنان نگذشــته بود که دوباره 
اطلاعات مرا خواســتند و گفتند: »شــرفیه! داری چه غلطی می‌کنی؟ مگرما اطلاعات مرا خواســتند و گفتند: »شــرفیه! داری چه غلطی می‌کنی؟ مگرما 

به تو تذکر ندادیم که سرت به کار خودت باشد!«به تو تذکر ندادیم که سرت به کار خودت باشد!«
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مــن هــم بــا ناراحتــی گفتــم: »قرآن هــم نخوانــم؟! فقــط قــرآن و ترجمــه آن را مــن هــم بــا ناراحتــی گفتــم: »قرآن هــم نخوانــم؟! فقــط قــرآن و ترجمــه آن را 
می‌خوانم. کاری نکردم.«می‌خوانم. کاری نکردم.«

افســر اطلاعــات گفــت: »قرآنــت را بخوان. مــا کی گفتیــم قرآن نخــوان. ما هم افســر اطلاعــات گفــت: »قرآنــت را بخوان. مــا کی گفتیــم قرآن نخــوان. ما هم 
مسلمانیم. اما تو پنهانی داری درجه دارها و سربازها را برعلیه شاه ترغیب می‌کنی.«مسلمانیم. اما تو پنهانی داری درجه دارها و سربازها را برعلیه شاه ترغیب می‌کنی.«
گفتم: »نه! من هیچ کس را ترغیب نکردم. اما راستش را بخواهید، چند روز گفتم: »نه! من هیچ کس را ترغیب نکردم. اما راستش را بخواهید، چند روز 
پیش همکارانم به خمینی فحاشی کردند و گفتند هرچه می‌کشیم از دست پیش همکارانم به خمینی فحاشی کردند و گفتند هرچه می‌کشیم از دست 
خمینی است. من هم تاب نیاوردم. ناسلامتی ایشان مرجع تقلید من است. خمینی است. من هم تاب نیاوردم. ناسلامتی ایشان مرجع تقلید من است. 
یــم، روحانیون بــه ما آموختنــد. ما هم  گاهی دار یــم، روحانیون بــه ما آموختنــد. ما هم هرچــه مــا از مســائل شــرعی آ گاهی دار هرچــه مــا از مســائل شــرعی آ
یم مثل خمینی  یم که راهش را گم کرده هم روحانی خوب دار یم مثل خمینی روحانی بد دار یم که راهش را گم کرده هم روحانی خوب دار روحانی بد دار
کــه بــه مقــام مرجعیــت رســیده اســت. فقط همیــن. صحبتــی درباره شــاه و کــه بــه مقــام مرجعیــت رســیده اســت. فقط همیــن. صحبتــی درباره شــاه و 
حکومت و افکار خمینی نکردم. هرکس حرفی زده قصد تخریب مرا داشته!«حکومت و افکار خمینی نکردم. هرکس حرفی زده قصد تخریب مرا داشته!«
خلاصــه دوبــاره از مــن تعهد گرفتند و من به ســرکارم برگشــتم. همان شــب خلاصــه دوبــاره از مــن تعهد گرفتند و من به ســرکارم برگشــتم. همان شــب 
داخــل هنگ ژاندارمــری، طرفداران آیــت الله خمینی با طرفداران شــاه درگیر داخــل هنگ ژاندارمــری، طرفداران آیــت الله خمینی با طرفداران شــاه درگیر 
یادی به بارآوردند. آن شــب من خانه بودم.  یادی به بارآوردند. آن شــب من خانه بودم. شــدند. هرج و مرج و بی نظمی‌ز شــدند. هرج و مرج و بی نظمی‌ز
صبح که به محل کارم رفتم، همین که فرمانده پاسگاه چشمش به من افتاد صبح که به محل کارم رفتم، همین که فرمانده پاسگاه چشمش به من افتاد 
گفت: »همه این خرابکاری‌ها را از چشــم تو می‌بینم شــرفیه! تو نمی‌گذاری گفت: »همه این خرابکاری‌ها را از چشــم تو می‌بینم شــرفیه! تو نمی‌گذاری 

این منطقه آرام باشد!.«این منطقه آرام باشد!.«
گفتم: »جناب! من که خانه بودم. موضوع ربطی به من ندارد؛ اما حالا که شما گفتم: »جناب! من که خانه بودم. موضوع ربطی به من ندارد؛ اما حالا که شما 
مرا مقصر می‌دانید، مهم نیســت. اصلا مرا اعــدام کنید. من حرفم را می‌زنم. مرا مقصر می‌دانید، مهم نیســت. اصلا مرا اعــدام کنید. من حرفم را می‌زنم. 
شــما هم به جای اینکه دنبال مقصر بگردید، دنبال راه حل باشــید که دیگر شــما هم به جای اینکه دنبال مقصر بگردید، دنبال راه حل باشــید که دیگر 
این اتفاق نیفتد. وقتی عده ای، جلوی طرفداران خمینی، به ایشان فحاشی این اتفاق نیفتد. وقتی عده ای، جلوی طرفداران خمینی، به ایشان فحاشی 
کت نمی‌نشــینند و درمقابل به شــاه فحاشــی  کت نمی‌نشــینند و درمقابل به شــاه فحاشــی می‌کننــد، خــب آنهــا هــم ســا می‌کننــد، خــب آنهــا هــم ســا
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می‌کنند. همین باعث زد و خورد و دعوا بین سربازها و درجه دارها می‌شود. می‌کنند. همین باعث زد و خورد و دعوا بین سربازها و درجه دارها می‌شود. 
شما خودت مسلمانی و می‌دانی که مسلمان مرجع تقلید دارد. من و خیلی شما خودت مسلمانی و می‌دانی که مسلمان مرجع تقلید دارد. من و خیلی 
از ســربازها و درجــه دارهــا مرجع تقلیدمان خمینی اســت. چطــور در مقابل از ســربازها و درجــه دارهــا مرجع تقلیدمان خمینی اســت. چطــور در مقابل 
کت بمانیم.« کت بمانیم.«افــرادی که به ایشــان ناســزا می‌گویند و فحاشــی می‌کنند، ســا افــرادی که به ایشــان ناســزا می‌گویند و فحاشــی می‌کنند، ســا
فرمانده با حرف‌های من کمی‌آرام شد. سری تکان داد و بعد معاون هنگ فرمانده با حرف‌های من کمی‌آرام شد. سری تکان داد و بعد معاون هنگ 
را خواست و به ایشان گفت: »همین الان همه پرسنل را جمع کن و در بلند را خواست و به ایشان گفت: »همین الان همه پرسنل را جمع کن و در بلند 
گو اعلام کن، هیچ کس حق فحاشی به شاه را ندارد و همین طور هیچ کس گو اعلام کن، هیچ کس حق فحاشی به شاه را ندارد و همین طور هیچ کس 

حق فحاشی به خمینی را ندارد.«حق فحاشی به خمینی را ندارد.«
معــاون هنــگ انگار که روزها انتظــار چنین لحظه ای را می‌کشــید، همین معــاون هنــگ انگار که روزها انتظــار چنین لحظه ای را می‌کشــید، همین 
که پشــت بلند گو رفت صدایش را پشــت گلویش انداخت و گفت: »از فردا که پشــت بلند گو رفت صدایش را پشــت گلویش انداخت و گفت: »از فردا 
هرکس کوچکترین صحبتی درباره شاه و حکومت و مسائل سیاسی به زبان هرکس کوچکترین صحبتی درباره شاه و حکومت و مسائل سیاسی به زبان 
یم و مجازات سختی در انتظارش است.« یم و مجازات سختی در انتظارش است.«بیاورد، دمار از روزگارش در می‌آور بیاورد، دمار از روزگارش در می‌آور
بیشتر نگاهش هم سمت ما و درجه دارهایی بود که طرفدارخمینی بودیم. بیشتر نگاهش هم سمت ما و درجه دارهایی بود که طرفدارخمینی بودیم. 
هیچ نامی‌از خمینی و این که کســی حق ندارد، به ایشــان فحاشــی کند هم هیچ نامی‌از خمینی و این که کســی حق ندارد، به ایشــان فحاشــی کند هم 
نبــرد. چند روزی از این ماجرا گذشــت. یــک روز معاون هنگ، روزنامه ای را نبــرد. چند روزی از این ماجرا گذشــت. یــک روز معاون هنگ، روزنامه ای را 

جلوی من گذاشت و گفت بخوان.جلوی من گذاشت و گفت بخوان.
در روزنامــه با خط درشــت نوشــته شــده بــود؛" نماینــدگان امــام خمینی در در روزنامــه با خط درشــت نوشــته شــده بــود؛" نماینــدگان امــام خمینی در 
شــوروی ملاقــات کردند." معاون هنــگ با پوزخندی گفــت: »می‌بینی آقای شــوروی ملاقــات کردند." معاون هنــگ با پوزخندی گفــت: »می‌بینی آقای 
شرفیه! هی سنگ اینها را به سینه نکوب. اینها یک مشت کمونیسم هستند. شرفیه! هی سنگ اینها را به سینه نکوب. اینها یک مشت کمونیسم هستند. 

ببین با چه کسانی ملاقات می‌کنند.«ببین با چه کسانی ملاقات می‌کنند.«
یادی نداشــتم؛ ولی با جــرات گفتم: »این  ، اطلاع ز یادی نداشــتم؛ ولی با جــرات گفتم: »این مــن بــا اینکه از این خبر ، اطلاع ز مــن بــا اینکه از این خبر
خبرکذب است و این‌ها فقط برای تخریب خمینی نوشته اند. شما باورنکن. خبرکذب است و این‌ها فقط برای تخریب خمینی نوشته اند. شما باورنکن. 
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این خبر دروغ محض است.«این خبر دروغ محض است.«
درســت فردای همان روز آن خبر تکذیب شــد. من با خوشحالی به معاون درســت فردای همان روز آن خبر تکذیب شــد. من با خوشحالی به معاون 
هنگ گفتم: »دیدید جناب. دیدید خبر دروغ از آب در آمد.« ایشــان حرفی هنگ گفتم: »دیدید جناب. دیدید خبر دروغ از آب در آمد.« ایشــان حرفی 

نزد. سرش را تکانی داد و رفت.نزد. سرش را تکانی داد و رفت.
یک ساعت بعد فرمانده مرا خواست و به اتاقش رفتم. معاون هنگ هم آنجا یک ساعت بعد فرمانده مرا خواست و به اتاقش رفتم. معاون هنگ هم آنجا 
بود. فرمانده گفت: »شرفیه تو آدم راستگو و صادقی هستی. نه اهل خیانتی بود. فرمانده گفت: »شرفیه تو آدم راستگو و صادقی هستی. نه اهل خیانتی 
نــه از کارت می‌زنــی. تمام طول خدمتت هم مافوق‌هایت از تو راضی بودند. نــه از کارت می‌زنــی. تمام طول خدمتت هم مافوق‌هایت از تو راضی بودند. 
اما نمی‌دانم این چه مرضی است که افتاده به جانت! آخر ترا چه به حکومت اما نمی‌دانم این چه مرضی است که افتاده به جانت! آخر ترا چه به حکومت 
و مســائل حکومتــی؟! ایــن چندمین بار اســت که بــه تو تذکــر می‌دهیم و تو و مســائل حکومتــی؟! ایــن چندمین بار اســت که بــه تو تذکــر می‌دهیم و تو 
نشنیده می‌گیری!؟ به چه زبانی بگویم اگر ساواک تو را دستگیر کند، معلوم نشنیده می‌گیری!؟ به چه زبانی بگویم اگر ساواک تو را دستگیر کند، معلوم 
نیست، چه سرنوشتی در انتظار تو باشد. اصلا به تو چه که خمینی کمونیست نیست، چه سرنوشتی در انتظار تو باشد. اصلا به تو چه که خمینی کمونیست 
اســت یا خدا پرســت؟! به تو چه که مردم شــاه را دوســت دارند یا ندارند؟!«اســت یا خدا پرســت؟! به تو چه که مردم شــاه را دوســت دارند یا ندارند؟!«
فرمانده یک ریز با عصبانیت حرف می‌زد و مشــتش را روی میز می‌کوبید. فرمانده یک ریز با عصبانیت حرف می‌زد و مشــتش را روی میز می‌کوبید. 

گفتم: »جناب!«گفتم: »جناب!«
حرفم را قطع کرد و گفت: »فکر کردی اطلاع ندارم که با لباس شــخصی در حرفم را قطع کرد و گفت: »فکر کردی اطلاع ندارم که با لباس شــخصی در 
تظاهرات‌ها شــرکت می‌کنی؟! آب بخوری به من خبر می‌دهند! این بار اگر تظاهرات‌ها شــرکت می‌کنی؟! آب بخوری به من خبر می‌دهند! این بار اگر 
حرفی بشنویم هر چه دیدی از چشم خودت دیدی! این آخرین بار است که حرفی بشنویم هر چه دیدی از چشم خودت دیدی! این آخرین بار است که 

تذکر می‌دهم. بار دیگر تکرار شود، تو را تحویل ساواک می‌دهم.«تذکر می‌دهم. بار دیگر تکرار شود، تو را تحویل ساواک می‌دهم.«
سرم را پایین انداختم و حرفی نزدم. می‌دانستم هرچه بگویم به ضررم تمام سرم را پایین انداختم و حرفی نزدم. می‌دانستم هرچه بگویم به ضررم تمام 

خواهد شد.خواهد شد.
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22
یختند. جوان‌ها  یختند. جوان‌ها روزها می‌گذشت و مردم پرشورتر از قبل به خیابان‌ها می‌ر روزها می‌گذشت و مردم پرشورتر از قبل به خیابان‌ها می‌ر
یادی از  یادی از تــرس و واهمه ای نداشــتند. در یکــی از تظاهرات‌ها، عده بســیار ز تــرس و واهمه ای نداشــتند. در یکــی از تظاهرات‌ها، عده بســیار ز
بخش سنگسر و عده ای هم از بخش سرخه، وارد سمنان شدند و جلوی بخش سنگسر و عده ای هم از بخش سرخه، وارد سمنان شدند و جلوی 
کثر مردم ســمنان به آنها  کثر مردم ســمنان به آنها دبیرســتان پهلــوی اجتمــاع کردند. بعــد از اینکه ا دبیرســتان پهلــوی اجتمــاع کردند. بعــد از اینکه ا
ملحــق شــدند، بــه صــورت یکپارچــه شــروع بــه راهپیمایــی کردنــد. جلوی ملحــق شــدند، بــه صــورت یکپارچــه شــروع بــه راهپیمایــی کردنــد. جلوی 
تظاهرات کنندگان شــیخ محمد شاهچراغیتظاهرات کنندگان شــیخ محمد شاهچراغی11، شیخ محمد باقر عبدوس، ، شیخ محمد باقر عبدوس، 
کبــر ادب22، شــیخ عبدالحســن لنکرانــی و شــیخ محمد تقی ، شــیخ عبدالحســن لنکرانــی و شــیخ محمد تقی  کبــر ادبشــیخ علــی ا شــیخ علــی ا
عبــدوس کــه تــازه از زنــدان آزاد شــده بــود، مشــاهده می‌شــدند. جمعیــت عبــدوس کــه تــازه از زنــدان آزاد شــده بــود، مشــاهده می‌شــدند. جمعیــت 
از خیابــان ســعدی بــه طــرف میــدان شــاه بــه راه افتادنــد. جلــوی ســازمان از خیابــان ســعدی بــه طــرف میــدان شــاه بــه راه افتادنــد. جلــوی ســازمان 

1.  آیت الله شیخ محمد شاهچراغی در سال ۱۳۱۳ در خانواده سادات متدین در حسن آباد دامغان 
گردی نموده و از همان  که در محضر امام رحمت الله علیه شا گردان مکتب قم است  به دنیا آمد از شا

کرد. زمان فعالیت‌های سیاسی خودش را آغاز 
که ضمن اقامه نماز جماعت در مسجد  کن سمنان بود  کبر ادب از دیگر روحانیون سا 2. شیخ علی ا

جهادیه در سمنان در زمان شاه به فعالیت‌های تبلیغی علیه رژیم مشغول بودند.
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ی آســفالت خیابان، نشســتند و شــروع کردند به شــعار دادن  ک( رو ی آســفالت خیابان، نشســتند و شــروع کردند به شــعار دادن )ســاوا ک( رو )ســاوا
یم شــاه. یکی از بین جمعیت بلند شــد و با صدای بلند شروع کرد  یم شــاه. یکی از بین جمعیت بلند شــد و با صدای بلند شروع کرد علیه رژ علیه رژ
بــه خوانــدن متــن و تغییر نام‌ها. همان جا نام دبیرســتان کــوروش را به دکتر بــه خوانــدن متــن و تغییر نام‌ها. همان جا نام دبیرســتان کــوروش را به دکتر 
شــریعتی، بلــوار ارتشــبد نصیــری را به بلــوار ملــت و خیابان رســتاخیز را به شــریعتی، بلــوار ارتشــبد نصیــری را به بلــوار ملــت و خیابان رســتاخیز را به 
خیابان امام خمینی و دبیرســتان دخترانه ششــم بهمن را به هفده شــهریور خیابان امام خمینی و دبیرســتان دخترانه ششــم بهمن را به هفده شــهریور 

تغییر نام دادند.تغییر نام دادند.
بعد از قرائت متن، جمعیت در حالی که شــعار می‌داد؛ "ســاواک بایســتی بعد از قرائت متن، جمعیت در حالی که شــعار می‌داد؛ "ســاواک بایســتی 
منحل شــود، ما شــاه نمی‌خواهیم، خمینی می‌خواهیم.” چند عدد ســنگ منحل شــود، ما شــاه نمی‌خواهیم، خمینی می‌خواهیم.” چند عدد ســنگ 
بــزرگ به در ورودی ســاواک و داخل حیاط ســازما ن، پرتــاب کردند. در میان بــزرگ به در ورودی ســاواک و داخل حیاط ســازما ن، پرتــاب کردند. در میان 
جمعیت همه جور قشــری دیده می‌شــد. از کارگر گرفته تا کارمند. از نوجوان جمعیت همه جور قشــری دیده می‌شــد. از کارگر گرفته تا کارمند. از نوجوان 
کسی دارها  کسی دارها گرفته تا افراد سال خورده. محمد تقی عبدوس با صدای بلند به تا گرفته تا افراد سال خورده. محمد تقی عبدوس با صدای بلند به تا
و مغــازه دارهــا می‌گفــت: »فردا همه عکس خمینی را روی شیشــه مغازه‌ها و و مغــازه دارهــا می‌گفــت: »فردا همه عکس خمینی را روی شیشــه مغازه‌ها و 

کسی‌ها نصب کنید و بگویید ما پیروز شدیم.« کسی‌ها نصب کنید و بگویید ما پیروز شدیم.«تا تا
اکثــر آنهــا حرف شــیخ را به گوش گرفتنــد. چند روز بعد از ایــن ماجرا، خبر اکثــر آنهــا حرف شــیخ را به گوش گرفتنــد. چند روز بعد از ایــن ماجرا، خبر 
آوردند که چهار باب مغازه در بازار ســمنان آتش گرفته اســت. در همه جای آوردند که چهار باب مغازه در بازار ســمنان آتش گرفته اســت. در همه جای 
، شایع شده بود که نیروهای امنیتی مغازه‌ها را آتش زدند. به آنی بازار پر  ، شایع شده بود که نیروهای امنیتی مغازه‌ها را آتش زدند. به آنی بازار پر شهر شهر
شد از جمعیت تظاهرات کنندگان. همه شعار می‌دادند: »مسجد کرمان شد از جمعیت تظاهرات کنندگان. همه شعار می‌دادند: »مسجد کرمان 11را را 

بازار سمنان را شاه به آتش کشید.«بازار سمنان را شاه به آتش کشید.«
، به خیابان‌ها  ، به خیابان‌ها روزهــا می‌آمدند و می‌رفتند و مردم هر روز پرشــور تــر از دیروز روزهــا می‌آمدند و می‌رفتند و مردم هر روز پرشــور تــر از دیروز
یختند و شعار می‌دادند. هر روز از طریق همکارانم، اخباری از تحرکات  یختند و شعار می‌دادند. هر روز از طریق همکارانم، اخباری از تحرکات می‌ر می‌ر
1. مسجد کرمان در ۲۴ مهر سال ۱۳۵۷ توسط مزدوران رژیم پهلوی با آتش کشیده شد. مردم کرمان به 
دعوت روحانیون شهر در مسجد جامع تجمع کرده تا یاد شهدای میدان ژاله تهران را گرامی‌بدارند. در 

که واعظ مشغول سخنرانی بود عده‌ای به مسجد ریختند و آنجا را به آتش کشیدند. حالی 
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، ســرخه، دامغان، شــاهرود و نقاط دیگر اســتان، به گوش  ، ســرخه، دامغان، شــاهرود و نقاط دیگر اســتان، به گوش مردم مهدی شــهر مردم مهدی شــهر
می‌رسید.می‌رسید.

من از نزدیک، شاهد سردرگمی‌نیروهای نظامی‌و فرمانده‌هانمان بودم. تمام من از نزدیک، شاهد سردرگمی‌نیروهای نظامی‌و فرمانده‌هانمان بودم. تمام 
تلاششــان را می‌کردنــد؛ اما دیگر دستشــان به جایی بند نبــود. گاهی اوقات تلاششــان را می‌کردنــد؛ اما دیگر دستشــان به جایی بند نبــود. گاهی اوقات 
وامانده از همه جا، دستور شلیک به سمت مردم را صادر می‌کردند. بعضی وامانده از همه جا، دستور شلیک به سمت مردم را صادر می‌کردند. بعضی 
از همکارانــم امتنــاع می‌کردنــد؛ امــا بعضی‌هــای دیگر آنقدر قصــاوت قلب از همکارانــم امتنــاع می‌کردنــد؛ امــا بعضی‌هــای دیگر آنقدر قصــاوت قلب 
داشــتند که گوش به فرمان مافوقشــان بودند. با یاد دارم دی ماه داشــتند که گوش به فرمان مافوقشــان بودند. با یاد دارم دی ماه 5757 بود. یک  بود. یک 
 ، ک و خونبار در ســمنان اتفاق افتاد. آنروز در میدان ســی ســر ، فاجعــه دردنــا ک و خونبار در ســمنان اتفاق افتاد. آنروز در میدان ســی ســر فاجعــه دردنــا
همــه تظاهرات کنندگان جمع شــده بودند. شــعار می‌دادنــد و خانه یکی از همــه تظاهرات کنندگان جمع شــده بودند. شــعار می‌دادنــد و خانه یکی از 

مامورها را که طرفدار شاه بود به آتش کشیدند.مامورها را که طرفدار شاه بود به آتش کشیدند.
ماموریــن به ســمت مــردم تیرانــدازی کردند. یکی از تیرها به ســر پســر بچه ماموریــن به ســمت مــردم تیرانــدازی کردند. یکی از تیرها به ســر پســر بچه 
هفت ساله ای به نام بهروز بهروزیهفت ساله ای به نام بهروز بهروزی11 اثابت کرد و او را راهی بیمارستان کردند.  اثابت کرد و او را راهی بیمارستان کردند. 
با مجروح شــدن پســر بچه، خون مردم به جوش آمد و همه راهی بیمارســتان با مجروح شــدن پســر بچه، خون مردم به جوش آمد و همه راهی بیمارســتان 

شدند. بهروز بهروزی به شهادت رسید و قیامتی به پا شد.شدند. بهروز بهروزی به شهادت رسید و قیامتی به پا شد.
خانواده شــهید می‌خواســتند پیکر فرزند شهیدشــان را تحویل بگیرند؛ اما خانواده شــهید می‌خواســتند پیکر فرزند شهیدشــان را تحویل بگیرند؛ اما 
حــاج آقــا عالمی‌به پدر شــهید گفت: »آقای بهــروزی اگر اجــازه بدهید، فردا حــاج آقــا عالمی‌به پدر شــهید گفت: »آقای بهــروزی اگر اجــازه بدهید، فردا 
گر امــروز جنازه از بیمارســتان خارج شــود، مردم آنقدر  گر امــروز جنازه از بیمارســتان خارج شــود، مردم آنقدر شــهید را دفــن کنیم. ا شــهید را دفــن کنیم. ا
ناراحتند که به داخل پادگان‌ها و کلانتری‌ها هجوم می‌برند و تعداد کشته‌ها ناراحتند که به داخل پادگان‌ها و کلانتری‌ها هجوم می‌برند و تعداد کشته‌ها 

یاد می‌شود.« یاد می‌شود.«ز ز
پــدر شــهید در جواب حاج آقا گفت: »به یک شــرط اجــازه می‌دهم که فردا پــدر شــهید در جواب حاج آقا گفت: »به یک شــرط اجــازه می‌دهم که فردا 

1. شهید بهروز بهروزی فرزند عباس ۲۵ شهریور ۱۳۵۰ در سمنان به دنیا آمد. پدرش نانوا بود و شهید در 
تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۵۷ در میدان سیسر به دست دشخیمان شاهنشاهی به شهادت رسید.
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پیکر شهید را تحویل دهند و نیایند شبانه آن را ببرند.« حاج آقا گفت: »من پیکر شهید را تحویل دهند و نیایند شبانه آن را ببرند.« حاج آقا گفت: »من 
بــه شــما تعهــد می‌دهم که پیکــر را فردا بدون هیچ مشــکلی به شــما تحویل بــه شــما تعهــد می‌دهم که پیکــر را فردا بدون هیچ مشــکلی به شــما تحویل 

دهند.«دهند.«
، از ســاواک رفتــه بودنــد تــا پیکــر شــهید را ببرند؛ امــا حاج آقا  ، از ســاواک رفتــه بودنــد تــا پیکــر شــهید را ببرند؛ امــا حاج آقا فــردای آن روز فــردای آن روز
عالمی‌با درایتی که داشــتند، پیکر شــهید را در اتاق عمل گذاشــته بودند تا عالمی‌با درایتی که داشــتند، پیکر شــهید را در اتاق عمل گذاشــته بودند تا 
ساواک نتواند پیدا کند. غمبار ترین موضوع که دل هر انسانی را بدرد می‌آورد، ساواک نتواند پیدا کند. غمبار ترین موضوع که دل هر انسانی را بدرد می‌آورد، 
وقتی بود که از فعالان انقلابی شــنیدم؛ شــهید از بالای پشــت بام به ســمت وقتی بود که از فعالان انقلابی شــنیدم؛ شــهید از بالای پشــت بام به ســمت 
مامورها ســنگریزه پرتاب می‌کرده و با صدای کودکانه اش فریاد می‌کشــیده: مامورها ســنگریزه پرتاب می‌کرده و با صدای کودکانه اش فریاد می‌کشــیده: 
»ای جلاد مرگت باد.« زمانی که پیکر کوچک شــهید روی دســتهای مردم و »ای جلاد مرگت باد.« زمانی که پیکر کوچک شــهید روی دســتهای مردم و 
علمای بزرگ شهر تشییع می‌شد، روی یک پرچم در ابتدای جمعیت نوشته علمای بزرگ شهر تشییع می‌شد، روی یک پرچم در ابتدای جمعیت نوشته 

، اتحاد و همبستگی مردم بیشتر شده است." ، اتحاد و همبستگی مردم بیشتر شده است."شده بود؛ "با شهادت بهروز شده بود؛ "با شهادت بهروز
من به چشم خودم شاهد متحول شدن خیلی از همکارانم بودم که توانسته من به چشم خودم شاهد متحول شدن خیلی از همکارانم بودم که توانسته 

بودند بین حق و باطل، راه درست را انتخاب کنند.بودند بین حق و باطل، راه درست را انتخاب کنند.
بعد از گذشــت یک ماه، هنوزســنگینی داغ شــهادت کودک هفت ســاله، بعد از گذشــت یک ماه، هنوزســنگینی داغ شــهادت کودک هفت ســاله، 
روی ســینه مــردم از بین نرفته بود که اتفاق دیگری داغشــان را تــازه کرد. امام روی ســینه مــردم از بین نرفته بود که اتفاق دیگری داغشــان را تــازه کرد. امام 
بعد از بعد از 1515 ســال دوری به میهن بازگشــته بود. حالا زمان شادی مردم بود، بعد  ســال دوری به میهن بازگشــته بود. حالا زمان شادی مردم بود، بعد 
یم شاهنشاهی. مردم سمنان هم  یم شاهنشاهی. مردم سمنان هم از این همه سرکوب و وحشی گری عوامل رژ از این همه سرکوب و وحشی گری عوامل رژ
مثل همه هموطنان، مشــغول شــادمانی برای ورود امام بودند. مثل همه هموطنان، مشــغول شــادمانی برای ورود امام بودند. 1313 بهمن ماه،  بهمن ماه، 
مــردم مهدی شــهر هم برای ابراز شــادی و خوشــحالی با یک کامیــون، راهی مــردم مهدی شــهر هم برای ابراز شــادی و خوشــحالی با یک کامیــون، راهی 

سمنان شدند.سمنان شدند.
مهدیشــهری‌ها در کامیون شــعار می‌دادند و مرگ بر شاه می‌گفتند. جلوی مهدیشــهری‌ها در کامیون شــعار می‌دادند و مرگ بر شاه می‌گفتند. جلوی 
شهربانی سمنان که رسیدند؛ نیروهای شهربانی شروع به تیراندازی به سمت شهربانی سمنان که رسیدند؛ نیروهای شهربانی شروع به تیراندازی به سمت 
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کامیــون کردنــد. متاســفانه گلولــه مامورهــا دو تــن از افــراد داخــل کامیــون به کامیــون کردنــد. متاســفانه گلولــه مامورهــا دو تــن از افــراد داخــل کامیــون به 
نامهای محمود بلورینامهای محمود بلوری11 و علی همتیان و علی همتیان22 را غرق در خون کرد و جلوی چشــم  را غرق در خون کرد و جلوی چشــم 
دوستانشان به شهادت رسیدند. با شهادت آنها جوش و خروش دیگری در دوستانشان به شهادت رسیدند. با شهادت آنها جوش و خروش دیگری در 
مــردم به خصــوص در میان مهدیشــهری‌ها بوجود آمد. آنها قبل از شــهادت مــردم به خصــوص در میان مهدیشــهری‌ها بوجود آمد. آنها قبل از شــهادت 
، داغ شهادت جوان بیست و دو ساله ای به نام علی توفیقیان33، ،  ، داغ شهادت جوان بیست و دو ساله ای به نام علی توفیقیاناین دو عزیز این دو عزیز

پنج ماه پیش در واقعه هفده شهریور پنج ماه پیش در واقعه هفده شهریور 5757 داشتند. داشتند.
به یاد دارم ما را یک بار به سرخه فرستادند تا جمعیت را پراکنده کنیم. من به یاد دارم ما را یک بار به سرخه فرستادند تا جمعیت را پراکنده کنیم. من 
و بعضــی از همکارانــم، نه تنها مردم را با باتوم نمی‌زدیم، بلکه کمکشــان هم و بعضــی از همکارانــم، نه تنها مردم را با باتوم نمی‌زدیم، بلکه کمکشــان هم 

می‌کردیم که فرار کنند.می‌کردیم که فرار کنند.
یکــی از ژاندارم‌هــا کــه آدم ترســویی بــود، تیــر هوایی شــلیک کرد تا مــردم را یکــی از ژاندارم‌هــا کــه آدم ترســویی بــود، تیــر هوایی شــلیک کرد تا مــردم را 
بترســاند. جوان‌ها دوره اش کردند. گفت: »من غلط کردم! من نمی‌خواســتم بترســاند. جوان‌ها دوره اش کردند. گفت: »من غلط کردم! من نمی‌خواســتم 
بــه شــما شــلیک کنــم.« تفنگــش را انداخــت روی زمیــن و فــرار کــرد. آن روز بــه شــما شــلیک کنــم.« تفنگــش را انداخــت روی زمیــن و فــرار کــرد. آن روز 

خوشبختانه کسی به شهادت نرسید.خوشبختانه کسی به شهادت نرسید.

کبر در سال ۱۳۴۹ در مهدی‌شهر به دنیا آمد و در ۱۳ بهمن ۱۳۵۷  1. شهید محمود بلوری فرزند علی ا
به دست عوامل رژیم در سمنان به شهادت رسید. شهید روی دیوارها با زغال مرگ بر شاه و درود بر 

خمینی می‌نوشت تا مدت‌ها بعد از شهادتش نوشته‌های شهید روی دیوارها بود.
2. شهید علی همتیان در تاریخ ۱۳ بهمن ۵۷ به دست عوامل رژیم شاهنشاهی در سمنان به شهادت 
دلیل شغل  به  پدر شهید  که  است  این  بزرگوار  این شهید  با  ارتباط  در  ک‌ترین موضوع  دردنا رسید. 
از  بعد  ماه  دو  راه  سختی  و  دوری  و  طولانی  مسافت  خاطر  به  و  بود  طبس  اطراف  کویر  در  چوپانی 

شهادت فرزندش مطلع شد.
که در واقعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در تهران به شهادت  3. شهید علی توفیقیان اولین مهدی شهری است 
رسید. خانواده شهید بعد از ساعت‌ها بی‌اطلایی از وضعیت شهید با جستجوی زیاد جنازه‌اش را در 
ک هویت خود را از اینکه خانواده شهید  کردند اما در آن اوضاع به خاطر ترس از ساوا بهشت زهرا پیدا 
ک  هستند مخفی نگه داشتند تا مبادا دستگیر و زندانی شوند. شهید را در قطعه ۱۷ بهشت زهرا به خا

سپردند بدون اینکه جرات ریختن یک قطره اشک را داشته باشند.
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، ما آماده باش بودیم. یک شــب جلوی در دژبانی،  ، ما آماده باش بودیم. یک شــب جلوی در دژبانی، به خاطر وضعیت شــهر به خاطر وضعیت شــهر
ناظر رفت و آمدها بودم که یکی از افسرها که دو سه ساعت مرخصی گرفته ناظر رفت و آمدها بودم که یکی از افسرها که دو سه ساعت مرخصی گرفته 
بود، سر و کله اش پیدا شد. جلوی در دژبانی که رسید با عصبانیت کلاهش بود، سر و کله اش پیدا شد. جلوی در دژبانی که رسید با عصبانیت کلاهش 
را روی زمین کوبید و گفت: »برای چی ما را اینجا نگه داشــته اید. شــش ماه را روی زمین کوبید و گفت: »برای چی ما را اینجا نگه داشــته اید. شــش ماه 
است که آماده باشیم و پوتین از پا در نیاوردیم. به ما اجازه تیراندازی بدهید است که آماده باشیم و پوتین از پا در نیاوردیم. به ما اجازه تیراندازی بدهید 
تا همه را بکشــیم. مجســمه شــاه را پشــت ماشین بســتند و تکه تکه کردند و تا همه را بکشــیم. مجســمه شــاه را پشــت ماشین بســتند و تکه تکه کردند و 
هر تکه اش در گوشــه ای از ســمنان است. آن وقت ما هنوز نفس می‌کشیم. هر تکه اش در گوشــه ای از ســمنان است. آن وقت ما هنوز نفس می‌کشیم. 

ک بر سر ما که هنوز زنده ایم.« ک بر سر ما که هنوز زنده ایم.«خا خا
فرمانــده ژاندارمری که متوجه شــلوغی شــده بــود، آمد که ســر و صداها را فرمانــده ژاندارمری که متوجه شــلوغی شــده بــود، آمد که ســر و صداها را 
بخوابانــد. بــا صدایــی بلند گفــت: »همه جلــوی در دفتــر فرماندهی جمع بخوابانــد. بــا صدایــی بلند گفــت: »همه جلــوی در دفتــر فرماندهی جمع 
شــوید.« فاصله من تا دفتر شــوید.« فاصله من تا دفتر 5050 متری می‌شــد. صدای فرمانده را می‌شــنیدم  متری می‌شــد. صدای فرمانده را می‌شــنیدم 
که خطاب به بقیه می‌گفت: »من حس شــاه دوســتی این افســر را تحســین که خطاب به بقیه می‌گفت: »من حس شــاه دوســتی این افســر را تحســین 
یســی گزارش می‌دهم تــا به اعلحضرت همایونی  یســی گزارش می‌دهم تــا به اعلحضرت همایونی می‌کنــم و همین الان به او می‌کنــم و همین الان به او
شاهنشــاه برســاند کــه هنــوز هســتند، افــرادی کــه جانشــان را فــدای شــاه شاهنشــاه برســاند کــه هنــوز هســتند، افــرادی کــه جانشــان را فــدای شــاه 

می‌کنند.«می‌کنند.«
بعد رفت داخل دفتر و چند دقیقه بعد، درجه دارها با شنیدن این حرف‌ها بعد رفت داخل دفتر و چند دقیقه بعد، درجه دارها با شنیدن این حرف‌ها 

شروع کردند به گفتن "جاوید شاه. جاوید شاه."شروع کردند به گفتن "جاوید شاه. جاوید شاه."
مــن از دور اینهــا را تماشــا می‌کــردم. فرمانــده، آدم بــا زکاوتــی بــود. خــوب مــن از دور اینهــا را تماشــا می‌کــردم. فرمانــده، آدم بــا زکاوتــی بــود. خــوب 
می‌دانســتم تماســی در کار نیســت. آن هم آن موقع. با آن همه شلوغی‌هایی می‌دانســتم تماســی در کار نیســت. آن هم آن موقع. با آن همه شلوغی‌هایی 
کــه پیــش آمــده بــود. می‌خواســت بــا ایــن کارش، تــرس پرســنل را بــه خاطــر کــه پیــش آمــده بــود. می‌خواســت بــا ایــن کارش، تــرس پرســنل را بــه خاطــر 
وضعیــت پیــش آمده، کم کنــد. فرمانده بعــد از مدتی از اتاقش بیــرون آمد و وضعیــت پیــش آمده، کم کنــد. فرمانده بعــد از مدتی از اتاقش بیــرون آمد و 
گفت: »اعلحضرت در پاسخ به حس شاهدوستی شما گفته اند: »اگر علی گفت: »اعلحضرت در پاسخ به حس شاهدوستی شما گفته اند: »اگر علی 
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ســاربان اســت، می‌داند شــترش را کجــا بخواباند.« منظور اینکــه من خودم، ســاربان اســت، می‌داند شــترش را کجــا بخواباند.« منظور اینکــه من خودم، 
جلوی اینها را خواهم گرفت.جلوی اینها را خواهم گرفت.

درجه دارها با شــنیدن حرف فرمانده، دوباره خوشــحال شدند و یک صدا درجه دارها با شــنیدن حرف فرمانده، دوباره خوشــحال شدند و یک صدا 
فریاد زدند: "جاوید شاه. جاوید شاه."فریاد زدند: "جاوید شاه. جاوید شاه."

جریان تکه تکه کردن مجســمه شاه، شاید شیرین ترین اتفاقی بود که برای جریان تکه تکه کردن مجســمه شاه، شاید شیرین ترین اتفاقی بود که برای 
مــردم انقلابــی ســمنان رخ داده بود. خــوب به یــاد دارم، ماه محرم بــود. آقای مــردم انقلابــی ســمنان رخ داده بود. خــوب به یــاد دارم، ماه محرم بــود. آقای 
محمدتقی عبدوس مشغول سخنرانی برای جمعیت تظاهرات کنندگان بود محمدتقی عبدوس مشغول سخنرانی برای جمعیت تظاهرات کنندگان بود 
که چند نفر از فعالین انقلابی کاغذی را دست به دست به او رساندند. آقای که چند نفر از فعالین انقلابی کاغذی را دست به دست به او رساندند. آقای 
عبدوس با زیرکی و صدای بلند خطاب به جمعیت گفت: »عده ای از من عبدوس با زیرکی و صدای بلند خطاب به جمعیت گفت: »عده ای از من 
پرســیده اند که آیا جایز اســت مجســمه ی شاه را پایین بکشــیم یا نه؟« بعد پرســیده اند که آیا جایز اســت مجســمه ی شاه را پایین بکشــیم یا نه؟« بعد 

خودش در پاسخ گفت: »من چه می‌دانم! مردم خودشان بهتر می‌دانند.«خودش در پاسخ گفت: »من چه می‌دانم! مردم خودشان بهتر می‌دانند.«
از نحــوه ی گفتــارش پیــدا بــود کــه خــودش هــم بــا ایــن کار موافــق اســت. از نحــوه ی گفتــارش پیــدا بــود کــه خــودش هــم بــا ایــن کار موافــق اســت. 
ســخنرانی که تمام شــد، مردم به سمت میدان امام راه افتادند و مجسمه ی ســخنرانی که تمام شــد، مردم به سمت میدان امام راه افتادند و مجسمه ی 
شاه را دوره کردند. ابتدا کنار مجسمه یک لاستیک آتش زدند. بعد هم چند شاه را دوره کردند. ابتدا کنار مجسمه یک لاستیک آتش زدند. بعد هم چند 
نفر از بین جمعیت، بالای مجسمه رفتند. طنابی به گردن آن انداختند تا آن نفر از بین جمعیت، بالای مجسمه رفتند. طنابی به گردن آن انداختند تا آن 
را بکشند به سمت پایین. از ضلع جنوبی میدان، یک ماشین در حال عبور را بکشند به سمت پایین. از ضلع جنوبی میدان، یک ماشین در حال عبور 
بود که ایســتاد. مردم ســر طناب را به ماشــین بســتند و ماشــین حرکت کرد. بود که ایســتاد. مردم ســر طناب را به ماشــین بســتند و ماشــین حرکت کرد. 
مجسمه که سرازیر شد، هر تکه اش به سمتی پرتاب گردید. نیروهای گارد، مجسمه که سرازیر شد، هر تکه اش به سمتی پرتاب گردید. نیروهای گارد، 
تیر هوایی شــلیک می‌کردند تا جمعیت را پراکنده کنند. تکه‌های مجسمه تیر هوایی شــلیک می‌کردند تا جمعیت را پراکنده کنند. تکه‌های مجسمه 
بین مردم دست به دست می‌شد. از همکارانم شنیدم که سر مجسمه را در بین مردم دست به دست می‌شد. از همکارانم شنیدم که سر مجسمه را در 
یک اســتخر در محلات ســمنان انداختند. وقتی نیروهای شهربانی متوجه یک اســتخر در محلات ســمنان انداختند. وقتی نیروهای شهربانی متوجه 
شــدند، یک رفتگر را شــبانه به اجبار داخل استخر فرستادند تا سر مجسمه شــدند، یک رفتگر را شــبانه به اجبار داخل استخر فرستادند تا سر مجسمه 
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را برایشــان بــالا بیــاورد؛ امــا دیگر فایده ای نداشــت. مهم این بــود که مردم به را برایشــان بــالا بیــاورد؛ امــا دیگر فایده ای نداشــت. مهم این بــود که مردم به 
هدفشان رسیده بودند.هدفشان رسیده بودند.

بعــد از ایــن ماجــرا، یکــی دو تــا از ژاندارم‌ها که چشــم دیدن مرا نداشــتند، بعــد از ایــن ماجــرا، یکــی دو تــا از ژاندارم‌ها که چشــم دیدن مرا نداشــتند، 
رفتــه بودنــد بــه اداره اطلاعات و خبر داده بودند که شــرفیه با مــردم انقلابی، رفتــه بودنــد بــه اداره اطلاعات و خبر داده بودند که شــرفیه با مــردم انقلابی، 
دستش توی یک کاسه است. چرا زندانش نمی‌کنید؟! چرا آزاد برای خودش دستش توی یک کاسه است. چرا زندانش نمی‌کنید؟! چرا آزاد برای خودش 
گــر او را مجازات  گــر او را مجازات می‌گــردد؟! چــرا نباید با ما شــعار جاوید شــاه ســر بدهد؟! ا می‌گــردد؟! چــرا نباید با ما شــعار جاوید شــاه ســر بدهد؟! ا

نکنید خودمان اقدام می‌کنیم.نکنید خودمان اقدام می‌کنیم.
افســر اطلاعــات هم بــه آنها گفته بود: »ما خودمان بــه موقع عمل می‌کنیم و افســر اطلاعــات هم بــه آنها گفته بود: »ما خودمان بــه موقع عمل می‌کنیم و 
شــما مداخله ای نداشــته باشــید.« من ازهمه جا بی خبر بودم تا اینکه یکی شــما مداخله ای نداشــته باشــید.« من ازهمه جا بی خبر بودم تا اینکه یکی 
از استوارها که تازه دیپلم گرفته بود، آمد پیش من و شروع کرد به گریه. گفتم: از استوارها که تازه دیپلم گرفته بود، آمد پیش من و شروع کرد به گریه. گفتم: 

»چرا گریه می‌کنی؟ چیزی شده؟«»چرا گریه می‌کنی؟ چیزی شده؟«
گفــت: »هم به خاطر مجســمه شــاه ناراحتــم که عمری جاوید شــاه گفتم و گفــت: »هم به خاطر مجســمه شــاه ناراحتــم که عمری جاوید شــاه گفتم و 

حالا تکه تکه اش کردم! هم به خاطر شما ناراحتم.«حالا تکه تکه اش کردم! هم به خاطر شما ناراحتم.«
گفتم: »چرا به خاطر من!؟«گفتم: »چرا به خاطر من!؟«

گفت: »دو نفر از ژاندارم‌ها رفته اند رکن گفت: »دو نفر از ژاندارم‌ها رفته اند رکن 22 و لاپرت تو را دادند. تصمیم دارند  و لاپرت تو را دادند. تصمیم دارند 
شبانه تو را بکشند.«شبانه تو را بکشند.«

گفتــم: »ناراحــت نبــاش. من حواســم هســت. توکل مــن به خداســت. آنها گفتــم: »ناراحــت نبــاش. من حواســم هســت. توکل مــن به خداســت. آنها 
چنین عرضه ای ندارند که ســمت من تیری شــلیک کنند. خشــاب تفنگ چنین عرضه ای ندارند که ســمت من تیری شــلیک کنند. خشــاب تفنگ 

من هم پر است. شلیک کنند، من هم به سمتشان شلیک می‌کنم.«من هم پر است. شلیک کنند، من هم به سمتشان شلیک می‌کنم.«
بعــد هــم خندیــدم و گفتــم: »تــو تکلیفــت را با خودت مشــخص کــن. اگر بعــد هــم خندیــدم و گفتــم: »تــو تکلیفــت را با خودت مشــخص کــن. اگر 

طرفدار شاه هستی، چرا نگران جان منی که مخالف شاه هستم.!«طرفدار شاه هستی، چرا نگران جان منی که مخالف شاه هستم.!«
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یاد بودنــد. به دلیل  تکلیــف بود. البته مثل ایشــان آن زمــان ز یاد بودنــد. به دلیل بنــده خــدا بلا تکلیــف بود. البته مثل ایشــان آن زمــان ز بنــده خــدا بلا
گاهــی نمی‌توانســتند بین حــق و باطل، یکی را انتخــاب کنند. هم طرف  گاهــی نمی‌توانســتند بین حــق و باطل، یکی را انتخــاب کنند. هم طرف ناآ ناآ

حق را داشتند هم طرف باطل را.حق را داشتند هم طرف باطل را.





فصل بیست‌‏وسوم

23
یــم شاهنشــاهی و پیروزی  یــم شاهنشــاهی و پیروزی  روز شکســت کامــل رژ 2222 بهمــن مــاه ســال  بهمــن مــاه ســال 13571357 روز شکســت کامــل رژ
انقــاب اســامی‌بود. در سراســر ایران، هر کــس به نوعی مشــغول جهاد بود. انقــاب اســامی‌بود. در سراســر ایران، هر کــس به نوعی مشــغول جهاد بود. 
جوانان به همراه نیروهای نظامی‌طرفدار انقلاب، اســلحه به دوش در پشــت جوانان به همراه نیروهای نظامی‌طرفدار انقلاب، اســلحه به دوش در پشــت 
بام‌هــا و خیابان‌هــا ســنگر گرفته بودند. زنان مشــغول درســت کــردن کوکتل بام‌هــا و خیابان‌هــا ســنگر گرفته بودند. زنان مشــغول درســت کــردن کوکتل 
مولوتــف و پر کردن کیســه‌های شــنی، بــرای ســنگرهای خیابانــی بودند. هر مولوتــف و پر کردن کیســه‌های شــنی، بــرای ســنگرهای خیابانــی بودند. هر 
لحظه خبر ســقوط پادگان و واحدی از واحدهای نظامی‌به گوش می‌رسید. لحظه خبر ســقوط پادگان و واحدی از واحدهای نظامی‌به گوش می‌رسید. 
کــز نظامــی، یکــی پــس از دیگــری بــا هجــوم مــردم و همــکاری نظامیــان  کــز نظامــی، یکــی پــس از دیگــری بــا هجــوم مــردم و همــکاری نظامیــان مرا مرا
یم شاهنشاهی، بیرون  یم شاهنشاهی، بیرون طرفدار انقلاب که در داخل پادگان بودند از سلطه رژ طرفدار انقلاب که در داخل پادگان بودند از سلطه رژ

می‌آمدند.می‌آمدند.
یــم، در آن  یــم، در آن رادیــو و تلویزیــون، نخســت وزیــری و تمامی‌مراکزی که عوامل رژ رادیــو و تلویزیــون، نخســت وزیــری و تمامی‌مراکزی که عوامل رژ
مســتقر بودند، به ســرعت به دســت مــردم و نیروهــای طرفدار انقــاب، فتح مســتقر بودند، به ســرعت به دســت مــردم و نیروهــای طرفدار انقــاب، فتح 
می‌شــد. صــدای پیــروزی از همه جــای ایران بــه گوش می‌رســید. ژنرال‌های می‌شــد. صــدای پیــروزی از همه جــای ایران بــه گوش می‌رســید. ژنرال‌های 
شــاه، حتی قــادر به تماس با نیروهــای تحت امر خودشــان نبودند. خیلی از شــاه، حتی قــادر به تماس با نیروهــای تحت امر خودشــان نبودند. خیلی از 



154       وکیل باشی - موست‏وسی بلصف

پرســنل، شــهربانی و کلانتری‌ها را تخلیه کرده بودند. بســیاری از ســربازهای پرســنل، شــهربانی و کلانتری‌ها را تخلیه کرده بودند. بســیاری از ســربازهای 
ژاندارمری، شبانه از پادگان فرار می‌کردند. اکثر کلانتری‌ها به اشغال مردم در ژاندارمری، شبانه از پادگان فرار می‌کردند. اکثر کلانتری‌ها به اشغال مردم در 

آمده بودند و اسلحه و مهمات و بی سیم‌ها به دست مردم افتاده بود.آمده بودند و اسلحه و مهمات و بی سیم‌ها به دست مردم افتاده بود.
بالاخره؛ با اعلام بی طرفی ارتش از سمت ژنرال‌های شاه که در واقع، اعلام بالاخره؛ با اعلام بی طرفی ارتش از سمت ژنرال‌های شاه که در واقع، اعلام 
شکست آنها بود و همراهی آنها با مردم طرفدار انقلاب، سازمان صدا و سیما شکست آنها بود و همراهی آنها با مردم طرفدار انقلاب، سازمان صدا و سیما 
نیــز بدســت مــردم انقلابــی افتاد و پیــروزی حق علیــه باطل، رســما از منابع نیــز بدســت مــردم انقلابــی افتاد و پیــروزی حق علیــه باطل، رســما از منابع 
، اعلام شــد. آنها که تا دیروز به امام خمینی و انقلابی‌ها فحش  ، اعلام شــد. آنها که تا دیروز به امام خمینی و انقلابی‌ها فحش خبری کشــور خبری کشــور
و ناسزا می‌دادند، امروز خودشان به شاه توهین می‌کردند. طوری مسیرشان را و ناسزا می‌دادند، امروز خودشان به شاه توهین می‌کردند. طوری مسیرشان را 
یم پهلوی را به سینه می‌زدند.  ، سنگ شاه و رژ یم پهلوی را به سینه می‌زدند. تغییر دادند که انگار نه انگار ، سنگ شاه و رژ تغییر دادند که انگار نه انگار
شــاید هــم فهمیده بودند که دیگر کاری از دستشــان برنمی‌آیــد و خیلی زود شــاید هــم فهمیده بودند که دیگر کاری از دستشــان برنمی‌آیــد و خیلی زود 

موضعشان را تغییر دادند.موضعشان را تغییر دادند.
اعلام پیروزی انقلاب، مردم سراســر کشــور را غرق در شــادی کرد. همزمان اعلام پیروزی انقلاب، مردم سراســر کشــور را غرق در شــادی کرد. همزمان 
مراکز لشــگری و کشــوری و رسانه‌ها هم، پیوستگی شــان به انقلاب را اعلام مراکز لشــگری و کشــوری و رسانه‌ها هم، پیوستگی شــان به انقلاب را اعلام 
، وضع به همین صورت  ، وضع به همین صورت کردند. در شهر سمنان هم مثل اکثر شهرهای کشور کردند. در شهر سمنان هم مثل اکثر شهرهای کشور
بود. خیلی‌ها پادگان‌ها را ترک کرده بودند و آنها که مانده بودند، سردرگم بودند. بود. خیلی‌ها پادگان‌ها را ترک کرده بودند و آنها که مانده بودند، سردرگم بودند. 

پادگان ما هم خالی شده بود و فرمانده، سرگردان دور خودش می‌چرخید.پادگان ما هم خالی شده بود و فرمانده، سرگردان دور خودش می‌چرخید.
بعضــی از نیروهــا در حالــی کــه بــه فرمانــده توهیــن می‌کردنــد، می‌گفتنــد: بعضــی از نیروهــا در حالــی کــه بــه فرمانــده توهیــن می‌کردنــد، می‌گفتنــد: 

»فرمانده! برو به درک. پدر ما را درآوردی.«»فرمانده! برو به درک. پدر ما را درآوردی.«
بعــد هــم از پادگان فــرار می‌کردند. فرمانــده که فهمیده بود، هیــچ کس از او بعــد هــم از پادگان فــرار می‌کردند. فرمانــده که فهمیده بود، هیــچ کس از او 
حرف شــنوی ندارد آمد ســراغ من و گفت: »آقای شــرفیه چکار کنیم؟! همه حرف شــنوی ندارد آمد ســراغ من و گفت: »آقای شــرفیه چکار کنیم؟! همه 
ایــن پادگان تحویل من اســت. هیچ کــس برای من تره هم خرد نمی‌کند. چه ایــن پادگان تحویل من اســت. هیچ کــس برای من تره هم خرد نمی‌کند. چه 

برسد به اینکه از من اطاعت کند. من ماندم و انبار اسلحه چه کنم؟«برسد به اینکه از من اطاعت کند. من ماندم و انبار اسلحه چه کنم؟«
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گر از من مشورت می‌خواهی، شبانه اثاثیه ات را جمع کن و منزلت  گر از من مشورت می‌خواهی، شبانه اثاثیه ات را جمع کن و منزلت گفتم: »ا گفتم: »ا
را جابجا کن. بعد هم برو ستاد ژاندارمری و خودت را معرفی کن. قطعا به تو را جابجا کن. بعد هم برو ستاد ژاندارمری و خودت را معرفی کن. قطعا به تو 
. ما بعدا خبرت می‌دهیم. فعلا اسلحه ات را به من تحویل  . ما بعدا خبرت می‌دهیم. فعلا اسلحه ات را به من تحویل خواهند گفت برو خواهند گفت برو

». .«بده و بقیه را به من بسپار بده و بقیه را به من بسپار
بــا وجــود اینکه مدتی قبل، امــام فرمان داده بود، پادگان‌هــا را ترک کنید؛ اما بــا وجــود اینکه مدتی قبل، امــام فرمان داده بود، پادگان‌هــا را ترک کنید؛ اما 
حاج آقای عالمی‌به من گفته بود، شما هرگز پادگان را ترک نکن. من همیشه حاج آقای عالمی‌به من گفته بود، شما هرگز پادگان را ترک نکن. من همیشه 
برایم سوال بود، چرا حاج آقا به من گفت؛ "پادگان را ترک نکن.” در حالی که برایم سوال بود، چرا حاج آقا به من گفت؛ "پادگان را ترک نکن.” در حالی که 
می‌دانســت من قلبا یک نیروی انقلابی ام. آن روز متوجه شــدم دلیل اینکه می‌دانســت من قلبا یک نیروی انقلابی ام. آن روز متوجه شــدم دلیل اینکه 
حاج آقای عالمی، آینده نگری کرده بود، چه بود و منظور ایشــان کامل برایم حاج آقای عالمی، آینده نگری کرده بود، چه بود و منظور ایشــان کامل برایم 
روشــن شــد. وقتی که فرمانده رفت، پادگان ماند و نیروهای باقی مانده و من روشــن شــد. وقتی که فرمانده رفت، پادگان ماند و نیروهای باقی مانده و من 

که باید مراقب انبار اسلحه می‌بودم.که باید مراقب انبار اسلحه می‌بودم.
چنــد نفــر از نیروهــا بــه عنــوان کمکــی آمدنــد و انبــار اســلحه را محافظت چنــد نفــر از نیروهــا بــه عنــوان کمکــی آمدنــد و انبــار اســلحه را محافظت 
می‌کردند. یکی دو روز بعد، از پادگان چلدختر شاهرود آمدند تا اسلحه‌ها را می‌کردند. یکی دو روز بعد، از پادگان چلدختر شاهرود آمدند تا اسلحه‌ها را 
تحویل بگیرند. در بین آنها چهره ای آشنا دیدم. آقای صداقت! فکرش را هم تحویل بگیرند. در بین آنها چهره ای آشنا دیدم. آقای صداقت! فکرش را هم 
نمی‌کردم، او را دوباره ببینم. آنهم اینجا! از دیدنش خیلی خوشحال شدم. با نمی‌کردم، او را دوباره ببینم. آنهم اینجا! از دیدنش خیلی خوشحال شدم. با 
شوخی گفتم: »مگر تبعیدی‌ها هم می‌توانند نماینده بشوند.؟!« خندید و مرا شوخی گفتم: »مگر تبعیدی‌ها هم می‌توانند نماینده بشوند.؟!« خندید و مرا 
در آغوش گرفت و گفت: »بله ژاندارم انقلابی!« بعد هم رو به دوستانش کرد در آغوش گرفت و گفت: »بله ژاندارم انقلابی!« بعد هم رو به دوستانش کرد 
و گفت: »ایشان از دوستان صمیمی‌من است و یکی از طرفداران سرسخت و گفت: »ایشان از دوستان صمیمی‌من است و یکی از طرفداران سرسخت 
خمینی.« گفتم: »شنیده ام آمده اید اسلحه‌ها را ببرید؟!« گفت: »بله! البته خمینی.« گفتم: »شنیده ام آمده اید اسلحه‌ها را ببرید؟!« گفت: »بله! البته 

اگر شما به ما تحویل دهید.«اگر شما به ما تحویل دهید.«
گفتم: »خیالتان از اینجا راحت باشد. اینطور نیست که اسلحه‌ها به دست گفتم: »خیالتان از اینجا راحت باشد. اینطور نیست که اسلحه‌ها به دست 
مــردم بیفتد. خودمــان از عهده پادگان برمی‌آئیم. حــاج آقای عالمی‌هم ما را مــردم بیفتد. خودمــان از عهده پادگان برمی‌آئیم. حــاج آقای عالمی‌هم ما را 
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حمایت می‌کند.« صداقت به دوســتانش گفت: »وقتی شــرفیه می‌گوید، ما حمایت می‌کند.« صداقت به دوســتانش گفت: »وقتی شــرفیه می‌گوید، ما 
از عهــده پادگان و اســلحه‌ها برمی‌آیــم، دیگر حرفی برای گفتــن نمی‌ماند. با از عهــده پادگان و اســلحه‌ها برمی‌آیــم، دیگر حرفی برای گفتــن نمی‌ماند. با 
شناختی که من از ایشان دارم و تجربه ای که از او سراغ دارم، خوب می‌دانم شناختی که من از ایشان دارم و تجربه ای که از او سراغ دارم، خوب می‌دانم 
که از عهده این مسئولیت بر می‌آید. من خاطرم جمع شد و با وجود ایشان، که از عهده این مسئولیت بر می‌آید. من خاطرم جمع شد و با وجود ایشان، 

دیگر نگرانی ندارم.«دیگر نگرانی ندارم.«
آقای صداقت و دوستانش، یکی دو ساعت پیش ما ماندند و بعد از یک آقای صداقت و دوستانش، یکی دو ساعت پیش ما ماندند و بعد از یک 

استراحت کوتاه به شاهرود بازگشتند.استراحت کوتاه به شاهرود بازگشتند.
چند روزی بود که پادگان، فرمانده نداشت و تعدادی از نیروها حرف شنوی چند روزی بود که پادگان، فرمانده نداشت و تعدادی از نیروها حرف شنوی 
نداشتند. من و بچه‌هایی که از پادگان مراقبت می‌کردیم، مانده بودیم که چه نداشتند. من و بچه‌هایی که از پادگان مراقبت می‌کردیم، مانده بودیم که چه 
کنیم. تعدادی از نیروها توی پادگان شــروع کردند به شــعار دادن و یک صدا کنیم. تعدادی از نیروها توی پادگان شــروع کردند به شــعار دادن و یک صدا 

فریاد می‌زدند: "رهپویان خمینی. فرمانده مان حسینی."فریاد می‌زدند: "رهپویان خمینی. فرمانده مان حسینی."
من کاملا آقای حســینی را می‌شــناختم. آدم مهربان و خوشرویی بود؛ اما با من کاملا آقای حســینی را می‌شــناختم. آدم مهربان و خوشرویی بود؛ اما با 
شناختی که از او داشتم، می‌دانستم توان این مسئولیت را ندارد و نمی‌تواند شناختی که از او داشتم، می‌دانستم توان این مسئولیت را ندارد و نمی‌تواند 
در آن موقعیــت، پــادگان را حفــظ کند. همان طور که برایش شــعار می‌دادند در آن موقعیــت، پــادگان را حفــظ کند. همان طور که برایش شــعار می‌دادند 
و حمایتــش می‌کردنــد، خــوب می‌دانســتم کــه تعــدادی از او حرف شــنوی، و حمایتــش می‌کردنــد، خــوب می‌دانســتم کــه تعــدادی از او حرف شــنوی، 
نخواهند داشــت. حتی با چشــم خودم شــاهد بودم، تمام افرادی که شــب، نخواهند داشــت. حتی با چشــم خودم شــاهد بودم، تمام افرادی که شــب، 
مســئول پادگان بودند و باید سرپرســت می‌ایســتادند، پست‌هایشــان را ترک مســئول پادگان بودند و باید سرپرســت می‌ایســتادند، پست‌هایشــان را ترک 
کرده بودند و به خانه‌هایشان رفته بودند. این نشان می‌داد که خیلی حرفش کرده بودند و به خانه‌هایشان رفته بودند. این نشان می‌داد که خیلی حرفش 

را نمی‌خوانند و از او حساب نمی‌برند.را نمی‌خوانند و از او حساب نمی‌برند.
مــن همــان لحظــه، تصمیم گرفتم به ســراغ آقــای عالمی‌بــروم. بــه او گفتم: مــن همــان لحظــه، تصمیم گرفتم به ســراغ آقــای عالمی‌بــروم. بــه او گفتم: 
»حسینی شخص مناسبی برای فرماندهی پادگان نیست. حاج آقا عالمی‌به »حسینی شخص مناسبی برای فرماندهی پادگان نیست. حاج آقا عالمی‌به 
ید؟« من که آقای سیادت را از  ید؟« من که آقای سیادت را از من گفتند: »شــما شخص دیگری را ســراغ دار من گفتند: »شــما شخص دیگری را ســراغ دار
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قبل می‌شناختم و می‌دانستم که تجربه فرماندهی هم دارد، او را معرفی کردم قبل می‌شناختم و می‌دانستم که تجربه فرماندهی هم دارد، او را معرفی کردم 
و گفتــم: »لازم اســت کــه شــما او را حمایت کنید. ایشــان معــاون هنگ بود. و گفتــم: »لازم اســت کــه شــما او را حمایت کنید. ایشــان معــاون هنگ بود. 
البته اگر بگویید ایشــان را نیروهای انقلابی انتخاب کرده اند، بقیه به فرمان البته اگر بگویید ایشــان را نیروهای انقلابی انتخاب کرده اند، بقیه به فرمان 
او گوش خواهند داد.« حاج آقای عالمی‌به نشانه تایید حرف‌های من، سری او گوش خواهند داد.« حاج آقای عالمی‌به نشانه تایید حرف‌های من، سری 

تکان داد و گفت: »خودم به پادگان می‌آیم و با نیروها صحبت می‌کنم.«تکان داد و گفت: »خودم به پادگان می‌آیم و با نیروها صحبت می‌کنم.«
، حــاج آقا به پادگان آمد و برای نیروها، ســخنرانی کرد و آنها را  ، حــاج آقا به پادگان آمد و برای نیروها، ســخنرانی کرد و آنها را فــردای آن روز فــردای آن روز
مجاب کرد که به جای آقای حســینی، آقای ســیادت، فرمانده باشــد. البته مجاب کرد که به جای آقای حســینی، آقای ســیادت، فرمانده باشــد. البته 
گفته نماند که خود آقای حسینی هم مایل بود که سیادت به جای ایشان،  گفته نماند که خود آقای حسینی هم مایل بود که سیادت به جای ایشان، نا نا
فرماندهــی را بــه عهــده بگیرد. آقای ســیادت، قبــا معاون هنگ بــود. بعد از فرماندهــی را بــه عهــده بگیرد. آقای ســیادت، قبــا معاون هنگ بــود. بعد از 
صحبت‌های حاج آقا، من هم برای افراد کمی‌صحبت کردم و گفتم: »همه صحبت‌های حاج آقا، من هم برای افراد کمی‌صحبت کردم و گفتم: »همه 
باید به همدیگر کمک کنیم. حالا همه امورات دست خودمان است. نباید باید به همدیگر کمک کنیم. حالا همه امورات دست خودمان است. نباید 

نسبت به هم حسادت و دشمنی داشته باشیم.«نسبت به هم حسادت و دشمنی داشته باشیم.«
بعد از اتمام ســخنرانی، نیروها پراکنده شــدند و دیگر مخالفتی با فرمانده بعد از اتمام ســخنرانی، نیروها پراکنده شــدند و دیگر مخالفتی با فرمانده 
جدیــد نداشــتند. انگار صحبت‌های حاج آقا عالمــی‌و من، بر روی آنها بی جدیــد نداشــتند. انگار صحبت‌های حاج آقا عالمــی‌و من، بر روی آنها بی 

تاثیر نبود.تاثیر نبود.
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کــه مردمــان ســرخه  کــه مردمــان ســرخه هنــوز چنــد ماهــی از پیــروزی انقــاب، نگذشــته بــود  هنــوز چنــد ماهــی از پیــروزی انقــاب، نگذشــته بــود 
، برادرم  ، برادرم درخواست کردند، من فرمانده پاسگاه آنجا شوم. در همین گیر و دار درخواست کردند، من فرمانده پاسگاه آنجا شوم. در همین گیر و دار
حســین هــم بــرای پســرش، طاهــره، دختــرم را خواســتگاری کرده بــود. ذهنم حســین هــم بــرای پســرش، طاهــره، دختــرم را خواســتگاری کرده بــود. ذهنم 
حسابی مشغول بود. باید هم برای رفتن به سرخه، تصمیم می‌گرفتم هم برای حسابی مشغول بود. باید هم برای رفتن به سرخه، تصمیم می‌گرفتم هم برای 
ازدواج دخترم. اکبر برادر زاده ام، پســر خوبی بود و مطمئن بودم که طاهره را ازدواج دخترم. اکبر برادر زاده ام، پســر خوبی بود و مطمئن بودم که طاهره را 
خوشبخت می‌کند. با ازدواج آنها مخالفتی نداشتم؛ اما برای رفتن به سرخه خوشبخت می‌کند. با ازدواج آنها مخالفتی نداشتم؛ اما برای رفتن به سرخه 

باید کمی‌فکر می‌کردم تا تصمیم درستی بگیرم.باید کمی‌فکر می‌کردم تا تصمیم درستی بگیرم.
ســرخه ای‌ها نقش برجســته ای در حوادث ایام انقلاب داشتند. در سرخه ســرخه ای‌ها نقش برجســته ای در حوادث ایام انقلاب داشتند. در سرخه 
با وجود علمای جلیل القدر از ســال با وجود علمای جلیل القدر از ســال 4242 و  و 4343 بحث‌های مربوط به انقلاب،  بحث‌های مربوط به انقلاب، 
مطــرح بــود. در ســال مطــرح بــود. در ســال 5656 و  و 5757 که اوج انقلاب بود، در مســجد ولی عصر عج  که اوج انقلاب بود، در مســجد ولی عصر عج 
الله و مسجد امام حسن عسگری علیه السلام در میان مجاهدانی که جدی الله و مسجد امام حسن عسگری علیه السلام در میان مجاهدانی که جدی 
، در منطقه به عنوان  ، در منطقه به عنوان به دنبال کار بودند، تحرکاتی انجام شد. به همین خاطر به دنبال کار بودند، تحرکاتی انجام شد. به همین خاطر
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پایگاه انقلابی، مطرح بود و شــهدایی مثل حســن حســنیان و فرهاد صفاپایگاه انقلابی، مطرح بود و شــهدایی مثل حســن حســنیان و فرهاد صفا11 و  و 
ابراهیم امامیابراهیم امامی22، نقش سرخه را در همراهی با مبارزان راه آزادی، پررنگ تر کرده ، نقش سرخه را در همراهی با مبارزان راه آزادی، پررنگ تر کرده 

بود.بود.
مامــوران ژاندارمــری کــه تــا قبــل از آن، زخمی‌کردن ســه تن از مردم ســرخه را مامــوران ژاندارمــری کــه تــا قبــل از آن، زخمی‌کردن ســه تن از مردم ســرخه را 
هنــگام تظاهرات در پرونده ســیاه خودشــان داشــتند از پاســگاه گریختند و هنــگام تظاهرات در پرونده ســیاه خودشــان داشــتند از پاســگاه گریختند و 

نیروهای مبارز انقلابی، پاسگاه را اداره می‌کردند.نیروهای مبارز انقلابی، پاسگاه را اداره می‌کردند.
به درخواست مردم سرخه، من به آنجا منتقل شدم. خودم هم بدم نمی‌آمد به درخواست مردم سرخه، من به آنجا منتقل شدم. خودم هم بدم نمی‌آمد 
که باقی خدمتم را در آنجا سپری کنم. با توجه به شناختی که از اهالی آنجا که باقی خدمتم را در آنجا سپری کنم. با توجه به شناختی که از اهالی آنجا 
داشــتم، از تــه دل خوشــحال بــودم و بــا جــان و دل آمادگی خود را بــرای این داشــتم، از تــه دل خوشــحال بــودم و بــا جــان و دل آمادگی خود را بــرای این 
، طوری آنجا را اداره  ، طوری آنجا را اداره مسئولیت، اعلام کردم. تصمیم گرفتم با عنایت پروردگار مسئولیت، اعلام کردم. تصمیم گرفتم با عنایت پروردگار

کنم که شرمنده مردم نشوم که البته همان طور هم شد.کنم که شرمنده مردم نشوم که البته همان طور هم شد.
تا مدت تا مدت 44 ســال، من فرمانده پادگان ســرخه بودم. همه از عملکرد پاســگاه  ســال، من فرمانده پادگان ســرخه بودم. همه از عملکرد پاســگاه 
راضی بودند. البته بزرگترین دلیل موفقیتم، اهالی سرخه بودند که مرا حمایت راضی بودند. البته بزرگترین دلیل موفقیتم، اهالی سرخه بودند که مرا حمایت 
می‌کردنــد. از اهالــی روســتا گرفته تا روخانیون و مســئولین روســتا. اگرمتوجه می‌کردنــد. از اهالــی روســتا گرفته تا روخانیون و مســئولین روســتا. اگرمتوجه 
می‌شدند من در امری سخت گیری می‌کنم، نه تنها مانع من نمی‌شدند، بلکه می‌شدند من در امری سخت گیری می‌کنم، نه تنها مانع من نمی‌شدند، بلکه 
همراهی ام هم می‌کردند. من هم در خیلی از کارها از آنها مشورت می‌گرفتم.همراهی ام هم می‌کردند. من هم در خیلی از کارها از آنها مشورت می‌گرفتم.
، مرا  ، مرا بود که هر بار موقع نماز یکی از روحانیون به نام زین العابدین نطنزی یکی از روحانیون به نام زین العابدین نطنزی 33بود که هر بار موقع نماز

به دست  تاریخ ۱۳۵۴  در  و  متولد شد  در سرخه  در سال ۱۳۲۶  الله  فرزند فضل  فرهاد صفا  1. شهید 
ک به شهادت رسید. ساوا

2. شهید ابراهیم امامی‌فرزند علی در سال ۱۳۳۲ در سرخه متولد شد و در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به 
دست مامورین حکومتی به شهادت رسید.

3. شیخ زین العابدین نطنزی از علمای به نام و متعهد شهر سرخه بود که در تاریخ پنجم شهریور ۱۳۰۲ 
در این شهر به دنیا آمد. ایشان موسس و بنیانگذار اولین حوزه علمیه سرخه بود.
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می‌دیــد بــا مهربانی و احتــرام خاصه ای، با من برخورد می‌کــرد. هر بار هم که می‌دیــد بــا مهربانی و احتــرام خاصه ای، با من برخورد می‌کــرد. هر بار هم که 
یارت حضرت معصومه سلام الله علیها به قم می‌رفت، امکان نداشت  یارت حضرت معصومه سلام الله علیها به قم می‌رفت، امکان نداشت برای ز برای ز

که برای من سوغاتی نیاورد.که برای من سوغاتی نیاورد.
حتی اگر خود مرا هم نمی‌دید، ســوغاتی ام را به پاســگاه می‌فرستاد و مرا در حتی اگر خود مرا هم نمی‌دید، ســوغاتی ام را به پاســگاه می‌فرستاد و مرا در 
هیچ امری، تنها نمی‌گذاشت و در انجام کارها، دلگرمم می‌کرد و پشتیبانی هیچ امری، تنها نمی‌گذاشت و در انجام کارها، دلگرمم می‌کرد و پشتیبانی 
، چند مدتی از خدمتم در ســرخه نگذشــته بود که به خاطر  ، چند مدتی از خدمتم در ســرخه نگذشــته بود که به خاطر ام می‌کــرد. هنــوز ام می‌کــرد. هنــوز
خدمات و زحمات شــبانه روزی ام، ناحیه تهران، نامه ای نوشــتند به هنگ خدمات و زحمات شــبانه روزی ام، ناحیه تهران، نامه ای نوشــتند به هنگ 
تهــران - قــم و قزویــن که یک نفر در کل ناحیه، بعد از انقــاب و در این هرج تهــران - قــم و قزویــن که یک نفر در کل ناحیه، بعد از انقــاب و در این هرج 
و مــرج مملکــت، توانســته بــا برنامــه ریزی‌هــای منظــم و دقیــق، اقدامــات و و مــرج مملکــت، توانســته بــا برنامــه ریزی‌هــای منظــم و دقیــق، اقدامــات و 
فعالیت‌هایی در پاسگاه خودش انجام بدهد که بقیه هنگ‌ها و پاسگاهها فعالیت‌هایی در پاسگاه خودش انجام بدهد که بقیه هنگ‌ها و پاسگاهها 
نتوانســته انــد مثل ایشــان، برنامــه ریزی و فعالیت دقیق داشــته باشــند. لذا نتوانســته انــد مثل ایشــان، برنامــه ریزی و فعالیت دقیق داشــته باشــند. لذا 
دستور بود که نامه را با حضور خود من، بخوانند و از من تقدیر و تشکر کنند. دستور بود که نامه را با حضور خود من، بخوانند و از من تقدیر و تشکر کنند. 
، احساس خیلی خوبی داشتم. خستگی این چند مدت، از تنم برون  ، احساس خیلی خوبی داشتم. خستگی این چند مدت، از تنم برون آن روز آن روز

رفت و خدا را هزار بار شکر کردم.رفت و خدا را هزار بار شکر کردم.
به یاد دارم، بعضی وقت‌ها از روســتاهای فیروزکوه مثل ایچ جوین، عبداله به یاد دارم، بعضی وقت‌ها از روســتاهای فیروزکوه مثل ایچ جوین، عبداله 
آباد و اروانه، برای دادخواهی به پاســگاه ســرخه می‌آمدند. با وجود اینکه آنها آباد و اروانه، برای دادخواهی به پاســگاه ســرخه می‌آمدند. با وجود اینکه آنها 
جزء حوزه قضایی ما نبودند؛ اما از وقتی آوازه پاســگاه ســرخه و رســیدگی به جزء حوزه قضایی ما نبودند؛ اما از وقتی آوازه پاســگاه ســرخه و رســیدگی به 
مشــکلات مردم را شــنیده بودنــد به جای اینکه به فیروزکــوه مراجعه کنند به مشــکلات مردم را شــنیده بودنــد به جای اینکه به فیروزکــوه مراجعه کنند به 

سرخه می‌آمدند.سرخه می‌آمدند.
، برای احوال پرسی، خدمت حاج آقای عالمی‌رفته بودم. آن زمان،  ، برای احوال پرسی، خدمت حاج آقای عالمی‌رفته بودم. آن زمان، یک روز یک روز

ایشان مسئول کمیته انقلاب بود.ایشان مسئول کمیته انقلاب بود.
تصمیم گرفتم، این موضوع را با ایشان درمیان بگذارم و درباره مراجعین که از تصمیم گرفتم، این موضوع را با ایشان درمیان بگذارم و درباره مراجعین که از 
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روستاهای اطراف می‌آیند از ایشان مشورت بگیرم. به او گفتم: »از روستاهای روستاهای اطراف می‌آیند از ایشان مشورت بگیرم. به او گفتم: »از روستاهای 
اطــراف فیروزکــوه بــرای دادخواهــی بــه پاســگاه ســرخه، مراجعــه می‌کننــد و اطــراف فیروزکــوه بــرای دادخواهــی بــه پاســگاه ســرخه، مراجعــه می‌کننــد و 
اکثرشان کشاورز هستند. گاهی مجبورند برای رسیدگی به کارهایشان، یک اکثرشان کشاورز هستند. گاهی مجبورند برای رسیدگی به کارهایشان، یک 
شــب را در ســمنان بمانند و از کار و زندگی شان عقب می‌مانند. وسیله ای شــب را در ســمنان بمانند و از کار و زندگی شان عقب می‌مانند. وسیله ای 
هم برای رفت و آمد ندارند. اگر صبح زود هم از ماشین جا بمانند، مجبورند هم برای رفت و آمد ندارند. اگر صبح زود هم از ماشین جا بمانند، مجبورند 

شب را در مسافرخانه به صبح بگذرانند.«شب را در مسافرخانه به صبح بگذرانند.«
خلاصه، تمام مشــکلات مردم روستا را که با چشم شاهدش بودم، برایشان خلاصه، تمام مشــکلات مردم روستا را که با چشم شاهدش بودم، برایشان 
توضیح دادم. اینکه آنها از وضعیت مالی خوبی هم برخوردار نیستند و سواد توضیح دادم. اینکه آنها از وضعیت مالی خوبی هم برخوردار نیستند و سواد 
خوانــدن و نوشــتن هم ندارند. وقتی بــه دادگاه مراجعه می‌کننــد، نمی‌توانند خوانــدن و نوشــتن هم ندارند. وقتی بــه دادگاه مراجعه می‌کننــد، نمی‌توانند 
کننــد. از طرفــی دادگاه هــم از  تشــان را بــرای قاضــی عنــوان  کننــد. از طرفــی دادگاه هــم از خــوب مشکلا تشــان را بــرای قاضــی عنــوان  خــوب مشکلا
وضعیت حق یا ناحق بودنشــان، کاملا بی اطلاع اســت و تا مشــخص شود، وضعیت حق یا ناحق بودنشــان، کاملا بی اطلاع اســت و تا مشــخص شود، 
یادی از روستائیان، گرفته  یادی از روستائیان، گرفته چه کسی راست می‌گوید و چه کسی دروغ، زمان ز چه کسی راست می‌گوید و چه کسی دروغ، زمان ز

می‌شود.می‌شود.
حــاج آقــا که مــرا خوب می‌شــناخت و می‌دانســت؛ مــن روســتا زاده ام و با حــاج آقــا که مــرا خوب می‌شــناخت و می‌دانســت؛ مــن روســتا زاده ام و با 

اخلاق و روحیات من آشنا بود، گفت: »شما برایشان مثل کدخدا باش.«اخلاق و روحیات من آشنا بود، گفت: »شما برایشان مثل کدخدا باش.«
گفتم: »کدخدا!«گفتم: »کدخدا!«

گفت: »بله. سعی کن مثل یک کدخدا به حل و فصل مسائلشان بپردازی.«گفت: »بله. سعی کن مثل یک کدخدا به حل و فصل مسائلشان بپردازی.«
یادی نداشــتم؛ امــا تجربه کافی  یادی نداشــتم؛ امــا تجربه کافی حــاج آقا راســت می‌گفت. اگر چه، ســواد ز حــاج آقا راســت می‌گفت. اگر چه، ســواد ز
بــرای حل و فصل مشــکلات روســتائیان داشــتم. اکثــر دعواهای آنها بر ســر بــرای حل و فصل مشــکلات روســتائیان داشــتم. اکثــر دعواهای آنها بر ســر 
یش  یش زمین و آب بود و من خوب می‌دانســتم که چطور با پادرمیانی بزرگان و ر زمین و آب بود و من خوب می‌دانســتم که چطور با پادرمیانی بزرگان و ر
سفیدان روستا، جر و بحث‌های ما بین شان را خاتمه دهم. در بعضی موارد سفیدان روستا، جر و بحث‌های ما بین شان را خاتمه دهم. در بعضی موارد 
هــم کــه موضــوع به راحتی حــل نمی‌شــد، باید بــه دادگاه مراجعــه می‌کردند. هــم کــه موضــوع به راحتی حــل نمی‌شــد، باید بــه دادگاه مراجعــه می‌کردند. 
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خــودم، شــکایت شــان را روی کاغذ بــا توضیحات کامل می‌نوشــتم و علت خــودم، شــکایت شــان را روی کاغذ بــا توضیحات کامل می‌نوشــتم و علت 
دعوا را توضیح می‌دادم تا دیگر نیازی به تحقیقات محلی از سمت دادگاه دعوا را توضیح می‌دادم تا دیگر نیازی به تحقیقات محلی از سمت دادگاه 
و پرســش از مردم روســتا، نباشــد. تا وقتی اتلاف نشــود و زودتر به مشــکلات و پرســش از مردم روســتا، نباشــد. تا وقتی اتلاف نشــود و زودتر به مشــکلات 

مردم، رسیدگی شود.مردم، رسیدگی شود.
مدتــی به همین منوال پیش رفتم تا با خبرشــدم؛ آقــای روحانی برای دیدن مدتــی به همین منوال پیش رفتم تا با خبرشــدم؛ آقــای روحانی برای دیدن 
پدر و مادرش به ســرخه آمده اســت. خیلی خوشــحال شــدم و یک شب به پدر و مادرش به ســرخه آمده اســت. خیلی خوشــحال شــدم و یک شب به 
دیدارش رفتم. موضوع ســختی رفت و آمد مردم روســتاهای اطراف فیروزکوه دیدارش رفتم. موضوع ســختی رفت و آمد مردم روســتاهای اطراف فیروزکوه 

، درمیان گذاشتم. ، درمیان گذاشتم.به پاسگاه سرخه را با او به پاسگاه سرخه را با او
گــر امــکان دارد، پیشــنهادی به من بدهیــد تا این مشــکل هر چه  گــر امــکان دارد، پیشــنهادی به من بدهیــد تا این مشــکل هر چه گفتــم: »ا گفتــم: »ا
ســریعتر حل شــود.« ایشــان گفت: »شــما نامه ای از طرف مردم بنویس و به ســریعتر حل شــود.« ایشــان گفت: »شــما نامه ای از طرف مردم بنویس و به 
مجلس بفرست. ما هم آن را آنجا، پیگیر خواهیم شد تا زودتر به نتیجه برسد.«مجلس بفرست. ما هم آن را آنجا، پیگیر خواهیم شد تا زودتر به نتیجه برسد.«
تشان  تشان من هم از طرف اهالی روســتاها، نامه ای نوشــتم و به تک تک مشکلا من هم از طرف اهالی روســتاها، نامه ای نوشــتم و به تک تک مشکلا
از زبان خودشــان اشــاره کردم و مثل یک استشــهاد محلی، روســتا به روســتا از زبان خودشــان اشــاره کردم و مثل یک استشــهاد محلی، روســتا به روســتا 
نامــه را بــردم و از مــردم، امضاء جمــع کردم و آن را به مجلس فرســتادم. آقای نامــه را بــردم و از مــردم، امضاء جمــع کردم و آن را به مجلس فرســتادم. آقای 
روحانــی هــم همان طور که قول داده بود به موضوع رســیدگی کرد و بعضی از روحانــی هــم همان طور که قول داده بود به موضوع رســیدگی کرد و بعضی از 
مشــکلات روســتائیان به لطف خدا، حل شــد. در تمام مدتی که در ســرخه مشــکلات روســتائیان به لطف خدا، حل شــد. در تمام مدتی که در ســرخه 
خدمت می‌کردم، لحظه ای بیکار نبودم و سعی می‌کردم به مشکلات مردم خدمت می‌کردم، لحظه ای بیکار نبودم و سعی می‌کردم به مشکلات مردم 
بــه نحــو احســنت، رســیدگی کنم تــا مــردم راضی باشــند و از انتخــاب خود بــه نحــو احســنت، رســیدگی کنم تــا مــردم راضی باشــند و از انتخــاب خود 

پشیمان نشوند.پشیمان نشوند.
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25
اوضــاع نابســامان آن روزهــا و بــی ســر وســامانی پادگان‌های ارتــش و افتادن اوضــاع نابســامان آن روزهــا و بــی ســر وســامانی پادگان‌های ارتــش و افتادن 
یادی اسلحه به دست گروهها و افراد غیرمسئول، باعث نگرانی شده  یادی اسلحه به دست گروهها و افراد غیرمسئول، باعث نگرانی شده تعداد ز تعداد ز
بود. بخصوص بعضی از افراد ضد انقلاب و مســلح، پادگان‌ها را به اشــغال بود. بخصوص بعضی از افراد ضد انقلاب و مســلح، پادگان‌ها را به اشــغال 
خود درآورده بودند که همین امر به بی نظمی‌و آشــوب داخلی، دامن می‌زد. خود درآورده بودند که همین امر به بی نظمی‌و آشــوب داخلی، دامن می‌زد. 
هــر کــس بنا بــه وابســتگی گروهــی و جناحــی اش، عمــل می‌کــرد. اقدامات هــر کــس بنا بــه وابســتگی گروهــی و جناحــی اش، عمــل می‌کــرد. اقدامات 
خودسرانه و غارت بیت المال، دل هر انقلابی را بدرد آورده بود. باید راه چاره خودسرانه و غارت بیت المال، دل هر انقلابی را بدرد آورده بود. باید راه چاره 
ای اندیشــیده می‌شــد که چطور کشــور توســط نیروهــای انقلابی اداره شــود. ای اندیشــیده می‌شــد که چطور کشــور توســط نیروهــای انقلابی اداره شــود. 

بنابراین قبل از هر کاری، یک مجموعه نیروهای مسلح تشکیل شد.بنابراین قبل از هر کاری، یک مجموعه نیروهای مسلح تشکیل شد.
البته این را هم بگویم که کمیته‌های انقلاب اسلامی‌به شکل خودجوش از البته این را هم بگویم که کمیته‌های انقلاب اسلامی‌به شکل خودجوش از 
2323 بهمن ماه  بهمن ماه 13571357 تشــکیل شــده بود و مورد تایید امام خمینی رحمت الله  تشــکیل شــده بود و مورد تایید امام خمینی رحمت الله 
تی  تی هم بود؛ اما این کمیته‌ها کافی نبودند. در ابتدا دولت موقت، یک تشکیلا هم بود؛ اما این کمیته‌ها کافی نبودند. در ابتدا دولت موقت، یک تشکیلا
ایجــاد کــرد و نامــش را گارد ملــی گذاشــت؛ امــا تعــدادی از عناصــری که در ایجــاد کــرد و نامــش را گارد ملــی گذاشــت؛ امــا تعــدادی از عناصــری که در 
جریان انقلاب بودند با آن مخالفت کردند. در نهایت سپاه پاسداران انقلاب جریان انقلاب بودند با آن مخالفت کردند. در نهایت سپاه پاسداران انقلاب 
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اســامی‌در ســوم اســفندماه اســامی‌در ســوم اســفندماه 13571357 با موافقت امام رحمه الله علیه و موافقت  با موافقت امام رحمه الله علیه و موافقت 
شورای انقلاب، شکیل شد.شورای انقلاب، شکیل شد.

البتــه دولــت موقت نه تنهــا با آن موافق نبــود، بلکه همــکاری هم نمی‌کرد. البتــه دولــت موقت نه تنهــا با آن موافق نبــود، بلکه همــکاری هم نمی‌کرد. 
از آنجائــی کــه مردم انقلابی، پیرو کلام امام خمینی بودند در تمام شــهرهای از آنجائــی کــه مردم انقلابی، پیرو کلام امام خمینی بودند در تمام شــهرهای 
، شروع به تشکیل سپاه و جذب نیرو کردند. شهرهای سمنان و سرخه  ، شروع به تشکیل سپاه و جذب نیرو کردند. شهرهای سمنان و سرخه کشور کشور
و مهدی شهر هم مثل دیگر شهرها اقدام به تشکیل سپاه کردند. در ابتدای و مهدی شهر هم مثل دیگر شهرها اقدام به تشکیل سپاه کردند. در ابتدای 

تشکیل سپاه، نیروهایی که جذب می‌شدند، هیچ تجربه نظامی‌نداشتند.تشکیل سپاه، نیروهایی که جذب می‌شدند، هیچ تجربه نظامی‌نداشتند.
، نامه ای به پاسگاه سرخه آمد که در آن از من دعوت شده بود تا به  ، نامه ای به پاسگاه سرخه آمد که در آن از من دعوت شده بود تا به یک روز یک روز
نیروهای تازه وارد ســپاه در ســمنان و سرخه، آموزش نظامی‌بدهم. من خیلی نیروهای تازه وارد ســپاه در ســمنان و سرخه، آموزش نظامی‌بدهم. من خیلی 
خوشــحال شــدم و پذیرفتم. طبق ساعت و مکان‌هایی که خودشان تعیین خوشــحال شــدم و پذیرفتم. طبق ساعت و مکان‌هایی که خودشان تعیین 
کردند، برای آموزش اســلحه، رفتم تا خدمتی به مملکتم کرده باشــم. در کنار کردند، برای آموزش اســلحه، رفتم تا خدمتی به مملکتم کرده باشــم. در کنار 
آموزش اسلحه برای آنها از اهمیت جهاد و دفاع در راه خدا و ضرورت آموزش آموزش اسلحه برای آنها از اهمیت جهاد و دفاع در راه خدا و ضرورت آموزش 
نظامی، صحبت می‌کردم. حاضرین که اکثرشان را جوانان تشکیل می‌دادند نظامی، صحبت می‌کردم. حاضرین که اکثرشان را جوانان تشکیل می‌دادند 
بــا ذوق و شــوق بــه حرف‌هایم گوش می‌دادنــد و آموزش می‌دیدنــد. آن زمان بــا ذوق و شــوق بــه حرف‌هایم گوش می‌دادنــد و آموزش می‌دیدنــد. آن زمان 
تجهیزات نظامی‌ما خیلی محدود بود. اولین آموزش اسلحه من کلاشینکف تجهیزات نظامی‌ما خیلی محدود بود. اولین آموزش اسلحه من کلاشینکف 
بــود. ابتــدا یــک معرفــی اجمالــی از اســلحه کلاش، برایشــان می‌گفتــم. بعــد بــود. ابتــدا یــک معرفــی اجمالــی از اســلحه کلاش، برایشــان می‌گفتــم. بعــد 
قطعــات آن را بــاز می‌کــردم و دوبــاره می‌بســتم. در ادامــه روش نشــانه گیری، قطعــات آن را بــاز می‌کــردم و دوبــاره می‌بســتم. در ادامــه روش نشــانه گیری، 
، شــکاف درجه نوک ســگک و هدف را آموزش می‌دادم.  ، شــکاف درجه نوک ســگک و هدف را آموزش می‌دادم. شــعاع چشــم انداز شــعاع چشــم انداز
اولیــن بــار که گلنگدن را کشــیدم و صدای آن در فضای مســجد، پیچید را اولیــن بــار که گلنگدن را کشــیدم و صدای آن در فضای مســجد، پیچید را 
هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. هنوز چهره‌های پر از شوق و ذوق افراد که برای هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. هنوز چهره‌های پر از شوق و ذوق افراد که برای 
گهان  گهان آمــوزش آمــده بودند، در خاطرم مانده اســت. با شــلیک اولین گلوله، نا آمــوزش آمــده بودند، در خاطرم مانده اســت. با شــلیک اولین گلوله، نا

؛ "درود برخمینی بت شکن. مرگ برشاه." ؛ "درود برخمینی بت شکن. مرگ برشاه."شروع کردند به سر دادن شعار شروع کردند به سر دادن شعار
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من عاشــق کارم بودم و از صبح که از خانه بیرون می‌آمدم تا زمان برگشــتم، من عاشــق کارم بودم و از صبح که از خانه بیرون می‌آمدم تا زمان برگشــتم، 
فقــط مشــغول فعالیــت بــودم. گاهــی اوقــات، آن قــدر دیــر وقــت، بــه خانــه فقــط مشــغول فعالیــت بــودم. گاهــی اوقــات، آن قــدر دیــر وقــت، بــه خانــه 
برمی‌گشــتم کــه بچه‌ها همه خــواب بودند و نمی‌دیدمشــان. به خاطر حجم برمی‌گشــتم کــه بچه‌ها همه خــواب بودند و نمی‌دیدمشــان. به خاطر حجم 

یاد در خدمت خانواده باشم. یاد کارهایم، نمی‌توانستم ز یاد در خدمت خانواده باشم.ز یاد کارهایم، نمی‌توانستم ز ز
، بــرای دیدن من به  ، بــرای دیدن من به  ســالش پر نشــده بود کــه یک روز محمد پســرم، هنوز محمد پســرم، هنوز 88 ســالش پر نشــده بود کــه یک روز
پاسگاه آمد. سربازها در نبود من، اسلحه کلت به دستش داده بودند. محمد پاسگاه آمد. سربازها در نبود من، اسلحه کلت به دستش داده بودند. محمد 
هم یک تیر هوایی شــلیک کرده بود. شــکر خدا، تیر به ســقف اصابت کرده هم یک تیر هوایی شــلیک کرده بود. شــکر خدا، تیر به ســقف اصابت کرده 
بــود. وقتی به پاســگاه برگشــتم و موضــوع را فهمیدم، خیلی بــا او داد و بیداد بــود. وقتی به پاســگاه برگشــتم و موضــوع را فهمیدم، خیلی بــا او داد و بیداد 
کردم. محمد با همان بچگی، سرش را به نشانه عذرخواهی، پایین انداخته کردم. محمد با همان بچگی، سرش را به نشانه عذرخواهی، پایین انداخته 

بود و یک کلام حرفی نزد.بود و یک کلام حرفی نزد.
محمد از همان کودکی، عاشق هیجان بود. با اینکه جثه کوچکی داشت؛ محمد از همان کودکی، عاشق هیجان بود. با اینکه جثه کوچکی داشت؛ 
امــا دســت بــه کارهای بــزرگ می‌زد که هم ســن و ســالهایش، جســارت آن را امــا دســت بــه کارهای بــزرگ می‌زد که هم ســن و ســالهایش، جســارت آن را 
نداشــتند. ایــن اولین باری نبود که من ســرش داد مــی‌زدم. چهره معصومش نداشــتند. ایــن اولین باری نبود که من ســرش داد مــی‌زدم. چهره معصومش 
هیــچ وقــت از ذهنــم نمی‌رود. البتــه هیچ وقت، دلــم نمی‌آمد کــه او را تنبیه هیــچ وقــت از ذهنــم نمی‌رود. البتــه هیچ وقت، دلــم نمی‌آمد کــه او را تنبیه 
کنم؛ اما تا می‌توانستم با او داد و بیداد می‌کردم. او هم مثل همیشه سکوت کنم؛ اما تا می‌توانستم با او داد و بیداد می‌کردم. او هم مثل همیشه سکوت 
می‌کرد و نگاهش را از من می‌دزدید. آن زمان یک ماشــین جیپ داشــتم که می‌کرد و نگاهش را از من می‌دزدید. آن زمان یک ماشــین جیپ داشــتم که 
با آن از ســمنان به ســرخه رفت و آمد می‌کردم. یک بار که آمده بودم به خانه با آن از ســمنان به ســرخه رفت و آمد می‌کردم. یک بار که آمده بودم به خانه 
ســری بزنم، یواشــکی سوئیچ را برداشته بود تا با ماشــین دوری بزند. به خاطر ســری بزنم، یواشــکی سوئیچ را برداشته بود تا با ماشــین دوری بزند. به خاطر 
جثــه کوچکش، به فرمان مســلط نبــود. برای اینکه جلــو را ببیند، مجبور بود جثــه کوچکش، به فرمان مســلط نبــود. برای اینکه جلــو را ببیند، مجبور بود 
از صندلی بلند شــود تا جلو را ببیند و مجدد بنشــیند. پاهایش به راحتی به از صندلی بلند شــود تا جلو را ببیند و مجدد بنشــیند. پاهایش به راحتی به 
پدال‌ها نمی‌رسید. آشناها که ماشین مرا می‌شناختند، می‌بینند ماشین من پدال‌ها نمی‌رسید. آشناها که ماشین مرا می‌شناختند، می‌بینند ماشین من 
در خیابان‌ها بدون سرنشین در حال حرکت است؛ اما گاهی به اندازه چند در خیابان‌ها بدون سرنشین در حال حرکت است؛ اما گاهی به اندازه چند 
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ثانیه، یک کله کوچک، دیده می‌شــود و به ســرعت ناپدید می‌شــود. دســت ثانیه، یک کله کوچک، دیده می‌شــود و به ســرعت ناپدید می‌شــود. دســت 
آخر هم بعد از گذر کردن از چند خیابان در یک جوی آب، سرازیر می‌شود.آخر هم بعد از گذر کردن از چند خیابان در یک جوی آب، سرازیر می‌شود.
مــن هم از همه جا بی خبر در منزل، مشــغول اســتراحت بــودم. وقتی درب مــن هم از همه جا بی خبر در منزل، مشــغول اســتراحت بــودم. وقتی درب 
منزلمان را زدند و گفتند؛ آقای شــرفیه. ماشــین شــما در جــوی کنار خیابان منزلمان را زدند و گفتند؛ آقای شــرفیه. ماشــین شــما در جــوی کنار خیابان 
افتــاده، متعجــب شــدم. خــودم را به ماشــین رســاندم. محمد را دیــدم که با افتــاده، متعجــب شــدم. خــودم را به ماشــین رســاندم. محمد را دیــدم که با 
همــان زبــان کودکــی در حالی که خیلی ترســیده بود، گفت: »ببخشــید بابا! همــان زبــان کودکــی در حالی که خیلی ترســیده بود، گفت: »ببخشــید بابا! 

می‌خواستم دنده عوض کنم نشد!«می‌خواستم دنده عوض کنم نشد!«
حرفی برای گفتن نداشتم، جز اینکه مثل همیشه با عصبانیت داد و بیداد حرفی برای گفتن نداشتم، جز اینکه مثل همیشه با عصبانیت داد و بیداد 
کنم. او هم که کارهای مرا از حفظ بود. گاهی اوقات، به شیطنت‌هایش حق کنم. او هم که کارهای مرا از حفظ بود. گاهی اوقات، به شیطنت‌هایش حق 
، خواهرانش، هم بازی او نبودند. برادرش امیر هم که از او بزرگتر  ، خواهرانش، هم بازی او نبودند. برادرش امیر هم که از او بزرگتر می‌دادم. آخر می‌دادم. آخر
بود و مشــغول خدمت ســربازی. من هم که تا دیروقت، ســرکار بودم. محمد بود و مشــغول خدمت ســربازی. من هم که تا دیروقت، ســرکار بودم. محمد 

ناقلا هم که خودش برای خودش سرگرمی‌ایجاد می‌کرد.ناقلا هم که خودش برای خودش سرگرمی‌ایجاد می‌کرد.
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فصل بیست‌‏وششم

26
در زمــان انقــاب، ســه اتفــاق باعــث از بین رفتــن توان دفاعــی ایــران در برابر در زمــان انقــاب، ســه اتفــاق باعــث از بین رفتــن توان دفاعــی ایــران در برابر 
یم شاهنشاهی ایران  یم شاهنشاهی ایران عراق شد. اولین اتفاق، درست ده روز قبل از سقوط رژ عراق شد. اولین اتفاق، درست ده روز قبل از سقوط رژ
، ســاح خریداری  ، ســاح خریداری  و نیــم میلیون دلار بــود. همــان زمانی که شــاپور بختیار بــود. همــان زمانی که شــاپور بختیار 33 و نیــم میلیون دلار
شده از آمریکا که شامل؛ صدها هواپیما و موشک پیشرفته بود را بدون پس شده از آمریکا که شامل؛ صدها هواپیما و موشک پیشرفته بود را بدون پس 
گرفتن پول پرداخت شده، به آمریکا پس فرستاد و باعث کاهش توان دفاعی گرفتن پول پرداخت شده، به آمریکا پس فرستاد و باعث کاهش توان دفاعی 
ایــران شــد. دومیــن اتفاق، بعــد از انقلاب بــود. وزیر ملی دفاع،آقــای بازرگان ایــران شــد. دومیــن اتفاق، بعــد از انقلاب بــود. وزیر ملی دفاع،آقــای بازرگان 
که مخالف هزینه در امور نظامی‌بود، دوره ســربازی را از که مخالف هزینه در امور نظامی‌بود، دوره ســربازی را از 22 ســال به یک ســال  ســال به یک ســال 
کاهش داد و تعداد نیروهای ارتشی، کاملا نصف شد. سومین اتفاق هم یک کاهش داد و تعداد نیروهای ارتشی، کاملا نصف شد. سومین اتفاق هم یک 
ســال بعد از انقلاب افتاد. بعد از کودتای نوژه، بســیاری از افســران بلند پایه ســال بعد از انقلاب افتاد. بعد از کودتای نوژه، بســیاری از افســران بلند پایه 
یابی رســید کــه ایران،  یابی رســید کــه ایران، ارتــش، تســویه شــدند. صدام پیش خــودش به این ارز ارتــش، تســویه شــدند. صدام پیش خــودش به این ارز
دیگر توان دفاع در برابر حملات او را نخواهد داشــت و در عرض یک هفته دیگر توان دفاع در برابر حملات او را نخواهد داشــت و در عرض یک هفته 

تهران را فتح خواهد کرد.تهران را فتح خواهد کرد.
با همین محاسبات، عراق در با همین محاسبات، عراق در 3131 شهریور  شهریور 13591359 به ایران حمله کرد. به چشم  به ایران حمله کرد. به چشم 



170       وکیل باشی - ست‏وششمیل بصف

برهم زدنی، هواپیماهای متجاوز عراق، تمام مرزهای جنوب و غرب کشور را برهم زدنی، هواپیماهای متجاوز عراق، تمام مرزهای جنوب و غرب کشور را 
مورد حمله متجاوزانه خود قرار دادند. همه روحیه خودشــان را باخته بودند. مورد حمله متجاوزانه خود قرار دادند. همه روحیه خودشــان را باخته بودند. 
مســئولین و فرماندهان نظامی، مضطرب بودند؛ ولی امام با یک جمله که؛" مســئولین و فرماندهان نظامی، مضطرب بودند؛ ولی امام با یک جمله که؛" 

دزدی آمده و سنگی انداخته و دررفته است.” مردم را آرام کرد.دزدی آمده و سنگی انداخته و دررفته است.” مردم را آرام کرد.
حضرت امام خمینی )ره( همیشه با یک جمله به دلهره‌ها خاتمه می‌دادند. حضرت امام خمینی )ره( همیشه با یک جمله به دلهره‌ها خاتمه می‌دادند. 
من لحظه به لحظه آن روز را که صحبت‌های امام از تلویزیون پخش می‌شد، من لحظه به لحظه آن روز را که صحبت‌های امام از تلویزیون پخش می‌شد، 
بــه خاطــردارم. جلوی تلویزیون از حرف‌های امام، خشــکم زده بــود و مات و بــه خاطــردارم. جلوی تلویزیون از حرف‌های امام، خشــکم زده بــود و مات و 
مبهوت آرامش ایشــان، شده بودم. در شــرایطی که دلهره و اضطراب به جان مبهوت آرامش ایشــان، شده بودم. در شــرایطی که دلهره و اضطراب به جان 
، برای مردم سخنرانی می‌کرد  ، برای مردم سخنرانی می‌کرد همه افتاده بود، چنان محکم و با آرامش خاطر همه افتاده بود، چنان محکم و با آرامش خاطر

که انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است.که انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است.
با شنیدن حرف‌های امام، نه تنها من که همه مردم دلگرم شدیم. هر کس با شنیدن حرف‌های امام، نه تنها من که همه مردم دلگرم شدیم. هر کس 
به حســب توانش ســعی می‌کرد، کاری برای کشــورش انجام دهد. مردم پیر و به حســب توانش ســعی می‌کرد، کاری برای کشــورش انجام دهد. مردم پیر و 
جوان، فوج فوج به ســمت جبهه‌ها روانه شــدند. در اکثر شــهرها و روستاها، جوان، فوج فوج به ســمت جبهه‌ها روانه شــدند. در اکثر شــهرها و روستاها، 
مــردم بــرای رفتــن بــه جبهه‌هــا، اعــام آمادگــی کردنــد. جوان‌هایی کــه وقت مــردم بــرای رفتــن بــه جبهه‌هــا، اعــام آمادگــی کردنــد. جوان‌هایی کــه وقت 
ســربازی شــان همزمان شــده بود با جنگ، روانه جبهه شــدند. البتــه بودند، ســربازی شــان همزمان شــده بود با جنگ، روانه جبهه شــدند. البتــه بودند، 
خانواده‌هایــی کــه بــه محض شــروع جنــگ، دلواپــس جوان‌هایشــان بودند و خانواده‌هایــی کــه بــه محض شــروع جنــگ، دلواپــس جوان‌هایشــان بودند و 
مانع رفتن آنها به ســربازی می‌شــدند. یکی از وظایف من که رئیس پاســگاه مانع رفتن آنها به ســربازی می‌شــدند. یکی از وظایف من که رئیس پاســگاه 
بودم، شناســایی مشــمولین خدمت و روانه کردن آنها به سربازی بود. خیلی بودم، شناســایی مشــمولین خدمت و روانه کردن آنها به سربازی بود. خیلی 
از خانواده‌ها همین که چشمشــان به من می‌افتاد، می‌گفتند: »محال است از خانواده‌ها همین که چشمشــان به من می‌افتاد، می‌گفتند: »محال است 
یم، فرزندمان را به ســربازی بفرســتی!« و آنها را به هر طریقی که بود،  یم، فرزندمان را به ســربازی بفرســتی!« و آنها را به هر طریقی که بود، که بگذار که بگذار

فراری می‌دادند.فراری می‌دادند.
موضــوع فــرار از ســربازی پســرهای جوان، برایم تازگی نداشــت. این مســئله موضــوع فــرار از ســربازی پســرهای جوان، برایم تازگی نداشــت. این مســئله 
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از همان زمان پهلوی که ســربازی برای پســران اجباری شــد، اتفاق می‌افتاد. از همان زمان پهلوی که ســربازی برای پســران اجباری شــد، اتفاق می‌افتاد. 
چیز جدیدی نبود. اصلا به همین خاطر هم بود که در گذشــته به ســربازی، چیز جدیدی نبود. اصلا به همین خاطر هم بود که در گذشــته به ســربازی، 
اجباری می‌گفتند. خیلی از جوان‌ها به دلایلی مثل؛ دلتنگی برای خانواده، اجباری می‌گفتند. خیلی از جوان‌ها به دلایلی مثل؛ دلتنگی برای خانواده، 
ســختی‌های خدمت و یا اینکه خودشــان نــان آور خانواده بودنــد از رفتن به ســختی‌های خدمت و یا اینکه خودشــان نــان آور خانواده بودنــد از رفتن به 

سربازی امتناع می‌کردند.سربازی امتناع می‌کردند.
یاد شــد، مســئولین تدبیری اندیشــیدند و مجبور شــدند برای  یاد شــد، مســئولین تدبیری اندیشــیدند و مجبور شــدند برای وقتی فرارها ز وقتی فرارها ز
جلوگیــری از آن، قوانیــن ســفت و ســختی تصویــب کننــد. یکــی از قوانیــن، جلوگیــری از آن، قوانیــن ســفت و ســختی تصویــب کننــد. یکــی از قوانیــن، 
تحت تعقیب بودن ســربازهای فراری از ســمت نیروهای نظامی‌بود تا بعد از تحت تعقیب بودن ســربازهای فراری از ســمت نیروهای نظامی‌بود تا بعد از 
کمه، تحویل ســازمان قضایی شــوند. با شــروع جنگ،  کمه، تحویل ســازمان قضایی شــوند. با شــروع جنگ، دســتگیری برای محا دســتگیری برای محا
مشــکلات من در بین مردم، چند برابر شــد. هر وقت که به دنبال مشــمولی مشــکلات من در بین مردم، چند برابر شــد. هر وقت که به دنبال مشــمولی 

می‌رفتم با رفتار خوبی از سمت خانواده او مواجه نمی‌شدم.می‌رفتم با رفتار خوبی از سمت خانواده او مواجه نمی‌شدم.
حتی گاهی، پیش می‌آمد که مرا متهم به گرفتن رشــوه از بعضی خانواده‌ها حتی گاهی، پیش می‌آمد که مرا متهم به گرفتن رشــوه از بعضی خانواده‌ها 
می‌کردنــد تــا در مقابــل، پســر آنها را به ســربازی نفرســتم. یک بار پــدر یکی از می‌کردنــد تــا در مقابــل، پســر آنها را به ســربازی نفرســتم. یک بار پــدر یکی از 
مشــمولین، همیــن که چشــمش به مــن افتــاد، روی زمین دراز کشــید تا مانع مشــمولین، همیــن که چشــمش به مــن افتــاد، روی زمین دراز کشــید تا مانع 
عبور من بشود. بعد هم به من گفت: »مگر از روی جنازه من رد بشوی تا پسرم عبور من بشود. بعد هم به من گفت: »مگر از روی جنازه من رد بشوی تا پسرم 
را بــه اجبــاری ببــری.« خلاصه، مردم آمدند و به هر طریقی بــود او را از جلوی را بــه اجبــاری ببــری.« خلاصه، مردم آمدند و به هر طریقی بــود او را از جلوی 
ماشــین بلند کردند؛ اما همچنان با خودش داد و بیداد می‌کرد و حرفهایش ماشــین بلند کردند؛ اما همچنان با خودش داد و بیداد می‌کرد و حرفهایش 

را تکرار می‌کرد.را تکرار می‌کرد.
خیلــی از مــردم، باورشــان ایــن بــود کــه مــن، ســرباز‌ها را انتخــاب می‌کنم و خیلــی از مــردم، باورشــان ایــن بــود کــه مــن، ســرباز‌ها را انتخــاب می‌کنم و 
ســراغ همه نمی‌روم؛ اما خدا شــاهد است؛ هیچ تفاوتی بین آنها قائل نبودم. ســراغ همه نمی‌روم؛ اما خدا شــاهد است؛ هیچ تفاوتی بین آنها قائل نبودم. 
حتی پســر خودم، امیر هم از این قانون مســتثنی نبود و مثل بقیه مشــمولین حتی پســر خودم، امیر هم از این قانون مســتثنی نبود و مثل بقیه مشــمولین 
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بــه ســربازی رفتــه بــود و در پــادگان امیدیــهبــه ســربازی رفتــه بــود و در پــادگان امیدیــه11 اهــواز خدمــت می‌کــرد. البته به  اهــواز خدمــت می‌کــرد. البته به 
همــه آنها حق می‌دادم. شــروع جنگ، تــرس بدی به دلشــان انداخته بود که همــه آنها حق می‌دادم. شــروع جنگ، تــرس بدی به دلشــان انداخته بود که 
مبادا فرزندشــان، هرگز از ســربازی برنگردد و کشــته شــود. البته در کنار اینها مبادا فرزندشــان، هرگز از ســربازی برنگردد و کشــته شــود. البته در کنار اینها 
خانواده‌هایی هم بودند که بدون هیچ ممانعتی، فرزندانشــان را راهی جبهه خانواده‌هایی هم بودند که بدون هیچ ممانعتی، فرزندانشــان را راهی جبهه 
گر از دست خودشان  گر از دست خودشان و سربازی می‌کردند. نه تنها مخالفت نداشتند بلکه ا و سربازی می‌کردند. نه تنها مخالفت نداشتند بلکه ا

هم کاری بر می‌آمد، برای جبهه انجام می‌دادند.هم کاری بر می‌آمد، برای جبهه انجام می‌دادند.
نیروهای ژاندارمری در طول هشــت ســال دفاع مقــدس، علاوه بر حفاظت نیروهای ژاندارمری در طول هشــت ســال دفاع مقــدس، علاوه بر حفاظت 
، در خــط مقدم جبهــه هم حاضر می‌شــدند و از  ، در خــط مقدم جبهــه هم حاضر می‌شــدند و از از شــهرها و مرزهــای کشــور از شــهرها و مرزهــای کشــور
ک ایــران دفاع می‌کردند. نیروهــای ژاندارم با توجه به زمان شــروع جنگ،  ک ایــران دفاع می‌کردند. نیروهــای ژاندارم با توجه به زمان شــروع جنگ، خــا خــا
مســئولیت حفاظــت از مرزها را به عهده داشــتند. در واقــع اولین تیری که به مســئولیت حفاظــت از مرزها را به عهده داشــتند. در واقــع اولین تیری که به 
ســمت کشورمان شلیک شد، پاسگاه‌های ژاندارمری را مورد هدف قرار داد. ســمت کشورمان شلیک شد، پاسگاه‌های ژاندارمری را مورد هدف قرار داد. 
همزمان با راهی شدن نیروهای مردمی‌از سراسر استان‌ها، نیروهای ژاندارمری همزمان با راهی شدن نیروهای مردمی‌از سراسر استان‌ها، نیروهای ژاندارمری 
ک و ناموسشان به جبهه‌ها اعزام شدند. من هم به اتفاق  ک و ناموسشان به جبهه‌ها اعزام شدند. من هم به اتفاق هم برای دفاع از خا هم برای دفاع از خا

چند نفر از همکارانم از هنگ سمنان، راهی سنندج شدیم.چند نفر از همکارانم از هنگ سمنان، راهی سنندج شدیم.
زمــان اعــزام، خیلی از دوســتان به من ‌گفتند: »جعفر جــان! اینجا به تو نیاز زمــان اعــزام، خیلی از دوســتان به من ‌گفتند: »جعفر جــان! اینجا به تو نیاز 
.« ؛ اما من تصمیم خودم را گرفته بودم. خاطرم  .« ؛ اما من تصمیم خودم را گرفته بودم. خاطرم بیشــتری هســت، به جبهه نرو بیشــتری هســت، به جبهه نرو
کم را بســتم و از همســر و بچه‌هایم خداحافظی  کم را بســتم و از همســر و بچه‌هایم خداحافظی هســت. فصل پاییز بود. ســا هســت. فصل پاییز بود. ســا
کردم. امیر در پادگان هوایی اهواز مشــغول بود و محمد که آن موقع کردم. امیر در پادگان هوایی اهواز مشــغول بود و محمد که آن موقع ۱۲۱۲ ســال  ســال 
بیشــتر نداشــت، تنها مرد خانه ام بود. با وجود اینکه کم ســن و ســال بود؛ اما بیشــتر نداشــت، تنها مرد خانه ام بود. با وجود اینکه کم ســن و ســال بود؛ اما 

دلم به او گرم بود و می‌دانستم از پس مسئولیت مادر و خواهرانش برمی‌آید.دلم به او گرم بود و می‌دانستم از پس مسئولیت مادر و خواهرانش برمی‌آید.

1. پادگان امیدیه اهواز یکی از مناطق پدافند هوایی که تحت امر نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری 
اسلامی‌ایران فعالیت می‌کند. پیش از انقلاب از این پایگاه به عنوان پایگاه رزرو استفاده می‌شد.
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در نــگاه معصومــه خانــم و دخترانــم هم دلواپســی بــود و هم اضطــراب؛ اما در نــگاه معصومــه خانــم و دخترانــم هم دلواپســی بــود و هم اضطــراب؛ اما 
محمــد کــه آن موقــع یک قیافــه مردانه به خــودش گرفته بود، قــرص و محکم محمــد کــه آن موقــع یک قیافــه مردانه به خــودش گرفته بود، قــرص و محکم 
نگاهم می‌کرد. لحظه خداحافظی، دستم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم: نگاهم می‌کرد. لحظه خداحافظی، دستم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم: 
»برادرت ســربازی اســت. من هم دارم می‌روم؛ اما خیالم راحت اســت که تو »برادرت ســربازی اســت. من هم دارم می‌روم؛ اما خیالم راحت اســت که تو 
هستی و هوای مادر و خواهرانت را داری. کاهل نمازی نکن. سعی کن اول هستی و هوای مادر و خواهرانت را داری. کاهل نمازی نکن. سعی کن اول 

وقت نمازهایت را بخوانی.«وقت نمازهایت را بخوانی.«
محمد گفت: »چشــم بابا؛ اما تو هم به من قول بده وقتی برگشــتی، با رفتنم محمد گفت: »چشــم بابا؛ اما تو هم به من قول بده وقتی برگشــتی، با رفتنم 
بــه جبهــه مخالفت نکنی. خیلی از دوســتانم از طریق بســیج به جبهه رفته بــه جبهــه مخالفت نکنی. خیلی از دوســتانم از طریق بســیج به جبهه رفته 
اند.« سری تکان دادم و گفتم: »عجله نکن پسرم! نوبت تو هم می‌رسد. فعلا اند.« سری تکان دادم و گفتم: »عجله نکن پسرم! نوبت تو هم می‌رسد. فعلا 
درســت را بخوان. تو بجای من و امیر مرد خانه ای. حواســت را خوب جمع درســت را بخوان. تو بجای من و امیر مرد خانه ای. حواســت را خوب جمع 

کن. مبادا برگشتم مادرت از تو ناراضی باشد.«کن. مبادا برگشتم مادرت از تو ناراضی باشد.«
محمد سرش را پایین انداخت و گفت: »چشم بابا! خیالت راحت باشد.«محمد سرش را پایین انداخت و گفت: »چشم بابا! خیالت راحت باشد.«

پیشانیش را بوسیدم و از آنها دور شدم.پیشانیش را بوسیدم و از آنها دور شدم.
زمانی که می‌خواســتم ســوار ماشین بشــوم هر چه تعلقات دنیایی داشتم، زمانی که می‌خواســتم ســوار ماشین بشــوم هر چه تعلقات دنیایی داشتم، 
همان پای مینی بوس گذاشتم و از پله‌ها بالا رفتم. خیلی‌ها از رفتن به سمت همان پای مینی بوس گذاشتم و از پله‌ها بالا رفتم. خیلی‌ها از رفتن به سمت 
کردســتان، بــه خاطــر حضور ضد انقلاب و رعب و وحشــتی کــه ایجاد کرده کردســتان، بــه خاطــر حضور ضد انقلاب و رعب و وحشــتی کــه ایجاد کرده 
بودنــد، ترســی به دلشــان افتــاده بود؛ امــا برای من فرقــی نمی‌کرد کــه به کدام بودنــد، ترســی به دلشــان افتــاده بود؛ امــا برای من فرقــی نمی‌کرد کــه به کدام 
، اعزام شــوم. به نظرم، مهم انجام کاری بود که از ســمت خدا  ، اعزام شــوم. به نظرم، مهم انجام کاری بود که از ســمت خدا ســمت کشــور ســمت کشــور

مامور به انجام آن، شده بودم.مامور به انجام آن، شده بودم.
آن زمان، کم و بیش از فجایعی که کومله‌ها در کردســتان بر ســر مردم آورده آن زمان، کم و بیش از فجایعی که کومله‌ها در کردســتان بر ســر مردم آورده 
بودند، شنیده بودم. می‌دانستم که افراد جدایی طلب، در قالب گروهک‌های بودند، شنیده بودم. می‌دانستم که افراد جدایی طلب، در قالب گروهک‌های 
ضــد انقــاب مثل؛ کومله و دموکرات مســلح شــده بودند و با دشــمن همراه ضــد انقــاب مثل؛ کومله و دموکرات مســلح شــده بودند و با دشــمن همراه 
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بودنــد. فقــط در یــک روســتا بــه نــام "دولاب"، در بودنــد. فقــط در یــک روســتا بــه نــام "دولاب"، در ۴۰۴۰ کیلومتــری جنوب شــهر  کیلومتــری جنوب شــهر 
ســنندج، یک شــب حدود ســنندج، یک شــب حدود ۱۸۱۸ نفر از مدافعان روســتا را به شــهادت رســانده  نفر از مدافعان روســتا را به شــهادت رســانده 
بودند. اینها به زور از مردم روســتا پول و آذوقه می‌گرفتند و هر کس علیه آنها بودند. اینها به زور از مردم روســتا پول و آذوقه می‌گرفتند و هر کس علیه آنها 
حرف می‌زد، اســیر و شکنجه می‌کردند. خانه‌هایشان را آتش می‌زدند و آنها حرف می‌زد، اســیر و شکنجه می‌کردند. خانه‌هایشان را آتش می‌زدند و آنها 
را زنــده زنــده چال می‌کردند. دولاب را زنــده زنــده چال می‌کردند. دولاب 11فقط یک مورد از صدها جنایاتی بود که فقط یک مورد از صدها جنایاتی بود که 

گروهک کومله و دموکرات در غرب کشور مرتکب شده بود.گروهک کومله و دموکرات در غرب کشور مرتکب شده بود.
در بیــن راه، بچه‌هــا از وضعیــت جنــگ می‌گفتند و شــرایط موجــود. وقتی در بیــن راه، بچه‌هــا از وضعیــت جنــگ می‌گفتند و شــرایط موجــود. وقتی 
صحبت از اهواز شد، در دلم نگران پسر بزرگم امیر شدم. تازه چند ماهی بود صحبت از اهواز شد، در دلم نگران پسر بزرگم امیر شدم. تازه چند ماهی بود 
که برای خدمت سربازی به اهواز رفته بود. اصلا اطلاعی نداشت که من هم که برای خدمت سربازی به اهواز رفته بود. اصلا اطلاعی نداشت که من هم 

به جبهه اعزام شده ام.به جبهه اعزام شده ام.
یکی از رزمنده‌های اعزامی‌توی ماشین، داشت درباره آینده جنگ صحبت یکی از رزمنده‌های اعزامی‌توی ماشین، داشت درباره آینده جنگ صحبت 
می‌کرد. همه حرف‌هایش بوی ناامیدی می‌داد. از چهره اش پیدا بود، از این می‌کرد. همه حرف‌هایش بوی ناامیدی می‌داد. از چهره اش پیدا بود، از این 
کــه به غرب کشــور می‌رود خیلی خوشــحال نیســت. البته بــا زمزمه‌هایی که کــه به غرب کشــور می‌رود خیلی خوشــحال نیســت. البته بــا زمزمه‌هایی که 
در مــورد ضــد انقلاب و اعمال فاجعه بــار آنها می‌گفتند، به او حق می‌دادم. در مــورد ضــد انقلاب و اعمال فاجعه بــار آنها می‌گفتند، به او حق می‌دادم. 
کتیک نظامی‌دارد. دشمن از کشورهای دیگر هم  کتیک نظامی‌دارد. دشمن از کشورهای دیگر هم مدام می‌گفت: »دشــمن تا مدام می‌گفت: »دشــمن تا
یم!  یم! تجهیزات نظامی‌و نیروهای رزمی‌گرفته است. ما توان مقابله با آنها را ندار تجهیزات نظامی‌و نیروهای رزمی‌گرفته است. ما توان مقابله با آنها را ندار
ما شکست خواهیم خورد! خیلی از نیروهای ما اصلا فنون نظامی‌نمی‌دانند؛ ما شکست خواهیم خورد! خیلی از نیروهای ما اصلا فنون نظامی‌نمی‌دانند؛ 

حتی یک نظام جمع ساده هم بلد نیستند.«حتی یک نظام جمع ساده هم بلد نیستند.«
بــا صحبت‌هــای او در دلــم، بــه یــاد آیــه بــا صحبت‌هــای او در دلــم، بــه یــاد آیــه 6565 ســوره مبارکــه انفــال افتــادم که  ســوره مبارکــه انفــال افتــادم که 

کردن اهالی  کموله با مراجعه مکرر به روستای دولاب و جمع  گروهک  1. واقعه دولاب در اسفند ۱۳۶۰ 
آنها  با  گر  ا که  کرده  تهدید  را  مردم  کردستان  روستاهای  سایر  در  خودشان  جنایات  بیان  با  روستا 
ک و خون می‌کشند ساعت ۴ بامداد ۳۰۰ کموله روستا را محاصره کردند و  همکاری نکنند روستا را به خا

گرفته شد. گلوله باران اما با مقاومت مردم و سپاه روستا از ضد انقلاب پس  آنجا را 
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می‌فرماید: »ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین. هر گاه بیست نفر می‌فرماید: »ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین. هر گاه بیست نفر 
با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر غلبه می‌کنند.« دلم می‌خواست با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر غلبه می‌کنند.« دلم می‌خواست 
ایــن آیــه را بــا صدای بلند در ماشــین بخوانم؛ اما ترجیح دادم ســکوت کنم. ایــن آیــه را بــا صدای بلند در ماشــین بخوانم؛ اما ترجیح دادم ســکوت کنم. 
شــاید هــم حوصله جر و بحــث با فرد منفی بافی مثل او را نداشــتم. البته در شــاید هــم حوصله جر و بحــث با فرد منفی بافی مثل او را نداشــتم. البته در 
زمان جنگ، مثل ایشــان کم نبودند. شــاید هم از سمت دشمن، مامور شده زمان جنگ، مثل ایشــان کم نبودند. شــاید هم از سمت دشمن، مامور شده 

بودند، برای ایجاد رعب و وحشت در دل رزمندگان.بودند، برای ایجاد رعب و وحشت در دل رزمندگان.
ســاعت حــدود ســاعت حــدود 1010 شــب بــود. وارد دشــت پردرختی شــدیم. جــاده صاف و  شــب بــود. وارد دشــت پردرختی شــدیم. جــاده صاف و 
آرام بــود. کــم کم صدای خر و پف بچه‌ها را می‌شــنیدم؛ ولــی من، نه خوابی آرام بــود. کــم کم صدای خر و پف بچه‌ها را می‌شــنیدم؛ ولــی من، نه خوابی 
یکی شــب، راه پیچ  یکی شــب، راه پیچ در چشــمانم بــود و نــه بنا داشــتم بخوابم. اتوبــوس در تار در چشــمانم بــود و نــه بنا داشــتم بخوابم. اتوبــوس در تار
در پیچــی را در پیش گرفته بــود و به جلو می‌رفت. تابلوهای جاده، نمایانگر در پیچــی را در پیش گرفته بــود و به جلو می‌رفت. تابلوهای جاده، نمایانگر 

رسیدن به سنندج بود.رسیدن به سنندج بود.
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ســنندج، مرکز اســتان کردســتان اســت که دور تــا دور آن را تپــه احاطه کرده ســنندج، مرکز اســتان کردســتان اســت که دور تــا دور آن را تپــه احاطه کرده 
اســت. این کوهها ادامه ی رشــته کوه‌های زاگرس اســت. کردها به سنندج، اســت. این کوهها ادامه ی رشــته کوه‌های زاگرس اســت. کردها به سنندج، 
ســنه می‌گوینــد. گروهک‌های ضد انقلاب، همیشــه ســعی داشــتند، دامنه ســنه می‌گوینــد. گروهک‌های ضد انقلاب، همیشــه ســعی داشــتند، دامنه 
ی فعالیــت خودشــان را بــه مناطــق پرجمعیــت بکشــانند. از آنجــا که شــهر ی فعالیــت خودشــان را بــه مناطــق پرجمعیــت بکشــانند. از آنجــا که شــهر 
سنندج، بیشترین جمعیت استان را در خود جای داده بود، مهمترین سوژه سنندج، بیشترین جمعیت استان را در خود جای داده بود، مهمترین سوژه 
برای حرکت‌های ضد انقلاب بود. از همان ابتدای جنگ، حضور کوملهبرای حرکت‌های ضد انقلاب بود. از همان ابتدای جنگ، حضور کومله11 در  در 
صدا و ســیمای کردســتان و تحریک مردم بر علیه نظام جمهوری اســامی، صدا و ســیمای کردســتان و تحریک مردم بر علیه نظام جمهوری اســامی، 
بــه وضوح دیده می‌شــد. از طرفی منافقیــن و چریک‌های فدایی اســامبــه وضوح دیده می‌شــد. از طرفی منافقیــن و چریک‌های فدایی اســام22 نیز  نیز 
هر کدام، از نبود ســپاه پاســداران در شــهر ســنندج، نهایت سوءاســتفاده را هر کدام، از نبود ســپاه پاســداران در شــهر ســنندج، نهایت سوءاســتفاده را 
می‌بردند و در نقاط مختلف شهر سعی می‌کردند، بخشی از شهر را به کنترل می‌بردند و در نقاط مختلف شهر سعی می‌کردند، بخشی از شهر را به کنترل 

گرا  گروه چپ  1. چریک‌های فدایی اسلام. سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران از وحدت و ادغام دو 
معتقد به مبارزه مسلحانه در اواخر فروردین ۱۳۵۰ بوجود آمد.

که با  کردستان ایران است  کمونیست ایران یک سازمان سیاسی در  کردستان حزب  کموله سازمان   .2
راهبرد سیاسی کمونیستی و چپ رادیکال فعالیت می‌کند.
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خــود درآورنــد؛ اما با مقاومت برادران پاســدار و نیروهای ژاندارمری و تکاوران خــود درآورنــد؛ اما با مقاومت برادران پاســدار و نیروهای ژاندارمری و تکاوران 
ارتش، روبرو ‌شدند.ارتش، روبرو ‌شدند.

گــر چــه در ابتــدای جنــگ، نیروها تجربه کافــی و لازم نظامی‌را نداشــتند و  گــر چــه در ابتــدای جنــگ، نیروها تجربه کافــی و لازم نظامی‌را نداشــتند و ا ا
سازماندهی نشده بودند؛ اما تعهد و ایستادگی آنها وصف نشدنی بود. البته سازماندهی نشده بودند؛ اما تعهد و ایستادگی آنها وصف نشدنی بود. البته 
در کنار نیروهای متعهد، افرادی هم بودند که نه تنها تعهدی نداشتند، بلکه در کنار نیروهای متعهد، افرادی هم بودند که نه تنها تعهدی نداشتند، بلکه 

انگار برای خوشگذرانی به منطقه آمده بودند.انگار برای خوشگذرانی به منطقه آمده بودند.
در ابتــدای جنــگ، ضــد انقــاب شــگردی داشــت کــه شــبانه بــه منطقــه در ابتــدای جنــگ، ضــد انقــاب شــگردی داشــت کــه شــبانه بــه منطقــه 
می‌آمدنــد و کافــی بود بدانند، نیروهای رزمنده و بســیجی حاضر در پایگاه، می‌آمدنــد و کافــی بود بدانند، نیروهای رزمنده و بســیجی حاضر در پایگاه، 
بــی تجربــه هســتند. اطراف پایــگاه، چند تیر هوایی شــلیک می‌کردنــد تا در بــی تجربــه هســتند. اطراف پایــگاه، چند تیر هوایی شــلیک می‌کردنــد تا در 
پایگاه ترس و وحشت ایجاد کنند. اکثر نیروها که سربازان جوان و بی تجربه پایگاه ترس و وحشت ایجاد کنند. اکثر نیروها که سربازان جوان و بی تجربه 

بودند تا صبح به بیرون پایگاه، بی هدف شلیک می‌کردند.بودند تا صبح به بیرون پایگاه، بی هدف شلیک می‌کردند.
شــبهای اول، برنامه ضد انقلاب همین بــود. بی وجدان‌ها می‌آمدند، چند شــبهای اول، برنامه ضد انقلاب همین بــود. بی وجدان‌ها می‌آمدند، چند 
تیر شلیک می‌کردند و می‌رفتند. بچه‌های پایگاه تا صبح درگیر می‌شدند و تیر شلیک می‌کردند و می‌رفتند. بچه‌های پایگاه تا صبح درگیر می‌شدند و 
بعد، چند روز پیدایشــان نمی‌شــد. نیروها خام می‌شدند و تصور می‌کردند، بعد، چند روز پیدایشــان نمی‌شــد. نیروها خام می‌شدند و تصور می‌کردند، 
دیگــر خبــری از ضدانقلاب نیســت. آن وقت؛ پســت‌ها را خالــی می‌کردند و دیگــر خبــری از ضدانقلاب نیســت. آن وقت؛ پســت‌ها را خالــی می‌کردند و 

دور هم جمع می‌شدند به صحبت و خنده یا می‌رفتند برای استراحت.دور هم جمع می‌شدند به صحبت و خنده یا می‌رفتند برای استراحت.
ضــد انقــاب هم همین را می‌خواســت. ســر فرصت مناســب بــه پایگاه‌ها ضــد انقــاب هم همین را می‌خواســت. ســر فرصت مناســب بــه پایگاه‌ها 
حمله می‌کرد. رزمنده‌ها را یا اسیر می‌کردند یا به شهادت می‌رساندند. البته حمله می‌کرد. رزمنده‌ها را یا اسیر می‌کردند یا به شهادت می‌رساندند. البته 
گــر فرمانده توان  گــر فرمانده توان حفــظ یــک پایگاه، بســتگی به درایــت فرمانده آن داشــت. ا حفــظ یــک پایگاه، بســتگی به درایــت فرمانده آن داشــت. ا
کافی برای ســر و ســامان دادن نیروهای خودش را نداشت، قطعا پایگاهش، کافی برای ســر و ســامان دادن نیروهای خودش را نداشت، قطعا پایگاهش، 
سقوط می‌کرد. چریک‌های ضد انقلاب، خیلی در کارشان مهارت داشتند. سقوط می‌کرد. چریک‌های ضد انقلاب، خیلی در کارشان مهارت داشتند. 
اگر می‌فهمیدند که فرمانده و نیروهای یک پایگاه هوشیارند، چند تیر شبانه اگر می‌فهمیدند که فرمانده و نیروهای یک پایگاه هوشیارند، چند تیر شبانه 
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شــلیک می‌کردند و می‌رفتند؛ اما اگر می‌فهمیدند که یک پایگاه، فرمانده و شــلیک می‌کردند و می‌رفتند؛ اما اگر می‌فهمیدند که یک پایگاه، فرمانده و 
نیروهای بی تجربه ای دارد، کمین می‌کردند و پایگاه را می‌گرفتند. متاسفانه، نیروهای بی تجربه ای دارد، کمین می‌کردند و پایگاه را می‌گرفتند. متاسفانه، 
فرمانــده پایــگاه ما هم فرد بی تدبیری بود. افســر پلیس راه بود و اصلا به فنون فرمانــده پایــگاه ما هم فرد بی تدبیری بود. افســر پلیس راه بود و اصلا به فنون 

نظامی‌آشنایی نداشت.نظامی‌آشنایی نداشت.
پایگاه ما، یک مدرســه راهنمایی پســرانه در ســنندج بود. شب که می‌شد، پایگاه ما، یک مدرســه راهنمایی پســرانه در ســنندج بود. شب که می‌شد، 
نگهبان‌هــا هــر کــدام می‌رفتنــد ســر پست‌هایشــان. من مســئول سرکشــی از نگهبان‌هــا هــر کــدام می‌رفتنــد ســر پست‌هایشــان. من مســئول سرکشــی از 
آنهــا بــودم و باید مراقبت می‌کردم که نگهبان‌ها ســر پســت، خوابشــان نبرد. آنهــا بــودم و باید مراقبت می‌کردم که نگهبان‌ها ســر پســت، خوابشــان نبرد. 
بعضی‌ها بی توجه بودند. ســر پســت یا اســلحه به دســت، چرت می‌زدند یا بعضی‌ها بی توجه بودند. ســر پســت یا اســلحه به دســت، چرت می‌زدند یا 
پســت را تــرک می‌کردنــد و بــا دوستانشــان، دور هــم جمع می‌شــدند. من که پســت را تــرک می‌کردنــد و بــا دوستانشــان، دور هــم جمع می‌شــدند. من که 
خودم یک نظامی‌بودم و به فنون آن آشــنایی داشــتم، نمی‌توانستم در مقابل خودم یک نظامی‌بودم و به فنون آن آشــنایی داشــتم، نمی‌توانستم در مقابل 

این وضعیت، سکوت کنم. آنها جنگ را شوخی گرفته بودند.این وضعیت، سکوت کنم. آنها جنگ را شوخی گرفته بودند.
، رفتم سراغ فرمانده پایگاه و موضوع را با او در میان گذاشتم. گفتم:  ، رفتم سراغ فرمانده پایگاه و موضوع را با او در میان گذاشتم. گفتم: یک روز یک روز
»نیروها ســر پست‌هایشــان به موقع، حاضر نمی‌شــوند. اگر هم حاضر شوند »نیروها ســر پست‌هایشــان به موقع، حاضر نمی‌شــوند. اگر هم حاضر شوند 
یــا در حال چرت زدن هســتند یا تا صبح، گلولــه هدر می‌دهند! اگر این طور یــا در حال چرت زدن هســتند یا تا صبح، گلولــه هدر می‌دهند! اگر این طور 
گر امــکان دارد به عنوان  گر امــکان دارد به عنوان پیــش برویــم، قطعا پایگاه را از دســت خواهیم داد. ا پیــش برویــم، قطعا پایگاه را از دســت خواهیم داد. ا

فرمانده به آنها تذکری بدهید تا پایگاه و جان نیروها به خطر نیفتد.«فرمانده به آنها تذکری بدهید تا پایگاه و جان نیروها به خطر نیفتد.«
فرمانده که هنوز روی من شناختی نداشت، تصور کرده بود، من از نیروهای فرمانده که هنوز روی من شناختی نداشت، تصور کرده بود، من از نیروهای 
عقیدتی هســتم و قصد تذکر به ایشــان را دارم. با توجه به اینکه ســن و ســال عقیدتی هســتم و قصد تذکر به ایشــان را دارم. با توجه به اینکه ســن و ســال 
من از بقیه بیشــتر بود، فرمانده از جای خود بلند شــد و دوبار گفت: »چشم! من از بقیه بیشــتر بود، فرمانده از جای خود بلند شــد و دوبار گفت: »چشم! 
چشــم! حتمــا بــه موضــوع رســیدگی می‌کنــم. شــما خاطرتــان جمــع باشــد. چشــم! حتمــا بــه موضــوع رســیدگی می‌کنــم. شــما خاطرتــان جمــع باشــد. 

نمی‌گذارم دوباره این موضوع تکرار شود.«نمی‌گذارم دوباره این موضوع تکرار شود.«
یکــی دو روز بعــد، همیــن کــه فهمید، مــن هم یکــی از نیروهــای ژاندارمری یکــی دو روز بعــد، همیــن کــه فهمید، مــن هم یکــی از نیروهــای ژاندارمری 
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هستم که به پایگاه اعزام شدم، خیالش راحت شد و دیگر پیگیر کار نبود.هستم که به پایگاه اعزام شدم، خیالش راحت شد و دیگر پیگیر کار نبود.
نگهبان‌ها همان روال قبل را داشتند. تمام طول هجده روزی که در پایگاه نگهبان‌ها همان روال قبل را داشتند. تمام طول هجده روزی که در پایگاه 
ســنندج بودم از لحاظ روحی، خیلی اذیت می‌شــدم. مدام غصه ی افرادی ســنندج بودم از لحاظ روحی، خیلی اذیت می‌شــدم. مدام غصه ی افرادی 
را می‌خوردم که شــب تا صبح، پلک روی هم نمی‌گذاشــتند و با تمام قوت، را می‌خوردم که شــب تا صبح، پلک روی هم نمی‌گذاشــتند و با تمام قوت، 
حواسشان به نگهبانی و حفاظت از پایگاه بود؛ اما در مقابل افرادی هم بودند حواسشان به نگهبانی و حفاظت از پایگاه بود؛ اما در مقابل افرادی هم بودند 
که با بی توجهی و با بی ملاحظه گی شان، جان بقیه را به خطر می‌انداختند.که با بی توجهی و با بی ملاحظه گی شان، جان بقیه را به خطر می‌انداختند.
فرمانــده پایــگاه در مقابــل این ســهل انــگاری، هیچ عکس العملی نشــان فرمانــده پایــگاه در مقابــل این ســهل انــگاری، هیچ عکس العملی نشــان 
نمی‌داد. با اینکه خوب می‌دانست نگهبان‌های شیفت شب، به وظیفه‌شان نمی‌داد. با اینکه خوب می‌دانست نگهبان‌های شیفت شب، به وظیفه‌شان 
بــه درســتی عمل نمی‌کنند. تنهــا کاری که از دســتش برمی‌آمــد، نیروها را به بــه درســتی عمل نمی‌کنند. تنهــا کاری که از دســتش برمی‌آمــد، نیروها را به 

خط می‌کرد، برای پیاده روی در کوه‌های اطراف پایگاه.خط می‌کرد، برای پیاده روی در کوه‌های اطراف پایگاه.
هــر نیرویــی کــه خســته می‌شــد و می‌نشســت بــا تشــر او را بلنــد می‌کــرد تا هــر نیرویــی کــه خســته می‌شــد و می‌نشســت بــا تشــر او را بلنــد می‌کــرد تا 
گــر یکــی دوتــا از این تشــرها را برای شــیفت شــب و  گــر یکــی دوتــا از این تشــرها را برای شــیفت شــب و بــه راهــش ادامــه دهــد. ا بــه راهــش ادامــه دهــد. ا
نگهبان‌هــا مــی‌زد، آن‌ها هم نظم می‌گرفتند. هنوز هفتــه دوم از حضورمان در نگهبان‌هــا مــی‌زد، آن‌ها هم نظم می‌گرفتند. هنوز هفتــه دوم از حضورمان در 
پایگاه سنندج، تمام نشده بود که دستور رسید، باید به پایگاهی در سقز نقل پایگاه سنندج، تمام نشده بود که دستور رسید، باید به پایگاهی در سقز نقل 

مکان کنیم.مکان کنیم.
ســد بوکانســد بوکان11 آزاد شده بود. قبل از آن، گروهک‌های کومله و دموکرات، مدت  آزاد شده بود. قبل از آن، گروهک‌های کومله و دموکرات، مدت 
یادی در سد بوکان بودند و آنجا را به تصرف خود درآورده بودند. همان موقع،  یادی در سد بوکان بودند و آنجا را به تصرف خود درآورده بودند. همان موقع، ز ز
خبــر به پایگاه ما رســیده بود که تعــدادی از رزمندگان با همراهی شــهیدان، خبــر به پایگاه ما رســیده بود که تعــدادی از رزمندگان با همراهی شــهیدان، 
ناصر کاظمی‌و محمود کاوه از شــهر ســقز تا بوکان را شبانه با پای پیاده، طی ناصر کاظمی‌و محمود کاوه از شــهر ســقز تا بوکان را شبانه با پای پیاده، طی 
کردند و نزدیک‌های صبح به آنجا حمله کردند و بعد از چند ســاعت ســد کردند و نزدیک‌های صبح به آنجا حمله کردند و بعد از چند ســاعت ســد 

که در جنوب شرقی استان آذربایجان و  1. سد بوکان یکی از سدهای بزرگ ایران با هسته رسی است 
کبیر نام داشت؛ اما بعد از انقلاب  کوروش  کردستان قرار دارد. سد بوکان قبل از انقلاب  شمال استان 

بوکان شد. با شهادت شهید ناصر کاظمی‌سد شهید کاظمی‌بوکان شد.
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کسازی کردند. در آن زمان، کمتر رزمنده ای بود که وارد غرب کشور  کسازی کردند. در آن زمان، کمتر رزمنده ای بود که وارد غرب کشور بوکان را پا بوکان را پا
شده باشد و نام شهیدان ناصر کاظمی‌و شهید کاوه به گوشش نخورده باشد. شده باشد و نام شهیدان ناصر کاظمی‌و شهید کاوه به گوشش نخورده باشد. 
ضد انقلاب از ابتدای درگیری‌های کردستان، شاهرگ مهم آن منطقه که سد ضد انقلاب از ابتدای درگیری‌های کردستان، شاهرگ مهم آن منطقه که سد 
بوکان بود را در اختیار داشــت و تهدید می‌کرد، اگر کســی از قوای جمهوری بوکان بود را در اختیار داشــت و تهدید می‌کرد، اگر کســی از قوای جمهوری 

اسلامی‌به سد نزدیک شود، آن را منفجر می‌کند.اسلامی‌به سد نزدیک شود، آن را منفجر می‌کند.
بــا تشــکیل تیپ ویژه شــهدا بــه فرماندهی شــهید ناصــر کاظمــیبــا تشــکیل تیپ ویژه شــهدا بــه فرماندهی شــهید ناصــر کاظمــی11 و گردان  و گردان 
عملیاتــی شــهید محمــود کاوه عملیاتــی شــهید محمــود کاوه 22 که مســئولیت بازگشــایی راه و تصرف ســد  که مســئولیت بازگشــایی راه و تصرف ســد 

کسازی شد. کسازی شد.بوکان را به عهده داشتند، منطقه از نیروهای ضد انقلاب، پا بوکان را به عهده داشتند، منطقه از نیروهای ضد انقلاب، پا
بعد‌ها شنیدیم که هیچ کدام از سران حاضر در منطقه، این مسئولیت را به بعد‌ها شنیدیم که هیچ کدام از سران حاضر در منطقه، این مسئولیت را به 
عهده نگرفته بودند. به شجاعت این شهدا باید اعتراف کرد. ضد انقلاب به عهده نگرفته بودند. به شجاعت این شهدا باید اعتراف کرد. ضد انقلاب به 
قدری از شهید کاوه تنفر داشت که نام او را روی درهای ورودی سد، نوشته قدری از شهید کاوه تنفر داشت که نام او را روی درهای ورودی سد، نوشته 
کسازی سد  کسازی سد بود تا هر روز هنگام عبور از سد، پا روی نام ایشان بگذارند. با پا بود تا هر روز هنگام عبور از سد، پا روی نام ایشان بگذارند. با پا
بوکان، قرار شد دو گردان برای محافظت از آن به بوکان، نقل مکان کنند. یک بوکان، قرار شد دو گردان برای محافظت از آن به بوکان، نقل مکان کنند. یک 
گــردان از نیروهای خود ســپاه بودنــد و گردان دیگر نیروهــای ژاندارمری که ما گــردان از نیروهای خود ســپاه بودنــد و گردان دیگر نیروهــای ژاندارمری که ما 
بودیم. اسم گردان ما گردان کربلا بود. همان فرمانده همدانی، مسئولیت ما را بودیم. اسم گردان ما گردان کربلا بود. همان فرمانده همدانی، مسئولیت ما را 
، بردند.  ، بردند. به عهده داشت. در ابتدا ما را به یک استادیوم ورزشی بزرگی در سقز به عهده داشت. در ابتدا ما را به یک استادیوم ورزشی بزرگی در سقز
چند روز که آنجا بودیم، دستور رسید به سمت بوکان حرکت کنیم. دو قبضه چند روز که آنجا بودیم، دستور رسید به سمت بوکان حرکت کنیم. دو قبضه 

پیرانشهر  محور  در   ۱۳۶۱ شهریور   ۶ در  و  شد  متولد   ۱۳۳۵ خرداد   ۱۲ کاظمی‌ایشان  ناصر  شهید   .1
انقلاب  پاسداران  سپاه  فرماندهان  از  رسید.  شهادت  به  کرد  تیراندازهای  تک  دست  به  -سردشت 

اسلامی‌و فرماندار پاوه بود.
2. شهید محمود کاوه ایشان اول خرداد ۱۳۴۰ متولد شد و در ۱۱ شهریور ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۲ به 
شهادت رسید. او از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌در جنگ ایران و عراق بود و فرماندهی 

تیپ ۱۵۵ ویژه شهدا را به عهده داشت.
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خمپاره صدوبیست به من تحویل داده بودند. در دوران سربازی با خمپاره، خمپاره صدوبیست به من تحویل داده بودند. در دوران سربازی با خمپاره، 
کار کرده بودم و با آن آشنایی داشتم.کار کرده بودم و با آن آشنایی داشتم.

بــه یاد دارم؛ دو ســه نفــر که برای آمــوزش ادوات نظامی‌به تهــران رفته بودند بــه یاد دارم؛ دو ســه نفــر که برای آمــوزش ادوات نظامی‌به تهــران رفته بودند 
و دوره دیــده بودنــد بــه پایــگاه ما آمدند تا بــه من هم آموزش خمپــاره بدهند. و دوره دیــده بودنــد بــه پایــگاه ما آمدند تا بــه من هم آموزش خمپــاره بدهند. 
وقتی فهمیدند، من زیر و بم خمپاره صد و بیست را از خودشان بهتر بلدم، وقتی فهمیدند، من زیر و بم خمپاره صد و بیست را از خودشان بهتر بلدم، 
یکی از آنها گفت: »اینطور که پیداســت؛ این شــما هستید که باید نحوه کار یکی از آنها گفت: »اینطور که پیداســت؛ این شــما هستید که باید نحوه کار 

خمپاره صدو بیست را به ما یاد بدهید!«خمپاره صدو بیست را به ما یاد بدهید!«
گفتم: »من در تمام مدتی که دو قبضه خمپاره تحویلم بود، همه قسمت‌های گفتم: »من در تمام مدتی که دو قبضه خمپاره تحویلم بود، همه قسمت‌های 
آن را بررســی کــردم. تــان را بررســی آن را آن را بررســی کــردم تا قبــل از این هم با آن را بررســی کــردم. تــان را بررســی آن را آن را بررســی کــردم تا قبــل از این هم با 
خمپاره هشتادویک آشنایی داشتم. طرز کار زاویه یاب قبضه صدوبیست خمپاره هشتادویک آشنایی داشتم. طرز کار زاویه یاب قبضه صدوبیست 
را هــم خــوب بلدم. خمپاره صدوبیســت با هشــتادویک فرقــی نمی‌کند. هر را هــم خــوب بلدم. خمپاره صدوبیســت با هشــتادویک فرقــی نمی‌کند. هر 
دو مثل هم هســتند؛ فقط تفاوت در قطر کالیبردو مثل هم هســتند؛ فقط تفاوت در قطر کالیبر11 آن‌هاست. این را هم خوب  آن‌هاست. این را هم خوب 
می‌دانم، اگر به صورت غلط بسته شود، بعد از پرتاب گلوله، گلوله هوا می‌رود می‌دانم، اگر به صورت غلط بسته شود، بعد از پرتاب گلوله، گلوله هوا می‌رود 

و درست در همان زاویه برمی‌گردد روی سرمان یا در نزدیکی مان می‌ترکد.«و درست در همان زاویه برمی‌گردد روی سرمان یا در نزدیکی مان می‌ترکد.«
ایــن دوســتان از مهــارت مــن و اطلاعــات دقیقــم، متعجــب شــدند. بــا ایــن دوســتان از مهــارت مــن و اطلاعــات دقیقــم، متعجــب شــدند. بــا 
توضیحات من هر سه، حرفی برای گفتن نداشتند. تیر انداز و کمک تیرانداز توضیحات من هر سه، حرفی برای گفتن نداشتند. تیر انداز و کمک تیرانداز 
را صدا کردم و شروع کردیم به جمع کردن اثاث‌هایمان و راه افتادیم به سمت را صدا کردم و شروع کردیم به جمع کردن اثاث‌هایمان و راه افتادیم به سمت 

سد بوکان.سد بوکان.

1. کالیبر ۵۰ یک فشنگ بدون لبه و دارای گلوگاه برای مسلسل سنگین ام ۲ برونینگ است که در اواخر 
دهه ۱۹۱۰ توسعه یافت و در سال ۱۹۲۱ وارد خدمت رسمی‌شد.
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بیــن راه، نزدیــک پمــپ بنزین ماشــین خراب شــد و مــا را مدتــی معطل کرد. بیــن راه، نزدیــک پمــپ بنزین ماشــین خراب شــد و مــا را مدتــی معطل کرد. 
همیــن اتفاق باعث شــد تــا از بقیه نیروها عقــب بمانیم. اولین بــاری بود که همیــن اتفاق باعث شــد تــا از بقیه نیروها عقــب بمانیم. اولین بــاری بود که 
به ســمت آن منطقه، حرکت می‌کردیم و با آنجا آشــنایی نداشــتیم. ســاعت به ســمت آن منطقه، حرکت می‌کردیم و با آنجا آشــنایی نداشــتیم. ســاعت 
، نیروهای تامین جاده هم جمع  ، نیروهای تامین جاده هم جمع  بعد از ظهر بود و تا یکی دو ســاعت دیگر ۲۲ بعد از ظهر بود و تا یکی دو ســاعت دیگر
می‌شدند؛ حتی راننده هم با مسیر آشنایی نداشت. خودمان را به ژاندارمری می‌شدند؛ حتی راننده هم با مسیر آشنایی نداشت. خودمان را به ژاندارمری 

بوکان رساندیم و از یکی از نیروها مسیر را پرسیدیم.بوکان رساندیم و از یکی از نیروها مسیر را پرسیدیم.
ایشــان گفت: »اگر شــما بخواهید الان به سمت سد، حرکت کنید به خطر ایشــان گفت: »اگر شــما بخواهید الان به سمت سد، حرکت کنید به خطر 
کی  یادی دارد. حدود چهل کیلومتر هم جاده خا کی می‌افتید. آنجا پیچ و خم ز یادی دارد. حدود چهل کیلومتر هم جاده خا می‌افتید. آنجا پیچ و خم ز
هســت و تــا خودتــان را برســانید، خبــری از تامیــن جاده هم نیســت. ممکن هســت و تــا خودتــان را برســانید، خبــری از تامیــن جاده هم نیســت. ممکن 
ید. بهترین کار این است که اینجا استراحت کنید. صبح  ید. بهترین کار این است که اینجا استراحت کنید. صبح است کمین بخور است کمین بخور

که تامین جاده‌ها برقرار شد با خیال راحت راه بیفتید.«که تامین جاده‌ها برقرار شد با خیال راحت راه بیفتید.«
گهان چشــمم به یک ماشــین گاز  گهان چشــمم به یک ماشــین گاز بیــن رفتــن و مانــدن تردید داشــتیم کــه نا بیــن رفتــن و مانــدن تردید داشــتیم کــه نا
افتاد. از نیروهای تدارکات خودمان بود. پشت سرش هم دو تا تویوتای سپاه افتاد. از نیروهای تدارکات خودمان بود. پشت سرش هم دو تا تویوتای سپاه 
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بــود که سرنشینانشــان با خودشــان کالیبر پنجــاه، حمل می‌کردنــد. با خودم بــود که سرنشینانشــان با خودشــان کالیبر پنجــاه، حمل می‌کردنــد. با خودم 
گفتــم: »ایــن ماشــین‌ها به هر مســیری می‌رونــد، ما هم دنبالشــان برویــم.« به گفتــم: »ایــن ماشــین‌ها به هر مســیری می‌رونــد، ما هم دنبالشــان برویــم.« به 
راننده گفتم: »توکل می‌کنیم به خدا! هر اتفاقی برای این‌ها افتاد، برای ما هم راننده گفتم: »توکل می‌کنیم به خدا! هر اتفاقی برای این‌ها افتاد، برای ما هم 

می‌افتد. هرچه خدا برایمان مقدر کرده، همان می‌شود.«می‌افتد. هرچه خدا برایمان مقدر کرده، همان می‌شود.«
راه افتادیم. حدود راه افتادیم. حدود ۳۰۳۰ کیلومتر از جاده را پشت سر گذاشتیم که به یک پیچ  کیلومتر از جاده را پشت سر گذاشتیم که به یک پیچ 
رســیدیم. نزدیکش یک رودخانه بود و دور تا دورش پر از گیاه و درخت بود. رســیدیم. نزدیکش یک رودخانه بود و دور تا دورش پر از گیاه و درخت بود. 
در مسیر حرکت بودیم که به سمت ماشین‌ها تیر اندازی شد. کومله‌ها رفته در مسیر حرکت بودیم که به سمت ماشین‌ها تیر اندازی شد. کومله‌ها رفته 
بودند، لابه لای گیاهان، خودشان را پنهان کرده بودند. همه غافلگیر شدیم. بودند، لابه لای گیاهان، خودشان را پنهان کرده بودند. همه غافلگیر شدیم. 
سنگری هم نبود که پناه بگیریم. از ماشین‌ها پیاده شدیم و هرکدام به سمتی سنگری هم نبود که پناه بگیریم. از ماشین‌ها پیاده شدیم و هرکدام به سمتی 

دویدیم.دویدیم.
کومله‌ها که تعدادشان مشخص نبود، همه ماشین‌ها را به رگبار بستند. هوا کومله‌ها که تعدادشان مشخص نبود، همه ماشین‌ها را به رگبار بستند. هوا 
پناه یــک جوی آب  ، در یک می‌شــد. من و چند نفــر دیگر پناه یــک جوی آب داشــت کــم کم تار ، در یک می‌شــد. من و چند نفــر دیگر داشــت کــم کم تار
که خشــکیده بود، ســنگرگرفتیم. دو تا از ماشــین‌های سپاه که سرنشینانش که خشــکیده بود، ســنگرگرفتیم. دو تا از ماشــین‌های سپاه که سرنشینانش 
با شــتاب، آن را ترک کردند، همینطور جفت راهنمایشــان، خاموش و روشن با شــتاب، آن را ترک کردند، همینطور جفت راهنمایشــان، خاموش و روشن 
می‌شد. همین خودش یک علامتی شده بود برای دشمن. شدت تیراندازی می‌شد. همین خودش یک علامتی شده بود برای دشمن. شدت تیراندازی 
یاد بود که هیچ کس نمی‌توانســت، برود و چراغ‌ها را خاموش کند. ما  یاد بود که هیچ کس نمی‌توانســت، برود و چراغ‌ها را خاموش کند. ما آنقدر ز آنقدر ز
فقط به طرفی که تیر شــلیک می‌شــد، تیراندازی می‌کردیم. نمی‌دانســتیم به فقط به طرفی که تیر شــلیک می‌شــد، تیراندازی می‌کردیم. نمی‌دانســتیم به 
هدف می‌زنیم یا نه. بعد از گذشــت یک ربع، تیراندازی از ســمت آن‌ها قطع هدف می‌زنیم یا نه. بعد از گذشــت یک ربع، تیراندازی از ســمت آن‌ها قطع 

شد. ما هم دیگر شلیک نکردیم.شد. ما هم دیگر شلیک نکردیم.
یکی هوا نمی‌توانســتیم، تصمیمی‌بگیریم. فقط چشــممان در  یکی هوا نمی‌توانســتیم، تصمیمی‌بگیریم. فقط چشــممان در بــه خاطر تار بــه خاطر تار
یکی جستجو می‌کرد. هر آن منتظر اتفاق تازه ای بودیم. همین طور دو  یکی جستجو می‌کرد. هر آن منتظر اتفاق تازه ای بودیم. همین طور دو دل تار دل تار
کت بودیم و هیچ شلیکی انجام نشد تا که سر و کله ی یک ماشین  کت بودیم و هیچ شلیکی انجام نشد تا که سر و کله ی یک ماشین طرف سا طرف سا
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ارتشی پیدا شد. ماشین را به گلوله بستند. یکی از سرنشینان تیر خورد. آن‌ها ارتشی پیدا شد. ماشین را به گلوله بستند. یکی از سرنشینان تیر خورد. آن‌ها 
از ترسشان نه تنها پیاده نشدند، بلکه با شتاب ماشین را گاز می‌دادند. خون از ترسشان نه تنها پیاده نشدند، بلکه با شتاب ماشین را گاز می‌دادند. خون 
خونم را می‌خورد و نمی‌توانســتم یک جا بند شــوم. در آن زمان یا باید منتظر خونم را می‌خورد و نمی‌توانســتم یک جا بند شــوم. در آن زمان یا باید منتظر 
می‌ماندیم تا صبح شود و نیروهای کمکی برسند یا خودمان کاری می‌کردیم.می‌ماندیم تا صبح شود و نیروهای کمکی برسند یا خودمان کاری می‌کردیم.
دوباره شــلیک‌ها از ســر گرفته شــد. ما هم شــلیک کردیم. با صدای انفجار دوباره شــلیک‌ها از ســر گرفته شــد. ما هم شــلیک کردیم. با صدای انفجار 
کت شدیم. افسری که مسئول تدارکات بود، پیش  کت شدیم. افسری که مسئول تدارکات بود، پیش یک توپ، هر دو طرف سا یک توپ، هر دو طرف سا
مــن پنــاه گرفته بود. گفت: »پنج شــش کیلومتری اینجــا، بچه‌های ارتش مقر مــن پنــاه گرفته بود. گفت: »پنج شــش کیلومتری اینجــا، بچه‌های ارتش مقر 
دارند. احتمالا؛ از صدای گلوله‌ها فهمیدند ما کمین خورده ایم. دارند این‌ها دارند. احتمالا؛ از صدای گلوله‌ها فهمیدند ما کمین خورده ایم. دارند این‌ها 
کت می‌شوند که ارتشی‌ها گرای آن‌ها  ، سا کت می‌شوند که ارتشی‌ها گرای آن‌ها را با توپ می‌زنند. به همین خاطر ، سا را با توپ می‌زنند. به همین خاطر

را نگیرند.«را نگیرند.«
، دســتم آمده بود که چرا ماشین ارتشی، پیش ما نایستاد و  ، دســتم آمده بود که چرا ماشین ارتشی، پیش ما نایستاد و تازه حســاب کار تازه حســاب کار
با شتاب، پا روی گاز گذاشت و رفت. می‌خواست هر طور شده، خودش را با شتاب، پا روی گاز گذاشت و رفت. می‌خواست هر طور شده، خودش را 
به مقر ارتش برساند. توی مخمصه گیر افتاده بودیم. گفتم: »باید فکری کنیم. به مقر ارتش برساند. توی مخمصه گیر افتاده بودیم. گفتم: »باید فکری کنیم. 

نمی‌شود دست روی دست گذاشت تا اسیر شویم.«نمی‌شود دست روی دست گذاشت تا اسیر شویم.«
، افسر تدارکات گفت: »من حاضرم بمیرم؛ اما دست  ، افسر تدارکات گفت: »من حاضرم بمیرم؛ اما دست همین که گفتم اسیر همین که گفتم اسیر
این‌ها اســیر نشــوم. من تازه نامزد کردم. دلم نمی‌خواهد زجرکش بشــوم. این این‌ها اســیر نشــوم. من تازه نامزد کردم. دلم نمی‌خواهد زجرکش بشــوم. این 
ناجــوان مردهــا پوســت ســر اســرا را می‌کننــد. چشم‌هایشــان را از حدقــه در ناجــوان مردهــا پوســت ســر اســرا را می‌کننــد. چشم‌هایشــان را از حدقــه در 
می‌آورند. گوششــان را می‌برند. بعد هم تکه‌های بدن اســرا را برای این که بین می‌آورند. گوششــان را می‌برند. بعد هم تکه‌های بدن اســرا را برای این که بین 
رزمنــدگان، وحشــت ایجــاد کننــد در جاهایی که معــرض دید آن‌ها باشــد، رزمنــدگان، وحشــت ایجــاد کننــد در جاهایی که معــرض دید آن‌ها باشــد، 

می‌گذارند.«می‌گذارند.«
بعــد از ایــن که حرف‌هایش تمام شــد، گفتم: »اگر دلت نمی‌خواهد، اســیر بعــد از ایــن که حرف‌هایش تمام شــد، گفتم: »اگر دلت نمی‌خواهد، اســیر 
شــوی بایــد از مغزت کار بکشــی! حرفایی کــه می‌زنم گوش بــده! تا بخواهیم شــوی بایــد از مغزت کار بکشــی! حرفایی کــه می‌زنم گوش بــده! تا بخواهیم 
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منتظر نیروی کمکی بشویم، معلوم نیست، چه بلایی سرمان بیاورند. ظاهرا منتظر نیروی کمکی بشویم، معلوم نیست، چه بلایی سرمان بیاورند. ظاهرا 
بقیه به اطراف، آشنایی دارند و خودشان را به جایی رسانده اند. فقط ما چند بقیه به اطراف، آشنایی دارند و خودشان را به جایی رسانده اند. فقط ما چند 
نفر مانده ایم. پس خوب گوش بده. اگر درگیری شــد، باید تمام تلاشــمان را نفر مانده ایم. پس خوب گوش بده. اگر درگیری شــد، باید تمام تلاشــمان را 

بکنیم که وضع بد تر از این نشود.«بکنیم که وضع بد تر از این نشود.«
یــم. از طرفــی، تــوی  یــم. از طرفــی، تــوی و ادامــه دادم: »ممکــن اســت، مهمــات هــم کــم بیاور و ادامــه دادم: »ممکــن اســت، مهمــات هــم کــم بیاور
یم دســت دشــمن بیفتد.  یم دســت دشــمن بیفتد. ماشــین‌ها خمپاره و مهمات هســت؛ نباید بگذار ماشــین‌ها خمپاره و مهمات هســت؛ نباید بگذار
بــه هــر قیمتی هســت، باید ماشــین‌ها را حفظ کنیــم. اگر همه بــه حرف من بــه هــر قیمتی هســت، باید ماشــین‌ها را حفظ کنیــم. اگر همه بــه حرف من 
گــوش کنیــد هم جانمان را حفظ کردیم وهم ماشــین‌ها و تدارکات را.« بعد از گــوش کنیــد هم جانمان را حفظ کردیم وهم ماشــین‌ها و تدارکات را.« بعد از 

کمی‌مکث رو به آسمان کردم و گفتم:کمی‌مکث رو به آسمان کردم و گفتم:
»امشــب شب بیست و ســوم ماه رمضان است و ما احیاء می‌گیریم. نباید »امشــب شب بیست و ســوم ماه رمضان است و ما احیاء می‌گیریم. نباید 
گــر ذره ای ضعــف از خودمان نشــان  یــم. ا گــر ذره ای ضعــف از خودمان نشــان لحظــه ای، پلــک روی هــم بگذار یــم. ا لحظــه ای، پلــک روی هــم بگذار
بدهیــم، کارمــان تمــام اســت. نیروهــای دشــمن، آدم‌هــای دقیقی هســتند و بدهیــم، کارمــان تمــام اســت. نیروهــای دشــمن، آدم‌هــای دقیقی هســتند و 

کوچکترین حرکت از چشمشان مخفی نمی‌ماند.«کوچکترین حرکت از چشمشان مخفی نمی‌ماند.«
یکی از نیروها که معاون خودم بود گفت: »چه کار کنیم جناب شرفیه؟! ما یکی از نیروها که معاون خودم بود گفت: »چه کار کنیم جناب شرفیه؟! ما 

آماده ایم، هرچه شما بگویید، انجام دهیم.«آماده ایم، هرچه شما بگویید، انجام دهیم.«
همان وقت، دو نفر از ســربازهای ســپاه که از ســن و سالشــان پیدا بود کم‌ همان وقت، دو نفر از ســربازهای ســپاه که از ســن و سالشــان پیدا بود کم‌ 
تجربه هســتند، گفتند: »ما کمک آر پی جی هســتیم. فرمانده مان هم موقع تجربه هســتند، گفتند: »ما کمک آر پی جی هســتیم. فرمانده مان هم موقع 
پناه گرفتن به سمت دیگری رفته و الان از ایشان، جدا شدیم. راستش اولین پناه گرفتن به سمت دیگری رفته و الان از ایشان، جدا شدیم. راستش اولین 

یادی هم ندیدیم.« یادی هم ندیدیم.«بار است که به جبهه آمدیم. آموزش ز بار است که به جبهه آمدیم. آموزش ز
گفتم: »کار ســختی، قرار نیســت انجام بدهید؛ فقط چشــم و گوشتان باید گفتم: »کار ســختی، قرار نیســت انجام بدهید؛ فقط چشــم و گوشتان باید 
خــوب کار کند و هوشــیار باشــید. دشــمن چریــک حقه بازی اســت. دیر یا خــوب کار کند و هوشــیار باشــید. دشــمن چریــک حقه بازی اســت. دیر یا 
زود، ســرو کله اش پیدا می‌شــود. یا ســمت ما نارنجک می‌اندازند یا ســرمان زود، ســرو کله اش پیدا می‌شــود. یا ســمت ما نارنجک می‌اندازند یا ســرمان 
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یم متوجه شــوند از کدام ســمت  یم متوجه شــوند از کدام ســمت را می‌برنــد. پــس مراقب باشــید. نباید بگذار را می‌برنــد. پــس مراقب باشــید. نباید بگذار
به آن‌ها شــلیک می‌شــود. نباید تیرهایمان را هدر بدهیم. باید جوری وانمود به آن‌ها شــلیک می‌شــود. نباید تیرهایمان را هدر بدهیم. باید جوری وانمود 

کنیم که ما در چند نقطه متمرکز هستیم.«کنیم که ما در چند نقطه متمرکز هستیم.«
حدود حدود ۲۵۲۵ متر از دو طرف را به آن‌ها نشان دادم و جایشان را مشخص کردم.  متر از دو طرف را به آن‌ها نشان دادم و جایشان را مشخص کردم. 

گفتم: »ماشین‌ها هم مال خودم. هوای ماشین‌ها را دارم.«گفتم: »ماشین‌ها هم مال خودم. هوای ماشین‌ها را دارم.«
یــک بود؛ امــا از نــور مهتاب می‌شــد، تــرس را در چهره تک  یــک بود؛ امــا از نــور مهتاب می‌شــد، تــرس را در چهره تک بــا اینکــه هــوا تار بــا اینکــه هــوا تار
یــادی ندیــده بودنــد. از  یــادی ندیــده بودنــد. از تــک آنهــا دیــد. البته حــق داشــتند. آمــوزش نظامی‌ز تــک آنهــا دیــد. البته حــق داشــتند. آمــوزش نظامی‌ز
صدای شــلیک گلوله‌ها، فهمیدم که اسلحه ای که از آن استفاده می‌کنند، صدای شــلیک گلوله‌ها، فهمیدم که اسلحه ای که از آن استفاده می‌کنند، 
کلاش اســت و بردش بیشــتر از کلاش اســت و بردش بیشــتر از 400400 متر نیســت. دشــمن به قدری به سمت  متر نیســت. دشــمن به قدری به سمت 
ک یکی از ماشین‌ها سوراخ شده بود و بنزین  ک یکی از ماشین‌ها سوراخ شده بود و بنزین ماشین‌ها شلیک کرده بود که با ماشین‌ها شلیک کرده بود که با
ک  ک تــوی جــاده، راه گرفتــه بود. ماشــین گاز چون ماشــین جنگی بــود، دو تا با تــوی جــاده، راه گرفتــه بود. ماشــین گاز چون ماشــین جنگی بــود، دو تا با
داشــت. لاســتیک‌های جلوی ماشــین‌ها را پنچر کرده بودند. بایــد جوری از داشــت. لاســتیک‌های جلوی ماشــین‌ها را پنچر کرده بودند. بایــد جوری از 

این مخمصه، خلاص می‌شدیم.این مخمصه، خلاص می‌شدیم.
نگاهــی بــه اطــراف انداختم و فکــری به ذهنم رســید. فاصله ما و دشــمن، نگاهــی بــه اطــراف انداختم و فکــری به ذهنم رســید. فاصله ما و دشــمن، 
خیلــی بــه هــم نزدیک بــود. طوری کــه صدای مــرا بشــنوند فریــاد زدم: »آقای خیلــی بــه هــم نزدیک بــود. طوری کــه صدای مــرا بشــنوند فریــاد زدم: »آقای 
حســینی، همان ده پانزده نفری که بالای تپه ســمت راســت هســتید، همان حســینی، همان ده پانزده نفری که بالای تپه ســمت راســت هســتید، همان 
ید. فقط  ید. فقط جا ســنگر بگیرید. گلوله‌هایتان را هدر ندهید. حق تیراندازی ندار جا ســنگر بگیرید. گلوله‌هایتان را هدر ندهید. حق تیراندازی ندار
هوای تپه را داشــته باشــید. کســی به آن جا نزدیک نشود. آقای عباسی! شما هوای تپه را داشــته باشــید. کســی به آن جا نزدیک نشود. آقای عباسی! شما 
هم با افرادتان زیر درختان، سنگر بگیرید تا نگفتم شلیک نکنید. آقا مجید! هم با افرادتان زیر درختان، سنگر بگیرید تا نگفتم شلیک نکنید. آقا مجید! 
شــما هــم تپه ســمت چــپ را حفــظ کنید. مراقب باشــید کســی پلــک روی شــما هــم تپه ســمت چــپ را حفــظ کنید. مراقب باشــید کســی پلــک روی 
هــم نگذارد. هوشــیار باشــید. ما هم همین تعــداد که هســتیم، دور و اطراف هــم نگذارد. هوشــیار باشــید. ما هم همین تعــداد که هســتیم، دور و اطراف 

ماشین‌ها را مراقبیم.«ماشین‌ها را مراقبیم.«
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البته این‌ها فقط حرف بود. قصد داشتم رد گم کنم. تمام افراد ما به زحمت، البته این‌ها فقط حرف بود. قصد داشتم رد گم کنم. تمام افراد ما به زحمت، 
شش نفر بیشتر نمی‌شدند. دشمن شلیک می‌کرد. ما هم شلیک می‌کردیم. شش نفر بیشتر نمی‌شدند. دشمن شلیک می‌کرد. ما هم شلیک می‌کردیم. 
دشــمن قطع می‌کرد. ما هم قطع می‌کردیم. ســرباز‌ها به من گفتند: »هفت یا دشــمن قطع می‌کرد. ما هم قطع می‌کردیم. ســرباز‌ها به من گفتند: »هفت یا 

یم.« یم.«هشت خشاب، بیشتر ندار هشت خشاب، بیشتر ندار
یم!؟« یم!؟«گفتم: »فشنگ که دار گفتم: »فشنگ که دار

یم. بالای ماشین یک جعبه هزار تایی، فشنگ هست.« یم. بالای ماشین یک جعبه هزار تایی، فشنگ هست.«گفتند: »بله! دار گفتند: »بله! دار
حرفم تمام نشده بود که دیدم، یکی از جوان‌ها خودش را به ماشین رساند و حرفم تمام نشده بود که دیدم، یکی از جوان‌ها خودش را به ماشین رساند و 

با سرعت یک جعبه فشنگ از ماشین برداشت و به ما رساند.با سرعت یک جعبه فشنگ از ماشین برداشت و به ما رساند.
یادی ندیــدی؛ اما دل و  یادی ندیــدی؛ اما دل و گفتم: »احســنت پســرم! احســنت! آموزش نظامی‌ز گفتم: »احســنت پســرم! احســنت! آموزش نظامی‌ز
جرات شیر داری.« تیراندازی تا نزدیکی‌های ساعت جرات شیر داری.« تیراندازی تا نزدیکی‌های ساعت ۹۹ شب، ادامه داشت.  شب، ادامه داشت. 
وقتــی متوجــه شــدند مــا در مقابل شــان ایســتادیم و ضعفــی نشــان ندادیم، وقتــی متوجــه شــدند مــا در مقابل شــان ایســتادیم و ضعفــی نشــان ندادیم، 
سکوت کردند. اما با این حال به نیروها گفتم: » فکر نکنید این‌ها بیخیال ما سکوت کردند. اما با این حال به نیروها گفتم: » فکر نکنید این‌ها بیخیال ما 

شده اند. گوش‌هایتان را تیز کنید و محل تان را ترک نکنید.«شده اند. گوش‌هایتان را تیز کنید و محل تان را ترک نکنید.«
بــه گــوش بودیــم که یــک مرتبه، ســرو کله چنــد نفر در جــاده پیدا شــد. بی بــه گــوش بودیــم که یــک مرتبه، ســرو کله چنــد نفر در جــاده پیدا شــد. بی 
معطلی آنها را به رگبار بســتیم. پناه گرفتند و زمین گیر شــدند. یکی از آن‌ها معطلی آنها را به رگبار بســتیم. پناه گرفتند و زمین گیر شــدند. یکی از آن‌ها 
با صدای بلند فریاد کشــید وگفت: »شــما برای کدام واحد هســتید؟« کلمه با صدای بلند فریاد کشــید وگفت: »شــما برای کدام واحد هســتید؟« کلمه 
واحد را که شــنیدم، دلم قرص شــد چون کردها نمی‌توانستند، کلمه واحد را واحد را که شــنیدم، دلم قرص شــد چون کردها نمی‌توانستند، کلمه واحد را 

اینطور سلیس و روان تلفظ کنند.اینطور سلیس و روان تلفظ کنند.
یکی از سربازهای سپاهی گفت: »این صدای فرمانده ی ماست.«یکی از سربازهای سپاهی گفت: »این صدای فرمانده ی ماست.«

وقتی خیالمان راحت شــد، تیراندازی را قطع کردیم. با صدای بلند گفتم: وقتی خیالمان راحت شــد، تیراندازی را قطع کردیم. با صدای بلند گفتم: 
»ما از گردان کربلاییم.«»ما از گردان کربلاییم.«

یکی، چهره‌ها مشخص شد و به سمت ما آمدند. حدود ۸۸   یکی، چهره‌ها مشخص شد و به سمت ما آمدند. حدود کم کم در دل تار کم کم در دل تار



وکیل باشی - بیست‏وهشتم لصف        189

نفری می‌شــدند. فرمانده و نیروهایش، وقتی متوجه شده بودند، نیروهایشان نفری می‌شــدند. فرمانده و نیروهایش، وقتی متوجه شده بودند، نیروهایشان 
نیامدند، احتمال دادند که باید کمین خورده باشند. حتی فرمانده نیروهای نیامدند، احتمال دادند که باید کمین خورده باشند. حتی فرمانده نیروهای 
سپاه، سراغ فرمانده گردان ما هم رفته بود و به ایشان گفته بود: »نیروهای شما سپاه، سراغ فرمانده گردان ما هم رفته بود و به ایشان گفته بود: »نیروهای شما 
در جاده، نزدیک رودخانه، کمین خورده اند و باید به دادشــان برســیم.«؛ اما در جاده، نزدیک رودخانه، کمین خورده اند و باید به دادشــان برســیم.«؛ اما 
ایشان در جواب گفته بود: »من خیلی کار دارم و جواب سر بالا به آن‌ها داده ایشان در جواب گفته بود: »من خیلی کار دارم و جواب سر بالا به آن‌ها داده 

بود.«بود.«
گر تا قبل از این ماجرا  گر تا قبل از این ماجرا وقتی حرف‌هایشان را شنیدم، خیلی ناراحت شدم. ا وقتی حرف‌هایشان را شنیدم، خیلی ناراحت شدم. ا
می‌گفتم، فرمانده ما بی تدبیر است ولی حالا به حرفم، ایمان داشتم. فرمانده می‌گفتم، فرمانده ما بی تدبیر است ولی حالا به حرفم، ایمان داشتم. فرمانده 
مــا هــم بی تدبیــر بود و هــم نالایق. چــون وقتی بــه او گفته بودنــد، نیروهایت مــا هــم بی تدبیــر بود و هــم نالایق. چــون وقتی بــه او گفته بودنــد، نیروهایت 
کمیــن خورده اند، نه تنها هیچ تلاشــی برای نجات جــان ما نکرده بود، بلکه کمیــن خورده اند، نه تنها هیچ تلاشــی برای نجات جــان ما نکرده بود، بلکه 

بی تفاوت از مسئله به این مهمی، گذشته بود.بی تفاوت از مسئله به این مهمی، گذشته بود.





فصل بیست‌‏ونهم

29
یکی به ما رساندید؟«  یکی به ما رساندید؟« از فرمانده ســپاه پرســیدم: »چطور خودتان را در این تار از فرمانده ســپاه پرســیدم: »چطور خودتان را در این تار
فرمانده پاســخ داد: »من به این منطقه، اشــراف کامل دارم. ما چراغ خاموش فرمانده پاســخ داد: »من به این منطقه، اشــراف کامل دارم. ما چراغ خاموش 
آمدیم و ماشــین‌ها را خیلی دورتر از شــما گذاشــتیم. با پای پیاده به ســمت آمدیم و ماشــین‌ها را خیلی دورتر از شــما گذاشــتیم. با پای پیاده به ســمت 
صدای تیراندازی راه افتادیم. نزدیکی‌های درگیری، پناه گرفته بودیم. صدای صدای تیراندازی راه افتادیم. نزدیکی‌های درگیری، پناه گرفته بودیم. صدای 
یا و توکل  یا و توکل شما که بلند شد، فهمیدم کدام سمت هستید. دلمان را زدیم به در شما که بلند شد، فهمیدم کدام سمت هستید. دلمان را زدیم به در
بــه خــدا کردیــم. چند تایــی از کومله‌هــا را بــه درک واصل کردیم. حــالا هم در بــه خــدا کردیــم. چند تایــی از کومله‌هــا را بــه درک واصل کردیم. حــالا هم در 

خدمت شماییم.«خدمت شماییم.«
بعــد هــم فرمانــده لبخنــدی زد و گفت: »راســتی بــا این تعــداد کم، عجب بعــد هــم فرمانــده لبخنــدی زد و گفت: »راســتی بــا این تعــداد کم، عجب 
کتیــک خوبــی به ذهنت خطورکرد. ما که دورا دور شــما را می‌پاییدیم، فکر  کتیــک خوبــی به ذهنت خطورکرد. ما که دورا دور شــما را می‌پاییدیم، فکر تا تا
کردیم، حدود سی چهل نفری باشید. معلوم است که از تجربه نظامی‌خوبی، کردیم، حدود سی چهل نفری باشید. معلوم است که از تجربه نظامی‌خوبی، 

ید. احسنت! آفرین!« ید. احسنت! آفرین!«برخوردار برخوردار
مســئول تــدارکات کــه از گردان مــا بود، گفت: »حــالا باید چــه کار کنیم؟ تا مســئول تــدارکات کــه از گردان مــا بود، گفت: »حــالا باید چــه کار کنیم؟ تا 

صبح باید همین جا بمانیم؟«صبح باید همین جا بمانیم؟«
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گفتم: »اینجا جای امنی نیســت. ممکن اســت هر لحظــه نیروهای جدید گفتم: »اینجا جای امنی نیســت. ممکن اســت هر لحظــه نیروهای جدید 
شــان سر برســند. من ماشین گاز را بلدم، برانم؛ اما ماشین‌های آیفا را نه. اول شــان سر برســند. من ماشین گاز را بلدم، برانم؛ اما ماشین‌های آیفا را نه. اول 

ک ماشین‌ها را زدند و چرخ‌های جلو را پنچر کردند.« ک ماشین‌ها را زدند و چرخ‌های جلو را پنچر کردند.«درگیری هم با درگیری هم با
فرمانده گفت: »غصه ای نیست. همه وسایل را روی ماشین ما ببندید.« به فرمانده گفت: »غصه ای نیست. همه وسایل را روی ماشین ما ببندید.« به 
سرعت وسایل را جابجا کردیم و ماشین را بکسل کردیم. شکر خدا، صحیح سرعت وسایل را جابجا کردیم و ماشین را بکسل کردیم. شکر خدا، صحیح 

و سالم همه به پایگاه رسیدیم.و سالم همه به پایگاه رسیدیم.
پایگاه که رســیدیم، یکی از ســربازهای ســپاه که با ما بود به بقیه گفت: »اگر پایگاه که رســیدیم، یکی از ســربازهای ســپاه که با ما بود به بقیه گفت: »اگر 
آقای شــرفیه نبود همه ما اسیر می‌شــدیم. با درایت ایشان، از اسارت نجات آقای شــرفیه نبود همه ما اسیر می‌شــدیم. با درایت ایشان، از اسارت نجات 

پیدا کردیم. ماشین‌ها و مهمات را هم از دست آنها نجات دادیم.«پیدا کردیم. ماشین‌ها و مهمات را هم از دست آنها نجات دادیم.«
گفتم: »کاری نکردم. همه از لطف و معجزه خدا بود که نجات پیدا کردیم.«گفتم: »کاری نکردم. همه از لطف و معجزه خدا بود که نجات پیدا کردیم.«
رفتیــم برای اســتراحت. نزدیک ظهر بود که شــنیدیم؛ تعــدادی از نیروهای رفتیــم برای اســتراحت. نزدیک ظهر بود که شــنیدیم؛ تعــدادی از نیروهای 
پایگاه به همراه افســر تدارکات و تعدادی دیگر با یک ماشــین تویوتا صفر از پایگاه به همراه افســر تدارکات و تعدادی دیگر با یک ماشــین تویوتا صفر از 
پایگاه برای مرخصی، خارج شــده اند. متاســفانه در یکی از پیچ‌ها تصادف پایگاه برای مرخصی، خارج شــده اند. متاســفانه در یکی از پیچ‌ها تصادف 
کردند و اکثرشــان از جمله افسر تدارکات، شهید شدند. خبر ناخوشایندی کردند و اکثرشــان از جمله افسر تدارکات، شهید شدند. خبر ناخوشایندی 
بــود. خیلــی ناراحــت شــدم. خصوصــا بــرای جوانک شــیرازی که نامــزد هم بــود. خیلــی ناراحــت شــدم. خصوصــا بــرای جوانک شــیرازی که نامــزد هم 
داشت. مدام می‌گفت: »باید زنده بمانم.« در دلم گفتم: »آنچه خدا خواست، داشت. مدام می‌گفت: »باید زنده بمانم.« در دلم گفتم: »آنچه خدا خواست، 

همان می‌شود. آنچه دلت خواست نه آن می‌شود.«همان می‌شود. آنچه دلت خواست نه آن می‌شود.«
بــا نجات ما، نیروهای ســپاهی به فرمانده ی پایگاه، خــرده گرفتند که چرا؛ بــا نجات ما، نیروهای ســپاهی به فرمانده ی پایگاه، خــرده گرفتند که چرا؛ 
بــرای نجــات پرســنلت هیــچ اقدامی‌نکــردی. جنم یک اســتوار از تو بیشــتر بــرای نجــات پرســنلت هیــچ اقدامی‌نکــردی. جنم یک اســتوار از تو بیشــتر 
بــود. بــا اینکه جانش در خطر بود، ایســتاد و نیروها را حفــظ کرد. از بخت بد بــود. بــا اینکه جانش در خطر بود، ایســتاد و نیروها را حفــظ کرد. از بخت بد 
فرمانــده، معاون عملیاتــی ژاندارمری مرکز هم برای بازدید اســتقرار نیروها در فرمانــده، معاون عملیاتــی ژاندارمری مرکز هم برای بازدید اســتقرار نیروها در 
کارآمدی فرمانده به ایشان رسید. فرمانده که من  کارآمدی فرمانده به ایشان رسید. فرمانده که من سد بوکان آمده بود. اخبار نا سد بوکان آمده بود. اخبار نا
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را باعث و بانی همه این اتفاقات می‌دید، چشم دیدنم را نداشت.را باعث و بانی همه این اتفاقات می‌دید، چشم دیدنم را نداشت.
درســت یــک شــب، بعد از برگشــت مــا به پایــگاه، کومله‌هــا به یــک پایگاه درســت یــک شــب، بعد از برگشــت مــا به پایــگاه، کومله‌هــا به یــک پایگاه 
ژاندارمــری در چنــد کیلومتــری مــا کــه بــالای یک تپه بــود، کمیــن زده بودند. ژاندارمــری در چنــد کیلومتــری مــا کــه بــالای یک تپه بــود، کمیــن زده بودند. 
بعد از غافل گیری نیروها، آن‌ها را اســیر کردند. نیروهای این پایگاه صبح‌ها بعد از غافل گیری نیروها، آن‌ها را اســیر کردند. نیروهای این پایگاه صبح‌ها 
ســاعت ســاعت ۸۸ بــرای برقــراری تامین جاده، حاضر می‌شــدند تا  بــرای برقــراری تامین جاده، حاضر می‌شــدند تا ۴۴ عصــر که زمان  عصــر که زمان 
برگشــت به پایگاهشــان بود. چریک‌ها دور تا دورشــان را محاصره می‌کنند و برگشــت به پایگاهشــان بود. چریک‌ها دور تا دورشــان را محاصره می‌کنند و 

همه را با خود می‌برند.همه را با خود می‌برند.
فرمانــده پایــگاه وقتی می‌بینــد، نیروهایش برنگشــتند خودش دنبــال آن‌ها فرمانــده پایــگاه وقتی می‌بینــد، نیروهایش برنگشــتند خودش دنبــال آن‌ها 
مــی‌رود؛ امــا در کمیــن کومله‌ها می‌افتد و بعد از درگیری و زخمی‌شــدن او را مــی‌رود؛ امــا در کمیــن کومله‌ها می‌افتد و بعد از درگیری و زخمی‌شــدن او را 
هم اسیر می‌کنند. کوموله‌ها فرمانده و بقیه نیروهایش را به یکی از روستاهای هم اسیر می‌کنند. کوموله‌ها فرمانده و بقیه نیروهایش را به یکی از روستاهای 
نزدیــک همــان پایــگاه می‌برند و در یک مســجد زندانی می‌کنند. متاســفانه نزدیــک همــان پایــگاه می‌برند و در یک مســجد زندانی می‌کنند. متاســفانه 
اکثر اهالی آن روســتا با کومله‌ها، همکاری می‌کردند. افرادی که اســیر شــده اکثر اهالی آن روســتا با کومله‌ها، همکاری می‌کردند. افرادی که اســیر شــده 

بودند، نزدیک به بودند، نزدیک به ۴۰۴۰ نفری می‌شدند. نفری می‌شدند.
بــه فرمانــده پایگاه ما ابلاغ شــد که برای نجــات نیروهــای ژاندارمری، کاری بــه فرمانــده پایگاه ما ابلاغ شــد که برای نجــات نیروهــای ژاندارمری، کاری 
کنــد. بررســی کند ببینــد، نیروها را به کجا منتقــل کرده اند. من که تــازه از آن کنــد. بررســی کند ببینــد، نیروها را به کجا منتقــل کرده اند. من که تــازه از آن 
مهلکه، جان سالم به ‌در برده بودم، خسته و خواب آلود، نیت روزه کرده بودم. مهلکه، جان سالم به ‌در برده بودم، خسته و خواب آلود، نیت روزه کرده بودم. 
می‌خواســتم قــدری اســتراحت کنم که یکی از ســربازها صدایــم زد و گفت: می‌خواســتم قــدری اســتراحت کنم که یکی از ســربازها صدایــم زد و گفت: 

»فرمانده تو را خواسته و باید با ما برای پیدا کردن نیروها، بیایی.«»فرمانده تو را خواسته و باید با ما برای پیدا کردن نیروها، بیایی.«
گفتم: »من نای راه رفتن ندارم. یک شــبانه روز پلک روی هم نگذاشــتم و از گفتم: »من نای راه رفتن ندارم. یک شــبانه روز پلک روی هم نگذاشــتم و از 
بی خوابی، ســردرد گرفتم.« ســرباز گفت: »آقای شــرفیه! برو این حرف‌ها را به بی خوابی، ســردرد گرفتم.« ســرباز گفت: »آقای شــرفیه! برو این حرف‌ها را به 

». .«فرمانده بگو فرمانده بگو
سری تکان دادم و پیش فرمانده رفتم. گفتم: »جناب. من شرایط مناسبی سری تکان دادم و پیش فرمانده رفتم. گفتم: »جناب. من شرایط مناسبی 
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ندارم. روزه دارم. اگر امکان دارد، من استراحت کنم و نیروی دیگری به جای ندارم. روزه دارم. اگر امکان دارد، من استراحت کنم و نیروی دیگری به جای 
من با شــما بیاید. حال خوبی ندارم، ممکن اســت بین راه برای شــما دردســر من با شــما بیاید. حال خوبی ندارم، ممکن اســت بین راه برای شــما دردســر 

باشم.«باشم.«
بعد از شــنیدن حرف‌هایم، فرمانده حتی نگاهم هم نکرد. با همان حالت بعد از شــنیدن حرف‌هایم، فرمانده حتی نگاهم هم نکرد. با همان حالت 
عصبانیــت گفــت: »نمی‌خواهــی بیایــی نیا آقــا! ما که اصــراری نکردیــم!« از عصبانیــت گفــت: »نمی‌خواهــی بیایــی نیا آقــا! ما که اصــراری نکردیــم!« از 
تشــری کــه زد خیلــی ناراحــت شــدم؛ امــا حرفی نــزدم. برگشــتم به چــادرم. از تشــری کــه زد خیلــی ناراحــت شــدم؛ امــا حرفی نــزدم. برگشــتم به چــادرم. از 
شدت سردرد توان ایستادن، نداشتم. بعد از گذشت چندین ساعت نیروها شدت سردرد توان ایستادن، نداشتم. بعد از گذشت چندین ساعت نیروها 
به اتفاق فرمانده برگشتند. به همراه چند شهید و مجروح. در حالی که اسرا به اتفاق فرمانده برگشتند. به همراه چند شهید و مجروح. در حالی که اسرا 

را هم آزاد نکرده بودند.را هم آزاد نکرده بودند.
یکی از نیروها که با من هم چادر بود، پیشــم آمد و گفت:»شــرفیه! راســتش یکی از نیروها که با من هم چادر بود، پیشــم آمد و گفت:»شــرفیه! راســتش 
علتش را نمی‌دانم؛ اما هر چه هست فرمانده به قدری از دست تو عصبانی علتش را نمی‌دانم؛ اما هر چه هست فرمانده به قدری از دست تو عصبانی 

شده که گزارش تمرد تو را به مرکز نوشته.«شده که گزارش تمرد تو را به مرکز نوشته.«
گفتم: »من انتظار بیشتری نداشتم. وقتی پیشش رفتم، منتظر تشویقش هم گفتم: »من انتظار بیشتری نداشتم. وقتی پیشش رفتم، منتظر تشویقش هم 
بودم، بابت نجات جان نیروها و ماشین‌ها؛ اما به من نگاه که نکرد هیچ، داد بودم، بابت نجات جان نیروها و ماشین‌ها؛ اما به من نگاه که نکرد هیچ، داد 
و بیداد هم کرد. حالا بگو شما چه کردید؟! از نیروهای پایگاه که اسیرشدند و بیداد هم کرد. حالا بگو شما چه کردید؟! از نیروهای پایگاه که اسیرشدند 

؟« ؟«چه خبر چه خبر
گفت: »هیچی! دســت خالی برگشــتیم. شاید عصبانیت فرمانده به خاطر گفت: »هیچی! دســت خالی برگشــتیم. شاید عصبانیت فرمانده به خاطر 
همین باشــد. انتظار داشــت تــو با ما بیایی. می‌گفت شــرفیه راه بلد اســت. همین باشــد. انتظار داشــت تــو با ما بیایی. می‌گفت شــرفیه راه بلد اســت. 

دیروز این مسیر را رفته.«دیروز این مسیر را رفته.«
گفتم: »مگر مسیرتان را گم کردید؟«گفتم: »مگر مسیرتان را گم کردید؟«

گفت: »یک مسیر را دنبال کردیم. در بین راه، پزشک یار و یکی از نیروهای گفت: »یک مسیر را دنبال کردیم. در بین راه، پزشک یار و یکی از نیروهای 
مخابرات از ما عقب افتادند. بعد که به ما ملحق شــدند، تعریف کردند که مخابرات از ما عقب افتادند. بعد که به ما ملحق شــدند، تعریف کردند که 
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، پنهــان کــرده بودند تــا صدای حــرف زدن دو نفر با  ، پنهــان کــرده بودند تــا صدای حــرف زدن دو نفر با خودشــان را در گنــدم زار خودشــان را در گنــدم زار
لهجه کردی را بشــنوند. خوب که گوش‌هایشــان را تیز کردند، متوجه شدند، لهجه کردی را بشــنوند. خوب که گوش‌هایشــان را تیز کردند، متوجه شدند، 
فرمانــده کردهــا یک زن اســت به نام ماه طــا. از عملیاتی که انجــام دادند و فرمانــده کردهــا یک زن اســت به نام ماه طــا. از عملیاتی که انجــام دادند و 
از گرفتن اســرا صحبت می‌کردند. قصد داشــتند، مســیر برگشــت را هم مین از گرفتن اســرا صحبت می‌کردند. قصد داشــتند، مســیر برگشــت را هم مین 
، تنها کاری که کردنــد در گندم زار پنهان  ، تنها کاری که کردنــد در گندم زار پنهان گــذاری کننــد. بعد هم این دو نفــر گــذاری کننــد. بعد هم این دو نفــر
شــدند تــا آن‌هــا، آن جــا را تــرک کنند. ما هــم که اســرا را آزاد نکردیــم و با چند شــدند تــا آن‌هــا، آن جــا را تــرک کنند. ما هــم که اســرا را آزاد نکردیــم و با چند 

شهید و تعدادی مجروح برگشتیم. فقط بخت با ما یار بود.«شهید و تعدادی مجروح برگشتیم. فقط بخت با ما یار بود.«
؟!« ؟!«گفتم: »چطور گفتم: »چطور

گفت: »این دو نفری که عقب مانده بودند و خودشان را به ما رساندند، ما را گفت: »این دو نفری که عقب مانده بودند و خودشان را به ما رساندند، ما را 
از مین گذاری مسیر برگشت، مطلع کردند. اگر آن‌ها خبر مین گذاری مسیر از مین گذاری مسیر برگشت، مطلع کردند. اگر آن‌ها خبر مین گذاری مسیر 
را نداده بودند، تعداد کشــته‌ها و مجروحان خیلی بیشــتر می‌شــد. شاید من را نداده بودند، تعداد کشــته‌ها و مجروحان خیلی بیشــتر می‌شــد. شاید من 

هم الان اینجا نبودم تا برای تو ماجرا را تعریف کنم.«هم الان اینجا نبودم تا برای تو ماجرا را تعریف کنم.«
گــر خــدا بخواهــد، شیشــه را در بغــل ســنگ نگــه مــی‌دارد. حتما  گــر خــدا بخواهــد، شیشــه را در بغــل ســنگ نگــه مــی‌دارد. حتما گفتــم: »ا گفتــم: »ا

خواست خدا بوده که زنده بمانی.«خواست خدا بوده که زنده بمانی.«
سرباز شمالی گفت: »حالا تکلیف تو چطور می‌شود؟ حتما به جرم این که سرباز شمالی گفت: »حالا تکلیف تو چطور می‌شود؟ حتما به جرم این که 

یت آماده نشدی تو را تحویل دادگاه نظامی‌می‌دهند.« یت آماده نشدی تو را تحویل دادگاه نظامی‌می‌دهند.«برای مامور برای مامور
گفتم: »توکل به خدا. من کاری نکردم که به خاطر آن مواخذه ام کنند.«گفتم: »توکل به خدا. من کاری نکردم که به خاطر آن مواخذه ام کنند.«

تقریبــا دو ســه روز از ایــن ماجــرا گذشــت و مــن بعــد از خــدا، دلخــوش بــه تقریبــا دو ســه روز از ایــن ماجــرا گذشــت و مــن بعــد از خــدا، دلخــوش بــه 
حمایت نیروهای ســپاه بودم که در روز کمین کومله‌ها، حضور داشــتند و از حمایت نیروهای ســپاه بودم که در روز کمین کومله‌ها، حضور داشــتند و از 

نزدیک شاهد ماجرا بودند.نزدیک شاهد ماجرا بودند.
یک روز نزدیکی‌های غروب، یک تریلی وارد پایگاه شــد. داخل اتاق تریلی یک روز نزدیکی‌های غروب، یک تریلی وارد پایگاه شــد. داخل اتاق تریلی 
پــر بــود از وســایل و تــدارکات جبهــه کــه قرار بــود، تحویــل گردان مــا بدهند. پــر بــود از وســایل و تــدارکات جبهــه کــه قرار بــود، تحویــل گردان مــا بدهند. 
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سرنشــینان آن ســه نفر بودند. بار را که خالی کردند، رفتند ســراغ فرمانده و به سرنشــینان آن ســه نفر بودند. بار را که خالی کردند، رفتند ســراغ فرمانده و به 
گــر برایتان امکان  گــر برایتان امکان او گفتنــد: »ما شــب تا صبح را بیــدار بودیم و نخوابیدیم. ا او گفتنــد: »ما شــب تا صبح را بیــدار بودیم و نخوابیدیم. ا
دارد، جایی برای استراحت به ما بدهید تا فردا صبح که تامین‌ها برقرار شد، دارد، جایی برای استراحت به ما بدهید تا فردا صبح که تامین‌ها برقرار شد، 

ما برگردیم.«ما برگردیم.«
فرمانــده قبــول نکرد و به آن‌ها گفت: »شــما نیروی شــخصی هســتید. حق فرمانــده قبــول نکرد و به آن‌ها گفت: »شــما نیروی شــخصی هســتید. حق 

ید اینجا استراحت کنید.« ید اینجا استراحت کنید.«ندار ندار
راننــده کــه راه طولانی آمده بود و خســته بــود از کوره در رفت و شــروع کرد به راننــده کــه راه طولانی آمده بود و خســته بــود از کوره در رفت و شــروع کرد به 
داد و بیداد. وقت اذان بود. من طبق عادت همیشــگی با صدای بلند اذان داد و بیداد. وقت اذان بود. من طبق عادت همیشــگی با صدای بلند اذان 
می‌گفتم. صدای همهمه آن‌ها با صدای اذان در هم پیچیده شــد. اذان که می‌گفتم. صدای همهمه آن‌ها با صدای اذان در هم پیچیده شــد. اذان که 

تمام شد، یکی به شانه ام زد. برگشتم و دیدم یکی از همان سه نفر است.تمام شد، یکی به شانه ام زد. برگشتم و دیدم یکی از همان سه نفر است.
»! !«گفتم: » برادر گفتم: » برادر

گفت: »از فرمانده خواســتیم شب را اینجا بمانیم، قبول نکرد. شما که بهتر گفت: »از فرمانده خواســتیم شب را اینجا بمانیم، قبول نکرد. شما که بهتر 
از ما با وضعیت اینجا آشنا هستید. تامین‌ها را جمع کردند. هر لحظه ممکن از ما با وضعیت اینجا آشنا هستید. تامین‌ها را جمع کردند. هر لحظه ممکن 

یم. یم.است ما در مسیر برگشت، کمین بخور است ما در مسیر برگشت، کمین بخور
گفتم: »نیازی نیست امشب برگردید. بیایید به چادر من، شب را بمانید و گفتم: »نیازی نیست امشب برگردید. بیایید به چادر من، شب را بمانید و 
استراحت کنید. فردا صبح، فرمانده همزمان با اجرای صبحگاه به پایگاه بر استراحت کنید. فردا صبح، فرمانده همزمان با اجرای صبحگاه به پایگاه بر 
پنج متر مانــده به پایگاه منتظر بمانید.  پنج متر مانــده به پایگاه منتظر بمانید. می‌گــردد. شــما هم فردا صبح، چهار می‌گــردد. شــما هم فردا صبح، چهار
هر وقت ماشین‌های تامین جاده از اینجا راه افتادند، شما هم دنبال آنها راه هر وقت ماشین‌های تامین جاده از اینجا راه افتادند، شما هم دنبال آنها راه 

بیفتید.«بیفتید.«
هر سه قبول کردند و بعد هم گفتند: »برای شما دردسر درست نکنیم؟«هر سه قبول کردند و بعد هم گفتند: »برای شما دردسر درست نکنیم؟«

گفتــم: »اگر شــما احتیاط کنید، فرمانده متوجه نمی‌شــود. فقط ماشــین را گفتــم: »اگر شــما احتیاط کنید، فرمانده متوجه نمی‌شــود. فقط ماشــین را 
چهار پنج متر مانده به پایگاه پارک کنید.«چهار پنج متر مانده به پایگاه پارک کنید.«
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بعد هم چادری که محل اســتراحتم بود را با آن‌ها نشــان دادم وخودم رفتم بعد هم چادری که محل اســتراحتم بود را با آن‌ها نشــان دادم وخودم رفتم 
تــا برایشــان غذایــی تهیــه کنــم. موقع شــام با من خیلــی صمیمی‌شــدند و از تــا برایشــان غذایــی تهیــه کنــم. موقع شــام با من خیلــی صمیمی‌شــدند و از 
خودشــان برایم صحبت کردند. یکی از آنها دبیر بود و یکی دیگر هم ســرباز خودشــان برایم صحبت کردند. یکی از آنها دبیر بود و یکی دیگر هم ســرباز 
عقیدتــی اهل ســنندج. ایــن دو نفر با راننده همراه شــده بودنــد و به مناطق عقیدتــی اهل ســنندج. ایــن دو نفر با راننده همراه شــده بودنــد و به مناطق 
مختلــف جبهه، کمکهای مردمی‌می‌رســاندند. من هم کمــی‌از خودم گفتم مختلــف جبهه، کمکهای مردمی‌می‌رســاندند. من هم کمــی‌از خودم گفتم 
و از مشکلی که فرمانده برایم ایجاد کرده بود، درد دل کردم. همان جا فکری و از مشکلی که فرمانده برایم ایجاد کرده بود، درد دل کردم. همان جا فکری 
به ذهنم رســید. به سرباز ســنندجی گفتم: »اگر من اتفاقات پیش آمده را در به ذهنم رســید. به سرباز ســنندجی گفتم: »اگر من اتفاقات پیش آمده را در 
نامه ای یادداشت کنم، برایت امکان دارد به رئیس عقیدتی ناحیه کردستان نامه ای یادداشت کنم، برایت امکان دارد به رئیس عقیدتی ناحیه کردستان 

برسانی؟.«برسانی؟.«
ســرباز گفــت: »ایــن چــه حرفیه جنــاب! تو جــان بخــواه! کاری که امشــب ســرباز گفــت: »ایــن چــه حرفیه جنــاب! تو جــان بخــواه! کاری که امشــب 
تــو بــرای مــا انجــام دادی و خودت را بــه خاطر ما به دردســر انداختــی، هرگز تــو بــرای مــا انجــام دادی و خودت را بــه خاطر ما به دردســر انداختــی، هرگز 
فراموش نمی‌کنم. رئیس عقیدتی ما یک ســید روحانی اســت. حتما گزارش فراموش نمی‌کنم. رئیس عقیدتی ما یک ســید روحانی اســت. حتما گزارش 

را به او تحویل می‌دهم و خودم هم آنچه را دیده ام، برایش تعریف می‌کنم.«را به او تحویل می‌دهم و خودم هم آنچه را دیده ام، برایش تعریف می‌کنم.«
گزارش را نوشــتم و به ســرباز تحویل دادم. فردای آن روز به همان روشــی که گزارش را نوشــتم و به ســرباز تحویل دادم. فردای آن روز به همان روشــی که 
گفتــه بــودم، راهی شــدند و رفتند. چنــد روز بعد نامه‌ای خطاب بــه فرمانده گفتــه بــودم، راهی شــدند و رفتند. چنــد روز بعد نامه‌ای خطاب بــه فرمانده 
هنــگ ســقز فرســتاده شــده بود. بــا این مضمــون." هیچ کس حق ایــن که به هنــگ ســقز فرســتاده شــده بود. بــا این مضمــون." هیچ کس حق ایــن که به 
اســتوار شــرفیه تهمــت بزند و یــا او را برنجانــد ندارد. مــا ایشــان را از مدت‌ها اســتوار شــرفیه تهمــت بزند و یــا او را برنجانــد ندارد. مــا ایشــان را از مدت‌ها 
قبل از انقلاب، می‌شناســیم. بســیار فرد کوشا و مومنی است و هیچ کدام از قبل از انقلاب، می‌شناســیم. بســیار فرد کوشا و مومنی است و هیچ کدام از 
مواردی که در گزارش برایشان ذکر کرده اید؛ اعم از تنبلی و کم کاری، صحت مواردی که در گزارش برایشان ذکر کرده اید؛ اعم از تنبلی و کم کاری، صحت 
یخ به بعد از طرف ما، ایشان نماینده ولی فقیه در گردان کربلا  یخ به بعد از طرف ما، ایشان نماینده ولی فقیه در گردان کربلا ندارد. از این تار ندارد. از این تار
می‌باشد و باید در کار عقیدتی مشغول شود. در پایان هم یکی از گیرندگان می‌باشد و باید در کار عقیدتی مشغول شود. در پایان هم یکی از گیرندگان 

نامه خودم بودم."نامه خودم بودم."



198       وکیل باشی - ست‏ونهمی بلصف

از پاسخ نامه متعجب شده بودم. اینکه این روحانی از کجا مرا می‌شناسد از پاسخ نامه متعجب شده بودم. اینکه این روحانی از کجا مرا می‌شناسد 
گاهی دارد. پیگیر که شــدم،  گاهی دارد. پیگیر که شــدم، کــه حتــی از فعالیت‌های قبل انقلاب من هم آ کــه حتــی از فعالیت‌های قبل انقلاب من هم آ
فهمیدم رئیس عقیدتی آنجا به خاطر کسالت مدتی مرخصی رفته و به جای فهمیدم رئیس عقیدتی آنجا به خاطر کسالت مدتی مرخصی رفته و به جای 
ایشــان یک روحانی به نام آقای اکبری که اصالتاً دامغانی اســت، جانشــین ایشــان یک روحانی به نام آقای اکبری که اصالتاً دامغانی اســت، جانشــین 
او شــده اســت. آقــای اکبــری کاملاً مرا می‌شــناخت و البته من هم ایشــان را او شــده اســت. آقــای اکبــری کاملاً مرا می‌شــناخت و البته من هم ایشــان را 

می‌شناختم.می‌شناختم.
، بعد از کردستان به رئیس عقیدتی ناحیه یک تهران ارسال  ، بعد از کردستان به رئیس عقیدتی ناحیه یک تهران ارسال نامه سلسله وار نامه سلسله وار
شــده بود. ایشــان هم چند باری به ســمنان آمده بود و مرا می‌شناخت. ازکار شــده بود. ایشــان هم چند باری به ســمنان آمده بود و مرا می‌شناخت. ازکار 

خدا و باز کردن گره کورم، حیران مانده بودم.خدا و باز کردن گره کورم، حیران مانده بودم.
وقتی فرمانده نامه را خواند، نامه ای در جواب نوشت که: »اگر شرفیه از این وقتی فرمانده نامه را خواند، نامه ای در جواب نوشت که: »اگر شرفیه از این 
شــغل تفکیک شــود با توجه به اینکه با خمپاره شــغل تفکیک شــود با توجه به اینکه با خمپاره ۱۲۰۱۲۰ آشــنایی کامل دارد و هر  آشــنایی کامل دارد و هر 
آن ممکن اســت، پایگاه ما در خطر باشــد، فقط اوست که می‌تواند پایگاه را آن ممکن اســت، پایگاه ما در خطر باشــد، فقط اوست که می‌تواند پایگاه را 

نجات دهد و نمی‌تواند به کار عقیدتی مشغول شود.«نجات دهد و نمی‌تواند به کار عقیدتی مشغول شود.«
فرمانــده ایــن گزارش‌ها را نوشــت و برای رئیس عقیدتی ارســال کــرد. فارغ از فرمانــده ایــن گزارش‌ها را نوشــت و برای رئیس عقیدتی ارســال کــرد. فارغ از 
اینکه با این کارش خودش و دروغ‌ها و تهمت‌هایی که به من زده بود را رسوا اینکه با این کارش خودش و دروغ‌ها و تهمت‌هایی که به من زده بود را رسوا 

می‌کرد.می‌کرد.
ایشان در گزارش قبلی نوشته بود، من به علت چاقی توان دویدن ندارم. کم ایشان در گزارش قبلی نوشته بود، من به علت چاقی توان دویدن ندارم. کم 
یت‌ها  یت‌ها کارم و هیچ کاری هم از دســتم بر نمی‌آید و از رفتن به خیلی از مامور کارم و هیچ کاری هم از دســتم بر نمی‌آید و از رفتن به خیلی از مامور
هم شانه خالی می‌کنم. حالا بدون توجه به گزارش‌های قبلی، فقط به خاطر هم شانه خالی می‌کنم. حالا بدون توجه به گزارش‌های قبلی، فقط به خاطر 
اینکه هر طور شده مانع تفکیک من به عقیدتی شود، در گزارش جدیدش تا اینکه هر طور شده مانع تفکیک من به عقیدتی شود، در گزارش جدیدش تا 
می‌توانست از توانمندی‌های من گفته بود. فراموش کرده بود که چه مواردی را می‌توانست از توانمندی‌های من گفته بود. فراموش کرده بود که چه مواردی را 
ذکر کرده. رئیس عقیدتی ناحیه یک تهران که از کارایی من در سمنان، خبر ذکر کرده. رئیس عقیدتی ناحیه یک تهران که از کارایی من در سمنان، خبر 
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داشت و حتی یکی دو بار هم از سمت ایشان، مورد تشویق واقع شده بودم، داشت و حتی یکی دو بار هم از سمت ایشان، مورد تشویق واقع شده بودم، 
بــه جای اینکه مــرا مواخذه کند، فرمانده ام را مواخذه کرد. من هم به محض بــه جای اینکه مــرا مواخذه کند، فرمانده ام را مواخذه کرد. من هم به محض 
اینکــه از موضــوع نامه مطلع شــدم نه تنها مخالفت نکــردم، بلکه پذیرفتم تا اینکــه از موضــوع نامه مطلع شــدم نه تنها مخالفت نکــردم، بلکه پذیرفتم تا 
کارهای عقیدتی گردان را به عهده بگیرم. خصوصا که تا اندازه‌ای به مسائل کارهای عقیدتی گردان را به عهده بگیرم. خصوصا که تا اندازه‌ای به مسائل 
گاهی داشتم. با این وجود به فرمانده گفتم: »قرار نیست به خاطر  گاهی داشتم. با این وجود به فرمانده گفتم: »قرار نیست به خاطر شرعی هم آ شرعی هم آ
تغییر کارم از امنیت پایگاه غافل شوم. هر وقت خطری نیروها را تهدید کند، تغییر کارم از امنیت پایگاه غافل شوم. هر وقت خطری نیروها را تهدید کند، 

اولین نفری هستم که برای دفاع از پایگاه، حاضر خواهم شد.«اولین نفری هستم که برای دفاع از پایگاه، حاضر خواهم شد.«





فصل سی‏‌ام

30
یتم در جبهه را به  یتم در جبهه را به  بود که نامه اتمام مأمور درست اول شهریور ماه سال درست اول شهریور ماه سال 13621362 بود که نامه اتمام مأمور
دستم دادند و گفتند، می‌توانی برگردی به محل قبلی خدمتت. دو دل بودم. دستم دادند و گفتند، می‌توانی برگردی به محل قبلی خدمتت. دو دل بودم. 
نــه پای رفتن داشــتم نه دل مانــدن. هیچ کدام از ســالهای خدمتم در نظام، نــه پای رفتن داشــتم نه دل مانــدن. هیچ کدام از ســالهای خدمتم در نظام، 
وقتــی جا به جا می‌شــدم این حس و حال را نداشــتم؛ اما حــالا انگار چیزی وقتــی جا به جا می‌شــدم این حس و حال را نداشــتم؛ اما حــالا انگار چیزی 
درونــم می‌گفــت کــه نرو و بمــان. چاره ای نداشــتم. باید برمی‌گشــتم چون در درونــم می‌گفــت کــه نرو و بمــان. چاره ای نداشــتم. باید برمی‌گشــتم چون در 
سرخه هم مسئولیت داشتم. باید به امورات پاسگاه رسیدگی می‌کردم. تمام سرخه هم مسئولیت داشتم. باید به امورات پاسگاه رسیدگی می‌کردم. تمام 

مدتی که جبهه بودم نه از خانواده ام خبری داشتم نه از پاسگاه.مدتی که جبهه بودم نه از خانواده ام خبری داشتم نه از پاسگاه.
، دلم را راضی  ، دلم را راضی بــا خــودم می‌گفتم؛ بعد از مدتــی دوباره برمی‌گردم و این طــور بــا خــودم می‌گفتم؛ بعد از مدتــی دوباره برمی‌گردم و این طــور
کردم. به ســمت ســرخه راهی شــدم. به خانه که رســیدم همین که معصومه کردم. به ســمت ســرخه راهی شــدم. به خانه که رســیدم همین که معصومه 
خانم و دخترها چشمشان به من افتاد، اشکشان سرازیر شد و شروع به گریه خانم و دخترها چشمشان به من افتاد، اشکشان سرازیر شد و شروع به گریه 
یت می‌آمدم، خانواده ام با اشک  یت می‌آمدم، خانواده ام با اشک کردند. این اولین باری بود که وقتی از مامور کردند. این اولین باری بود که وقتی از مامور
و گریه به اســتقبالم می‌آمدند. دلواپس شــدم. هم برای امیر که در اهواز بود و و گریه به اســتقبالم می‌آمدند. دلواپس شــدم. هم برای امیر که در اهواز بود و 
هــم بــرای محمد که به قول خودش، مردی شــده بود و مــادر و خواهرش را به هــم بــرای محمد که به قول خودش، مردی شــده بود و مــادر و خواهرش را به 
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او سپرده بودم. معصومه خانم گفت: »هر وقت درب خانه به صدا درمی‌آمد او سپرده بودم. معصومه خانم گفت: »هر وقت درب خانه به صدا درمی‌آمد 
با خودمان می‌گفتیم یا خبر شــهادتت را آوردند یا مجروح شــدنت را. خدا را با خودمان می‌گفتیم یا خبر شــهادتت را آوردند یا مجروح شــدنت را. خدا را 

شکر که سالم برگشتی.«شکر که سالم برگشتی.«
تازه فهمیدم که ماجرا از چه قرار است. سراغ محمد را گرفتم. گفتند مسجد تازه فهمیدم که ماجرا از چه قرار است. سراغ محمد را گرفتم. گفتند مسجد 
. نامه  ؟« معصومه خانم گفت: »خدا را شــکر . نامه اســت. گفتم: »از امیــر چه خبر ؟« معصومه خانم گفت: »خدا را شــکر اســت. گفتم: »از امیــر چه خبر

فرستاده تا یکی دو ماه دیگر به مرخصی می‌آید.«فرستاده تا یکی دو ماه دیگر به مرخصی می‌آید.«
خیلی خســته بودم. گفتم کمی‌استراحت کنم و بعد به پاسگاه سری بزنم. خیلی خســته بودم. گفتم کمی‌استراحت کنم و بعد به پاسگاه سری بزنم. 
هنوز چشــم‌هایم گرم نشــده بود که با صدای کوبیدن در بیدار شــدم. محمد هنوز چشــم‌هایم گرم نشــده بود که با صدای کوبیدن در بیدار شــدم. محمد 
بود. از خوشحالی خانه را روی سرش گذاشته بود. همین که چشمش به من بود. از خوشحالی خانه را روی سرش گذاشته بود. همین که چشمش به من 

افتاد، گفت: »سلام بابا! خوش آمدی! چه خبر از جبهه؟!«افتاد، گفت: »سلام بابا! خوش آمدی! چه خبر از جبهه؟!«
با کنجکاوی که از او ســراغ داشــتم، می‌دانســتم قرار است چه سوال‌هایی با کنجکاوی که از او ســراغ داشــتم، می‌دانســتم قرار است چه سوال‌هایی 
از من بپرســد. گفتم: »بابا جان خســته ام. هنوز پاسگاه هم نرفته ام. شب که از من بپرســد. گفتم: »بابا جان خســته ام. هنوز پاسگاه هم نرفته ام. شب که 
آمدم، می‌نشینیم دو تایی با هم صحبت می‌کنیم. من از جبهه برایت حرف آمدم، می‌نشینیم دو تایی با هم صحبت می‌کنیم. من از جبهه برایت حرف 
.« همین طور  .« همین طور می‌زنم، تو هم از کارهایت در بســیج و مســجد محله، برایم بگو می‌زنم، تو هم از کارهایت در بســیج و مســجد محله، برایم بگو
که از اتاق خارج می‌شد با صدای بلند گفت: »من خیلی حرف برای گفتن که از اتاق خارج می‌شد با صدای بلند گفت: »من خیلی حرف برای گفتن 
دارم! شاید مجبور باشی تا صبح، پای حرف‌هایم بنشینی.« سری تکان دادم دارم! شاید مجبور باشی تا صبح، پای حرف‌هایم بنشینی.« سری تکان دادم 

و گفتم: »باشد پسرم. شب پدر و پسری با هم حرف می‌زنیم.«و گفتم: »باشد پسرم. شب پدر و پسری با هم حرف می‌زنیم.«
محمد رفت و من هم بعد از یکی دو ساعت که استراحت کردم به پاسگاه محمد رفت و من هم بعد از یکی دو ساعت که استراحت کردم به پاسگاه 
رفتم. بعد از دیدار با همکارانم متوجه شدم در غیاب من در یکی از روستاها، رفتم. بعد از دیدار با همکارانم متوجه شدم در غیاب من در یکی از روستاها، 
چنان دعوا و فتنه ای به پا شده که اهالی اش دو دسته شدند و بین شان زد چنان دعوا و فتنه ای به پا شده که اهالی اش دو دسته شدند و بین شان زد 
وخورد شــدیدی، پیش آمده اســت. همکارم که در نبود من، وظایفم را دنبال وخورد شــدیدی، پیش آمده اســت. همکارم که در نبود من، وظایفم را دنبال 
می‌کرد، نه تنها به دعوا و بحث خاتمه نداده بود، بلکه با تصمیم اشتباهش می‌کرد، نه تنها به دعوا و بحث خاتمه نداده بود، بلکه با تصمیم اشتباهش 
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آتش دعوا را شعله ورتر کرده بود. او با زندانی کردن سه تن از بزرگان روستا که آتش دعوا را شعله ورتر کرده بود. او با زندانی کردن سه تن از بزرگان روستا که 
هیچ دخالتی هم در دعوا نداشتند، آتش فتنه را شدید تر کرده بود.هیچ دخالتی هم در دعوا نداشتند، آتش فتنه را شدید تر کرده بود.

بایــد فکری می‌کــردم تا زودتــر قائله بخوابــد. پیش حاج آقــای عالمی‌رفتم. بایــد فکری می‌کــردم تا زودتــر قائله بخوابــد. پیش حاج آقــای عالمی‌رفتم. 
ایشــان مسئول کل دادگســتری بود. از ایشان درخواست کردم تا مدتی به من ایشــان مسئول کل دادگســتری بود. از ایشان درخواست کردم تا مدتی به من 
زمان بدهد تا موضوع را دوباره بررسی کنم. ایشان مخالفتی نکردند و گفتند: زمان بدهد تا موضوع را دوباره بررسی کنم. ایشان مخالفتی نکردند و گفتند: 
»مشــکلی نیست. فقط مراقب باشــید حق و ناحق نشود. تحقیقاتتان را هم »مشــکلی نیست. فقط مراقب باشــید حق و ناحق نشود. تحقیقاتتان را هم 

کامل کنید.«کامل کنید.«
به اتفاق یکی دو نفر از همکارانم به روستا رفتم و پای صحبت تک‌تک‌شان به اتفاق یکی دو نفر از همکارانم به روستا رفتم و پای صحبت تک‌تک‌شان 
، پیدا کرده بودند که با وجود اینکه  ، پیدا کرده بودند که با وجود اینکه نشستم. به قدری اهالی با هم اختلاف نظر نشستم. به قدری اهالی با هم اختلاف نظر
روســتا، یک مینی بوس بیشــتر نداشــت، برای این که چشمشان به همدیگر روســتا، یک مینی بوس بیشــتر نداشــت، برای این که چشمشان به همدیگر 
نیفتد با هزار مکافات، یک مینی‌بوس دیگر هم برای روستا تهیه کرده بودند. نیفتد با هزار مکافات، یک مینی‌بوس دیگر هم برای روستا تهیه کرده بودند. 
حتی بچه‌هایشان، سر کلاس درس، پشت به یکدیگر می‌نشستند. شرایطی حتی بچه‌هایشان، سر کلاس درس، پشت به یکدیگر می‌نشستند. شرایطی 

که پیش آمده بود، با یکی دو روز رفت آمد به روستا حل نمی‌شد.که پیش آمده بود، با یکی دو روز رفت آمد به روستا حل نمی‌شد.
باید فکر دیگری می‌کردم. برای حل مشــکل به زمان بیشــتری نیاز داشــتم. باید فکر دیگری می‌کردم. برای حل مشــکل به زمان بیشــتری نیاز داشــتم. 
وقتی به خانه برگشتم، تمام ذهنم درگیر روستا و ماجراهایی بود که بین شان وقتی به خانه برگشتم، تمام ذهنم درگیر روستا و ماجراهایی بود که بین شان 
اتفاق افتاده بود. در را که زدم محمد در را برایم باز کرد. از رفتارش پیدا بود که اتفاق افتاده بود. در را که زدم محمد در را برایم باز کرد. از رفتارش پیدا بود که 
خیلی منتظر آمدنم بود. تا چشمش به من افتاد، گفت: »باباجان! الوعده وفا! خیلی منتظر آمدنم بود. تا چشمش به من افتاد، گفت: »باباجان! الوعده وفا! 

قرار بود برایم از جبهه و اتفاقاتش بگویید.«قرار بود برایم از جبهه و اتفاقاتش بگویید.«
معصومــه خانم گفت: »پس بگو چرا امشــب پایگاه نرفتی!« گفتم: »محمد معصومــه خانم گفت: »پس بگو چرا امشــب پایگاه نرفتی!« گفتم: »محمد 

جان مگر هر شب پایگاه می‌ماندی؟«جان مگر هر شب پایگاه می‌ماندی؟«
گفــت: »بله بابا جان. من و محمدعلــی و عبدالعظیم و عبدالله و علیرضا گفــت: »بله بابا جان. من و محمدعلــی و عبدالعظیم و عبدالله و علیرضا 
و ماشالله و تعداد دیگری از بچه‌ها، پیش آقا عزیزالله در مسجد صوفی آباد، و ماشالله و تعداد دیگری از بچه‌ها، پیش آقا عزیزالله در مسجد صوفی آباد، 
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آمــوزش اســلحه می‌بینیــم. گاهی اوقــات هم برای رزم شــبانه ما را بــه آرامگاه آمــوزش اســلحه می‌بینیــم. گاهی اوقــات هم برای رزم شــبانه ما را بــه آرامگاه 
شیخ علاءالدوله می‌برند.«شیخ علاءالدوله می‌برند.«

بعد هم با شوق و ذوق شروع کرد به تعریف شوخی و شیطنت‌های خودش بعد هم با شوق و ذوق شروع کرد به تعریف شوخی و شیطنت‌های خودش 
و دوســتانش در پایگاه. از ســوت زدن با پوکه‌های خالی فشــنگ، بغل گوش و دوســتانش در پایگاه. از ســوت زدن با پوکه‌های خالی فشــنگ، بغل گوش 
دوســتانش تا ســیاه کــردن صورت خــودش و دوســتانش با دوده‌هــای زغال. دوســتانش تا ســیاه کــردن صورت خــودش و دوســتانش با دوده‌هــای زغال. 
محمــد روحیــات و خلقیاتــی متفاوت بــا امیر داشــت. وقتی می‌خواســت، محمــد روحیــات و خلقیاتــی متفاوت بــا امیر داشــت. وقتی می‌خواســت، 
موضوعــی را برایــت تعریــف کند، یــک واوش را هــم جا نمی‌انداخــت. وقتی موضوعــی را برایــت تعریــف کند، یــک واوش را هــم جا نمی‌انداخــت. وقتی 
نگاهش می‌کردم، برقی توی چشــمانش بود که آدم را می‌گرفت. پشــت لبش نگاهش می‌کردم، برقی توی چشــمانش بود که آدم را می‌گرفت. پشــت لبش 
، پایانش  ، پایانش تازه سبز شده بود. از هر موضوعی که برایم حرف می‌زد، دست آخر تازه سبز شده بود. از هر موضوعی که برایم حرف می‌زد، دست آخر
، برایم حرف  ، برایم حرف را بــه بســیج و پایــگاه محله، ختــم می‌کرد. همین طــور یک ریــز را بــه بســیج و پایــگاه محله، ختــم می‌کرد. همین طــور یک ریــز

کت شد. کت شد.می‌زد تا این که سا می‌زد تا این که سا
کت شدی؟!« کت شدی؟!«گفتم: »بابا جان چرا سا گفتم: »بابا جان چرا سا

گفت: »بابا راستش را بخواهی، می‌خواهم بروم جبهه. به مادر گفتم! میگه گفت: »بابا راستش را بخواهی، می‌خواهم بروم جبهه. به مادر گفتم! میگه 
نــه! تو هنوز بچه ای! شــما راضی اش کنید. من قــول می‌دهم مواظب خودم نــه! تو هنوز بچه ای! شــما راضی اش کنید. من قــول می‌دهم مواظب خودم 

باشم.«باشم.«
گفتــم: »باشــد پســرم! من با مادرت صحبــت می‌کنم که تــو می‌خواهی مرد گفتــم: »باشــد پســرم! من با مادرت صحبــت می‌کنم که تــو می‌خواهی مرد 
شــدنت را به نشان بدهی.« محمد با خوشــحالی گفت: »واقعاً بابا! شما هم شــدنت را به نشان بدهی.« محمد با خوشــحالی گفت: »واقعاً بابا! شما هم 

راضی هستید.راضی هستید.
گفتم: »من از جان و دل راضی ام پسرم؛ اما رضایت من تنها شرط نیست. گفتم: »من از جان و دل راضی ام پسرم؛ اما رضایت من تنها شرط نیست. 
امیــر بــرادرت فرســنگ‌ها از مادرت دور شــده. به انــدازه کافی دلواپســی او را امیــر بــرادرت فرســنگ‌ها از مادرت دور شــده. به انــدازه کافی دلواپســی او را 
. قول می‌دهم خودم راضیش کنم.  . قول می‌دهم خودم راضیش کنم. دارد. صبــر کن بــرادرت برگردد، بعد تو برو دارد. صبــر کن بــرادرت برگردد، بعد تو برو

انشاالله با اولین اعزام تو را خواهم فرستاد.«انشاالله با اولین اعزام تو را خواهم فرستاد.«
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خنده و شادی از صورت محمد محو شد. به سختی خودش را کنترل کرد. خنده و شادی از صورت محمد محو شد. به سختی خودش را کنترل کرد. 
نمی‌خواست من متوجه بغضش شوم.نمی‌خواست من متوجه بغضش شوم.

گفت: »شــاید داداش امیر نخواســت تا آخر خدمتش از اهواز برگردد! خدا گفت: »شــاید داداش امیر نخواســت تا آخر خدمتش از اهواز برگردد! خدا 
، دســت روی دســت بگــذارم و بقیــه برای  ، دســت روی دســت بگــذارم و بقیــه برای را خــوش می‌آیــد مــن همیــن جور را خــوش می‌آیــد مــن همیــن جور
کشورشان بجنگند و من تماشا کنم! میدانی از روستای ما، چقدر تا به حال کشورشان بجنگند و من تماشا کنم! میدانی از روستای ما، چقدر تا به حال 

به جبهه رفته اند؟«به جبهه رفته اند؟«
من که تاب دیدن محمد را در آن حالت نداشتم به رسم شوخی، محکم به من که تاب دیدن محمد را در آن حالت نداشتم به رسم شوخی، محکم به 
پشتش زدم و گفتم: »حالا نوبت تو شد. می‌خواهم برایت از خاطرات جبهه پشتش زدم و گفتم: »حالا نوبت تو شد. می‌خواهم برایت از خاطرات جبهه 
تعریف کنم. همین که گفتم. هر وقت که امیر برگشــت تو را می‌فرســتم. پس تعریف کنم. همین که گفتم. هر وقت که امیر برگشــت تو را می‌فرســتم. پس 
حالا به حرفهای من گوش بده. ببین چه خاطرات ناب و دست اولی برایت حالا به حرفهای من گوش بده. ببین چه خاطرات ناب و دست اولی برایت 

تعریف کنم.«تعریف کنم.«
بعد هم برایش از ماجراهای غرب کشور و آنچه که اتفاق افتاده بود، گفتم. بعد هم برایش از ماجراهای غرب کشور و آنچه که اتفاق افتاده بود، گفتم. 
تمــام مدتی که من برایش صحبــت می‌کردم، محمد کلمه‌ای حرف نمی‌زد. تمــام مدتی که من برایش صحبــت می‌کردم، محمد کلمه‌ای حرف نمی‌زد. 
ســکوت کــرده بود و نگاهــم می‌کرد. انگار نه انگار که تا چند ســاعت پیش، ســکوت کــرده بود و نگاهــم می‌کرد. انگار نه انگار که تا چند ســاعت پیش، 
چقدر اشتیاق شنیدن خاطراتم را داشت. چقدر اشتیاق شنیدن خاطراتم را داشت. ۱۶۱۶ ساله بود؛ اما به اندازه یک مرد  ساله بود؛ اما به اندازه یک مرد 
میانسال فکر و خیال داشت. در آن سال‌ها، نه سنش به جنگیدن می‌خورد میانسال فکر و خیال داشت. در آن سال‌ها، نه سنش به جنگیدن می‌خورد 

و نه قد و قواره اش.و نه قد و قواره اش.
از طرفی معصومه خانم هم به اندازه کافی دلشــوره امیر را داشــت. مادر بود از طرفی معصومه خانم هم به اندازه کافی دلشــوره امیر را داشــت. مادر بود 
خب. چطور باید دلش راضی می‌شــد، بچه کم ســن و سالش را راهی جبهه خب. چطور باید دلش راضی می‌شــد، بچه کم ســن و سالش را راهی جبهه 

کند.کند.
مانده بودم که چطور محمد را قانع کنم. با شناختی که از روحیاتش داشتم، مانده بودم که چطور محمد را قانع کنم. با شناختی که از روحیاتش داشتم، 
می‌دانستم که با حرف و نصیحت قانع نمی‌شود. خصوصاً که پایش به پایگاه می‌دانستم که با حرف و نصیحت قانع نمی‌شود. خصوصاً که پایش به پایگاه 
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و بســیج هم باز شــده بود و پای صحبت‌های رزمندگانی که به جبهه رفت و بســیج هم باز شــده بود و پای صحبت‌های رزمندگانی که به جبهه رفت 
و آمد داشتند، نشسته بود. با وجود این که پسر درس خوانی بود، می‌دانستم و آمد داشتند، نشسته بود. با وجود این که پسر درس خوانی بود، می‌دانستم 
که شــش دانگ حواســش به رفتن جبهه است. آن شب، محمد دیگر حرفی که شــش دانگ حواســش به رفتن جبهه است. آن شب، محمد دیگر حرفی 
نــزد و فقــط به صحبت‌هایــم گوش داد تا اینکه پلک‌هایش، ســنگین شــد و نــزد و فقــط به صحبت‌هایــم گوش داد تا اینکه پلک‌هایش، ســنگین شــد و 
خوابــش بــرد. من؛ اما تا صبــح خوابم نبرد. تمام ذهنم درگیــر بود که چطور تا خوابــش بــرد. من؛ اما تا صبــح خوابم نبرد. تمام ذهنم درگیــر بود که چطور تا 
، مانع رفتنش به جبهه بشوم. باید قبول می‌کردم که پسرم  ، مانع رفتنش به جبهه بشوم. باید قبول می‌کردم که پسرم یکی دو سال دیگر یکی دو سال دیگر
دیگر برای خودش مردی شده و دیر یا زود باید، زیر رضایت نامه اش را مثل دیگر برای خودش مردی شده و دیر یا زود باید، زیر رضایت نامه اش را مثل 

خیلی از پدرها، امضا می‌کردم.خیلی از پدرها، امضا می‌کردم.



فصل سی‌‏ویکم

31
نزدیک به یک ماه طول کشــید تا بالاخره توانســتم با کمک عده ای از اهالی، نزدیک به یک ماه طول کشــید تا بالاخره توانســتم با کمک عده ای از اهالی، 
تحقیقاتــم را کامل کنم و بین روســتاییان صلح و دوســتی ایجــاد کنم. برای تحقیقاتــم را کامل کنم و بین روســتاییان صلح و دوســتی ایجــاد کنم. برای 
آشــتی دادن آنها، در منزل خودم یک مهمانی گرفتم و حدود آشــتی دادن آنها، در منزل خودم یک مهمانی گرفتم و حدود ۶۰۶۰ نفر از آنها را  نفر از آنها را 
بــه ناهــار دعوت کردم. پایِ حرف‌ها و درد دل‌هایشــان نشســتم و با گفتگو و بــه ناهــار دعوت کردم. پایِ حرف‌ها و درد دل‌هایشــان نشســتم و با گفتگو و 
مشــورت، توانســتم آتش فتنه را خاموش کنم و آنها را با هم آشــتی بدهم. بعد مشــورت، توانســتم آتش فتنه را خاموش کنم و آنها را با هم آشــتی بدهم. بعد 
هم پرونده را به حاج آقای عالمی‌تحویل دادم و ایشــان زمان تحویل پرونده، هم پرونده را به حاج آقای عالمی‌تحویل دادم و ایشــان زمان تحویل پرونده، 
لبخنــدی زد و گفــت: »شــرفیه! روزی کــه آمدی از من مهلــت بگیری، یقین لبخنــدی زد و گفــت: »شــرفیه! روزی کــه آمدی از من مهلــت بگیری، یقین 
داشــتم با شــناخت و تجربه ای که از احوالات روســتاییان داری، بین شــان داشــتم با شــناخت و تجربه ای که از احوالات روســتاییان داری، بین شــان 

صلح و صفا برقرار خواهی کرد. خدا به تو سلامتی و طول عمر بدهد.«صلح و صفا برقرار خواهی کرد. خدا به تو سلامتی و طول عمر بدهد.«
سرم را به نشانه احترام پایین انداختم و گفتم: »انجام وظیفه کردم حاج آقا. سرم را به نشانه احترام پایین انداختم و گفتم: »انجام وظیفه کردم حاج آقا. 

خدا هم از ما قبول کند.«خدا هم از ما قبول کند.«
کم‌کــم در روســتا شــورایی تشــکیل شــد و یکــی از افــراد متدیــن روســتا کــه کم‌کــم در روســتا شــورایی تشــکیل شــد و یکــی از افــراد متدیــن روســتا کــه 
تعمیــرگاه ماشــین هــم داشــت، مســئولیت آن را بــه عهــده گرفــت و بــه امــور تعمیــرگاه ماشــین هــم داشــت، مســئولیت آن را بــه عهــده گرفــت و بــه امــور 
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فرهنگی و اجتماعی آنها رسیدگی می‌کرد. هر جا که نیاز بود، از من مشورت فرهنگی و اجتماعی آنها رسیدگی می‌کرد. هر جا که نیاز بود، از من مشورت 
می‌گرفت و شکر خدا، همه مشکلات و گرفتاری‌هایشان حل شد. کم کم به می‌گرفت و شکر خدا، همه مشکلات و گرفتاری‌هایشان حل شد. کم کم به 
پایان چهار سال خدمتم در سرخه نزدیک می‌شدم که فردی به نام درخشان پایان چهار سال خدمتم در سرخه نزدیک می‌شدم که فردی به نام درخشان 

که اصالتا تهرانی بود، فرمانده هنگ ژاندارمری شد.که اصالتا تهرانی بود، فرمانده هنگ ژاندارمری شد.
نام ایشــان برای من خیلی آشــنا بود. دســتور داده بود که پیشش بروم. وقتی نام ایشــان برای من خیلی آشــنا بود. دســتور داده بود که پیشش بروم. وقتی 
او را دیــدم هــر دو همدیگر را شــناختیم. ایشــان به محــض دیدن من گفت: او را دیــدم هــر دو همدیگر را شــناختیم. ایشــان به محــض دیدن من گفت: 
»شرفیه! شرفیه! همین که اسمت به گوشم خورد و از عملکردت برایم گفتند، »شرفیه! شرفیه! همین که اسمت به گوشم خورد و از عملکردت برایم گفتند، 
گفتم، این باید همان جعفر شرفیه خودمان باشد که در بویر احمد، صدای گفتم، این باید همان جعفر شرفیه خودمان باشد که در بویر احمد، صدای 
یــک عــده را در آورده بــود که چــرا برای شــاه دعا نمی‌کند.« بعــد هم خطاب یــک عــده را در آورده بــود که چــرا برای شــاه دعا نمی‌کند.« بعــد هم خطاب 
بــه افــرادی کــه دور و بر ما ایســتاده بودند، گفت: »نمی‌دانید چه قشــقرقی به بــه افــرادی کــه دور و بر ما ایســتاده بودند، گفت: »نمی‌دانید چه قشــقرقی به 
! آقا برای شــاه، دعــا نمی‌کرد و ما باید بــه همه جواب پس  ! آقا برای شــاه، دعــا نمی‌کرد و ما باید بــه همه جواب پس پــا شــده بود آن روز پــا شــده بود آن روز

می‌دادیم.«می‌دادیم.«
بعد هم مرا محکم بغل کرد و گفت: »چقدر خوشحالم که دوباره می‌بینمت. بعد هم مرا محکم بغل کرد و گفت: »چقدر خوشحالم که دوباره می‌بینمت. 

حتم دارم هنوز هم در کنار کارهایت برای مردم، گره گشایی می‌کنی.«حتم دارم هنوز هم در کنار کارهایت برای مردم، گره گشایی می‌کنی.«
لبخندی زدم و سرم را پایین انداختم.لبخندی زدم و سرم را پایین انداختم.

مــرا برانــدازی کــرد و با خنــده گفت: »فقط اگر اشــتباه نکنــم، کمی‌چاق تر مــرا برانــدازی کــرد و با خنــده گفت: »فقط اگر اشــتباه نکنــم، کمی‌چاق تر 
شده ای.«شده ای.«

گفتــم: » قربــان آن زمــان جوانتــر هــم بــودم. بــه هر حال ســن و ســال کــه بالا گفتــم: » قربــان آن زمــان جوانتــر هــم بــودم. بــه هر حال ســن و ســال کــه بالا 
مــی‌رود، هیــکل آدم هم تغییــر می‌کند. درخشــان همانطور کــه حرف‌هایم را مــی‌رود، هیــکل آدم هم تغییــر می‌کند. درخشــان همانطور کــه حرف‌هایم را 
تاییــد می‌کرد، گفــت:»از وقتی که آمده‌ام، خبردار شــدم بین مــردم ایوانکی، تاییــد می‌کرد، گفــت:»از وقتی که آمده‌ام، خبردار شــدم بین مــردم ایوانکی، 
تی پیــش آمــده که نیــاز به یک مامور دانــا و مدبر دارد تــا با حوصله و  تی پیــش آمــده که نیــاز به یک مامور دانــا و مدبر دارد تــا با حوصله و مشــکلا مشــکلا
درایت، بین آنها میانجی گری کند. زمانی که نام چند نفر را به من پیشنهاد درایت، بین آنها میانجی گری کند. زمانی که نام چند نفر را به من پیشنهاد 
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دادنــد، نــام شــما هم بود. اولش تعلل کردم شــاید شــما نباشــید. چون اینجا دادنــد، نــام شــما هم بود. اولش تعلل کردم شــاید شــما نباشــید. چون اینجا 
یاد اســت؛ اما وقتی از نحوه عملکردت برایم گفتند، با خودم گفتم،  یاد اســت؛ اما وقتی از نحوه عملکردت برایم گفتند، با خودم گفتم، شــرفیه ز شــرفیه ز
این باید همان شــرفیه خودمان باشــد که با آرامش و متانت بین همه صلح این باید همان شــرفیه خودمان باشــد که با آرامش و متانت بین همه صلح 
ایجــاد می‌کــرد. حالا که مطمئن شــدم از تو یک تقاضــا دارم. می‌خواهم تو را ایجــاد می‌کــرد. حالا که مطمئن شــدم از تو یک تقاضــا دارم. می‌خواهم تو را 
بــه ایوانکی بفرســتم تا مشــکلات آنهــا را حل کنی. حتم دارم ایــن کار فقط از بــه ایوانکی بفرســتم تا مشــکلات آنهــا را حل کنی. حتم دارم ایــن کار فقط از 

دست خودت برمی‌آید.«دست خودت برمی‌آید.«
گفتم: »جسارتاً جناب، امکان ندارد به جای من، فرد دیگری این مسئولیت گفتم: »جسارتاً جناب، امکان ندارد به جای من، فرد دیگری این مسئولیت 
را قبول کند؟ راســتش من بعد از را قبول کند؟ راســتش من بعد از ۱۶۱۶ ســال مستاجری، تازه خانه‌ام در سمنان  ســال مستاجری، تازه خانه‌ام در سمنان 

تکمیل شده و می‌خواهم اسباب و اثاثیه ام را ببرم.«تکمیل شده و می‌خواهم اسباب و اثاثیه ام را ببرم.«
آقای درخشان انگار که از حرف من ناراحت شده باشد گفت: »نه شرفیه! آقای درخشان انگار که از حرف من ناراحت شده باشد گفت: »نه شرفیه! 
حرفــش را هــم نزن! با شــناختی کــه از تــو و روحیاتت دارم، فقط تــو می‌توانی حرفــش را هــم نزن! با شــناختی کــه از تــو و روحیاتت دارم، فقط تــو می‌توانی 

». .«ازعهده این مسئولیت بربیایی. غیر از این، هر شرط دیگری داری بگو ازعهده این مسئولیت بربیایی. غیر از این، هر شرط دیگری داری بگو
گــر اجــازه بدهید، مــن یکــی دو تا از  گــر اجــازه بدهید، مــن یکــی دو تا از گفتــم: »بــه روی چشــم جنــاب! فقــط ا گفتــم: »بــه روی چشــم جنــاب! فقــط ا

نیروهای خودم را به پاسگاه ایوانکی ببرم.«نیروهای خودم را به پاسگاه ایوانکی ببرم.«
ایشــان بــدون هیــچ گونــه معطلــی، پذیرفــت و دســتورش را صادر کــرد. آن ایشــان بــدون هیــچ گونــه معطلــی، پذیرفــت و دســتورش را صادر کــرد. آن 
زمان، ایوانکی بخش بود و با روستاهای اطرافش، همه زیر نظر پاسگاه، اداره زمان، ایوانکی بخش بود و با روستاهای اطرافش، همه زیر نظر پاسگاه، اداره 
می‌شد. خانواده ام در سمنان ماندند و من رفت و آمد می‌کردم. یکی دو روز می‌شد. خانواده ام در سمنان ماندند و من رفت و آمد می‌کردم. یکی دو روز 
بعد از رفتنم به ایوانکی، توانســتم با عده ای از اهالی ارتباط خوبی برقرارکنم بعد از رفتنم به ایوانکی، توانســتم با عده ای از اهالی ارتباط خوبی برقرارکنم 
و از طریــق همان‌هــا توانســتم، منازلــی کــه افــراد در آن جمع می‌شــدند برای و از طریــق همان‌هــا توانســتم، منازلــی کــه افــراد در آن جمع می‌شــدند برای 

یارگیری و توطئه و زد و خورد و دعوا، شناسایی کنم.یارگیری و توطئه و زد و خورد و دعوا، شناسایی کنم.
شبانه به در منزل آنها می‌رفتم. با آنها صحبت می‌کردم که به دنبال دعوا و شبانه به در منزل آنها می‌رفتم. با آنها صحبت می‌کردم که به دنبال دعوا و 
درگیری نباشند. می‌گفتم: »قیافه تک تک شما را در حافظه سپرده ام. اگر در درگیری نباشند. می‌گفتم: »قیافه تک تک شما را در حافظه سپرده ام. اگر در 
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دعوایی حضور داشــته باشــید، جرم تان دو برابر اســت. چون به شما گوشزد دعوایی حضور داشــته باشــید، جرم تان دو برابر اســت. چون به شما گوشزد 
ید در این قائله‌ها شرکت کنید! در غیر این صورت، برایتان  ید در این قائله‌ها شرکت کنید! در غیر این صورت، برایتان کردم که حق ندار کردم که حق ندار

پرونده قضایی تشکیل می‌دهم.«پرونده قضایی تشکیل می‌دهم.«
شکر خدا؛ کم کم مردم متوجه شده بودند که من چقدر آدم پیگیری هستم. شکر خدا؛ کم کم مردم متوجه شده بودند که من چقدر آدم پیگیری هستم. 
کــم کــم و به مرور زمان، از تعداد دعواها و کشــمکش‌ها کم شــد. در ایوانکی کــم کــم و به مرور زمان، از تعداد دعواها و کشــمکش‌ها کم شــد. در ایوانکی 
و روســتاهای اطرافــش، عــاوه بر حل و فصل نــزاع و درگیری با مســئله بزرگ و روســتاهای اطرافــش، عــاوه بر حل و فصل نــزاع و درگیری با مســئله بزرگ 
دیگری هم روبرو بودم. اینجا مشمولان خدمت سربازی، رغبتی به گذراندن دیگری هم روبرو بودم. اینجا مشمولان خدمت سربازی، رغبتی به گذراندن 
دوره شــان نداشــتند و افرادی را که به ســربازی می‌رفتند، مسخره می‌کردند. دوره شــان نداشــتند و افرادی را که به ســربازی می‌رفتند، مسخره می‌کردند. 
آنها را افرادی بی عرضه و بی دســت و پا می‌خواندند؛ چرا که موفق به فرار از آنها را افرادی بی عرضه و بی دســت و پا می‌خواندند؛ چرا که موفق به فرار از 

دست ماموران نشده بودند.دست ماموران نشده بودند.
طوری این مســئله، جا افتاده بود که وقتی من به آنجا منتقل شــدم، شــاید طوری این مســئله، جا افتاده بود که وقتی من به آنجا منتقل شــدم، شــاید 
بــه زحمــت، ده نفــر به صــورت داوطلــب، عازم خدمت شــده بودنــد و باقی بــه زحمــت، ده نفــر به صــورت داوطلــب، عازم خدمت شــده بودنــد و باقی 

مشمولان فراری بودند.مشمولان فراری بودند.
بایــد کاری می‌کــردم که جوان‌ها، خودشــان با پای خودشــان بــرای اعزام به بایــد کاری می‌کــردم که جوان‌ها، خودشــان با پای خودشــان بــرای اعزام به 
خدمت بیایند نه اینکه مامورانم را دنبالشان بفرستم. شغل اغلب مردم آنجا، خدمت بیایند نه اینکه مامورانم را دنبالشان بفرستم. شغل اغلب مردم آنجا، 
کشاورزی بود. اکثریت هم دیم کار بودند. بیشتر جوان‌ها روی زمین، پا به پای کشاورزی بود. اکثریت هم دیم کار بودند. بیشتر جوان‌ها روی زمین، پا به پای 
خانواده کار می‌کردند و از وضعیت مالی خوبی هم برخوردار نبودند. دو سه خانواده کار می‌کردند و از وضعیت مالی خوبی هم برخوردار نبودند. دو سه 
هکتار زمین کشاورزی را با وام، اجاره می‌کردند. باید با فروش محصولاتشان، هکتار زمین کشاورزی را با وام، اجاره می‌کردند. باید با فروش محصولاتشان، 

گذران زندگی می‌کردند و هم قرضشان را ادا.گذران زندگی می‌کردند و هم قرضشان را ادا.
بیشترین دلیل فرار آنها از خدمت، این بود که دستشان تنگ بود و با رفتن بیشترین دلیل فرار آنها از خدمت، این بود که دستشان تنگ بود و با رفتن 
آنها پدر خانواده، متضرر می‌شد؛ چرا که پول کافی برای گرفتن کارگر و جمع آنها پدر خانواده، متضرر می‌شد؛ چرا که پول کافی برای گرفتن کارگر و جمع 
آوری محصــول نداشــتند. من ســراغ تک تک آنهــا رفتــم. از ایوانکی گرفته تا آوری محصــول نداشــتند. من ســراغ تک تک آنهــا رفتــم. از ایوانکی گرفته تا 
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روســتاهای اطــراف تا با آنها صحبت کنم. در ابتــدا تا مرا می‌دیدند، پا به فرار روســتاهای اطــراف تا با آنها صحبت کنم. در ابتــدا تا مرا می‌دیدند، پا به فرار 
می‌گذاشتند.می‌گذاشتند.

حکــم تفتیــش منــزل مشــمولان را داشــتیم؛ اما همین کــه وارد می‌شــدیم از حکــم تفتیــش منــزل مشــمولان را داشــتیم؛ اما همین کــه وارد می‌شــدیم از 
پشــت بام به خانه همســایه، فرار می‌کردند. آنها هم کمک می‌کردند و فراری پشــت بام به خانه همســایه، فرار می‌کردند. آنها هم کمک می‌کردند و فراری 
اش می‌دادنــد. تــا مدتــی من درگیر این مســئله بودم تا یــک روز رفتم ورامین. اش می‌دادنــد. تــا مدتــی من درگیر این مســئله بودم تا یــک روز رفتم ورامین. 
حوزه قضایی ما آنجا بود. مسئله را با آنها مطرح کردم. آنها هم حکم تفتیش حوزه قضایی ما آنجا بود. مسئله را با آنها مطرح کردم. آنها هم حکم تفتیش 
منازل همســایگان ســربازها را هم به ما دادند. با داشــتن این حکم من اجازه منازل همســایگان ســربازها را هم به ما دادند. با داشــتن این حکم من اجازه 
، پنج، خانــه اطراف را هــم تفتیش کنم. وقتی ســماجت مرا  ، پنج، خانــه اطراف را هــم تفتیش کنم. وقتی ســماجت مرا داشــتم تــا چهــار داشــتم تــا چهــار
دیدند و متوجه شدند که من مدام پیگیرشان هستم، کم کم مجاب شدند دیدند و متوجه شدند که من مدام پیگیرشان هستم، کم کم مجاب شدند 
که بالاخره باید این دوره را بگذرانند. آنها فهمیده بودند که تحت تعقیبند و که بالاخره باید این دوره را بگذرانند. آنها فهمیده بودند که تحت تعقیبند و 
باید طبق زمان مشخص، دیر یا زود خودشان را معرفی کنند. از طرفی به آنها باید طبق زمان مشخص، دیر یا زود خودشان را معرفی کنند. از طرفی به آنها 

زمان دادم. قرارمان شد بعد از جمع آوری محصول.زمان دادم. قرارمان شد بعد از جمع آوری محصول.
البته ســراغ هر کدام از مشــمولان که می‌رفتم از جنگ و شــرایط کشــور هم البته ســراغ هر کدام از مشــمولان که می‌رفتم از جنگ و شــرایط کشــور هم 

صحبت می‌کردم. به آنها می‌گفتم که چقدر جبهه به حضورشان نیاز دارد.صحبت می‌کردم. به آنها می‌گفتم که چقدر جبهه به حضورشان نیاز دارد.
آنهــا بــه حرفهای من گوش می‌دادند و از مشــکلات و شــرایط زندگی شــان آنهــا بــه حرفهای من گوش می‌دادند و از مشــکلات و شــرایط زندگی شــان 
یخی که با آنها  یخی که با آنها می‌گفتنــد؛ امــا در آخر به مــن ضمانت می‌دادند که طبــق تار می‌گفتنــد؛ امــا در آخر به مــن ضمانت می‌دادند که طبــق تار
گفته می‌شــد، خودشــان را معرفی کنند. من با رفتار و گفتارم سعی می‌کردم، گفته می‌شــد، خودشــان را معرفی کنند. من با رفتار و گفتارم سعی می‌کردم، 
اعتمادشان را جلب کنم و شکر خدا، همین طور هم شد. تک تک آنها، سر اعتمادشان را جلب کنم و شکر خدا، همین طور هم شد. تک تک آنها، سر 
، خودشان را معرفی می‌کردند و راهی خدمت سربازی می‌شدند. ، خودشان را معرفی می‌کردند و راهی خدمت سربازی می‌شدند.موعد مقرر موعد مقرر
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کم کم با وجب به وجب ایوانکی و اطرافش آشــنا شــده بودم. آنها هم انصافا کم کم با وجب به وجب ایوانکی و اطرافش آشــنا شــده بودم. آنها هم انصافا 
یــادی به من می‌گذاشــتند. در اکثر مراســماتی که برگــزار می‌کردند،  یــادی به من می‌گذاشــتند. در اکثر مراســماتی که برگــزار می‌کردند، احتــرام ز احتــرام ز
شرکت می‌کردم. خصوصاً زمانی که شهید می‌آوردند. من به اتفاق نیروهای شرکت می‌کردم. خصوصاً زمانی که شهید می‌آوردند. من به اتفاق نیروهای 

پاسگاه، برای حفظ نظم مردم، وارد جمعیت می‌شدیم.پاسگاه، برای حفظ نظم مردم، وارد جمعیت می‌شدیم.
زمان جمع آوری کمک‌های مردمی‌هم اگر کاری از دستم برمی‌آمد، کوتاهی زمان جمع آوری کمک‌های مردمی‌هم اگر کاری از دستم برمی‌آمد، کوتاهی 
نمی‌کــردم. هــم بــه کارهای مردم رســیدگی می‌کــردم هم به کارهای پاســگاه. نمی‌کــردم. هــم بــه کارهای مردم رســیدگی می‌کــردم هم به کارهای پاســگاه. 
تمام هفته را در ایوانکی می‌ماندم و پنج شــنبه غروب به ســمت ســمنان به تمام هفته را در ایوانکی می‌ماندم و پنج شــنبه غروب به ســمت ســمنان به 

راه می‌افتادم.راه می‌افتادم.
یک شــب که به خانه برگشتم، متوجه شــدم امیر از خدمت سربازی آمده. یک شــب که به خانه برگشتم، متوجه شــدم امیر از خدمت سربازی آمده. 
،کنار هم، جلوی  ،کنار هم، جلوی همین که کلید انداختم و وارد حیاط شدم، دیدم دو برادر همین که کلید انداختم و وارد حیاط شدم، دیدم دو برادر
حوض نشسته اند و با هم مشغول صحبت هستند. آنقدر گرم صحبت بودند حوض نشسته اند و با هم مشغول صحبت هستند. آنقدر گرم صحبت بودند 
که متوجه حضور من نشدند. سرباز‌ها همیشه خاطرات مهیج و جالبی از دوران که متوجه حضور من نشدند. سرباز‌ها همیشه خاطرات مهیج و جالبی از دوران 
سربازی شان دارند. به ویژه اگر خدمت وظیفه در دوران پرهیاهوی جنگ باشد.سربازی شان دارند. به ویژه اگر خدمت وظیفه در دوران پرهیاهوی جنگ باشد.
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امیــر داشــت بــا آب و تــاب، یــک موضــوع را برای محمــد تعریــف می‌کرد و امیــر داشــت بــا آب و تــاب، یــک موضــوع را برای محمــد تعریــف می‌کرد و 
گوش بود. نزدیک تر که شــدم، شنیدم امیر می‌گفت: »داداش  گوش بود. نزدیک تر که شــدم، شنیدم امیر می‌گفت: »داداش محمد ســرتاپا محمد ســرتاپا
تــا خــودت از نزدیک نبینی، هرچه که من تعریف کنم، فایــده ای ندارد. باید تــا خــودت از نزدیک نبینی، هرچه که من تعریف کنم، فایــده ای ندارد. باید 
آنجا باشی و صدای سوت خمپاره ی گلوله‌ها را بشنوی. خرابی‌های جنگ آنجا باشی و صدای سوت خمپاره ی گلوله‌ها را بشنوی. خرابی‌های جنگ 
را ببینی و آن وقت تازه می‌فهمی‌چرا هر کس می‌رود جبهه، ماندنی می‌شود را ببینی و آن وقت تازه می‌فهمی‌چرا هر کس می‌رود جبهه، ماندنی می‌شود 

و دیگر پای برگشت ندارد. حتم دارم تو هم ماندنی می‌شوی.«و دیگر پای برگشت ندارد. حتم دارم تو هم ماندنی می‌شوی.«
محمد گفت: »داداش! خیلی دلم می‌خواهد بروم جبهه؛ اما بابا نمی‌گذارد. محمد گفت: »داداش! خیلی دلم می‌خواهد بروم جبهه؛ اما بابا نمی‌گذارد. 
می‌گوید، هر وقت خدمت امیر تمام شــد، تو را می‌فرســتم.« میان حرفشــان می‌گوید، هر وقت خدمت امیر تمام شــد، تو را می‌فرســتم.« میان حرفشــان 
دویــدم. گفتم: »باباجان! هنوز هم ســر حرفم هســتم. مطمئن بــاش زیر قولم دویــدم. گفتم: »باباجان! هنوز هم ســر حرفم هســتم. مطمئن بــاش زیر قولم 

نمی‌زنم.«نمی‌زنم.«
هــر دو برگشــتند. تــا مرا دیدنــد خندیدنــد و گفتنــد: »بابا تو کی آمــدی! ما هــر دو برگشــتند. تــا مرا دیدنــد خندیدنــد و گفتنــد: »بابا تو کی آمــدی! ما 

متوجه نشدیم.«متوجه نشدیم.«
بغل باز کردم و هر دویشــان را در آغوش گرفتم. گفتم: »ظاهراً امشــب از آن بغل باز کردم و هر دویشــان را در آغوش گرفتم. گفتم: »ظاهراً امشــب از آن 
شب‌هایست که قرار است تا خود صبح، بیدار باشیم و امیر برای ما از اهواز شب‌هایست که قرار است تا خود صبح، بیدار باشیم و امیر برای ما از اهواز 

و خدمتش بگوید.«و خدمتش بگوید.«
معصومه خانم از ایوان صدا رســاند: »چشــمت روشــن آقا! ما هم مشــتاقیم معصومه خانم از ایوان صدا رســاند: »چشــمت روشــن آقا! ما هم مشــتاقیم 
صحبتهــای امیــر را بشــنویم؛ اما الان بیایید. دخترها ســفره انداختند، شــام صحبتهــای امیــر را بشــنویم؛ اما الان بیایید. دخترها ســفره انداختند، شــام 

یم. بعد تا صبح برای هم خاطره تعریف کنید.« یم. بعد تا صبح برای هم خاطره تعریف کنید.«بخور بخور
در تمــام مــدت صــرف شــام، چشــمم بــه معصومــه خانــم و رفتــارش بــود. در تمــام مــدت صــرف شــام، چشــمم بــه معصومــه خانــم و رفتــارش بــود. 
ید. چشم از امیر بر نمی‌داشت. بعد از شام  ید. چشم از امیر بر نمی‌داشت. بعد از شام خوشحالی از سر و رویش می‌بار خوشحالی از سر و رویش می‌بار
طوری که محمد متوجه نشود، امیر را کناری کشیدم و گفتم: »پسرم برادرت طوری که محمد متوجه نشود، امیر را کناری کشیدم و گفتم: »پسرم برادرت 
را هوایی نکن! هنوز وقتش نرسیده. تابستان نزدیک است. در ایوانکی با یک را هوایی نکن! هنوز وقتش نرسیده. تابستان نزدیک است. در ایوانکی با یک 
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استاد خبره سیم پیچی موتورهای الکترونیک آشنا شدم، می‌خواهم محمد استاد خبره سیم پیچی موتورهای الکترونیک آشنا شدم، می‌خواهم محمد 
را پیش او بفرستم. هم سرش گرم می‌شود هم یک مهارتی یاد می‌گیرد.«را پیش او بفرستم. هم سرش گرم می‌شود هم یک مهارتی یاد می‌گیرد.«

امیر گفت: »چشم بابا. هر جور شما صلاح می‌دانید.« گفتم: »انشاالله؛ یک امیر گفت: »چشم بابا. هر جور شما صلاح می‌دانید.« گفتم: »انشاالله؛ یک 
ســال دیگــر کــه خدمتت تمام شــد با هم اعزام می‌شــوید. این جــوری خاطر ســال دیگــر کــه خدمتت تمام شــد با هم اعزام می‌شــوید. این جــوری خاطر 

مادرت هم جمع می‌شود که با هم هستید.«مادرت هم جمع می‌شود که با هم هستید.«
آن شــب، کمی‌با پســرها بیدار ماندم و کم‌کم چشــمانم گرم شد و به خواب آن شــب، کمی‌با پســرها بیدار ماندم و کم‌کم چشــمانم گرم شد و به خواب 
، همین که رفتم پای حوض وضو بگیرم، دیدم مشغول  ، همین که رفتم پای حوض وضو بگیرم، دیدم مشغول رفتم. صبح موقع نماز رفتم. صبح موقع نماز

جمع کردن وسیله هستند.جمع کردن وسیله هستند.
گفتــم: »کجا صبــح به ایــن زودی؟!« محمد گفت: »ســام باباجان! صبح گفتــم: »کجا صبــح به ایــن زودی؟!« محمد گفت: »ســام باباجان! صبح 

! می‌خواهیم برویم بارگاه شیخ علاءالدوله.« ! می‌خواهیم برویم بارگاه شیخ علاءالدوله.«بخیر بخیر
گفتــم: »از چشــم‌هایتان معلــوم اســت کــه تــا صبــح نخوابیدیــد؟!« هــردو گفتــم: »از چشــم‌هایتان معلــوم اســت کــه تــا صبــح نخوابیدیــد؟!« هــردو 

خندیدند و گفتند: »نه! مگر خروپف‌های شما گذاشت که ما بخوابیم.«خندیدند و گفتند: »نه! مگر خروپف‌های شما گذاشت که ما بخوابیم.«
گفتم: »ببخشــید باباجان! روز شــلوغی داشتم. حسابی خسته بودم و گرنه گفتم: »ببخشــید باباجان! روز شــلوغی داشتم. حسابی خسته بودم و گرنه 

خیلی دوست داشتم، پای صحبت‌هایتان بنشینم.«خیلی دوست داشتم، پای صحبت‌هایتان بنشینم.«
محمد گفت: »بابا جان! شما به کارتان برسید، ما هم می‌رویم، صوفی‌آباد. محمد گفت: »بابا جان! شما به کارتان برسید، ما هم می‌رویم، صوفی‌آباد. 
هــم ســری بــه پایــگاه و بچه‌هــا می‌زنیــم و هــم از آشــنایان و فامیــل دیــداری هــم ســری بــه پایــگاه و بچه‌هــا می‌زنیــم و هــم از آشــنایان و فامیــل دیــداری 

می‌کنیم.«می‌کنیم.«
، راهی پاســگاه شــدم. خیلی دلم  ، راهی پاســگاه شــدم. خیلی دلم با پســرها خداحافظی کردم و بعد از نماز با پســرها خداحافظی کردم و بعد از نماز
می‌خواســت آنهــا را همراهی کنــم؛ اما تعهدی در قبال مســئولیتی که به من می‌خواســت آنهــا را همراهی کنــم؛ اما تعهدی در قبال مســئولیتی که به من 
واگذار شــده بود، داشــتم و برای انجامش باید تمام تلاشــم را می‌کردم. آنقدر واگذار شــده بود، داشــتم و برای انجامش باید تمام تلاشــم را می‌کردم. آنقدر 
ســرم شــلوغ بود که فقط موفق شــدم، دو بــار امیر را که به مرخصــی آمده بود، ســرم شــلوغ بود که فقط موفق شــدم، دو بــار امیر را که به مرخصــی آمده بود، 
ببینــم. باقی روزها کــه او پیش خانواده بود، مــن در ایوانکی می‌ماندم. حتی ببینــم. باقی روزها کــه او پیش خانواده بود، مــن در ایوانکی می‌ماندم. حتی 
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روزی که امیر دوباره به سربازی رفت، من ایوانکی بودم و موفق نشدم با پسرم روزی که امیر دوباره به سربازی رفت، من ایوانکی بودم و موفق نشدم با پسرم 
از نزدیک، خداحافظی کنم. مشغله‌های من در آنجا تمامی‌نداشت.از نزدیک، خداحافظی کنم. مشغله‌های من در آنجا تمامی‌نداشت.
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هــم خودم و هم خانوادم به وضعیت کاری من، عادت کرده بودند. پاســگاه هــم خودم و هم خانوادم به وضعیت کاری من، عادت کرده بودند. پاســگاه 
ایوانکــی در ذهــن من، خاطــرات کمرنگ و پررنگ خودش را به جا گذاشــته ایوانکــی در ذهــن من، خاطــرات کمرنگ و پررنگ خودش را به جا گذاشــته 
اســت. بــه خاطــر دارم؛ چیزی به اتمام خدمت ســربازی امیــر نمانده بود که اســت. بــه خاطــر دارم؛ چیزی به اتمام خدمت ســربازی امیــر نمانده بود که 
، روح و  ، روح و  را برایم آوردند. با شــنیدن این خبر خبر شــهادت پســر عمویم موسیخبر شــهادت پســر عمویم موسی11 را برایم آوردند. با شــنیدن این خبر
یارت امام حسین علیه السلام را  یخت. خیلی آرزوی ز یارت امام حسین علیه السلام را روانم حسابی به هم ر یخت. خیلی آرزوی ز روانم حسابی به هم ر
کی می‌پوشید که پشت آن نوشته بود؛ "مسافر  کی می‌پوشید که پشت آن نوشته بود؛ "مسافر داشت. همیشه یک پیراهن خا داشت. همیشه یک پیراهن خا
یارت یا شهادت" ورد زبانش هم این بود که اگر شهید شدم، عوض  یارت یا شهادت" ورد زبانش هم این بود که اگر شهید شدم، عوض کربلا یا ز کربلا یا ز
یارت  یارت من، قبر امام حســین علیه الســام را که مظلومانه به شــهادت رسید، ز من، قبر امام حســین علیه الســام را که مظلومانه به شــهادت رسید، ز
کنید. مطمئن بودم با شــنیدن خبر شــهادت موســی، پسرم محمد خیلی به کنید. مطمئن بودم با شــنیدن خبر شــهادت موســی، پسرم محمد خیلی به 
هم می‌ریزد. وقتی پیکر موسی، روی دست‌ها بین مردم و جوانان در صوفی هم می‌ریزد. وقتی پیکر موسی، روی دست‌ها بین مردم و جوانان در صوفی 
آباد تشــییع می‌شــد، از چهره محمد و تمام هم ســن و ســالانش پیدا بود که آباد تشــییع می‌شــد، از چهره محمد و تمام هم ســن و ســالانش پیدا بود که 
1. شهید موسی شرفیه متولد ۵ خرداد ۱۳۴۳ که در منطقه مهران و در ۱۶ مرداد ۶۲ به شهادت رسید. 
که ظلم و ستم، سراسر جهان را  که ما در عصری زندگی می‌کنیم  ایشان در وصیت نامه‌اش نوشته بود 

گرفته. فرا 
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عزمشــان را جــزم کــرده اند بــرای رفتــن و ادامه دادن راه موســی. حتم داشــتم عزمشــان را جــزم کــرده اند بــرای رفتــن و ادامه دادن راه موســی. حتم داشــتم 
محمد، حرف‌هایش را برای رفتن به جبهه دوباره از سر می‌گیرد. نمی‌دانستم محمد، حرف‌هایش را برای رفتن به جبهه دوباره از سر می‌گیرد. نمی‌دانستم 

باید چطور تا آمدن برادرش، او را قانع کنم که بماند.باید چطور تا آمدن برادرش، او را قانع کنم که بماند.
، پنج ماهی از شــهادت موســی گذشــته بود که باجناقم برای پســرش  ، پنج ماهی از شــهادت موســی گذشــته بود که باجناقم برای پســرش چهار چهار
حســین، دخترم فاطمه را خواســتگاری کرد. حســین پســر خوب و با ایمانی حســین، دخترم فاطمه را خواســتگاری کرد. حســین پســر خوب و با ایمانی 
بــود. می‌دانســتم کــه معصومــه خانم هم دلش بــه این وصلت راضی اســت. بــود. می‌دانســتم کــه معصومــه خانم هم دلش بــه این وصلت راضی اســت. 
پاســخ مثبــت را که گرفتند خیلی زود، دخترم فاطمــه هم، راهی خانه بخت پاســخ مثبــت را که گرفتند خیلی زود، دخترم فاطمــه هم، راهی خانه بخت 
شــد. به خاطر شهادت موسی، شــرط کردم مراسم، خیلی ساده برگزار شود و شــد. به خاطر شهادت موسی، شــرط کردم مراسم، خیلی ساده برگزار شود و 
بزن و بکوبی در کار نباشد. تنها تصویر پر رنگی که از عروسی فاطمه دخترم بزن و بکوبی در کار نباشد. تنها تصویر پر رنگی که از عروسی فاطمه دخترم 
در ذهنم باقی مانده، جنب و جوش‌های محمد پسرم بود که مدام خودش را در ذهنم باقی مانده، جنب و جوش‌های محمد پسرم بود که مدام خودش را 
جلوی دوربین عکاسی می‌انداخت و عکس‌های عروس و داماد را با حضور جلوی دوربین عکاسی می‌انداخت و عکس‌های عروس و داماد را با حضور 

خودش، خاطره ساز می‌کرد.خودش، خاطره ساز می‌کرد.
؛ گرفتن  ؛ گرفتن آن زمان کســی دوربین عکاسی شخصی نداشت. به همین خاطر آن زمان کســی دوربین عکاسی شخصی نداشت. به همین خاطر
عکس دو نفره از عروس و داماد خیلی اهمیت داشت؛ ولی محمد هرجا که عکس دو نفره از عروس و داماد خیلی اهمیت داشت؛ ولی محمد هرجا که 
قرار بود، عکسی گرفته شود، یک ردی از خودش به جا می‌گذاشت و همیشه قرار بود، عکسی گرفته شود، یک ردی از خودش به جا می‌گذاشت و همیشه 

در حال خندیدن بود.در حال خندیدن بود.
اواخــر تابســتان اواخــر تابســتان ۶۴۶۴ بود. مــن برای گذراندن یــک دوره آموزشــی، عقیدتی به  بود. مــن برای گذراندن یــک دوره آموزشــی، عقیدتی به 
تهران رفته بودم. بعد از این که دوره تمام شــد، هنوز پایم به ایوانکی نرســیده تهران رفته بودم. بعد از این که دوره تمام شــد، هنوز پایم به ایوانکی نرســیده 
بود که خبر خودسوزی یکی از اهالی همه جا پیچید. او را می‌شناختم. چند بود که خبر خودسوزی یکی از اهالی همه جا پیچید. او را می‌شناختم. چند 
بار همسرش به خاطر بدرفتاری‌های او با اهل خانه به پاسگاه مراجعه کرده بار همسرش به خاطر بدرفتاری‌های او با اهل خانه به پاسگاه مراجعه کرده 

بود.بود.
گاهــی پیــش می‌آمد برای تهیه پول مواد، خانم و مــادر خانمش را که با نان گاهــی پیــش می‌آمد برای تهیه پول مواد، خانم و مــادر خانمش را که با نان 
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پختــن، مخــارج زندگی شــان را تأمین می‌کردند، اذیــت و آزار می‌کرد و کتک پختــن، مخــارج زندگی شــان را تأمین می‌کردند، اذیــت و آزار می‌کرد و کتک 
می‌زد. پول‌هایشان را به زور می‌گرفت. یک بار که همسرش به پاسگاه مراجعه می‌زد. پول‌هایشان را به زور می‌گرفت. یک بار که همسرش به پاسگاه مراجعه 
کــرده بــود به او گفتم: »من یک نصیحت پدرانه به شــما می‌کنم. اگر حرفم را کــرده بــود به او گفتم: »من یک نصیحت پدرانه به شــما می‌کنم. اگر حرفم را 
گوش کنی نتیجه بهتری خواهی گرفت. برای من که زندانی کردن همسرت، گوش کنی نتیجه بهتری خواهی گرفت. برای من که زندانی کردن همسرت، 
کاری ندارد؛ اما نهایت بعد از کاری ندارد؛ اما نهایت بعد از ۴۸۴۸ ساعت او را مرخص می‌کنند. او نسبت به  ساعت او را مرخص می‌کنند. او نسبت به 
شــما کینه خواهد گرفت. به هر حال شــما زن و شــوهر هســتید. سعی کن از شــما کینه خواهد گرفت. به هر حال شــما زن و شــوهر هســتید. سعی کن از 
طریق یک بزرگتر که هر دوی شــما را می‌شناسد و همسرت از ایشان، حرف طریق یک بزرگتر که هر دوی شــما را می‌شناسد و همسرت از ایشان، حرف 
شــنوی دارد، مســئله را حل کنید. تا کی می‌خواهی با بچه‌های قد و نیم قد شــنوی دارد، مســئله را حل کنید. تا کی می‌خواهی با بچه‌های قد و نیم قد 
گر با برای شــکایت به پاســگاه بیایی؟! بگذار یک ترس در وجودش باشــد. اگر با  برای شــکایت به پاســگاه بیایی؟! بگذار یک ترس در وجودش باشــد. ا
یک بزرگتر مشورت کردید و باز هم اذیت و آزارش ادامه داشت، آن وقت من یک بزرگتر مشورت کردید و باز هم اذیت و آزارش ادامه داشت، آن وقت من 

یک فکری برای شما می‌کنم.«یک فکری برای شما می‌کنم.«
بنــده خــدا؛ بــه حرفم گــوش کرد و رفــت؛ ولی بعد از دو ســه روز به پاســگاه بنــده خــدا؛ بــه حرفم گــوش کرد و رفــت؛ ولی بعد از دو ســه روز به پاســگاه 
مراجعه کرد. البته آن روز من در پاسگاه نبودم. این خانم تمام حرف‌هایش را مراجعه کرد. البته آن روز من در پاسگاه نبودم. این خانم تمام حرف‌هایش را 
بــه همکارانم با گریــه و زاری گفته بود. معاون من هم همه موارد را در پرونده، بــه همکارانم با گریــه و زاری گفته بود. معاون من هم همه موارد را در پرونده، 
لحاظ می‌کند و می‌فرستد دادگاه انقلاب. دادگاه انقلاب هم دستور می‌دهد لحاظ می‌کند و می‌فرستد دادگاه انقلاب. دادگاه انقلاب هم دستور می‌دهد 

تا مرد را به پزشکی قانونی تهران ببرند تا اعتیادش ثابت شود.تا مرد را به پزشکی قانونی تهران ببرند تا اعتیادش ثابت شود.
، پرونــده اعتیاد ایشــان قطعی می‌شــود. پرونده مجددا  ، پرونــده اعتیاد ایشــان قطعی می‌شــود. پرونده مجددا بعــد از یکــی دو روز بعــد از یکــی دو روز
به دادگاه انقلاب فرســتاده می‌شــود. با توجه به این که آخر وقت اداری شده به دادگاه انقلاب فرســتاده می‌شــود. با توجه به این که آخر وقت اداری شده 
بود به مامور پاســگاه، دســتور می‌دهند که متهم را ببرند و تحت نظر باشــد. بود به مامور پاســگاه، دســتور می‌دهند که متهم را ببرند و تحت نظر باشــد. 
معاون پاســگاه همین که یک نفر برای ضمانت ایشــان می‌آیــد، متهم را آزاد معاون پاســگاه همین که یک نفر برای ضمانت ایشــان می‌آیــد، متهم را آزاد 
می‌کنــد. متهــم دو ســه روز در دادگاه و پزشــک قانونی علاف بــوده و اوضاع می‌کنــد. متهــم دو ســه روز در دادگاه و پزشــک قانونی علاف بــوده و اوضاع 
روحی و روانی مناسبی نداشته. به گفته همسایگان، بعد از کمی‌مشاجره با روحی و روانی مناسبی نداشته. به گفته همسایگان، بعد از کمی‌مشاجره با 
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همســرش خودش را به نفت آغشــته می‌کند و آتش می‌زند. زن وقتی متوجه همســرش خودش را به نفت آغشــته می‌کند و آتش می‌زند. زن وقتی متوجه 
می‌شــود، داد و فریاد راه می‌اندازد و کمک می‌خواهد؛ اما آنقدر این صداها می‌شــود، داد و فریاد راه می‌اندازد و کمک می‌خواهد؛ اما آنقدر این صداها 
برای همســایه‌ها عادی شــده بود که فکر می‌کنند مثل سری‌های قبلی، یک برای همســایه‌ها عادی شــده بود که فکر می‌کنند مثل سری‌های قبلی، یک 

دعوای معمولی است و می‌خواهد همسرش را بترساند و از آنها پول بگیرد.دعوای معمولی است و می‌خواهد همسرش را بترساند و از آنها پول بگیرد.
مرد بیچاره که ســرتا پا آتش شــده بود، فریاد زنان به کوچه می‌دود و خودش مرد بیچاره که ســرتا پا آتش شــده بود، فریاد زنان به کوچه می‌دود و خودش 
را بــه یکی از همســایه‌ها می‌رســاند. همســایه‌ها به ســرعت او را بــه درمانگاه را بــه یکی از همســایه‌ها می‌رســاند. همســایه‌ها به ســرعت او را بــه درمانگاه 
ایوانکــی می‌برنــد. تــوی درمانگاه به همه گفتــه بود که زنــم و مادرزنم مرا آتش ایوانکــی می‌برنــد. تــوی درمانگاه به همه گفتــه بود که زنــم و مادرزنم مرا آتش 
زدند. بعد هم او را به تهران منتقل می‌کنند؛ ولی متاســفانه در بین راه، جان زدند. بعد هم او را به تهران منتقل می‌کنند؛ ولی متاســفانه در بین راه، جان 

می‌دهد.می‌دهد.
حــالا یــک پرونــده قتــل هم برای پاســگاه باز شــده بــود و من هم بــی خبر از حــالا یــک پرونــده قتــل هم برای پاســگاه باز شــده بــود و من هم بــی خبر از 
همه جا، مشــغول گذراندن دوره عقیدتی بودم. معــاون من در نبودم، پرونده همه جا، مشــغول گذراندن دوره عقیدتی بودم. معــاون من در نبودم، پرونده 
را همین طور ناقص نگه می‌دارد. البته یک مامور به منزل مقتول می‌فرســتد را همین طور ناقص نگه می‌دارد. البته یک مامور به منزل مقتول می‌فرســتد 
تــا اوضاع را بررســی کند. مامــور هم بدون پرداختن بــه جزئیات، چند خطی تــا اوضاع را بررســی کند. مامــور هم بدون پرداختن بــه جزئیات، چند خطی 
در پرونده یاداشــت می‌کند. تنها یادداشــت‌هایی که در پرونــده بود؛ که این در پرونده یاداشــت می‌کند. تنها یادداشــت‌هایی که در پرونــده بود؛ که این 
اتفــاق ســاعت اتفــاق ســاعت 88 صبــح رخ داده و متوفــی خودش را با چــراغ والور در حیاط  صبــح رخ داده و متوفــی خودش را با چــراغ والور در حیاط 
ســوزانده اســت. بعــد هم خودش را بــه حوض انداختــه و لنگه کفش مقتول ســوزانده اســت. بعــد هم خودش را بــه حوض انداختــه و لنگه کفش مقتول 
هم سوخته است. از این موارد هم قطعا نمی‌شد به مسئله خاصی رسید. از هم سوخته است. از این موارد هم قطعا نمی‌شد به مسئله خاصی رسید. از 
دوره عقیدتی که برگشتم، یکی، دو روز از ماجرا می‌گذشت. صبح اول وقت، دوره عقیدتی که برگشتم، یکی، دو روز از ماجرا می‌گذشت. صبح اول وقت، 
پرونده را گرفتم و برای تحقیق و تکمیل پرونده راهی محله شدم. من با مردم پرونده را گرفتم و برای تحقیق و تکمیل پرونده راهی محله شدم. من با مردم 
آنجا و اخلاقشــان آشــنا بودم. ســراغ مردم محله و روحانی مسجد رفتم. همه آنجا و اخلاقشــان آشــنا بودم. ســراغ مردم محله و روحانی مسجد رفتم. همه 
بــا هم اتفاق نظر داشــتند و اذعان می‌کردند که مقتول تــا به حال، خودش را بــا هم اتفاق نظر داشــتند و اذعان می‌کردند که مقتول تــا به حال، خودش را 

چندین بار آتش زده است و اذیت و آزارهایش را تایید می‌کردند.چندین بار آتش زده است و اذیت و آزارهایش را تایید می‌کردند.
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کم کم بعد از چند روز رفت و آمد و نشســتن پای صحبت تک‌تک اهالی کم کم بعد از چند روز رفت و آمد و نشســتن پای صحبت تک‌تک اهالی 
محله، در ارتباط با بی گناهی زن در قتل همســرش، گزارشــی نوشــتم و آن را محله، در ارتباط با بی گناهی زن در قتل همســرش، گزارشــی نوشــتم و آن را 

ضمیمه پرونده کردم.ضمیمه پرونده کردم.
خواهر مقتول که همســر پولداری داشت، پیگیر پرونده برادرش شده بود و خواهر مقتول که همســر پولداری داشت، پیگیر پرونده برادرش شده بود و 
از تهران به ایوانکی آمده بود. معاون پاسگاه هم به او پیغام داده بود که رئیس از تهران به ایوانکی آمده بود. معاون پاسگاه هم به او پیغام داده بود که رئیس 
یادی انجام داده و در پرونده نوشته  یادی انجام داده و در پرونده نوشته پاسگاه برای تبرئه عروس شما، دوندگی ز پاسگاه برای تبرئه عروس شما، دوندگی ز
که او هیچ مشارکتی در قتل برادر شما نداشته است. معاون پاسگاه، چشم که او هیچ مشارکتی در قتل برادر شما نداشته است. معاون پاسگاه، چشم 
دیدن مرا نداشــت. منتظر بود که اتفاقی بیفتد و او جانشــین من بشــود. این دیدن مرا نداشــت. منتظر بود که اتفاقی بیفتد و او جانشــین من بشــود. این 
اولیــن بارش نبود که پشــت ســر من، فتنه درســت می‌کرد. بــرای من که فرقی اولیــن بارش نبود که پشــت ســر من، فتنه درســت می‌کرد. بــرای من که فرقی 
. او به شــدت حب  . او به شــدت حب نمی‌کرد، کجا خدمت کنم. ایوانکی باشــم یا جای دیگر نمی‌کرد، کجا خدمت کنم. ایوانکی باشــم یا جای دیگر

یاست داشت. یاست داشت.ر ر
خواهــر مقتــول وقتی خبردار شــد، بــرادرش در آخرین لحظــات زندگی اش خواهــر مقتــول وقتی خبردار شــد، بــرادرش در آخرین لحظــات زندگی اش 
گفتــه؛ خانمــم مرا آتــش زده و من پیگیر جمــع آوری استشــهاد محلی، برای گفتــه؛ خانمــم مرا آتــش زده و من پیگیر جمــع آوری استشــهاد محلی، برای 
اثبات بی گناهی عروسی شان هستم، نسبت به من کینه به دل گرفت. یک اثبات بی گناهی عروسی شان هستم، نسبت به من کینه به دل گرفت. یک 
روز توی محله، جلوی مرا گرفت و گفت: »فکر می‌کنی چون جنگ اســت و روز توی محله، جلوی مرا گرفت و گفت: »فکر می‌کنی چون جنگ اســت و 
یخته، می‌توانی خون برادر مــرا پایمال کنی؟! عروس ما چه  یخته، می‌توانی خون برادر مــرا پایمال کنی؟! عروس ما چه مملکــت بــه هم ر مملکــت بــه هم ر

وعده وعیدهایی به تو داده که دنبال تبرئه اش هستی!«.وعده وعیدهایی به تو داده که دنبال تبرئه اش هستی!«.
از حرف‌هایــش دلــم بــه درد آمد؛ ولی ســعی کردم شــرایط را متشــنج نکنم. از حرف‌هایــش دلــم بــه درد آمد؛ ولی ســعی کردم شــرایط را متشــنج نکنم. 
ید و ناراحتید. من حرفی ندارم که به شما بگویم و کاملا  ید و ناراحتید. من حرفی ندارم که به شما بگویم و کاملا گفتم:» شما داغ دار گفتم:» شما داغ دار
شــرایط شــما را درک می‌کنم. من همه گزارش‌ها را صورتجلسه کردم. بازپرس شــرایط شــما را درک می‌کنم. من همه گزارش‌ها را صورتجلسه کردم. بازپرس 
پرونــده هــم بــه من حکــم داده تا جزئیــات پرونــده را تکمیل کنم و بــه دادگاه پرونــده هــم بــه من حکــم داده تا جزئیــات پرونــده را تکمیل کنم و بــه دادگاه 

ورامین بفرستم.«ورامین بفرستم.«
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زن سرش را پایین انداخت و غرولند کنان از من دور شد؛ اما فکر نمی‌کردم زن سرش را پایین انداخت و غرولند کنان از من دور شد؛ اما فکر نمی‌کردم 
چه فکر شیطانی در سر داشته باشد.چه فکر شیطانی در سر داشته باشد.



فصل سی‌‏وچهارم

34
چند روزی که گذشــت، یک رونوشــت از پرونده را به دادگاه فرستادم. خودم چند روزی که گذشــت، یک رونوشــت از پرونده را به دادگاه فرستادم. خودم 
هم تا آمدن جواب دادگاه، دو سه روزی عازم مشهد شدم. مدت‌ها بود که به هم تا آمدن جواب دادگاه، دو سه روزی عازم مشهد شدم. مدت‌ها بود که به 
یارت امام رضا علیه الســام را داده  یارت امام رضا علیه الســام را داده معصومه خانم و بچه‌ها، قول مشــهد و ز معصومه خانم و بچه‌ها، قول مشــهد و ز

بودم.بودم.
داشتم با خانواده تدارک سفر می‌دیدیم که همسایه در زد و گفت: »شخصی داشتم با خانواده تدارک سفر می‌دیدیم که همسایه در زد و گفت: »شخصی 
به منزل ما تلفن زده و با شــما کار دارد. گفته اگر آب دســتت هســت، زمین به منزل ما تلفن زده و با شــما کار دارد. گفته اگر آب دســتت هســت، زمین 

بگذار و بیا.«بگذار و بیا.«
آن وقت‌ها در منزل تلفن نداشــتیم. شــماره همســایه مان را به پاسگاه داده آن وقت‌ها در منزل تلفن نداشــتیم. شــماره همســایه مان را به پاسگاه داده 
گــر کار مهمی‌داشــتید با این شــماره تمــاس بگیرید. به  گــر کار مهمی‌داشــتید با این شــماره تمــاس بگیرید. به بــودم و گفتــه بــودم ا بــودم و گفتــه بــودم ا

ک‌ها را ببندید تا من بیایم.« ک‌ها را ببندید تا من بیایم.«معصومه خانم گفتم: » شما سا معصومه خانم گفتم: » شما سا
به خانه همســایه رفتم. همین که گوشــی را برداشــتم یکی از ســربازهایم که به خانه همســایه رفتم. همین که گوشــی را برداشــتم یکی از ســربازهایم که 
بچه آبســرد دماوند بود و بســیار مورد اعتمادم، پشت خط بود. گفت: »سلام بچه آبســرد دماوند بود و بســیار مورد اعتمادم، پشت خط بود. گفت: »سلام 

جناب! خودتان را زود به پاسگاه برسانید.«جناب! خودتان را زود به پاسگاه برسانید.«
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گفتم: »اتفاقی افتاده؟!«گفتم: »اتفاقی افتاده؟!«
گفــت: »در خصــوص پرونــده قتــل. ســرباز شوشــتری در مقابــل وعــده و گفــت: »در خصــوص پرونــده قتــل. ســرباز شوشــتری در مقابــل وعــده و 
وعیدهایی، تمام اطلاعات پرونده را در اختیار خانواده مقتول گذاشته. دارد وعیدهایی، تمام اطلاعات پرونده را در اختیار خانواده مقتول گذاشته. دارد 

همه چیز بر علیه شما تمام می‌شود. زودتر خودتان را به پاسگاه برسانید.«همه چیز بر علیه شما تمام می‌شود. زودتر خودتان را به پاسگاه برسانید.«
نفهمیــدم چطــور از همســایه تشــکر کــردم و بــه ســرعت خــودم را بــه منزل نفهمیــدم چطــور از همســایه تشــکر کــردم و بــه ســرعت خــودم را بــه منزل 
رســاندم. بــه بچه‌ها گفتــم: »اتفاقی افتــاده و باید هر چه ســریعتر به ایوانکی رســاندم. بــه بچه‌ها گفتــم: »اتفاقی افتــاده و باید هر چه ســریعتر به ایوانکی 
برگردم.« محمد و دخترها شکر خدا به شرایط شغلی من عادت کرده بودند. برگردم.« محمد و دخترها شکر خدا به شرایط شغلی من عادت کرده بودند. 
یادی برای رفتن به مشــهد داشــتند؛ ولی به احترام من حرفی  یادی برای رفتن به مشــهد داشــتند؛ ولی به احترام من حرفی اگر چه شــوق ز اگر چه شــوق ز

نزدند. البته از قیافه‌هایشان معلوم بود، خیلی ناراحت شدند.نزدند. البته از قیافه‌هایشان معلوم بود، خیلی ناراحت شدند.
معصومــه خانم گفت: »انشــالله که خیر اســت. هیــچ کار خدا بی حکمت معصومــه خانم گفت: »انشــالله که خیر اســت. هیــچ کار خدا بی حکمت 
نیســت. شــاید پیشامدی انتظارمان را می‌کشــیده و این کار جلوی آن گرفته نیســت. شــاید پیشامدی انتظارمان را می‌کشــیده و این کار جلوی آن گرفته 

است.«است.«
مثــل همیشــه، تمام ســعی اش را می‌کرد تا بچه‌هــا را آرام کند. خداحافظی مثــل همیشــه، تمام ســعی اش را می‌کرد تا بچه‌هــا را آرام کند. خداحافظی 
کردم و راهی ایوانکی شــدم. به پاســگاه که رســیدم تا معاونم چشمش به من کردم و راهی ایوانکی شــدم. به پاســگاه که رســیدم تا معاونم چشمش به من 
افتــاد گفــت: »آمدی شــرفیه. نگفتم مراقب بــاش. این پرونده آخــرش برایت افتــاد گفــت: »آمدی شــرفیه. نگفتم مراقب بــاش. این پرونده آخــرش برایت 

دردسر ساز می‌شود.«دردسر ساز می‌شود.«
، سنم بالا  ، سنم بالا من هم گفتم: »کی این توصیه را کردی که من نشنیدم! هنوز آنقدر من هم گفتم: »کی این توصیه را کردی که من نشنیدم! هنوز آنقدر

نرفته که دچار فراموشی شده باشم. حالا چی شده؟!«نرفته که دچار فراموشی شده باشم. حالا چی شده؟!«
بی معطلی گفت: »از امروز به بعد، شما دیگر رئیس پاسگاه نیستید.«بی معطلی گفت: »از امروز به بعد، شما دیگر رئیس پاسگاه نیستید.«

گفتــم: »بــه همیــن ســادگی! تو چــه کاره ای که بــه خود جــرات می‌دهی که گفتــم: »بــه همیــن ســادگی! تو چــه کاره ای که بــه خود جــرات می‌دهی که 
اینطور با من حرف بزنی؟! پاسگاه تحویل من است. هر وقت از طرف هنگ اینطور با من حرف بزنی؟! پاسگاه تحویل من است. هر وقت از طرف هنگ 
ســمنان دستور رسید، من پاســگاه را تحویل می‌دهم. چرا فکر کردید خیلی ســمنان دستور رسید، من پاســگاه را تحویل می‌دهم. چرا فکر کردید خیلی 
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زرنــگ هســتید! در حالــی کــه همه ی نقشــه‌هایتان، ناشــیانه بــوده. این بهم زرنــگ هســتید! در حالــی کــه همه ی نقشــه‌هایتان، ناشــیانه بــوده. این بهم 
یختگی‌ها، درست زمانی که من رفتم مرخصی، پیش آمد. شما می‌دانستید  یختگی‌ها، درست زمانی که من رفتم مرخصی، پیش آمد. شما می‌دانستید ر ر
اگر من در پاســگاه حضور داشــته باشم، نمی‌توانید بر علیه من کاری انجام اگر من در پاســگاه حضور داشــته باشم، نمی‌توانید بر علیه من کاری انجام 
دهید! حتما خواهر مقتول را هم شما راهنمایی کرده اید که برود سراغ سرباز دهید! حتما خواهر مقتول را هم شما راهنمایی کرده اید که برود سراغ سرباز 
ســاده لــوح مــن و با پول و وعده و وعیــد او را گول بزند و بــه اطلاعات پرونده ســاده لــوح مــن و با پول و وعده و وعیــد او را گول بزند و بــه اطلاعات پرونده 

دسترسی پیدا کند.«دسترسی پیدا کند.«
معاونــم گفــت: »نمی‌دانــم، داری از چــی حــرف می‌زنــی!.« گفتــم: »چطــور معاونــم گفــت: »نمی‌دانــم، داری از چــی حــرف می‌زنــی!.« گفتــم: »چطــور 
خواهــر مقتول، با پول و وعده و وعید به ســربازم که منشــی مــورد اعتماد من خواهــر مقتول، با پول و وعده و وعید به ســربازم که منشــی مــورد اعتماد من 
بــود و کارهــای نوشــتاری پرونده‌هــا را برایــم، انجــام مــی‌داد از اکثراطلاعــات بــود و کارهــای نوشــتاری پرونده‌هــا را برایــم، انجــام مــی‌داد از اکثراطلاعــات 
پنهانی پرونده‌ها مطلع شده! ولی شما که معاون پاسگاه هستید از همه این پنهانی پرونده‌ها مطلع شده! ولی شما که معاون پاسگاه هستید از همه این 
ید من این چرندیــات را باور کنم! به  ید من این چرندیــات را باور کنم! به اتفاق‌هــا بی اطلاع هســتید!؟ انتظار دار اتفاق‌هــا بی اطلاع هســتید!؟ انتظار دار
وقتــش همــه چیز روشــن خواهد شــد.« ایــن را گفتم و با عصبانیــت از پیش وقتــش همــه چیز روشــن خواهد شــد.« ایــن را گفتم و با عصبانیــت از پیش 

معاون بیرون رفتم.معاون بیرون رفتم.
معاون پاسگاه روحش هم خبر نداشت که سرباز دماوندی، همه موضوعات معاون پاسگاه روحش هم خبر نداشت که سرباز دماوندی، همه موضوعات 
را تلفنی به من گفته باشــد. می‌خواســتند با مفقود کردن صورتجلسه اول که را تلفنی به من گفته باشــد. می‌خواســتند با مفقود کردن صورتجلسه اول که 
در آن، مقتول ذکر کرده بود که همسرم مرا آتش زده، در دادسرا اعلام کنند که در آن، مقتول ذکر کرده بود که همسرم مرا آتش زده، در دادسرا اعلام کنند که 
شــرفیه صورتجلسه را به نفع همســر قاتل، برداشته و پاره کرده است تا از این شــرفیه صورتجلسه را به نفع همســر قاتل، برداشته و پاره کرده است تا از این 

طریق برای من پاپوشی درست کنند.طریق برای من پاپوشی درست کنند.
فــردا صبــح، راهی ورامین شــدم و به دادســرای ورامین رفتم. بیــن راه، مدام فــردا صبــح، راهی ورامین شــدم و به دادســرای ورامین رفتم. بیــن راه، مدام 
دلواپس بودم که مبادا منشــی دادســرا را هم خریده باشــند. آخر یک نســخه دلواپس بودم که مبادا منشــی دادســرا را هم خریده باشــند. آخر یک نســخه 
از آن صورتجلســه‌ها را من به او تحویل داده بودم. اول رفتم ســراغ دادســتان از آن صورتجلســه‌ها را من به او تحویل داده بودم. اول رفتم ســراغ دادســتان 
پرونــده و از تمام ماجرا و پاپوشــی که برایم درســت کرده بودند،گفتم. ایشــان پرونــده و از تمام ماجرا و پاپوشــی که برایم درســت کرده بودند،گفتم. ایشــان 
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گفــت: »بیخــود کــرده انــد. مگر من خودم شــما را نماینــده نکرده‌ام بــه کارها گفــت: »بیخــود کــرده انــد. مگر من خودم شــما را نماینــده نکرده‌ام بــه کارها 
رســیدگی کنیــد. برو صورتجلســه ای که به منشــی تحویــل داده ای را بگیر و رســیدگی کنیــد. برو صورتجلســه ای که به منشــی تحویــل داده ای را بگیر و 

». .«برایم بیاور برایم بیاور
رفتم ســراغ منشــی اول. ایشان گفت: »نه اینجا نیست.«؛ اما این پرونده، آن رفتم ســراغ منشــی اول. ایشان گفت: »نه اینجا نیست.«؛ اما این پرونده، آن 
قدر حساس بود که می‌دانستم، حتی در ردیف چندم قرار دارد. منشی بعد از قدر حساس بود که می‌دانستم، حتی در ردیف چندم قرار دارد. منشی بعد از 
کمی‌جابجا کردن پرونده‌ها و برگه‌ها آن را پیدا کرد. آمدم پیش دادستان تا به کمی‌جابجا کردن پرونده‌ها و برگه‌ها آن را پیدا کرد. آمدم پیش دادستان تا به 
او خبر بدهم که یک رونوشت از صورتجلسه اینجاست که چشمم به افسری او خبر بدهم که یک رونوشت از صورتجلسه اینجاست که چشمم به افسری 
افتاد که داشت، پرونده مقتول را پیگیری می‌کرد. او در غیاب من به پاسگاه افتاد که داشت، پرونده مقتول را پیگیری می‌کرد. او در غیاب من به پاسگاه 
آمده بود. احترام گذاشتم و گفتم: »من شرفیه هستم. رئیس پاسگاه ایوانکی. آمده بود. احترام گذاشتم و گفتم: »من شرفیه هستم. رئیس پاسگاه ایوانکی. 
ظاهراً شــما برای رســیدگی به پرونده ای که بر علیه من شــکایت شده، آمده ظاهراً شــما برای رســیدگی به پرونده ای که بر علیه من شــکایت شده، آمده 
ید، بیاستم و پاسخگو باشم.  ید، بیاستم و پاسخگو باشم. بودید پاسگاه و من نبودم. گفتم اگر سوالی دار بودید پاسگاه و من نبودم. گفتم اگر سوالی دار

اگر نه برگردم پاسگاه.«اگر نه برگردم پاسگاه.«
یم.« یم.«گفت: »نه با شما کاری ندار گفت: »نه با شما کاری ندار

طــوری بــا ناراحتــی و نفــرت بــا مــن حــرف زد، انــگار پــدرش را کشــته ام. طــوری بــا ناراحتــی و نفــرت بــا مــن حــرف زد، انــگار پــدرش را کشــته ام. 
خداحافظــی کــردم. از اتــاق که می‌خواســتم خارج بشــوم، صدا زد: »شــرفیه! خداحافظــی کــردم. از اتــاق که می‌خواســتم خارج بشــوم، صدا زد: »شــرفیه! 

بیرون باش، کارت دارم.«بیرون باش، کارت دارم.«
ایستادم. چند دقیقه بعد آمد و گفت: »فکر کردی با یک بچه طرفی؟!«ایستادم. چند دقیقه بعد آمد و گفت: »فکر کردی با یک بچه طرفی؟!«

گفتم: »منظورتان چیست؟«گفتم: »منظورتان چیست؟«
گفــت: »رفتــی با منشــی هماهنگ کــردی، یک صورتجلســه نوشــتی!. بعد گفــت: »رفتــی با منشــی هماهنگ کــردی، یک صورتجلســه نوشــتی!. بعد 

یواشکی گذاشتی توی پرونده. فکر کردی ما متوجه نمی‌شویم؟.«یواشکی گذاشتی توی پرونده. فکر کردی ما متوجه نمی‌شویم؟.«
یخ دارد. من چرا باید  یخ دارد. من چرا باید گفتم: »این چه حرفیست جناب! برگه‌ها شماره و تار گفتم: »این چه حرفیست جناب! برگه‌ها شماره و تار
ایــن کار را بکنــم؟« بعد هم ادامه دادم و گفتم: »جناب! من عمری بازجویی ایــن کار را بکنــم؟« بعد هم ادامه دادم و گفتم: »جناب! من عمری بازجویی 
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کردم. تا جایی که تجربه دارم، یک بازجو باید بی‌طرف باشد. نباید یک طرف کردم. تا جایی که تجربه دارم، یک بازجو باید بی‌طرف باشد. نباید یک طرف 
ماجــرای پرونــده را بگیرد. شــما جوری بــا من حرف می‌زنید که انگار راســت ماجــرای پرونــده را بگیرد. شــما جوری بــا من حرف می‌زنید که انگار راســت 
راســتی آدم کشــته‌ام. من هم برای خودم، شــخصیت دارم. اگر جرمی‌انجام راســتی آدم کشــته‌ام. من هم برای خودم، شــخصیت دارم. اگر جرمی‌انجام 

داده باشم، این قدر مرد هستم که پایش بیاستم.«داده باشم، این قدر مرد هستم که پایش بیاستم.«
بعد از کمی‌سوال و جواب با من، گزارشی نوشت با این مضمون که؛ »رئیس بعد از کمی‌سوال و جواب با من، گزارشی نوشت با این مضمون که؛ »رئیس 
پاسگاه ایوانکی به نام جعفر شرفیه، سه تا جرم دارد. مورد اول این که؛ پرونده پاسگاه ایوانکی به نام جعفر شرفیه، سه تا جرم دارد. مورد اول این که؛ پرونده 
را دیر به دادســرا ارســال کرده است. مورد دوم؛ نامبرده با همسر مقتول تبانی را دیر به دادســرا ارســال کرده است. مورد دوم؛ نامبرده با همسر مقتول تبانی 
کــرده و مــورد ســوم هــم صورتجلســه اولیه که مقتــول گفته بــود؛ خانــم و مادر کــرده و مــورد ســوم هــم صورتجلســه اولیه که مقتــول گفته بــود؛ خانــم و مادر 

خانمم مرا آتش زده اند را به عمد، از پرونده برداشته و پاره کرده است.«خانمم مرا آتش زده اند را به عمد، از پرونده برداشته و پاره کرده است.«
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35
افســر پرونده، تمام ســعی اش را می‌کرد تا مرا گناهکار جلوه دهد. در مقابل، افســر پرونده، تمام ســعی اش را می‌کرد تا مرا گناهکار جلوه دهد. در مقابل، 
من هم با جمع آوری مدارک، می‌خواستم به آنها بفهمانم که قضاوت اشتباه من هم با جمع آوری مدارک، می‌خواستم به آنها بفهمانم که قضاوت اشتباه 
می‌کنند. یک روز به حالت تشر و ناراحتی، رو به افسر پرونده گفتم: »چرا فکر می‌کنند. یک روز به حالت تشر و ناراحتی، رو به افسر پرونده گفتم: »چرا فکر 
کردی من دست روی دست می‌گذارم تا همه چیز بر علیه من تمام شود.! من کردی من دست روی دست می‌گذارم تا همه چیز بر علیه من تمام شود.! من 
از همه موارد، صورتجلســه تهیه کردم. استشــهاد محلی دارم. امام جماعت از همه موارد، صورتجلســه تهیه کردم. استشــهاد محلی دارم. امام جماعت 
محل و اطرافیانش تایید کردند که مقتولف سابقه خودسوزی داشته. سابقه محل و اطرافیانش تایید کردند که مقتولف سابقه خودسوزی داشته. سابقه 
شرارت و عربده کشی در محله را داشته. چندین بار بسیج محل به او تذکر شرارت و عربده کشی در محله را داشته. چندین بار بسیج محل به او تذکر 
داده. همــه اهالــی هم می‌گویند، زمانی آتش گرفته که همســرش بیرون بوده و داده. همــه اهالــی هم می‌گویند، زمانی آتش گرفته که همســرش بیرون بوده و 
بچه‌هایــش در منزل بودند. من، یک یک این مــوارد را در پرونده ذکر کرده ام. بچه‌هایــش در منزل بودند. من، یک یک این مــوارد را در پرونده ذکر کرده ام. 
، مواد به او نرســیده. یک لحظه با نفت  ، مواد به او نرســیده. یک لحظه با نفت بنــده خــدا، معتــاد بوده و دو ســه روز بنــده خــدا، معتــاد بوده و دو ســه روز
ید کــه بگویید، من،  ، خــودش را آتــش زده. حــالا چه اصــراری دار ید کــه بگویید، من، چــراغ والــور ، خــودش را آتــش زده. حــالا چه اصــراری دار چــراغ والــور

مدارکی که علیه خانم و مادرخانمش بوده، از بین برده ام.!«مدارکی که علیه خانم و مادرخانمش بوده، از بین برده ام.!«
افسر با قیافه حق به جانبش به من گفت: »بالاخره همه چیز معلوم می‌شود. افسر با قیافه حق به جانبش به من گفت: »بالاخره همه چیز معلوم می‌شود. 
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حتماً شما یک کم کاری در این پرونده داشته اید و گر نه، خواهر مقتول چرا حتماً شما یک کم کاری در این پرونده داشته اید و گر نه، خواهر مقتول چرا 
باید این بهتان را به شــما بزند؟.« گفتم: »روشــن اســت. به خاطر کینه ای که باید این بهتان را به شــما بزند؟.« گفتم: »روشــن اســت. به خاطر کینه ای که 
دارد، فکر می‌کند خون برادرش را با تبرئه عروسشان، پایمال می‌کنم. به سرباز دارد، فکر می‌کند خون برادرش را با تبرئه عروسشان، پایمال می‌کنم. به سرباز 
مــن وعــده و وعیــد داده که کاری می‌کنم، در محــل تولدت خدمت کنی. با مــن وعــده و وعیــد داده که کاری می‌کنم، در محــل تولدت خدمت کنی. با 

پول، سربازم را که مثل چشمانم به او اعتماد داشتم، خریده.پول، سربازم را که مثل چشمانم به او اعتماد داشتم، خریده.
خبرش به من رسیده. سربازان پاسگاه، همه شاهد هستند که چند روز بعد خبرش به من رسیده. سربازان پاسگاه، همه شاهد هستند که چند روز بعد 
از ماجرا با شیرینی سراغ سربازها آمده و گفته: »من به زودی به شوشتر می‌روم از ماجرا با شیرینی سراغ سربازها آمده و گفته: »من به زودی به شوشتر می‌روم 
و باقی خدمتم را در شوشــتر می‌گذرانم.« معاون پاســگاه هم که تکلیفش با و باقی خدمتم را در شوشــتر می‌گذرانم.« معاون پاســگاه هم که تکلیفش با 
من معلوم است. چشم دیدن مرا ندارد. راننده مرا هم که تا توانستند، تهدید من معلوم است. چشم دیدن مرا ندارد. راننده مرا هم که تا توانستند، تهدید 

کردند و ترساندند. فکر نکنید من از همه چیز بی‌اطلاع هستم.«کردند و ترساندند. فکر نکنید من از همه چیز بی‌اطلاع هستم.«
افسر پرونده گفت: »مدرکی نداری! اگر راست می‌گویی حرفهایت را اثبات افسر پرونده گفت: »مدرکی نداری! اگر راست می‌گویی حرفهایت را اثبات 

کن.«کن.«
ســکوت کــردم. زیــر لــب آیــه ای از قــرآن را خوانــدم »و مکــرو و مکــرالله والله ســکوت کــردم. زیــر لــب آیــه ای از قــرآن را خوانــدم »و مکــرو و مکــرالله والله 
کریــن«. انــگار خــدا صدایــم را شــنید. تقریبــا دو روزی از ایــن جــر و  کریــن«. انــگار خــدا صدایــم را شــنید. تقریبــا دو روزی از ایــن جــر و خیرالما خیرالما
بحث با افســر پرونده نگذشــته بود که با خبر شدم ایشان، نامه ای به دادگاه بحث با افســر پرونده نگذشــته بود که با خبر شدم ایشان، نامه ای به دادگاه 
ورامیــن نوشــته که به تشــخیص و مصلحت مــن، این پرونده بایــد به مراجع ورامیــن نوشــته که به تشــخیص و مصلحت مــن، این پرونده بایــد به مراجع 

قضایی دیگری منتقل شود.قضایی دیگری منتقل شود.
بازپــرس پرونــده هــم که خــودش، اســتقلال قضایــی دارد از موضــوع مطلع بازپــرس پرونــده هــم که خــودش، اســتقلال قضایــی دارد از موضــوع مطلع 
می‌شــود و بــه ایشــان می‌گویــد: »تو در حدی نیســتی کــه برای نقــل و انتقال می‌شــود و بــه ایشــان می‌گویــد: »تو در حدی نیســتی کــه برای نقــل و انتقال 
پرونده نظر بدهی. شــما فقط مامور بودید و قرار بود، ماجرای اتهام شــرفیه را پرونده نظر بدهی. شــما فقط مامور بودید و قرار بود، ماجرای اتهام شــرفیه را 

دنبال کنید.«دنبال کنید.«
، خیلی ناراحت شده بود و برایش قرار  ، خیلی ناراحت شده بود و برایش قرار دادستان از این حرکت ناشیانه افسر دادستان از این حرکت ناشیانه افسر
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زندان صادر کرد. اینکه می‌گویند "چاه کن همیشــه ته چاه اســت." مصداق زندان صادر کرد. اینکه می‌گویند "چاه کن همیشــه ته چاه اســت." مصداق 
افســر پرونده بود که می‌خواســت برای من، دردسر درست کند؛ ولی خودش افســر پرونده بود که می‌خواســت برای من، دردسر درست کند؛ ولی خودش 

به دردسر افتاد.به دردسر افتاد.
بــه دنبــال ایــن ماجرا من هم به ســرعت، یک گــزارش نوشــتم و در آن بعد از بــه دنبــال ایــن ماجرا من هم به ســرعت، یک گــزارش نوشــتم و در آن بعد از 
ذکر تمام قضایا و موارد نوشــتم؛ "اگر پرونده به خوبی پیشــرفته، دســتور خود ذکر تمام قضایا و موارد نوشــتم؛ "اگر پرونده به خوبی پیشــرفته، دســتور خود 
بازپرس بوده که مرا مامور کرده تا تحقیق بیشتری در خصوص مقتول انجام بازپرس بوده که مرا مامور کرده تا تحقیق بیشتری در خصوص مقتول انجام 
بدهم. اگر بعد از تحقیقات بازپرس پرونده، دلایلی غیر از مواردی که من در بدهم. اگر بعد از تحقیقات بازپرس پرونده، دلایلی غیر از مواردی که من در 
گزارش به آن‌ها اشاره کردم، وجود داشت، من حاضرم هر جریمه‌ای که برایم گزارش به آن‌ها اشاره کردم، وجود داشت، من حاضرم هر جریمه‌ای که برایم 

در نظر می‌گیرید، بی چون و چرا بپذیرم."در نظر می‌گیرید، بی چون و چرا بپذیرم."
گــزارش را گرفتــم و رفتم تهران، پیش فردی به نام آقای مومنی شــهمیرزادی. گــزارش را گرفتــم و رفتم تهران، پیش فردی به نام آقای مومنی شــهمیرزادی. 
ایشان رئیس عقیدتی بود. گفتم: »حاج آقا! من نیامدم خدمت شما که تقاضا ایشان رئیس عقیدتی بود. گفتم: »حاج آقا! من نیامدم خدمت شما که تقاضا 
کنم به من کمک کنید اگر صلاح می‌دانید، یک افسر به نمایندگی خودتان کنم به من کمک کنید اگر صلاح می‌دانید، یک افسر به نمایندگی خودتان 
به ایوانکی بفرســتید تا جریان را بررســی کند. اگر گناهکار بودنم اثبات شد، به ایوانکی بفرســتید تا جریان را بررســی کند. اگر گناهکار بودنم اثبات شد، 

هر چه شما گفتید به دیده منت، می‌پذیرم.«هر چه شما گفتید به دیده منت، می‌پذیرم.«
ایشان دست خطی نوشتند که موضوع پرونده، زیر نظر نمایندگی عقیدتی ایشان دست خطی نوشتند که موضوع پرونده، زیر نظر نمایندگی عقیدتی 
بررســی شــود و به چشــم بــه هم زدنی، چهــار افســر ژاندارمری برای بررســی به بررســی شــود و به چشــم بــه هم زدنی، چهــار افســر ژاندارمری برای بررســی به 

ایوانکی آمدند.ایوانکی آمدند.
. افســر بازرســی کل ناحیه و یک افسر هم که  . افســر بازرســی کل ناحیه و یک افسر هم که افســر رتبه یک و افســر رتبه دو افســر رتبه یک و افســر رتبه دو
تازه از آموزشــگاه افســری آمده بود و نماینده عقیدتی بود. بعد از چند روز به تازه از آموزشــگاه افســری آمده بود و نماینده عقیدتی بود. بعد از چند روز به 
سراغ تک تک افراد محله از جمله امام جماعت، رفته بودند. امام جماعت سراغ تک تک افراد محله از جمله امام جماعت، رفته بودند. امام جماعت 
محــل در پاســخ بــه آنهــا گفتــه بــود: »فردی که شــما بــه دنبال متهــم کردنش محــل در پاســخ بــه آنهــا گفتــه بــود: »فردی که شــما بــه دنبال متهــم کردنش 
هســتید، شخصی است که مردم روستا، پشت سرش قسم می‌خورند. من با هســتید، شخصی است که مردم روستا، پشت سرش قسم می‌خورند. من با 
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وجود اینکه روحانی هستم، حاضرم او پیش نماز بشود و من به او اقتدا کنم. وجود اینکه روحانی هستم، حاضرم او پیش نماز بشود و من به او اقتدا کنم. 
خودتــان بــا رفتارتان کاری می‌کنید که اگر یک نفر هم بخواهد به درســتی به خودتــان بــا رفتارتان کاری می‌کنید که اگر یک نفر هم بخواهد به درســتی به 

مردم خدمت کند، بگذارد، برود و پشت سرش را هم نگاه نکند.«مردم خدمت کند، بگذارد، برود و پشت سرش را هم نگاه نکند.«
با حرف‌های امام جماعت، فهمیدند که من بی گناهم و به من تهمت زده با حرف‌های امام جماعت، فهمیدند که من بی گناهم و به من تهمت زده 
اند. بعد از آن، همه جا پیچیده بود که اســتوار شــرفیه، آدم خدا ترسی است اند. بعد از آن، همه جا پیچیده بود که اســتوار شــرفیه، آدم خدا ترسی است 
و در کارش هم خیلی ســماجت به خرج می‌دهد. هیچ کس نمی‌تواند به او و در کارش هم خیلی ســماجت به خرج می‌دهد. هیچ کس نمی‌تواند به او 
تهمتی بزند. این ماجرا با تمام مکافات‌هایش تمام شد. وقتی به من گفتند: تهمتی بزند. این ماجرا با تمام مکافات‌هایش تمام شد. وقتی به من گفتند: 

»از کسی شکایتی داری!« گفتم: »من آدم ضعیف کشی نیستم«.»از کسی شکایتی داری!« گفتم: »من آدم ضعیف کشی نیستم«.
پرونــده قتــل به قدری روح و روانم را خســته کرده بود که با وجود این که یک پرونــده قتــل به قدری روح و روانم را خســته کرده بود که با وجود این که یک 
شــب درمیــان بــه منــزل می‌رفتــم، خیلی کــم، پــای صحبت‌های خانــواده و شــب درمیــان بــه منــزل می‌رفتــم، خیلی کــم، پــای صحبت‌های خانــواده و 
محمد می‌نشســتم. فقط می‌دانســتم محمــد برای آمدن امیــر از خدمت که محمد می‌نشســتم. فقط می‌دانســتم محمــد برای آمدن امیــر از خدمت که 
آخرین روزهای پایانی اش را می‌گذراند، روز شماری می‌کند. یک شب وقتی آخرین روزهای پایانی اش را می‌گذراند، روز شماری می‌کند. یک شب وقتی 
بــه خانه رفتــم، محمد گفت: »بابا جان چیزی به آمــدن داداش امیر نمانده. بــه خانه رفتــم، محمد گفت: »بابا جان چیزی به آمــدن داداش امیر نمانده. 
یادتــان باشــد. مرده و قولــش. من به همه دوســتانم گفته ام، امیر از ســربازی یادتــان باشــد. مرده و قولــش. من به همه دوســتانم گفته ام، امیر از ســربازی 

بیاید با هم به جبهه اعزام می‌شویم.«بیاید با هم به جبهه اعزام می‌شویم.«
گفتــم: »چشــم باباجان! من که حرفی نــدارم. قولم را هم یــادم نرفته. اگر هم گفتــم: »چشــم باباجان! من که حرفی نــدارم. قولم را هم یــادم نرفته. اگر هم 
تــا بــه حال، مانع رفتنت شــدم به خاطر مــادرت بوده.« گفــت: »بابا هر وقت تــا بــه حال، مانع رفتنت شــدم به خاطر مــادرت بوده.« گفــت: »بابا هر وقت 
که یک شــهید می‌آورند، دلم آتش می‌گیرد. پیش خودم شــرمنده می‌شوم. با که یک شــهید می‌آورند، دلم آتش می‌گیرد. پیش خودم شــرمنده می‌شوم. با 

خودم می‌گویم، آخه به تو هم می‌گویند مرد!«خودم می‌گویم، آخه به تو هم می‌گویند مرد!«
گفتــم: »بابــا جان چــرا گریــه می‌کنی؟« گفــت: »بابا جــان! امــروز خبر بدی گفتــم: »بابــا جان چــرا گریــه می‌کنی؟« گفــت: »بابا جــان! امــروز خبر بدی 

شنیدم.«شنیدم.«
گفتــم: »چــه خبری؟« گفــت: »امروز صبح، اکبــر بعد از اینکــه رفت پایگاه گفتــم: »چــه خبری؟« گفــت: »امروز صبح، اکبــر بعد از اینکــه رفت پایگاه 
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بسیج تا برای جبهه ثبت نام کند، در راه برگشت، تصادف کرد و پر کشید و بسیج تا برای جبهه ثبت نام کند، در راه برگشت، تصادف کرد و پر کشید و 
رفت پیش دوستان شهیدش.رفت پیش دوستان شهیدش.

حالا حتما همه دوستانش مثل؛ شهید سیدجلال کیاحالا حتما همه دوستانش مثل؛ شهید سیدجلال کیا11، شهیدعلی ناظریه، شهیدعلی ناظریه22، ، 
شــهیدمحمدرضا جعفــریشــهیدمحمدرضا جعفــری33، شهیدموســی شــرفیه و شــهید نــادر ناظــری، شهیدموســی شــرفیه و شــهید نــادر ناظــری44 و  و 
شــهید حمیدرضــا عــربشــهید حمیدرضــا عــرب55 می‌رونــد به اســتقبالش. خــوش به ســعادتش. به  می‌رونــد به اســتقبالش. خــوش به ســعادتش. به 
آرزویــش رســید«. بعد هم بغضش ترکید. اکبر پســر خوبی بود آرام و دوســت آرزویــش رســید«. بعد هم بغضش ترکید. اکبر پســر خوبی بود آرام و دوســت 
، قلبم تیر کشید. حرفی  ، قلبم تیر کشید. حرفی داشتنی. چهره معصومی‌داشت. از شنیدن این خبر داشتنی. چهره معصومی‌داشت. از شنیدن این خبر
، خیلی کم  ، خیلی کم برای گفتن نداشــتم. محمد بی تاب شــده بود. بعد از رفتن امیر برای گفتن نداشــتم. محمد بی تاب شــده بود. بعد از رفتن امیر

حرف می‌زد و بیشتر سکوت می‌کرد.حرف می‌زد و بیشتر سکوت می‌کرد.
گفتم: »پسرم حست را می‌فهمم. تو که صبر کردی، چند روز دیگر هم صبر کن.«گفتم: »پسرم حست را می‌فهمم. تو که صبر کردی، چند روز دیگر هم صبر کن.«
همیــن طــور که داشــتم محمــد را آرام می‌کــردم، معصومه خانــم را دیدم که همیــن طــور که داشــتم محمــد را آرام می‌کــردم، معصومه خانــم را دیدم که 
یخت.  یخت. از لای پرده پنجره ما را نگاه می‌کرد و با اشــکهای محمد اشــک می‌ر از لای پرده پنجره ما را نگاه می‌کرد و با اشــکهای محمد اشــک می‌ر
حــس کــردم، ته دلش ناراحت اســت از این کــه مهر مــادری اش، مانع رفتن حــس کــردم، ته دلش ناراحت اســت از این کــه مهر مــادری اش، مانع رفتن 

پسرش به جبهه شده بود.پسرش به جبهه شده بود.

کیا در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۴۱ در سمنان متولد شد و در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۶۳ در  1. شهید سید جلال 
شرق دجله به شهادت رسید.

گرمسار متولد و در ۲۱ اسفند ۱۳۶۳در جزیره  2. شهید علی ناظریه فرزند مختار در ۴ شهریور ۱۳۴۶ در 
مجنون عراق به شهادت رسید.

شهید محمدرضا جعفری در یک خرداد ۱۳۳۷ در گرمسار متولد شد و در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۲ در اسلام 
آباد غرب به شهادت رسید.

 .3
آبان  گرمسار متولد شد و در تاریخ ۱  4.شهید نادر ناظری فرزند علیرضا در سال ۱۳۳۷ در شهرستان 

۱۳۶۳ در ارتفاعات طالقان به شهادت رسید.
5. شهید حمیدرضا عرب در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۴۷ متولد شد و در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ در خوزستان 

خرمشهر خط مقدم به شهادت رسید.
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کــردم؛ ولــی از آشــوب دلــش خبــردار بــودم. بیــن  کــردم؛ ولــی از آشــوب دلــش خبــردار بــودم. بیــن آن شــب، محمــد را آرام  آن شــب، محمــد را آرام 
گریه‌هایــش حرفــی زد کــه هنوز هم با گذشــت ســالها هــر وقت یــادم می‌آید، گریه‌هایــش حرفــی زد کــه هنوز هم با گذشــت ســالها هــر وقت یــادم می‌آید، 
جگرم می‌ســوزد. محمد گفت: »بابا جان من از مرگ هیچ وقت نمی‌ترســم، جگرم می‌ســوزد. محمد گفت: »بابا جان من از مرگ هیچ وقت نمی‌ترســم، 

عشق به آزادی نمی‌گذارد به سختی جان دادن، فکر کنم.«عشق به آزادی نمی‌گذارد به سختی جان دادن، فکر کنم.«
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36
خدمــت در ایوانکــی هــم با تمــام خاطرات خــوب و بدش برای مــن به پایان خدمــت در ایوانکــی هــم با تمــام خاطرات خــوب و بدش برای مــن به پایان 
رسید. من باید خودم را برای جابجایی آماده می‌کردم. البته این درخواست رسید. من باید خودم را برای جابجایی آماده می‌کردم. البته این درخواست 
خودم بود. خسته شده بودم نه از کار و خدمت؛ بلکه از تهمت‌های ناروایی خودم بود. خسته شده بودم نه از کار و خدمت؛ بلکه از تهمت‌های ناروایی 
یادی  یادی کــه بــه من زده بودند و من باید برای تبرئه شــدن خــودم، دوندگی‌های ز کــه بــه من زده بودند و من باید برای تبرئه شــدن خــودم، دوندگی‌های ز

می‌کردم.می‌کردم.
یــادی، همراه بــود. کم  یــادی، همراه بــود. کم خدمــت در ایوانکــی بــرای من بــا صدمــات روحی ز خدمــت در ایوانکــی بــرای من بــا صدمــات روحی ز
نبودند، افرادی که چشــم دیدن مرا نداشــتند و دنبال بهانه بودند تا برای من نبودند، افرادی که چشــم دیدن مرا نداشــتند و دنبال بهانه بودند تا برای من 
پاپوش درســت کنند. یک روز ســراغ فرمانده هنگ آقای درخشان رفتم. از او پاپوش درســت کنند. یک روز ســراغ فرمانده هنگ آقای درخشان رفتم. از او 
درخواســت کردم، مرا جابجا کند. خواهرزاده‌ام راننده فرمانده هنگ بود. گه درخواســت کردم، مرا جابجا کند. خواهرزاده‌ام راننده فرمانده هنگ بود. گه 
گاهی برای من از صحبت‌هایی که ناروا، پشــت سر من به ایشان می‌گفتند، گاهی برای من از صحبت‌هایی که ناروا، پشــت سر من به ایشان می‌گفتند، 
خبر می‌آورد. من خیلی ناراحت می‌شــدم. تا می‌خواســتم، دنبال اثبات بی خبر می‌آورد. من خیلی ناراحت می‌شــدم. تا می‌خواســتم، دنبال اثبات بی 

یادی باید صرف می‌کردم. یادی باید صرف می‌کردم.گناهیم باشم، زمان ز گناهیم باشم، زمان ز
آقای درخشان به من گفت: »چرا تصمیم به رفتن گرفته ای؟«آقای درخشان به من گفت: »چرا تصمیم به رفتن گرفته ای؟«
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گفتم: »جناب! تهمت زدن به قدری زشت و ناپسند است که شیطان هم گفتم: »جناب! تهمت زدن به قدری زشت و ناپسند است که شیطان هم 
از آن خجالت می‌کشد. من واقعا از این همه تهمتی که ناروا به من می‌زنند، از آن خجالت می‌کشد. من واقعا از این همه تهمتی که ناروا به من می‌زنند، 
خســته شــده ام. از زمانــی کــه مــرا بــه ایوانکی فرســتادی، خالصانه مشــغول خســته شــده ام. از زمانــی کــه مــرا بــه ایوانکی فرســتادی، خالصانه مشــغول 
تشــان شــدم. متأســفانه کســانی هســتند که  تشــان شــدم. متأســفانه کســانی هســتند که خدمــت به مردم و حل مشکلا خدمــت به مردم و حل مشکلا
چشــم دیدن مرا ندارند. من به ســربازی که تنبل اســت و موقع شــیفت شب چشــم دیدن مرا ندارند. من به ســربازی که تنبل اســت و موقع شــیفت شب 
به جای هوشــیار بودن، خواب نازش را ترجیح می‌دهد، تذکر می‌دهم ولی او به جای هوشــیار بودن، خواب نازش را ترجیح می‌دهد، تذکر می‌دهم ولی او 
ید  ید تا می‌تواند به من، تهمت می‌زند و بقیه هم باور می‌کنند. چه انتظاری دار تا می‌تواند به من، تهمت می‌زند و بقیه هم باور می‌کنند. چه انتظاری دار

من، مشتاق باشم و به خدمتم در ایوانکی ادامه بدهم!«من، مشتاق باشم و به خدمتم در ایوانکی ادامه بدهم!«
آقــای درخشــان بعــد از گــوش دادن به حرفایــم گفت: »هر چــه بگویی حق آقــای درخشــان بعــد از گــوش دادن به حرفایــم گفت: »هر چــه بگویی حق 
یادی شــنیده ایم؛ اما قرار نیست که  یادی شــنیده ایم؛ اما قرار نیست که داری. پشــت ســرت حرف‌های خیلی ز داری. پشــت ســرت حرف‌های خیلی ز
یم که نباید به شــنیده‌های مردم،  یم که نباید به شــنیده‌های مردم، بــاور کنیــم. مــا در روایات از امامــان هم دار بــاور کنیــم. مــا در روایات از امامــان هم دار
اکتفــا کنیــم. به گفتــه ی حضرت علی علیه الســام بین حــق و باطل چهار اکتفــا کنیــم. به گفتــه ی حضرت علی علیه الســام بین حــق و باطل چهار 

انگشت فاصله است.«انگشت فاصله است.«
گفتــم: »آقــای درخشــان! من اگر بخواهــم دنبال اجرای وظایفم باشــم و هم گفتــم: »آقــای درخشــان! من اگر بخواهــم دنبال اجرای وظایفم باشــم و هم 
دنبال اثبات بی گناهیم دیگر وقتی برایم، باقی نمی‌ماند. به تازگی شنیده ام دنبال اثبات بی گناهیم دیگر وقتی برایم، باقی نمی‌ماند. به تازگی شنیده ام 
پشــت ســر من گفته اند، من ازســربازها پول می‌گیرم و بار خیلی از ماشین‌ها پشــت ســر من گفته اند، من ازســربازها پول می‌گیرم و بار خیلی از ماشین‌ها 
را ندیــد می‌گیــرم و در ازای گرفتن وجهی به آنهــا، اجازه عبور می‌دهم. بعلاوه را ندیــد می‌گیــرم و در ازای گرفتن وجهی به آنهــا، اجازه عبور می‌دهم. بعلاوه 

تهمت‌های دیگری که از گفتن خیلی از آنها، شرم دارم.«تهمت‌های دیگری که از گفتن خیلی از آنها، شرم دارم.«
آقای درخشــان گفت: »آرام باش شــرفیه! به ســوال من جواب بده! چند بار آقای درخشــان گفت: »آرام باش شــرفیه! به ســوال من جواب بده! چند بار 

مکه رفته ای؟«مکه رفته ای؟«
گفتم: »هنوز قسمت نشده که مشرف بشوم.«گفتم: »هنوز قسمت نشده که مشرف بشوم.«

گفت: »من یک بار رفته ام؛ اما تو گفت: »من یک بار رفته ام؛ اما تو ۵۰۵۰ بار مکه رفته ای.« با تعجب نگاهش کردم. بار مکه رفته ای.« با تعجب نگاهش کردم.
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گفت: »روزی که تو را به ایوانکی فرستادم یادت هست؟ آنقدر دو دستگی گفت: »روزی که تو را به ایوانکی فرستادم یادت هست؟ آنقدر دو دستگی 
یختگــی بین اهالی بود که هیچ کس از پــس آن‌ها، بر نمی‌آمد. حتم  یختگــی بین اهالی بود که هیچ کس از پــس آن‌ها، بر نمی‌آمد. حتم و بهــم ر و بهــم ر
داشتم با آمدنت به ایوانکی، همه چیز را درست خواهی کرد. اشتباه نکردم، داشتم با آمدنت به ایوانکی، همه چیز را درست خواهی کرد. اشتباه نکردم، 
 ، ، تو با عقل و درایتی که داشتی، آرامش را در اینجا برقرار کردی. از همه مهمتر تو با عقل و درایتی که داشتی، آرامش را در اینجا برقرار کردی. از همه مهمتر
همه ما فهمیدیم که رئیس پاسگاه قبلی هم بی‌گناه بوده و تنها جرمش این همه ما فهمیدیم که رئیس پاسگاه قبلی هم بی‌گناه بوده و تنها جرمش این 
بوده که راهکارهای تو را برای حل و فصل مشــکلات، مردم نداشــته اســت. بوده که راهکارهای تو را برای حل و فصل مشــکلات، مردم نداشــته اســت. 
یم و مطمئن هســتیم که فرد  یم و مطمئن هســتیم که فرد حــالا هــم ما، مثل چشــمانمان به تو اعتمــاد دار حــالا هــم ما، مثل چشــمانمان به تو اعتمــاد دار
بــا وجاحــت و دینداری مثل تو هرگز خطا نمی‌کند. رشــوه نمی‌گیرد. تا چند بــا وجاحــت و دینداری مثل تو هرگز خطا نمی‌کند. رشــوه نمی‌گیرد. تا چند 
، فــردی به نام "عاشــقی" به جــای من، فرمانده هنگ می‌شــود. من  ، فــردی به نام "عاشــقی" به جــای من، فرمانده هنگ می‌شــود. من روز دیگــر روز دیگــر
ســفارش شــما را به ایشان می‌کنم. ان شــاءالله هر جا که خودت مایل بودی، ســفارش شــما را به ایشان می‌کنم. ان شــاءالله هر جا که خودت مایل بودی، 

ادامه خدمتت را بگذران«.ادامه خدمتت را بگذران«.
به ایشان گفتم: »من برای خودم شغلی مشخص نمی‌کنم. هر جا که صلاح به ایشان گفتم: »من برای خودم شغلی مشخص نمی‌کنم. هر جا که صلاح 
دانســتید، مــرا بفرســتید. ولی تقاضا دارم، شــغلی باشــد که بــه روحیات من دانســتید، مــرا بفرســتید. ولی تقاضا دارم، شــغلی باشــد که بــه روحیات من 

بخورد. عشق به خدمت دارم. دلم می‌خواهد، همه از من راضی باشند.«بخورد. عشق به خدمت دارم. دلم می‌خواهد، همه از من راضی باشند.«
این را گفتم و از آقای درخشان خداحافظی کردم. ایشان هم از من حلالیت این را گفتم و از آقای درخشان خداحافظی کردم. ایشان هم از من حلالیت 

گرفت و من به سمنان برگشتم.گرفت و من به سمنان برگشتم.
وقتی به منزل رسیدم، امیرآمده بود. همه خوشحال بودند، خصوصا محمد. وقتی به منزل رسیدم، امیرآمده بود. همه خوشحال بودند، خصوصا محمد. 
تا چشمش به من افتاد، فریاد زنان گفت: »بابا! بالاخره امیر آمد. الوعده وفا.« تا چشمش به من افتاد، فریاد زنان گفت: »بابا! بالاخره امیر آمد. الوعده وفا.« 

حرفی برای گفتن نداشتم.حرفی برای گفتن نداشتم.
گر تا الان هم مانع شدم به خاطر مادرت بود.« گر تا الان هم مانع شدم به خاطر مادرت بود.«گفتم: »باشه پسرم. ا گفتم: »باشه پسرم. ا

معصومــه خانــم میان حرف‌هایــم دوید و گفــت: »من راضــی ام«. نگاهش معصومــه خانــم میان حرف‌هایــم دوید و گفــت: »من راضــی ام«. نگاهش 
کردم و گفتم: »معصومه خانم! پسرت دیگر پای ماندن ندارد. من تمام سعی کردم و گفتم: »معصومه خانم! پسرت دیگر پای ماندن ندارد. من تمام سعی 
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خودم را کردم. حالا که امیر از خدمت برگشــته با هم به جبهه می‌روند. دو تا خودم را کردم. حالا که امیر از خدمت برگشــته با هم به جبهه می‌روند. دو تا 
، هوای همدیگر را هم دارند.« ، هوای همدیگر را هم دارند.«برادر برادر

محمد گفت: »باباجان! من و پســرعموها، اول قرار اســت به پادگان شــهید محمد گفت: »باباجان! من و پســرعموها، اول قرار اســت به پادگان شــهید 
کلاهدوز برویم. آموزشی مان که تمام شود، بعد از مرخصی کوتاهی به جبهه کلاهدوز برویم. آموزشی مان که تمام شود، بعد از مرخصی کوتاهی به جبهه 

اعزاممان می‌کنند.«اعزاممان می‌کنند.«
. پس همه کارهایت را پیش پیش انجام داده ای.« یکلا پسر . پس همه کارهایت را پیش پیش انجام داده ای.«گفتم: »بار یکلا پسر گفتم: »بار

محمــد خندیــد و گفت: »بابا جــان! هنوز هم باورم نمی‌شــود. فکر می‌کنم محمــد خندیــد و گفت: »بابا جــان! هنوز هم باورم نمی‌شــود. فکر می‌کنم 
خواب می‌بینم.« این را گفت و با سرعت به سمت حیاط دوید.خواب می‌بینم.« این را گفت و با سرعت به سمت حیاط دوید.

گفتم: »کجا با این عجله؟! امیر کجاست؟«گفتم: »کجا با این عجله؟! امیر کجاست؟«
گفت: »امیر رفته پایگاه بسیج.«گفت: »امیر رفته پایگاه بسیج.«

از حرف‌هایــش فهمیــدم، قرار اســت چند روز بعد با تعــدادی از رزمندگان از حرف‌هایــش فهمیــدم، قرار اســت چند روز بعد با تعــدادی از رزمندگان 
دامغان و شاهرود، عازم جبهه شود.دامغان و شاهرود، عازم جبهه شود.

معصومــه خانــم گفت: »امیــر از گرد راه نرســیده، رفته پایگاه تــا عازم جبهه معصومــه خانــم گفت: »امیــر از گرد راه نرســیده، رفته پایگاه تــا عازم جبهه 
شــود. محمد هم راه امیر را دنبال می‌کند. دیگر با هیچ بهانه ای نمی‌شــود، شــود. محمد هم راه امیر را دنبال می‌کند. دیگر با هیچ بهانه ای نمی‌شــود، 
جلوی رفتنشــان را گرفت. شناســنامه اش را هم دســتکاری کرده تا سنش را جلوی رفتنشــان را گرفت. شناســنامه اش را هم دســتکاری کرده تا سنش را 

بیشتر نشان دهد.«بیشتر نشان دهد.«
گفتم: »سنش را بیشتر کرده، قواره و جثه ریزش را می‌خواهد چه کار کند؟«گفتم: »سنش را بیشتر کرده، قواره و جثه ریزش را می‌خواهد چه کار کند؟«
ک کرد و گفت: »تا الان  ک کرد و گفت: »تا الان معصومه خانم با گوشه روسری اش، اشک‌هایش را پا معصومه خانم با گوشه روسری اش، اشک‌هایش را پا
هم اشتباه کردم جلو رفتنش را گرفتم. پسرم خیلی اذیت شده. همه هم سن هم اشتباه کردم جلو رفتنش را گرفتم. پسرم خیلی اذیت شده. همه هم سن 
و سالهایش رفته اند. هر بار که به صوفی آباد می‌رویم به بهانه‌های مختلف، و سالهایش رفته اند. هر بار که به صوفی آباد می‌رویم به بهانه‌های مختلف، 

از جبهه و شهدا برایم حرف می‌زند. محمد دیگر دلش اینجا نیست.«از جبهه و شهدا برایم حرف می‌زند. محمد دیگر دلش اینجا نیست.«
گفتــم: »معصومه خانم! کم نیســتند، مادرهایی مثل تــو که به خاطر حفظ گفتــم: »معصومه خانم! کم نیســتند، مادرهایی مثل تــو که به خاطر حفظ 
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ک از جگرگوشه شان، دل کنده اند. می‌دانم برای یک مادر  ک از جگرگوشه شان، دل کنده اند. می‌دانم برای یک مادر ناموس و آب و خا ناموس و آب و خا
سخت است؛ اما چاره ای نیست. باید تحمل کنی. می‌دانم در همه سال‌ها سخت است؛ اما چاره ای نیست. باید تحمل کنی. می‌دانم در همه سال‌ها 
به تو خیلی ســخت گذشــت. همه جا، پا به پای من، اثاث به دوش، از این به تو خیلی ســخت گذشــت. همه جا، پا به پای من، اثاث به دوش، از این 
شهر به آن شهر با بچه‌های قد و نیم قد، آمدی و صبوری کردی و کوچکترین شهر به آن شهر با بچه‌های قد و نیم قد، آمدی و صبوری کردی و کوچکترین 
شــکایتی هــم نکــردی. حالا هم جز صبــوری، از تو چیزی نمی‌خواهم. شــکر شــکایتی هــم نکــردی. حالا هم جز صبــوری، از تو چیزی نمی‌خواهم. شــکر 

خدا؛ با اتفاقی که پیش آمده، بیشتر کنارت هستم.«خدا؛ با اتفاقی که پیش آمده، بیشتر کنارت هستم.«
معصومه خانم گفت: »چه اتفاقی؟!«معصومه خانم گفت: »چه اتفاقی؟!«

گفتــم: »از فردا قرار اســت، من برای آموزش ســربازها بــه اردوگاه افاغنه بروم. گفتــم: »از فردا قرار اســت، من برای آموزش ســربازها بــه اردوگاه افاغنه بروم. 
فرمانــده هنــگ تغییــر کــرد و فرمانده جدیــد این مســئولیت را به مــن واگذار فرمانــده هنــگ تغییــر کــرد و فرمانده جدیــد این مســئولیت را به مــن واگذار 
کرده اســت. من از نظر آموزشــی، نظامی، رزمی‌و احکام، تجربه خوبی دارم و کرده اســت. من از نظر آموزشــی، نظامی، رزمی‌و احکام، تجربه خوبی دارم و 
می‌توانم، ســرباز‌های خوب و متدینی برای ژاندارمری و امور زندان‌ها تربیت می‌توانم، ســرباز‌های خوب و متدینی برای ژاندارمری و امور زندان‌ها تربیت 
کنــم؛ امــا فقــط یک نقطه ضعف بــزرگ دارم. صبح‌هــا باید با ســربازها، زمان کنــم؛ امــا فقــط یک نقطه ضعف بــزرگ دارم. صبح‌هــا باید با ســربازها، زمان 
تمریــن بــدوم، از مــن هم ســن و ســالی گذشــته و زانــو درد دارم و برایم خیلی تمریــن بــدوم، از مــن هم ســن و ســالی گذشــته و زانــو درد دارم و برایم خیلی 

مشکل است.«مشکل است.«
. شاید  . شاید معصومه خانم گفت: »مشکلت را به فرمانده جدید در میان بگذار معصومه خانم گفت: »مشکلت را به فرمانده جدید در میان بگذار
راه چــاره ای باشــد.« گفتــم: »نه! بگذار مدتی بگذرد. بعــد اگر خدا بخواهد، راه چــاره ای باشــد.« گفتــم: »نه! بگذار مدتی بگذرد. بعــد اگر خدا بخواهد، 

خودش یک راهی برایم باز می‌کند.«خودش یک راهی برایم باز می‌کند.«
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یــک ماه گذشــت و من به اردوگاه افاغنه، در رفــت و آمد بودم. امیر به جبهه یــک ماه گذشــت و من به اردوگاه افاغنه، در رفــت و آمد بودم. امیر به جبهه 
اعزام شــده بود و با پیگیری، از طریق یکی از همرزمانش، فهمیده بودم، بعد اعزام شــده بود و با پیگیری، از طریق یکی از همرزمانش، فهمیده بودم، بعد 
از آمــوزش در پــادگان امــام حســین آنهــا را به جزیره، بــرای آموزش‌هــای آبی و از آمــوزش در پــادگان امــام حســین آنهــا را به جزیره، بــرای آموزش‌هــای آبی و 
، منتقل کرده‌اند. محمد هم با پسرعموهایش به پادگان  کی در منطقه حور ، منتقل کرده‌اند. محمد هم با پسرعموهایش به پادگان خا کی در منطقه حور خا
شهید کلاهدوز رفت تا دوره آموزشی را بگذراند. با رفتن پسرها، بی تابی‌های شهید کلاهدوز رفت تا دوره آموزشی را بگذراند. با رفتن پسرها، بی تابی‌های 
یاد شــده بــود. خصوصا بــرای محمد که اولیــن بار بود،  یاد شــده بــود. خصوصا بــرای محمد که اولیــن بار بود، معصومــه خانــم هم ز معصومــه خانــم هم ز
یش را تجربه می‌کردیم. به امیر دسترسی نداشتم و نمی‌توانستم معصومه  یش را تجربه می‌کردیم. به امیر دسترسی نداشتم و نمی‌توانستم معصومه دور دور
خانــم را بــه دیــدارش ببــرم؛ اما دسترســی به محمد، برایم آســان بــود. یک روز خانــم را بــه دیــدارش ببــرم؛ اما دسترســی به محمد، برایم آســان بــود. یک روز 
مرخصی گرفتم و معصومه خانم و خواهرانش را برای دیدار محمد به پادگان مرخصی گرفتم و معصومه خانم و خواهرانش را برای دیدار محمد به پادگان 

شهید کلاهدوز بردم.شهید کلاهدوز بردم.
هوا کم کم داشــت ســرد می‌شــد و پاییز خودش را نشــان می‌داد. دور تا دور هوا کم کم داشــت ســرد می‌شــد و پاییز خودش را نشــان می‌داد. دور تا دور 
پادگان را درختان بید محصور کرده و منظره ی زیبایی ساخته بود. برگهای پادگان را درختان بید محصور کرده و منظره ی زیبایی ساخته بود. برگهای 
زرد و نارنجی درختان، توی دست باد می‌چرخیدند و جلوی پاهایمان فرود زرد و نارنجی درختان، توی دست باد می‌چرخیدند و جلوی پاهایمان فرود 
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، رنگ دیگری گرفته بود. آنقدر همه دلمان،  ، رنگ دیگری گرفته بود. آنقدر همه دلمان، می‌آمدند. پادگان شهید کلاهدوز می‌آمدند. پادگان شهید کلاهدوز
شاد از دیدار محمد بود که برای ما اصلا، آن محیط خشک نظامی‌را تداعی شاد از دیدار محمد بود که برای ما اصلا، آن محیط خشک نظامی‌را تداعی 
نمی‌کــرد. یــک ســاعتی معطل شــدیم. از آنجا کــه محمد دوره ی آموزشــی را نمی‌کــرد. یــک ســاعتی معطل شــدیم. از آنجا کــه محمد دوره ی آموزشــی را 

می‌گذراند، ملاقات با او سخت بود.می‌گذراند، ملاقات با او سخت بود.
به آنها گوشزد کرده بودم که: »الان توی جنگ هستیم. به همین خاطرآموزش به آنها گوشزد کرده بودم که: »الان توی جنگ هستیم. به همین خاطرآموزش 
ســربازها هــم فشــرده و ســخت اســت. به همیــن راحتی هــم اجــازه ملاقات ســربازها هــم فشــرده و ســخت اســت. به همیــن راحتی هــم اجــازه ملاقات 

نمی‌دهند. پس کمی‌صبر کنید!«نمی‌دهند. پس کمی‌صبر کنید!«
همه چشــمانمان بــه در ورودی پادگان بود. خودم هــم با لباس نظامی‌ رفته همه چشــمانمان بــه در ورودی پادگان بود. خودم هــم با لباس نظامی‌ رفته 

بودم تا شاید راحت‌تر اجازه ملاقات بگیرم.بودم تا شاید راحت‌تر اجازه ملاقات بگیرم.
بالاخره در باز شــد و ســیمای محمد در میانه‌ی در آشــکار گردید. پســرکم بالاخره در باز شــد و ســیمای محمد در میانه‌ی در آشــکار گردید. پســرکم 
کیش،  کیش، بــا آن قــد قواره‌ی کوچکش به چشــمم ضعیف‌تر آمــد. لباس‌های خا بــا آن قــد قواره‌ی کوچکش به چشــمم ضعیف‌تر آمــد. لباس‌های خا
برایش بزرگ و گشــاد بود. آســتین‌هایش را تا زده بود، همین که چشمش به ما برایش بزرگ و گشــاد بود. آســتین‌هایش را تا زده بود، همین که چشمش به ما 
افتــاد، خندیــد و بــا ذوق آمد به ســمت‌مان. او را به گرمــی‌ در آغوش گرفتم و افتــاد، خندیــد و بــا ذوق آمد به ســمت‌مان. او را به گرمــی‌ در آغوش گرفتم و 
بوسیدم. رنگ لباس‌های هر دوتامان یکی بود. یکی لباس خدمت و دیگری بوسیدم. رنگ لباس‌های هر دوتامان یکی بود. یکی لباس خدمت و دیگری 
لباس دفاع. همانطور که روی ســر محمد دســت می‌کشــیدم، گفتم: »اینجا لباس دفاع. همانطور که روی ســر محمد دســت می‌کشــیدم، گفتم: »اینجا 
. من  . من بهــت ســخت نمی‌گذره پســرم؟« محمد لبخنــدی زد و گفت: »نــه پدر بهــت ســخت نمی‌گذره پســرم؟« محمد لبخنــدی زد و گفت: »نــه پدر

اینجا را دوست دارم.«اینجا را دوست دارم.«
محمد لاغر شده بود و صورتش کمی‌تکیده بود. معصومه خانم به محضی محمد لاغر شده بود و صورتش کمی‌تکیده بود. معصومه خانم به محضی 
که او را بغل کرد، اشــک در چشــمانش حلقه زد و شــروع کرد به باز کردن تای که او را بغل کرد، اشــک در چشــمانش حلقه زد و شــروع کرد به باز کردن تای 

آستین‌های محمد و گفت: »پسرم چرا اینقدر لاغر شدی؟«آستین‌های محمد و گفت: »پسرم چرا اینقدر لاغر شدی؟«
معصومه خانم نگران بود، مثل تمام مادرها. از این که پسرش ضعیف شده معصومه خانم نگران بود، مثل تمام مادرها. از این که پسرش ضعیف شده 
و خورد و خوراک خوبی نداشت، غصه می‌خورد. از اینکه معلوم نبود، جای و خورد و خوراک خوبی نداشت، غصه می‌خورد. از اینکه معلوم نبود، جای 
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خوابش چطور اســت و چطور روزها را می‌گذراند، نگران بود و اشــک امانش خوابش چطور اســت و چطور روزها را می‌گذراند، نگران بود و اشــک امانش 
نمی‌داد.نمی‌داد.

ک کــرد و گفت: »مادر  ک کــرد و گفت: »مادر محمد اشــکهای معصومــه خانم را با انگشــتانش پا محمد اشــکهای معصومــه خانم را با انگشــتانش پا
جــان، مهمانــی که نیامدیــم. اینجــا پادگانه. برای مــا آموزش‌های فشــرده ای جــان، مهمانــی که نیامدیــم. اینجــا پادگانه. برای مــا آموزش‌های فشــرده ای 
گذاشــتند. انشــاالله؛ چنــد روز دیگر آموزشــی تمام می‌شــود و بعد مــا را اعزام گذاشــتند. انشــاالله؛ چنــد روز دیگر آموزشــی تمام می‌شــود و بعد مــا را اعزام 
می‌کنند. باید آماده باشیم برای منطقه. اینجا مدام تمرین‌های نظامی‌انجام می‌کنند. باید آماده باشیم برای منطقه. اینجا مدام تمرین‌های نظامی‌انجام 
یده شــده. ان شــاءالله آمدم مرخصــی، لباس‌ها را  یده شــده. ان شــاءالله آمدم مرخصــی، لباس‌ها را می‌دهیــم و بدنهایمان ورز می‌دهیــم و بدنهایمان ورز

خودت برایم اندازه کن.«خودت برایم اندازه کن.«
بعــد در حالــی کــه بازوهایش را به ما نشــان می‌داد، گفت: »ببینید پســرتان بعــد در حالــی کــه بازوهایش را به ما نشــان می‌داد، گفت: »ببینید پســرتان 
چقدر قوی شده!« محمد می‌خواست هر طور شده، مادرش را شاد نگه دارد. چقدر قوی شده!« محمد می‌خواست هر طور شده، مادرش را شاد نگه دارد. 
بعد هم شــروع کرد به تعریف شــیطنت‌هایش در پادگان تا ما را بخنداند. ما بعد هم شــروع کرد به تعریف شــیطنت‌هایش در پادگان تا ما را بخنداند. ما 
فقط توانستیم برای نیم ساعت محمد را ببینیم. مقداری خوراکی و تنقلات، فقط توانستیم برای نیم ساعت محمد را ببینیم. مقداری خوراکی و تنقلات، 

برایش برده بودیم. آنها را دادیم و بعد از او خداحافظی کردیم.برایش برده بودیم. آنها را دادیم و بعد از او خداحافظی کردیم.
آن روز وقتــی از محمــد جــدا شــدیم، معصومــه خانــم در ســکوت اشــک آن روز وقتــی از محمــد جــدا شــدیم، معصومــه خانــم در ســکوت اشــک 

یخت و با من حرفی نمی‌زد. یخت و با من حرفی نمی‌زد.می‌ر می‌ر
مــن همچنــان بــه اردوگاه افاغنــه در رفــت و آمد بــودم و مشــغول آموزش به مــن همچنــان بــه اردوگاه افاغنــه در رفــت و آمد بــودم و مشــغول آموزش به 

سربازها.سربازها.
یک روز رئیس عقیدتی گروهان ســمنان به نام آقای موسوی، برای سرکشی یک روز رئیس عقیدتی گروهان ســمنان به نام آقای موسوی، برای سرکشی 
از سربازها آماده بود. ایشان را می‌شناختم. اصالتاً عراقی بود. جزء افرادی بود از سربازها آماده بود. ایشان را می‌شناختم. اصالتاً عراقی بود. جزء افرادی بود 
که با خانواده‌اش از عراق توســط صدام، اخراج شــده بود. در بیابانک، پیش که با خانواده‌اش از عراق توســط صدام، اخراج شــده بود. در بیابانک، پیش 
نماز مســجد بود و تحت تعقیب ســاواک. زمانی که من فهمیدم، قرار است نماز مســجد بود و تحت تعقیب ســاواک. زمانی که من فهمیدم، قرار است 
ســاواک، شــبانه بــه مســجد بریــزد و او را دســتگیر کنــد، پنهانــی او را خبردار ســاواک، شــبانه بــه مســجد بریــزد و او را دســتگیر کنــد، پنهانــی او را خبردار 
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یادی  یادی کــردم و او را فــراری دادم. هر وقت چشــمش بــه من می‌افتاد، احتــرام ز کــردم و او را فــراری دادم. هر وقت چشــمش بــه من می‌افتاد، احتــرام ز
بــه من می‌گذاشــت. آن روز هم که برای سرکشــی از ســربازها آمــده بود به من بــه من می‌گذاشــت. آن روز هم که برای سرکشــی از ســربازها آمــده بود به من 
گفت: »شرفیه! با وجود این که می‌دانم از نظامی‌های کار درست و با تجربه گفت: »شرفیه! با وجود این که می‌دانم از نظامی‌های کار درست و با تجربه 
، واقعا ســخت اســت. می‌خواهم  ، واقعا ســخت اســت. می‌خواهم ما هســتی؛ اما این کار برای ســن و ســال تو ما هســتی؛ اما این کار برای ســن و ســال تو
گــر مایــل باشــی تــو را بــه قســمت عقیدتــی ببــرم. اگر خــودت مایــل بودی،  گــر مایــل باشــی تــو را بــه قســمت عقیدتــی ببــرم. اگر خــودت مایــل بودی، ا ا
درخواســتش را بنویس. فقط برای دادن آزمون به تهران می‌روی. با شــناختی درخواســتش را بنویس. فقط برای دادن آزمون به تهران می‌روی. با شــناختی 
گاه به احکام و شرعیات هستی و قطعاً در آزمون  گاه به احکام و شرعیات هستی و قطعاً در آزمون که از تو دارم، می‌دانم که آ که از تو دارم، می‌دانم که آ

هم موفق خواهی شد.«هم موفق خواهی شد.«
گــر مانعــی نباشــد، خــودم هم خیلــی مایلم کــه باقی خدمتــم را تا  گــر مانعــی نباشــد، خــودم هم خیلــی مایلم کــه باقی خدمتــم را تا گفتــم: »ا گفتــم: »ا
بازنشســتگی در عقیدتی بگذرانم.« آقای موســوی درخواســت را نوشت و به بازنشســتگی در عقیدتی بگذرانم.« آقای موســوی درخواســت را نوشت و به 
تهــران فرســتاد. من هم خــودم را برای آزمــون آماده کردم. زمــان آزمون به تهران تهــران فرســتاد. من هم خــودم را برای آزمــون آماده کردم. زمــان آزمون به تهران 

رفتم و به لطف خدا هر سوالی را که پرسیدند، من پاسخگو بودم.رفتم و به لطف خدا هر سوالی را که پرسیدند، من پاسخگو بودم.
چیــزی بــه عملیات کربلای چیــزی بــه عملیات کربلای ۴۴ نمانده بود و دوره آموزشــی محمد در پادگان  نمانده بود و دوره آموزشــی محمد در پادگان 
شــهید کلاهدوز شــهمیرزاد به پایان رســیده بود؛ اما امیر هنوز برنگشــته بود و شــهید کلاهدوز شــهمیرزاد به پایان رســیده بود؛ اما امیر هنوز برنگشــته بود و 

چشمانمان به راه بود تا از جبهه برگردد.چشمانمان به راه بود تا از جبهه برگردد.
از وقتــی کــه محمد از دوره آموزشــی برگشــته بــود، خاطره ای نمانــده بود که از وقتــی کــه محمد از دوره آموزشــی برگشــته بــود، خاطره ای نمانــده بود که 
برای ما نگفته باشد. هر بار که به منزل می‌آمدم، صدای محمد را می‌شنیدم برای ما نگفته باشد. هر بار که به منزل می‌آمدم، صدای محمد را می‌شنیدم 
کــه بــا آب و تــاب بــرای مــادر و خواهرانــش از آموزش‌هایــی کــه دیــده بــود و کــه بــا آب و تــاب بــرای مــادر و خواهرانــش از آموزش‌هایــی کــه دیــده بــود و 
ســختی‌هایش صحبت می‌کرد. یک روز که از ســر کار برگشــتم، آنقدر همه ســختی‌هایش صحبت می‌کرد. یک روز که از ســر کار برگشــتم، آنقدر همه 
کی‌اش  کی‌اش سرشان گرم بود که متوجه حضور من نشدند. دیدم محمد، لباس خا سرشان گرم بود که متوجه حضور من نشدند. دیدم محمد، لباس خا

را پوشیده تا معصومه خانم آن را برایش اندازه کند.را پوشیده تا معصومه خانم آن را برایش اندازه کند.
آرام، طوری که متوجه من نشوند، نگاهشان می‌کردم. این بار آستین‌هایش آرام، طوری که متوجه من نشوند، نگاهشان می‌کردم. این بار آستین‌هایش 



وکیل باشی - سی‏وهفتم لصف        245

را تا نزده بود تا بلندی لباسش را مادر ببیند. با وجود این که کوچکترین سایز را تا نزده بود تا بلندی لباسش را مادر ببیند. با وجود این که کوچکترین سایز 
لبــاس را بــه او تحویل داده بودند، هنوز برایش بزرگ بود. لباس را که پوشــید، لبــاس را بــه او تحویل داده بودند، هنوز برایش بزرگ بود. لباس را که پوشــید، 

دور خودش چرخی زد و به خواهرش گفت: »آبجی بهم میاد!«دور خودش چرخی زد و به خواهرش گفت: »آبجی بهم میاد!«
خواهــرش جــواب داد: »آره داداش. خیلــی بهــت میاد. مــادر نگاهش کن! خواهــرش جــواب داد: »آره داداش. خیلــی بهــت میاد. مــادر نگاهش کن! 

ببین داداش محمد چقدر مرد شده.«ببین داداش محمد چقدر مرد شده.«
معصومه خانم همین طور که پشــت چرخ خیاطی نشسته بود، نیم نگاهی معصومه خانم همین طور که پشــت چرخ خیاطی نشسته بود، نیم نگاهی 
به محمد انداخت و زد زیر گریه. گفت: »پســرم محمد جان! بگذار برادرت به محمد انداخت و زد زیر گریه. گفت: »پســرم محمد جان! بگذار برادرت 
امیــر بیاید، بعد برو جبهه.« محمد به ســمت مادرش رفــت و او را بغل کرد و امیــر بیاید، بعد برو جبهه.« محمد به ســمت مادرش رفــت و او را بغل کرد و 
گفت: »مادرجان میخواهی بزنی زیر قولت؟! نکند دوست نداری افتخار نام گفت: »مادرجان میخواهی بزنی زیر قولت؟! نکند دوست نداری افتخار نام 

مادر شهید برای تو باشد؟!« مادر شهید برای تو باشد؟!« 
پســرم صورتش خیلی زیبا شــده بود. جوری خودش را توی آینه قدی اتاق، پســرم صورتش خیلی زیبا شــده بود. جوری خودش را توی آینه قدی اتاق، 
برانــداز می‌کــرد که انگار لباس دامادی پوشــیده. معصومه خانم، همین طور برانــداز می‌کــرد که انگار لباس دامادی پوشــیده. معصومه خانم، همین طور 
ک می‌کرد، سر تا پای محمد را برانداز کرد و گفت:  ک می‌کرد، سر تا پای محمد را برانداز کرد و گفت: که اشکهای صورتش را پا که اشکهای صورتش را پا

. دلم پر از غصه شد.« . دلم پر از غصه شد.«»محمد جان پسرم! برو لباست را دربیاور »محمد جان پسرم! برو لباست را دربیاور
محمد لباس‌ها را درآورد و گذاشت روی چرخ خیاطی. پیشانی مادرش را محمد لباس‌ها را درآورد و گذاشت روی چرخ خیاطی. پیشانی مادرش را 

بوسید وبوسید و
گفــت: »مــادر خواهــش می‌کنــم گریــه نکن. مــن می‌خواهم بــروم تــا پایگاه. گفــت: »مــادر خواهــش می‌کنــم گریــه نکن. مــن می‌خواهم بــروم تــا پایگاه. 

زحمت بکش، لباسم را آماده کن.«زحمت بکش، لباسم را آماده کن.«
مانــده بــودم چه کنم. نــه حرفی بــرای آرام کــردن معصومه خانم داشــتم، نه مانــده بــودم چه کنم. نــه حرفی بــرای آرام کــردن معصومه خانم داشــتم، نه 
می‌توانســتم جلــوی محمــد را بگیرم. وقتی خواســت کفش‌هایش را بپوشــد، می‌توانســتم جلــوی محمــد را بگیرم. وقتی خواســت کفش‌هایش را بپوشــد، 

متوجه حضور من شد. گفت: »سلام بابا جان! کی آمدی؟«متوجه حضور من شد. گفت: »سلام بابا جان! کی آمدی؟«
گفتــم: »پســرم هــوای مــادرت را داشــته بــاش.« ســرش را پاییــن انداخــت و گفتــم: »پســرم هــوای مــادرت را داشــته بــاش.« ســرش را پاییــن انداخــت و 
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 ، ، گفت: »بابا جان! من مدتهاســت تصمیمم را گرفته ام. شــما خودت با مادر گفت: »بابا جان! من مدتهاســت تصمیمم را گرفته ام. شــما خودت با مادر
صحبــت کــن. بلاخره با رفتن من کنــار می‌آید. مثل مادر ماشــالله. مثل مادر صحبــت کــن. بلاخره با رفتن من کنــار می‌آید. مثل مادر ماشــالله. مثل مادر 
. مثل مادر علی و رضا. آنها هم با رفتن بچه‌هایشان کنار آمدند. اگر خدا  . مثل مادر علی و رضا. آنها هم با رفتن بچه‌هایشان کنار آمدند. اگر خدا اکبر اکبر
بخواهد، با بخواهد، با ۲۴۲۴ نفر از بچه‌ها عازم جبهه هستیم. من با محمدعلی هر دو در  نفر از بچه‌ها عازم جبهه هستیم. من با محمدعلی هر دو در 

یک دسته هستیم.«یک دسته هستیم.«
یــد. یاد خــواب معصومه خانم  یــد. یاد خــواب معصومه خانم همیــن کــه اســم محمدعلــی را آورد، دلم لرز همیــن کــه اســم محمدعلــی را آورد، دلم لرز
افتــادم کــه برایــم، تعریف کــرده بود. می‌گفــت در خــواب دیده بــودم که توی افتــادم کــه برایــم، تعریف کــرده بود. می‌گفــت در خــواب دیده بــودم که توی 
روســتا، می‌خواســتند، مســجد قدیمی‌را خراب کنند تا یک مســجد بزرگ تر روســتا، می‌خواســتند، مســجد قدیمی‌را خراب کنند تا یک مســجد بزرگ تر 
بســازند. گل خاتــون مادر محمدعلــی یک پرچم قرمز رنگ در دســتش بود و بســازند. گل خاتــون مادر محمدعلــی یک پرچم قرمز رنگ در دســتش بود و 
، در دســت داشــتم.  ، در دســت داشــتم. مــن هــم به دنبال گل خاتون، یک پرچم قرمز رنگ دیگر مــن هــم به دنبال گل خاتون، یک پرچم قرمز رنگ دیگر
هــر دو بعــد از طــی مســیری، پرچم‌ها را درســت در همــان نقطه که قــرار بود، هــر دو بعــد از طــی مســیری، پرچم‌ها را درســت در همــان نقطه که قــرار بود، 
مســجد جدیــد را بســازند به زمیــن کوبیده بودیــم. ذهنم به خــواب معصومه مســجد جدیــد را بســازند به زمیــن کوبیده بودیــم. ذهنم به خــواب معصومه 
خانم مشــغول بود که محمد صدایم زد. »بابا جان! کاری نداری. با اجازتون خانم مشــغول بود که محمد صدایم زد. »بابا جان! کاری نداری. با اجازتون 

من بروم پایگاه پیش بچه‌ها.«من بروم پایگاه پیش بچه‌ها.«
یم.  یم. گفتــم: »بــرو بابــا جان! به ســامت. فقط امشــب، زودتــر بیا، مهمــان دار گفتــم: »بــرو بابــا جان! به ســامت. فقط امشــب، زودتــر بیا، مهمــان دار

نگران مادرت نباش. خودم باهاش حرف می‌زنم.«نگران مادرت نباش. خودم باهاش حرف می‌زنم.«
هر چند راضی کردن معصومه خانم و تســلی دادن دلش، برایم کار آســانی هر چند راضی کردن معصومه خانم و تســلی دادن دلش، برایم کار آســانی 
نبود. داخل اتاق رفتم و کنار معصومه خانم، نشســتم. گفتم: »خانم! باز هم نبود. داخل اتاق رفتم و کنار معصومه خانم، نشســتم. گفتم: »خانم! باز هم 

که داری گریه می‌کنی! مگه با هم حرف نزدیم.«که داری گریه می‌کنی! مگه با هم حرف نزدیم.«
معصومــه خانــم همان طور که بغض در گلو داشــت گفت: »دســت خودم معصومــه خانــم همان طور که بغض در گلو داشــت گفت: »دســت خودم 
نیســت. کــم برای امیــر دواپســم و غصه می‌خــورم، حالا نوبت محمد شــده. نیســت. کــم برای امیــر دواپســم و غصه می‌خــورم، حالا نوبت محمد شــده. 
اختیار اشکهایم را ندارم. چشمم به محمد که می‌افتد، دلشوره همه وجودم اختیار اشکهایم را ندارم. چشمم به محمد که می‌افتد، دلشوره همه وجودم 
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را می‌گیرد.« و دوباره گریه را از سر گرفت. خدیجه دخترم، مادرش را بغل کرد را می‌گیرد.« و دوباره گریه را از سر گرفت. خدیجه دخترم، مادرش را بغل کرد 
تا آرامش کند.تا آرامش کند.

! بجای گریه و اشک و آه، فکری برای پذیرایی امشب کن.« ! بجای گریه و اشک و آه، فکری برای پذیرایی امشب کن.«گفتم: »بلند شو گفتم: »بلند شو
معصومه خانم و دخترم هر دو با تعجب نگاهم می‌کردند. گفتم: »امشــب معصومه خانم و دخترم هر دو با تعجب نگاهم می‌کردند. گفتم: »امشــب 
خانــواده خواهرم برای خواســتگاری خدیجه می‌آینــد.« خدیجه از خجالت خانــواده خواهرم برای خواســتگاری خدیجه می‌آینــد.« خدیجه از خجالت 
ســرش را پاییــن انداخــت. معصوم خانم که متوجه شــرم خدیجه شــده بود، ســرش را پاییــن انداخــت. معصوم خانم که متوجه شــرم خدیجه شــده بود، 

». .«گفت: »مادر جان، برو برای پدرت چای بیاور گفت: »مادر جان، برو برای پدرت چای بیاور
ک کنی و بخندی.« ک کنی و بخندی.«گفتم : »به شرطی چای می‌خورم که اشکهایت راپا گفتم : »به شرطی چای می‌خورم که اشکهایت راپا

معصومه خانم به چشــانم زل زد و گفت: »کاش می‌توانســتم مثل تو همین معصومه خانم به چشــانم زل زد و گفت: »کاش می‌توانســتم مثل تو همین 
قدر آرام و صبور باشم.«قدر آرام و صبور باشم.«

گفتم: »من آرام و صبورم. چون محمد را مثل امیر به خدا سپردم. راضی ام گفتم: »من آرام و صبورم. چون محمد را مثل امیر به خدا سپردم. راضی ام 
به رضای خدا. هر چه خدا برایشان رقم زده باشد، همان اتفاق می‌افتد. پس به رضای خدا. هر چه خدا برایشان رقم زده باشد، همان اتفاق می‌افتد. پس 

». .«تو هم شیطان را لعنت کن و پسر‌ها را به خدا بسپار تو هم شیطان را لعنت کن و پسر‌ها را به خدا بسپار
معصومه خانم گفت: »ســعی خودم را می‌کنم.« بعد چشــمانش را بســت و معصومه خانم گفت: »ســعی خودم را می‌کنم.« بعد چشــمانش را بســت و 

زیر لب گفت: »اعوذوا بک من الهمزات الشیاطین«زیر لب گفت: »اعوذوا بک من الهمزات الشیاطین«11

1. و بگو پروردگارا از وسوسه‌های شیاطین به تو پناه می‌برم. سوره مومنون آیه ۹۷ جز ۱۸
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، تصمیمش برای رفتن به جبهه، قطعی شــده  ، تصمیمش برای رفتن به جبهه، قطعی شــده از وقتــی که محمــد، مثل امیر از وقتــی که محمــد، مثل امیر
بــود، حــال و هوای خانه‌مان رنــگ و بوی دیگری به خود گرفتــه بود. هر وقت بــود، حــال و هوای خانه‌مان رنــگ و بوی دیگری به خود گرفتــه بود. هر وقت 
وارد خانه می‌شــدم، معصومه خانم را می‌دیدم، گوشه ای کز کرده و ناراحت وارد خانه می‌شــدم، معصومه خانم را می‌دیدم، گوشه ای کز کرده و ناراحت 
است. طاهره دختر بزرگم، فرزند دومش را باردار بود. گه گاهی به ما سر می‌زد. است. طاهره دختر بزرگم، فرزند دومش را باردار بود. گه گاهی به ما سر می‌زد. 
ک کردن سبزی  ک کردن سبزی خوب به خاطر دارم؛ یک روز که طاهره با دخترها مشغول پا خوب به خاطر دارم؛ یک روز که طاهره با دخترها مشغول پا
بودند، معصومه خانم از نوه‌مان فاطمه که با علی پسرم، توی حیاط مشغول بودند، معصومه خانم از نوه‌مان فاطمه که با علی پسرم، توی حیاط مشغول 
گــر نی‌نی به دنیا بیاد، دوســت داری اســمش را چی  گــر نی‌نی به دنیا بیاد، دوســت داری اســمش را چی بــازی بودند، پرســید: »ا بــازی بودند، پرســید: »ا
بگــذاری؟« فاطمــه بی‌معطلــی گفــت: »محمــد.« همیــن که گفــت محمد، بگــذاری؟« فاطمــه بی‌معطلــی گفــت: »محمــد.« همیــن که گفــت محمد، 
معصومــه خانم صورتش را به ســمت مــن چرخاند و بهــت زده، نگاهم کرد و معصومــه خانم صورتش را به ســمت مــن چرخاند و بهــت زده، نگاهم کرد و 

! حتماً محمدم شهید می‌شود.« ! حتماً محمدم شهید می‌شود.«گفت: »جعفر گفت: »جعفر
گفتم: »این چه حرفیه معصومه خانم! بچه اســم دایی اش را دوســت داره و گفتم: »این چه حرفیه معصومه خانم! بچه اســم دایی اش را دوســت داره و 

برای برادرش هم انتخاب کرده.«برای برادرش هم انتخاب کرده.«
ک کرد و گفت: »خواب دیدم طاهره آمده  ک کرد و گفت: »خواب دیدم طاهره آمده معصومه خانم اشــک‌هایش را پا معصومه خانم اشــک‌هایش را پا
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خانــه مــا. مدام به این طرف و آن طرف می‌دود و پریشــان حال اســت. گفتم خانــه مــا. مدام به این طرف و آن طرف می‌دود و پریشــان حال اســت. گفتم 
؟! گفت دنبال گلدان می‌گردم. بعد هم یک دسته  ؟! گفت دنبال گلدان می‌گردم. بعد هم یک دسته چرا اینقدر پریشانی مادر چرا اینقدر پریشانی مادر
گل برایم آورد و توی گلدان گذاشت. دسته گل خیلی زیبا و خوشبویی بود؛ گل برایم آورد و توی گلدان گذاشت. دسته گل خیلی زیبا و خوشبویی بود؛ 
اما دوتا از شاخه‌های گلش، تکیده و پژمرده بودند. وقتی به گل‌ها دست زدم اما دوتا از شاخه‌های گلش، تکیده و پژمرده بودند. وقتی به گل‌ها دست زدم 

از خواب پریدم.«از خواب پریدم.«
رو به معصومه خانم گفتم: »انشاالله که خیره! خیلی به دلت، بد راه نده.«رو به معصومه خانم گفتم: »انشاالله که خیره! خیلی به دلت، بد راه نده.«

معصومه خانم گفت: »نکند برای امیر و محمدم، می‌خواهد اتفاقی بیفتد.«معصومه خانم گفت: »نکند برای امیر و محمدم، می‌خواهد اتفاقی بیفتد.«
من به محمد قول داده بودم با مادرش صحبت کنم و او را راضی نگه دارم؛ من به محمد قول داده بودم با مادرش صحبت کنم و او را راضی نگه دارم؛ 
امــا بــا ایــن حرفها و وضعیــت روحی کــه معصومه خانــم داشــت، لام تا کام، امــا بــا ایــن حرفها و وضعیــت روحی کــه معصومه خانــم داشــت، لام تا کام، 
حرفی نزدم. عصر که شد، درب خانه را زدند. معصومه خانم گفت: »مهمان حرفی نزدم. عصر که شد، درب خانه را زدند. معصومه خانم گفت: »مهمان 

یم.« یم.«دار دار
بعــد بــه دخترها گفت: »بســاط چای و پذیرایی را آماده کننــد.« در را که باز بعــد بــه دخترها گفت: »بســاط چای و پذیرایی را آماده کننــد.« در را که باز 
کردم، چشمم به برادر خانمهایم افتاد که همراه چند نفر از فامیل آمده بودند، کردم، چشمم به برادر خانمهایم افتاد که همراه چند نفر از فامیل آمده بودند، 
بــرای نصیحــت کردن محمد. شــاید بتوانند از رفتن، پشــیمانش کنند. فارغ بــرای نصیحــت کردن محمد. شــاید بتوانند از رفتن، پشــیمانش کنند. فارغ 
، مانع  ، مانع از ایــن کــه محمــد با جــان و دل، تصمیمــش را گرفته بود و هیــچ چیز از ایــن کــه محمــد با جــان و دل، تصمیمــش را گرفته بود و هیــچ چیز

رفتنش، نمی‌شد.رفتنش، نمی‌شد.
یش، آخرین  یش، آخرین دلم به حال معصومه خانم خیلی سوخت که به خاطر مهر مادر دلم به حال معصومه خانم خیلی سوخت که به خاطر مهر مادر
شانســش را هــم داشــت، امتحــان می‌کرد و بــرای جلوگیــری از رفتن محمد، شانســش را هــم داشــت، امتحــان می‌کرد و بــرای جلوگیــری از رفتن محمد، 
دســت به دامن برادرانش شــده بــود. یکی از دایی‌ها، شــروع به صحبت کرد دســت به دامن برادرانش شــده بــود. یکی از دایی‌ها، شــروع به صحبت کرد 
و برای محمد از دلتنگی، دوری از خانه، ترس از کشــته شــدن و جنگی که و برای محمد از دلتنگی، دوری از خانه، ترس از کشــته شــدن و جنگی که 
خودش هنوز آن را از نزدیک ندیده بود، گفت. محمد مقابل همه ما نشسته خودش هنوز آن را از نزدیک ندیده بود، گفت. محمد مقابل همه ما نشسته 
بــود و حرفــی نمــی‌زد. نیم نگاهی بــه صورت مــن انداخت و دوباره ســرش را بــود و حرفــی نمــی‌زد. نیم نگاهی بــه صورت مــن انداخت و دوباره ســرش را 
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پاییــن انداخت. انگار می‌خواســت، مــن حرفی بزنم. توی دلــم غوغایی بود. پاییــن انداخت. انگار می‌خواســت، مــن حرفی بزنم. توی دلــم غوغایی بود. 
بغض کرده بودم. با وجود این که قلباً برای رفتن محمد به جبهه راضی بودم؛ بغض کرده بودم. با وجود این که قلباً برای رفتن محمد به جبهه راضی بودم؛ 

اما به خاطر معصومه خانم، سکوت کرده بودم.اما به خاطر معصومه خانم، سکوت کرده بودم.
یک لحظه علی، پسرم که با بچه‌های هم سن و سالش، توی حیاط مشغول یک لحظه علی، پسرم که با بچه‌های هم سن و سالش، توی حیاط مشغول 
بازی بودند، وارد اتاقی که همه در آن نشســته بودیم، شــد. با سرعت از ظرف بازی بودند، وارد اتاقی که همه در آن نشســته بودیم، شــد. با سرعت از ظرف 

پذیرایی، یک مشت شکلات برداشت.پذیرایی، یک مشت شکلات برداشت.
محمــد بــه برادر کوچکش خندید و دســتی به ســرش کشــید و گفت: »ای محمــد بــه برادر کوچکش خندید و دســتی به ســرش کشــید و گفت: »ای 
. دندان‌هایت خراب می‌شــود.« علی خندید و  . دندان‌هایت خراب می‌شــود.« علی خندید و ناقلا! این قدر شــکلات نخور ناقلا! این قدر شــکلات نخور

گفت: »چشم داداشی!« بعد هم از اتاق بیرون رفت.گفت: »چشم داداشی!« بعد هم از اتاق بیرون رفت.
معصومه خانم گفت: »پسرم محمد جان! نمی‌خواهی حرفی بزنی؟!«معصومه خانم گفت: »پسرم محمد جان! نمی‌خواهی حرفی بزنی؟!«

محمد گفت: »چی بگویم مادر جان. همه دوستانم که از جبهه برمی‌گردند، محمد گفت: »چی بگویم مادر جان. همه دوستانم که از جبهه برمی‌گردند، 
جــوری از خاطراتشــان تعریــف می‌کنند کــه آدم هوایی می‌شــود.« بعد هم رو جــوری از خاطراتشــان تعریــف می‌کنند کــه آدم هوایی می‌شــود.« بعد هم رو 
بــه جمــع کرد و گفــت: »همه مرا حلال کنیــد. غیرت و تعصبم بــه من اجازه بــه جمــع کرد و گفــت: »همه مرا حلال کنیــد. غیرت و تعصبم بــه من اجازه 

نمی‌دهد، من باشم و دوستانم به شهادت برسند.«نمی‌دهد، من باشم و دوستانم به شهادت برسند.«
با شنیدن حرف‌های محمد به خودم بالیدم که پدر چنین فرزندی هستم. با شنیدن حرف‌های محمد به خودم بالیدم که پدر چنین فرزندی هستم. 
، راهش را انتخاب کرده و  ، راهش را انتخاب کرده و در دلم خدا را شــکر کردم، پســرم مثل برادرش امیر در دلم خدا را شــکر کردم، پســرم مثل برادرش امیر

ک و ناموسش، برایش هزار بار ارزشمندتر از جانش است. ک و ناموسش، برایش هزار بار ارزشمندتر از جانش است.دفاع از خا دفاع از خا
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بالاخــره، روز بدرقــه بــا دود و اســفند و عبــور از زیــر قــرآن، فــرا رســید. یــک بار بالاخــره، روز بدرقــه بــا دود و اســفند و عبــور از زیــر قــرآن، فــرا رســید. یــک بار 
از جلــوی خانــه و کوچــه و یــک بــار هــم از محــل اعــزام نیروهــا. تا چشــم کار از جلــوی خانــه و کوچــه و یــک بــار هــم از محــل اعــزام نیروهــا. تا چشــم کار 
کی بســیجی با  ک به دســت با لباس خا کی بســیجی با می‌کــرد، رزمنده‌هایــی بودند که ســا ک به دســت با لباس خا می‌کــرد، رزمنده‌هایــی بودند که ســا
خانواده‌هایشــان، خداحافظی می‌کردند. نه معصومه خانم، بلکه هر مادری خانواده‌هایشــان، خداحافظی می‌کردند. نه معصومه خانم، بلکه هر مادری 
کــه آنجا حضور داشــت، چشــمانش پر از اشــک بــود. پدرها صبورتــر بودند. کــه آنجا حضور داشــت، چشــمانش پر از اشــک بــود. پدرها صبورتــر بودند. 
محمــد بعد از روبوســی با مادرش، ســوار اتوبوس شــد. از شــادی در پوســت محمــد بعد از روبوســی با مادرش، ســوار اتوبوس شــد. از شــادی در پوســت 

خودش نمی‌گنجید.خودش نمی‌گنجید.
اتوبوس‌های حامل رزمندگان، اول توی شهر چرخیدند. صدای بلندگوهای اتوبوس‌های حامل رزمندگان، اول توی شهر چرخیدند. صدای بلندگوهای 
لندکروزهای تبلیغات ســپاه، شــور و حال خاصی به شــهر داده بود. محمد لندکروزهای تبلیغات ســپاه، شــور و حال خاصی به شــهر داده بود. محمد 
بین پســر عموهایش و باقی رزمنده‌ها نشســته بود. گه گاه از شیشــه اتوبوس بین پســر عموهایش و باقی رزمنده‌ها نشســته بود. گه گاه از شیشــه اتوبوس 
برای ما با لبخند، دســت تکان می‌داد. شــاید برای ما با لبخند، دســت تکان می‌داد. شــاید ۲۰۲۰ دقیقه‌ای اتوبوس‌ها در شهر  دقیقه‌ای اتوبوس‌ها در شهر 
چرخیدند و ما به همراه خیلی از خانواده‌ها با ماشین‌های شخصی، آنها را تا چرخیدند و ما به همراه خیلی از خانواده‌ها با ماشین‌های شخصی، آنها را تا 

مسیری، همراهی کردیم تا از شهر خارج شدند.مسیری، همراهی کردیم تا از شهر خارج شدند.



254       وکیل باشی - ‏ونهمی سلصف

علی پسرم که از رفتن محمد، بغض کرده بود با همان زبان کودکانه‌اش از من علی پسرم که از رفتن محمد، بغض کرده بود با همان زبان کودکانه‌اش از من 
پرسید: »بابا! داداش محمدم رفت پیش داداش امیر تا با دشمن بجنگد؟«پرسید: »بابا! داداش محمدم رفت پیش داداش امیر تا با دشمن بجنگد؟«

». .«گفتم: »بله بابا جان. رفت تا با دشمن بجنگد. مثل داداش امیر گفتم: »بله بابا جان. رفت تا با دشمن بجنگد. مثل داداش امیر
در دلــم غوغــا بــود. حــس و حــال عجیبی داشــتم. محمد با اینکــه از علی در دلــم غوغــا بــود. حــس و حــال عجیبی داشــتم. محمد با اینکــه از علی 
بزرگتر بود؛ اما همیشــه برادر کوچکش را سرگرم می‌کرد و همبازی‌اش بود. در بزرگتر بود؛ اما همیشــه برادر کوچکش را سرگرم می‌کرد و همبازی‌اش بود. در 
دلــم بــه علی، حق می‌دادم که با رفتن محمد، این طور بغض در گلو داشــته دلــم بــه علی، حق می‌دادم که با رفتن محمد، این طور بغض در گلو داشــته 
باشــد. وقتــی اتوبوس‌هــا رفتنــد، من هم به ســمت صوفی آبــاد بــه راه افتادم. باشــد. وقتــی اتوبوس‌هــا رفتنــد، من هم به ســمت صوفی آبــاد بــه راه افتادم. 
معصومــه خانــم و علی پســرم را بــه منزل پدرم بــردم و خودم به ســمت بارگاه معصومــه خانــم و علی پســرم را بــه منزل پدرم بــردم و خودم به ســمت بارگاه 

شیخ علاءالدوله رفتم.شیخ علاءالدوله رفتم.
در آن شرایط روحی، هیچ جا مثل بارگاه شیخ آرامم نمی‌کرد. خیلی وقت‌ها در آن شرایط روحی، هیچ جا مثل بارگاه شیخ آرامم نمی‌کرد. خیلی وقت‌ها 
که دلم می‌گرفت به آنجا پناه می‌بردم. به نزدیک بارگاه شــیخ علاءالدوله که که دلم می‌گرفت به آنجا پناه می‌بردم. به نزدیک بارگاه شــیخ علاءالدوله که 
رسیدم، گریه امانم نداد. رفتن محمد، حس و حال عجیبی در وجودم ایجاد رسیدم، گریه امانم نداد. رفتن محمد، حس و حال عجیبی در وجودم ایجاد 
کــرده بــود. انگار یکی مدام، روحم را چنــگ می‌انداخت. من که فردی صبور کــرده بــود. انگار یکی مدام، روحم را چنــگ می‌انداخت. من که فردی صبور 
بودم، حالا مثل آدم‌های مجنون و بیابانگرد، مدام با خودم حرف می‌زدم و از بودم، حالا مثل آدم‌های مجنون و بیابانگرد، مدام با خودم حرف می‌زدم و از 

خدا می‌خواستم، آرامم کند.خدا می‌خواستم، آرامم کند.
کفش‌هایــم را درآوردم و وارد بــارگاه شــدم. گوشــه ای چمباتمــه زدم و بــرای کفش‌هایــم را درآوردم و وارد بــارگاه شــدم. گوشــه ای چمباتمــه زدم و بــرای 
آرامــش قلبــی خودم و معصومه خانم، دعا کردم. شــروع کردم بــه درد و دل با آرامــش قلبــی خودم و معصومه خانم، دعا کردم. شــروع کردم بــه درد و دل با 
شیخ، شاید نزدیک یک ساعتی آنجا بودم تا کمی‌سبک شدم. وقت اذان که شیخ، شاید نزدیک یک ساعتی آنجا بودم تا کمی‌سبک شدم. وقت اذان که 
شــد، نمــازم را خواندم و رفتم دنبال معصومــه خانم. گفت: »می‌خواهم یکی شــد، نمــازم را خواندم و رفتم دنبال معصومــه خانم. گفت: »می‌خواهم یکی 

دو روز با علی، صوفی آباد بمانم.«دو روز با علی، صوفی آباد بمانم.«
مخالفــت نکــردم. شــاید برگشــتن بــه خانه و نبــود محمــد، آزارش مــی‌داد. مخالفــت نکــردم. شــاید برگشــتن بــه خانه و نبــود محمــد، آزارش مــی‌داد. 
خصوصــاً که طاهــره، خدیجه و فاطمه هم بعد از بدرقه محمد به خانه‌های خصوصــاً که طاهــره، خدیجه و فاطمه هم بعد از بدرقه محمد به خانه‌های 
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خودشــان رفته بودند. تنها، برگشــتم سمنان و مشغول رفت و آمد به سر کارم خودشــان رفته بودند. تنها، برگشــتم سمنان و مشغول رفت و آمد به سر کارم 
شدم تا معصومه خانم و علی از صوفی آباد برگشتند.شدم تا معصومه خانم و علی از صوفی آباد برگشتند.

خیلــی روحیــه‌ معصومــه خانم، تغییر کرده بود. بهتر شــده بــود. انگار با غم خیلــی روحیــه‌ معصومــه خانم، تغییر کرده بود. بهتر شــده بــود. انگار با غم 
رفتن محمد به جبهه، کنار آمده بود. شــاید هم مادرانی که در جبهه رزمنده رفتن محمد به جبهه، کنار آمده بود. شــاید هم مادرانی که در جبهه رزمنده 
داشتند، او را آرام کرده بودند. مثل مادران محمدعلی عربیانداشتند، او را آرام کرده بودند. مثل مادران محمدعلی عربیان11 و محمدرضا  و محمدرضا 
شــرفیه و عبدالعظیــم شــرفیه و زیــن العابدیــن ادیب آنها هــم مثل معصومه شــرفیه و عبدالعظیــم شــرفیه و زیــن العابدیــن ادیب آنها هــم مثل معصومه 
خانــم از فرزندانشــان به ســختی، دل کنــده بودند و حالا یــک جورایی با هم، خانــم از فرزندانشــان به ســختی، دل کنــده بودند و حالا یــک جورایی با هم، 
همدرد بودند و حرف هم را بهتر می‌فهمیدند و می‌توانســتند یکدیگر را آرام همدرد بودند و حرف هم را بهتر می‌فهمیدند و می‌توانســتند یکدیگر را آرام 

کنند.کنند.
از رفتــن محمــد، دو ماهی گذشــت و در این مــدت از طریق نامه‌هایی که از رفتــن محمــد، دو ماهی گذشــت و در این مــدت از طریق نامه‌هایی که 
برایمان می‌فرستادند، فهمیدیم، هر دو در دزفول هستند و با وجود این که در برایمان می‌فرستادند، فهمیدیم، هر دو در دزفول هستند و با وجود این که در 
یک گردان هستند، گروهان‌هایشان با هم متفاوت است. حتی یک بار از هر یک گردان هستند، گروهان‌هایشان با هم متفاوت است. حتی یک بار از هر 
دوی آنهــا مصاحبــه گرفتند و جلوی میکروفون خودشــان را معرفی کردند. از دوی آنهــا مصاحبــه گرفتند و جلوی میکروفون خودشــان را معرفی کردند. از 
متن نامه‌ها فهمیدیم که محمد، تک تیرانداز است و امیر کمک آر پی جی. متن نامه‌ها فهمیدیم که محمد، تک تیرانداز است و امیر کمک آر پی جی. 
امیر و محمد در نامه،‌ برایمان اول از دلتنگی خودشان و بعد هم از نیزارهای امیر و محمد در نامه،‌ برایمان اول از دلتنگی خودشان و بعد هم از نیزارهای 
اروند، از صدای توپ و خمپاره و تانک‌ها و نخل‌های سوخته و سقف‌های اروند، از صدای توپ و خمپاره و تانک‌ها و نخل‌های سوخته و سقف‌های 
خانه‌هایی که سوراخ سوراخ شده بود و در و دیوارهایی که پر از ترکش بودند، خانه‌هایی که سوراخ سوراخ شده بود و در و دیوارهایی که پر از ترکش بودند، 

می‌گفتند.می‌گفتند.
، مهمان سنگرهای  ، مهمان سنگرهای در نامه‌هایشان، فهمیدیم که آقای غلامعلی کویتی پور در نامه‌هایشان، فهمیدیم که آقای غلامعلی کویتی پور
بتونیشــان شــده بــود. خــوب می‌دانســتم که محمــد با دیــدن ایشــان، چقدر بتونیشــان شــده بــود. خــوب می‌دانســتم که محمــد با دیــدن ایشــان، چقدر 

1. شهید محمد علی عربیان اول دی ماه 1339 در روستای صوفی آباد متولد شد. ایشان در بیست و 
کربلای 5 به شهادت رسید. یک دی ماه 1365 در عملیات 
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، محمد مــدام با خودش  ، محمد مــدام با خودش خوشــحال شــده بــود. از زمان آزادســازی خرمشــهر خوشــحال شــده بــود. از زمان آزادســازی خرمشــهر
شعر "ممد نبودی ببینی، شهر آزاد گشته، خون یارانت پرثمر گشته" را زمزمه شعر "ممد نبودی ببینی، شهر آزاد گشته، خون یارانت پرثمر گشته" را زمزمه 

می‌کرد.می‌کرد.
گاهی اوقات؛ خودم شــاهد بودم، آنقدر آن را بلند می‌خواند که خواهرانش گاهی اوقات؛ خودم شــاهد بودم، آنقدر آن را بلند می‌خواند که خواهرانش 
کی می‌شدند. او هم صدایش را بلندتر می‌کرد و می‌خندید  کی می‌شدند. او هم صدایش را بلندتر می‌کرد و می‌خندید از صدای او شا از صدای او شا
و بعد هم پا به فرار می‌گذاشت. همه دلمان را خوش کرده بودیم به نامه‌هایی و بعد هم پا به فرار می‌گذاشت. همه دلمان را خوش کرده بودیم به نامه‌هایی 
که از جبهه می‌آمد و هر روز انتظار می‌کشــیدیم، شــاید تماسی با ما بگیرند. که از جبهه می‌آمد و هر روز انتظار می‌کشــیدیم، شــاید تماسی با ما بگیرند. 
یک روز داشتم برای محمد نامه می‌نوشتم، علی پسرم، دوم ابتدایی بود. یک یک روز داشتم برای محمد نامه می‌نوشتم، علی پسرم، دوم ابتدایی بود. یک 
یک نارنجی برداشت و شروع به نوشتن نامه  یک نارنجی برداشت و شروع به نوشتن نامه ورق از دفترش پاره کرد و یک ماژ ورق از دفترش پاره کرد و یک ماژ
کرد. جالب بود. از دلتنگی‌هایش نوشــت. از این که کســی نیست با او بازی کرد. جالب بود. از دلتنگی‌هایش نوشــت. از این که کســی نیست با او بازی 
کند و تنهاست. نامه را یواشکی تا کرد و طوری که من متوجه نشوم، آن را توی کند و تنهاست. نامه را یواشکی تا کرد و طوری که من متوجه نشوم، آن را توی 

کت من گذاشت. کت من گذاشت.پا پا
مــن داشــتم زیــر چشــمی، نگاهــش می‌کــردم. بعــد هم رفــت، ســراغ کیف مــن داشــتم زیــر چشــمی، نگاهــش می‌کــردم. بعــد هم رفــت، ســراغ کیف 
و کتابــش. جــواب نامه که آمد، علی داشــت از خوشــحالی بــال در می‌آورد. و کتابــش. جــواب نامه که آمد، علی داشــت از خوشــحالی بــال در می‌آورد. 
محمــد در جواب برایش نوشــته بود: »داداش کوچکــم! منم دلم برایت تنگ محمــد در جواب برایش نوشــته بود: »داداش کوچکــم! منم دلم برایت تنگ 
. مــن خیلی زود  . مــن خیلی زود شــده. نامــه ات را کــه خوانــدم، گریــه ام گرفــت. غصــه نخور شــده. نامــه ات را کــه خوانــدم، گریــه ام گرفــت. غصــه نخور

برمی‌گردم.«برمی‌گردم.«
علی چشــم به راه بود و روزها را می‌شــمرد تا زودتر محمد برگردد. هر وقت از علی چشــم به راه بود و روزها را می‌شــمرد تا زودتر محمد برگردد. هر وقت از 
ســر کار بر می‌گشــتم از من می‌پرســید: »بابایی! پس داداش محمد من کی ســر کار بر می‌گشــتم از من می‌پرســید: »بابایی! پس داداش محمد من کی 
از جبهه برمی‌گرده؟« و من پاســخی برای ســوالش نداشــتم. ســعی می‌کردم، از جبهه برمی‌گرده؟« و من پاســخی برای ســوالش نداشــتم. ســعی می‌کردم، 

حواسش را با موضوع دیگری پرت کنم.حواسش را با موضوع دیگری پرت کنم.
عملیات کربلای عملیات کربلای ۴۴ شــروع شــده بود و مدتی بود که خبری از امیر و محمد،  شــروع شــده بود و مدتی بود که خبری از امیر و محمد، 
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نداشتیم. هیچ نامه‌ای هم از آنها نرسیده بود. تقریبا سه ماه بود که بچه‌ها در نداشتیم. هیچ نامه‌ای هم از آنها نرسیده بود. تقریبا سه ماه بود که بچه‌ها در 
جبهه بودند. دل توی دلمان نبود.جبهه بودند. دل توی دلمان نبود.

همــه خانواده‌هایــی کــه مثــل مــا در جبهــه، رزمنــده داشــتند، بــی تــاب و همــه خانواده‌هایــی کــه مثــل مــا در جبهــه، رزمنــده داشــتند، بــی تــاب و 
، آنقدر عاشــق کار و خدمتم بودم، آن قدر از  ، آنقدر عاشــق کار و خدمتم بودم، آن قدر از مضطرب بودند. من که تا دیروز مضطرب بودند. من که تا دیروز
یخته بودم که پاهایم برای رفتن به محل کارم،  یخته بودم که پاهایم برای رفتن به محل کارم، لحــاظ روحــی، کلافه و به هم ر لحــاظ روحــی، کلافه و به هم ر
کشــش نداشــت. خصوصاً که محل کارم هم مدام، دربــاره ی اخبار جبهه و کشــش نداشــت. خصوصاً که محل کارم هم مدام، دربــاره ی اخبار جبهه و 

شکست در عملیات کربلای شکست در عملیات کربلای ۴۴،صحبت می‌شد.،صحبت می‌شد.
معصومه خانم مثل مرغ ســرکنده، مدام این طرف و آن طرف می‌زد. هر روز معصومه خانم مثل مرغ ســرکنده، مدام این طرف و آن طرف می‌زد. هر روز 
ســراغ مادر رزمنده‌ای را می‌گرفت، شــاید خبری از جبهه و از بچه‌ها داشــته ســراغ مادر رزمنده‌ای را می‌گرفت، شــاید خبری از جبهه و از بچه‌ها داشــته 
باشد. تا اینکه از طریق سپاه خبردار شدیم، تعدادی از نیروها را به مرخصی باشد. تا اینکه از طریق سپاه خبردار شدیم، تعدادی از نیروها را به مرخصی 
فرســتاده اند. همه خانواده‌ها که دلواپس فرزندانشــان بودند، از شــنیدن این فرســتاده اند. همه خانواده‌ها که دلواپس فرزندانشــان بودند، از شــنیدن این 
خبر شاد شدند و چشم به راه عزیزانشان بودند. چند ساعتی از شنیدن این خبر شاد شدند و چشم به راه عزیزانشان بودند. چند ساعتی از شنیدن این 
خبــر نگذشــته بود که امیــر و محمد هر دو بــه مرخصی آمدند. نــه تنها اهل خبــر نگذشــته بود که امیــر و محمد هر دو بــه مرخصی آمدند. نــه تنها اهل 

خانه که تمام کوچه و محل از آمدنشان، شاد بودیم.خانه که تمام کوچه و محل از آمدنشان، شاد بودیم.
همــه از آشــنا و فامیــل بــه دیدنشــان می‌آمدنــد و پــای صحبت‌هایشــان همــه از آشــنا و فامیــل بــه دیدنشــان می‌آمدنــد و پــای صحبت‌هایشــان 
می‌نشستند. یک روز که همه با فامیل، دور هم جمع شده بودیم، یکی از آنها می‌نشستند. یک روز که همه با فامیل، دور هم جمع شده بودیم، یکی از آنها 
از امیر درباره عملیات کربلای از امیر درباره عملیات کربلای 44 سوال کرد و از او خواست، درباره آنچه دیده  سوال کرد و از او خواست، درباره آنچه دیده 

و شنیده، برایشان صحبت کند.و شنیده، برایشان صحبت کند.
امیــر در جــواب گفت: »اگر بخواهم لحظه به لحظه عملیات را برای شــما امیــر در جــواب گفت: »اگر بخواهم لحظه به لحظه عملیات را برای شــما 
بگویم، باید ســاعت‌ها برایتان حرف بزنم.« همه در جواب امیر گفتند: »بگو بگویم، باید ســاعت‌ها برایتان حرف بزنم.« همه در جواب امیر گفتند: »بگو 

ما مشتاق شنیدن حرف‌هایت هستیم.«ما مشتاق شنیدن حرف‌هایت هستیم.«
امیر این طور شــروع کرد: »کربلای امیر این طور شــروع کرد: »کربلای 44 همزمان در دو منطقه عمومی‌خرمشــهر  همزمان در دو منطقه عمومی‌خرمشــهر 
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و شــلمچه انجام شــد؛ اما حمله و تک اصلی در منطقه ی ام رصاص و در و شــلمچه انجام شــد؛ اما حمله و تک اصلی در منطقه ی ام رصاص و در 
رودخانه اروند بود که درست روبروی خرمشهر و دهانه کارون قرار داشت.رودخانه اروند بود که درست روبروی خرمشهر و دهانه کارون قرار داشت.

نیروهــای ســمنان در کربــای نیروهــای ســمنان در کربــای 44 بــا تیــپ  بــا تیــپ 1212 قائم، بنــا بود در آغــاز عملیات  قائم، بنــا بود در آغــاز عملیات 
از جاده شــش که در غرب خرمشــهر بود و جزء منطقه شــلمچه به حســاب از جاده شــش که در غرب خرمشــهر بود و جزء منطقه شــلمچه به حســاب 
یــت به یگان‌هــای دیگر  یــت به یگان‌هــای دیگر می‌آمــد، وارد جزیــره بواریــن شــوند و در ادامــه مامور می‌آمــد، وارد جزیــره بواریــن شــوند و در ادامــه مامور
ملحق شوند. جاده شش، حساس ترین و مهم ترین نقطه تامین دشمن برای ملحق شوند. جاده شش، حساس ترین و مهم ترین نقطه تامین دشمن برای 
حفاظــت از خــط پدافندی طــول جزیره، به حســاب می‌آمد. مهــم ترین بازو حفاظــت از خــط پدافندی طــول جزیره، به حســاب می‌آمد. مهــم ترین بازو 
در ایــن جــاده، در دویســت متری شــمال دژ مرزی خین، قرار داشــت. عمق در ایــن جــاده، در دویســت متری شــمال دژ مرزی خین، قرار داشــت. عمق 
مانع‌هــای جــاده مانع‌هــای جــاده 66 از خیــن به ســمت شــمال، چیزی حــدود  از خیــن به ســمت شــمال، چیزی حــدود 400400 متــر بود که  متــر بود که 
ســیزده ردیف، ســیم خــاردار و موانع خورشــیدی و مین‌های زدنفر داشــت. ســیزده ردیف، ســیم خــاردار و موانع خورشــیدی و مین‌های زدنفر داشــت. 

نیروها باید از آن عبور می‌کردند.نیروها باید از آن عبور می‌کردند.
ســاعت ســاعت 77 شــب بود که زمان حرکت گردان قمر بنی‌هاشــم علیه السلام شــب بود که زمان حرکت گردان قمر بنی‌هاشــم علیه السلام11 به  به 
، پشت سر هم وارد  ، پشت سر هم وارد عنوان اولین گردان، صادر شد. قرار بود، گردان‌های دیگر عنوان اولین گردان، صادر شد. قرار بود، گردان‌های دیگر
عمل شوند؛ اما فقط دو گردان قمر بنی‌هاشم علیه السلام و سیدالشهدا عمل شوند؛ اما فقط دو گردان قمر بنی‌هاشم علیه السلام و سیدالشهدا 22وارد وارد 
عمل شدند. نیروها اول کار با موانع سخت، روبرو شدند؛ اما با پیش بینی که عمل شدند. نیروها اول کار با موانع سخت، روبرو شدند؛ اما با پیش بینی که 
داشــتند، پل‌های کوثریداشــتند، پل‌های کوثری33 را با خودشــان حمل می‌کردنــد. از بریدگی‌ها عبور  را با خودشــان حمل می‌کردنــد. از بریدگی‌ها عبور 
کردند. آتش سنگینی هم روی جاده شماره کردند. آتش سنگینی هم روی جاده شماره 66 بود. گردان قمر بنی‌هاشم علیه  بود. گردان قمر بنی‌هاشم علیه 
الســام بــا تصرف یک ســر پل مهم، باعث شکســتن خط تامیــن و تعدادی الســام بــا تصرف یک ســر پل مهم، باعث شکســتن خط تامیــن و تعدادی 

1. گردان قمر بنی‌هاشم علیه السلام مربوط به شهرستان دامغان به فرماندهی حاج رجب بینائیان بود. 
عبداله  فرماندهی سردار شهید حاج  به  بود  گردان‌های شهرستان شاهرود  از  گردان سیدالشهدا   .2

عرب نجفی.
3. پل کوثری پل‌هایی بود که به عنوان پل نفررو بودند و عرض آن حدود ۹۰ سانتی‌متر و طول آن یک 

کوتاه از روی آن عبور می‌کردند. کنار هم چیده می‌شد. رزمنده‌ها در مسیرهای  متر و ۱۰ این‌ها 
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از ســنگر‌های کمیــن شــدند. روی جــاده از ســنگر‌های کمیــن شــدند. روی جــاده 66 بــه پیشــروی ادامــه دادند. حین  بــه پیشــروی ادامــه دادند. حین 
یت خواست.  یت خواست. عملیات، فرمانده تیپ، گردان سیدالشهدا را برای ادامه مامور عملیات، فرمانده تیپ، گردان سیدالشهدا را برای ادامه مامور
گــردان سیدالشــهداء بعــد از گــردان قمر بنی‌هاشــم علیه الســام، وارد عمل گــردان سیدالشــهداء بعــد از گــردان قمر بنی‌هاشــم علیه الســام، وارد عمل 
شــد؛ اما آتش‌های مســتقیم دشــمن در لب نهر خین، مانع پیشــروی ســریع شــد؛ اما آتش‌های مســتقیم دشــمن در لب نهر خین، مانع پیشــروی ســریع 
گردان شــد. گردان در حال عبور از پل چوبی بود که نیروهای عراقی، بخشــی گردان شــد. گردان در حال عبور از پل چوبی بود که نیروهای عراقی، بخشــی 
از پــل را منفجــر کردنــد و همیــن اتفــاق باعــث مختل شــدن حرکــت گردان از پــل را منفجــر کردنــد و همیــن اتفــاق باعــث مختل شــدن حرکــت گردان 
شــد. البته تعدادی از آرپی جی زن‌ها با پرش از پل شکســته و عبور از آب، شــد. البته تعدادی از آرپی جی زن‌ها با پرش از پل شکســته و عبور از آب، 
خودشــان را به قســمت شمال شرقی نهر خین رســاندند. بعد هم تعدادی از خودشــان را به قســمت شمال شرقی نهر خین رســاندند. بعد هم تعدادی از 
کمین‌هــای دشــمن را از کار انداختنــد؛ اما یگان‌هایی کــه در مجاورت آنها کمین‌هــای دشــمن را از کار انداختنــد؛ اما یگان‌هایی کــه در مجاورت آنها 
بودند، متاســفانه خــوب عمل نکردند. به همین خاطــر در آخرین لحظات، بودند، متاســفانه خــوب عمل نکردند. به همین خاطــر در آخرین لحظات، 
حاج عبدالله، فرمانده گردان ســید الشــهدا به آرپی جی زن‌ها، دســتور داد تا حاج عبدالله، فرمانده گردان ســید الشــهدا به آرپی جی زن‌ها، دســتور داد تا 
با زیر آتش گرفتن دشمن، مجروحین و تعدادی از شهداء را به عقب انتقال با زیر آتش گرفتن دشمن، مجروحین و تعدادی از شهداء را به عقب انتقال 
بدهنــد. فرماندهــان مــا در همان چند ســاعت اول عملیــات، فهمیدند که بدهنــد. فرماندهــان مــا در همان چند ســاعت اول عملیــات، فهمیدند که 
نیروهای عراقی به تمام محور‌های مورد نظر عملیاتی ما، اشراف کامل دارند. نیروهای عراقی به تمام محور‌های مورد نظر عملیاتی ما، اشراف کامل دارند. 

، دستور عقب نشینی صادر کردند.« ، دستور عقب نشینی صادر کردند.«به همین خاطر به همین خاطر
امیــر گــرم تعریــف بود کــه یکــی از میــان مهمان‌ها پرســید: »پس شــما وارد امیــر گــرم تعریــف بود کــه یکــی از میــان مهمان‌ها پرســید: »پس شــما وارد 

عملیات نشدید؟!«عملیات نشدید؟!«
امیــر جواب داد: »نه متاســفانه! بعد از شــروع عملیــات و اتفاقی که افتاد از امیــر جواب داد: »نه متاســفانه! بعد از شــروع عملیــات و اتفاقی که افتاد از 
نیروهای ســمنان، فقط همیــن دو گردان و بخشــی از واحد‌های اطلاعات و نیروهای ســمنان، فقط همیــن دو گردان و بخشــی از واحد‌های اطلاعات و 
عملیات و تخریب، وارد عمل شــدند. گردان‌هایی مثل امام رضا، روح الله و عملیات و تخریب، وارد عمل شــدند. گردان‌هایی مثل امام رضا، روح الله و 

موسی بن جعفر که در ادامه بودند، درگیر نشدند.موسی بن جعفر که در ادامه بودند، درگیر نشدند.
بــا توقــف عملیــات، نیروهــا طبــق دســتور فرماندهان بــه پــادگان قائمیه در بــا توقــف عملیــات، نیروهــا طبــق دســتور فرماندهان بــه پــادگان قائمیه در 



260       وکیل باشی - ‏ونهمی سلصف

، برگشــتند. بعد از  ، برگشــتند. بعد از شــمال اســتان خوزســتان، ســمت جاده دزفول به شوشتر شــمال اســتان خوزســتان، ســمت جاده دزفول به شوشتر
عملیــات در مجموعه یگان‌های رزمــی، نیروها را در پادگان تیپ عملیــات در مجموعه یگان‌های رزمــی، نیروها را در پادگان تیپ 1212 قائم، در  قائم، در 
میــدان صبحــگاه، جمع کردند. بعــد از قرائت قرآن، فردی بــه نام عبدالرضا میــدان صبحــگاه، جمع کردند. بعــد از قرائت قرآن، فردی بــه نام عبدالرضا 
واحــدی آمــد و بــرای ما مداحــی کرد. از رزمنــدگان خوش صدا بــود. بعد هم واحــدی آمــد و بــرای ما مداحــی کرد. از رزمنــدگان خوش صدا بــود. بعد هم 
آقای غلام رضا احمدی، فرمانده تیپ و آقای محمد فرهادی، رئیس ســتاد آقای غلام رضا احمدی، فرمانده تیپ و آقای محمد فرهادی، رئیس ســتاد 
تیپ آمدند و همه ما را نسبت به آنچه که در عملیات کربلای تیپ آمدند و همه ما را نسبت به آنچه که در عملیات کربلای 44 پیش آمده  پیش آمده 
گاه کردند. ایشــان نکاتی را که لازم بود همه بدانند، متذکر شــدند. بعد  گاه کردند. ایشــان نکاتی را که لازم بود همه بدانند، متذکر شــدند. بعد بود، آ بود، آ
هم به خاطر خســتگی و وضعیت روحی که برای نیروهایش پیش آمده بود، هم به خاطر خســتگی و وضعیت روحی که برای نیروهایش پیش آمده بود، 
تصمیم گرفتند، نیروها را برای یک بازسازی روحی و جسمی‌به یک مرخصی تصمیم گرفتند، نیروها را برای یک بازسازی روحی و جسمی‌به یک مرخصی 
کوتاه مدت، بفرســتند؛ اما نیروهای اطلاعات و عملیات، آماد و پشتیبانی، کوتاه مدت، بفرســتند؛ اما نیروهای اطلاعات و عملیات، آماد و پشتیبانی، 
تخریب و نیروهایی که باید فضا را آماده می‌کردند، ماندند. بقیه نیروها مثل تخریب و نیروهایی که باید فضا را آماده می‌کردند، ماندند. بقیه نیروها مثل 

من به مرخصی آمدیم.«من به مرخصی آمدیم.«
با تمام شدن حرف‌های امیر با صدای بلند گفتم: »برای سلامتی رزمندگان با تمام شدن حرف‌های امیر با صدای بلند گفتم: »برای سلامتی رزمندگان 

اسلام، صلوات.« و همه صلوات فرستادند.اسلام، صلوات.« و همه صلوات فرستادند.
شــادمانی مــن و معصومــه خانــم از آمــدن پســرهایمان از جبهــه، چنــد روز شــادمانی مــن و معصومــه خانــم از آمــدن پســرهایمان از جبهــه، چنــد روز 
، مهیای رفتن به جبهه شــدند. این  ، مهیای رفتن به جبهه شــدند. این بیشــتر طول نکشــید. دوباره هر دو برادر بیشــتر طول نکشــید. دوباره هر دو برادر
ک هر  ک هر بار معصومه خانم، اصلاً مخالفتی با رفتن پسرها نداشت. خودش سا بار معصومه خانم، اصلاً مخالفتی با رفتن پسرها نداشت. خودش سا

دو را بست.دو را بست.
، راهی جبهه شــدند. خبــری در راه بود. همــه جا صحبت از  ، راهی جبهه شــدند. خبــری در راه بود. همــه جا صحبت از محمــد و امیــر محمــد و امیــر
، راهی جبهه  ، راهی جبهه یک عملیات بزرگ بود. رزمنده‌ها از پیر و جوان از سراسر کشور یک عملیات بزرگ بود. رزمنده‌ها از پیر و جوان از سراسر کشور
می‌شدند. بوی اسفند و صدای آهنگران که از بلندگوها پخش می‌شد، همه می‌شدند. بوی اسفند و صدای آهنگران که از بلندگوها پخش می‌شد، همه 

در هم آمیخته شده بود.در هم آمیخته شده بود.
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" بایــد بــه زودی دســت بــر یــک حمله دیگــر زنند. چون شــعله مهــر خدا بر " بایــد بــه زودی دســت بــر یــک حمله دیگــر زنند. چون شــعله مهــر خدا بر 
لشــکر کافر زنند. باید کنون آماده شــد، بهر نجات کربلا. باید به سوی قدس لشــکر کافر زنند. باید کنون آماده شــد، بهر نجات کربلا. باید به سوی قدس 
رفت از ســرزمین نینوا." این صدای آهنگــران بود که در کوچه‌ها و خیابان‌ها رفت از ســرزمین نینوا." این صدای آهنگــران بود که در کوچه‌ها و خیابان‌ها 

پخش می‌شد.پخش می‌شد.
امیــر و محمــد همــراه خیلــی از رزمنــدگان دیگــر از ســمنان، راهــی جبهــه امیــر و محمــد همــراه خیلــی از رزمنــدگان دیگــر از ســمنان، راهــی جبهــه 
، میزبان چند شهید بود و ما به همراه  ، میزبان چند شهید بود و ما به همراه شدند. هر روز یکی از محله‌های شهر شدند. هر روز یکی از محله‌های شهر
خانواده‌های رزمندگان، در تشــییع پیکر شــهدا شرکت می‌کردیم. کسی چه خانواده‌های رزمندگان، در تشــییع پیکر شــهدا شرکت می‌کردیم. کسی چه 
می‌دانست! شاید هر پدر و مادری که در تشییع پیکر شهدا حضور داشت؛ می‌دانست! شاید هر پدر و مادری که در تشییع پیکر شهدا حضور داشت؛ 
بــا خــودش می‌گفت: »شــاید شــهید بعــدی، فرزنــد من باشــد.« ؛ اما بــه روی بــا خــودش می‌گفت: »شــاید شــهید بعــدی، فرزنــد من باشــد.« ؛ اما بــه روی 

خودش نمی‌آورد.خودش نمی‌آورد.
، خودشــان را نشــان می‌دادند  ، قرص و محکم‌تر از دیروز ، خودشــان را نشــان می‌دادند مردم محله هر روز ، قرص و محکم‌تر از دیروز مردم محله هر روز
تــا مبــادا دل منافقینــی کــه در کوچه و خیابان‌ها حضور داشــتند، شــادمان تــا مبــادا دل منافقینــی کــه در کوچه و خیابان‌ها حضور داشــتند، شــادمان 
شــود. روزهــای ســختی را می‌گذراندیم و اخبار عملیــات را دنبال می‌کردیم. شــود. روزهــای ســختی را می‌گذراندیم و اخبار عملیــات را دنبال می‌کردیم. 
گاهی اوقات در محل کارم که رادیو روشن می‌شد، صدای رزمندگان پخش گاهی اوقات در محل کارم که رادیو روشن می‌شد، صدای رزمندگان پخش 
می‌شــد که درباره آمادگی حضورشــان در عملیات، صحبت می‌کردند. سه می‌شــد که درباره آمادگی حضورشــان در عملیات، صحبت می‌کردند. سه 
روز از عملیات گذشــته بود و خبرهای خوبی از رشــادت‌ها و موفقیت‌های روز از عملیات گذشــته بود و خبرهای خوبی از رشــادت‌ها و موفقیت‌های 
رزمنــدگان از تلویزیــون پخش می‌شــد تا ایــن که خبردار شــدم، محمد علی رزمنــدگان از تلویزیــون پخش می‌شــد تا ایــن که خبردار شــدم، محمد علی 
شهید شده. وقتی که فرزند اول محمدعلی فوت کرده بود، ایشان با خودش شهید شده. وقتی که فرزند اول محمدعلی فوت کرده بود، ایشان با خودش 
نذر کرده بود اگر خدا فرزند سالم به او بدهد به جبهه برود. او به جبهه رفت نذر کرده بود اگر خدا فرزند سالم به او بدهد به جبهه برود. او به جبهه رفت 
و نــذرش را ادا کــرد؛ امــا حالا وقتی پیکرش از جبهه بر می‌گردد که فرزندش را و نــذرش را ادا کــرد؛ امــا حالا وقتی پیکرش از جبهه بر می‌گردد که فرزندش را 
ندیده. نمی‌دانستم این خبر را چطور به معصومه خانم بدهم. چون محمد با ندیده. نمی‌دانستم این خبر را چطور به معصومه خانم بدهم. چون محمد با 

محمدعلی، هر دو در یک خط بودند.محمدعلی، هر دو در یک خط بودند.



262       وکیل باشی - ‏ونهمی سلصف

محمدرضــا و علــی برادرزاده‌هایم، هر دو مجروح شــده بودند و از جبهه به محمدرضــا و علــی برادرزاده‌هایم، هر دو مجروح شــده بودند و از جبهه به 
عقــب منتقل شــده بودند. به منزل رفتم. تا چشــمم به معصومــه خانم افتاد، عقــب منتقل شــده بودند. به منزل رفتم. تا چشــمم به معصومــه خانم افتاد، 

گفتم: »محمدعلی به آرزویش رسید.«گفتم: »محمدعلی به آرزویش رسید.«
معصومــه خانــم با دو دســت روی ســرش کوبیــد و گفــت: »ای وای بیچاره معصومــه خانــم با دو دســت روی ســرش کوبیــد و گفــت: »ای وای بیچاره 
. بیچاره همســر باردارش. چقــدر محمدعلی آرزو داشــت، فرزندش را  . بیچاره همســر باردارش. چقــدر محمدعلی آرزو داشــت، فرزندش را گلنــار گلنــار

ببیند. خدا صبرشان بدهد.«ببیند. خدا صبرشان بدهد.«
نشســت روی زمیــن و شــروع بــه گریه کرد. رفتم به ســمتش و دســتم را روی نشســت روی زمیــن و شــروع بــه گریه کرد. رفتم به ســمتش و دســتم را روی 
! باید زودتر خودت را به گلنار برسانی تا  ! باید زودتر خودت را به گلنار برسانی تا شانه اش گذاشتم و گفتم: »بلند شو شانه اش گذاشتم و گفتم: »بلند شو

آرامش کنی.«آرامش کنی.«
معصومــه خانــم گفــت: »چطــور آرامش کنــم؟! مگــر داغ فرزند، آرام شــدنی معصومــه خانــم گفــت: »چطــور آرامش کنــم؟! مگــر داغ فرزند، آرام شــدنی 

است.«است.«
و دوبــاره گریه و شــیون را از ســر گرفت. از شــیون‌های معصومــه خانم دیگر و دوبــاره گریه و شــیون را از ســر گرفت. از شــیون‌های معصومــه خانم دیگر 
نتوانستم خودم را کنترل کنم و بغضم ترکید. گفتم: »باید خودمان را زودتر به نتوانستم خودم را کنترل کنم و بغضم ترکید. گفتم: »باید خودمان را زودتر به 

تشییع پیکر شهید برسانیم.«تشییع پیکر شهید برسانیم.«
، بی رمق شده بود. دستم را گرفت و بلند شد. گفت:  ، بی رمق شده بود. دستم را گرفت و بلند شد. گفت: پاهایش از شنیدن خبر پاهایش از شنیدن خبر
»کجــا بایــد برویــم؟« گفتم: »قرار اســت پیکر شــهید را به صوفی آبــاد ببرند.« »کجــا بایــد برویــم؟« گفتم: »قرار اســت پیکر شــهید را به صوفی آبــاد ببرند.« 
سری تکان داد و دنبالم به راه افتاد. سکوت سنگینی همه وجودش را گرفته سری تکان داد و دنبالم به راه افتاد. سکوت سنگینی همه وجودش را گرفته 
یخت.  یخت. بــود. طی مســیر با مــن، لام تا کام حرف نزد. فقط آرام آرام، اشــک می‌ر بــود. طی مســیر با مــن، لام تا کام حرف نزد. فقط آرام آرام، اشــک می‌ر

این عادت همیشگی اش بود، هنگامی‌که نگران می‌شد.این عادت همیشگی اش بود، هنگامی‌که نگران می‌شد.
وقتــی بــه صوفی آباد رســیدیم، به قدری جمعیت جمع شــده بود که جای وقتــی بــه صوفی آباد رســیدیم، به قدری جمعیت جمع شــده بود که جای 
ســوزن انداختــن نبــود. همیــن که چشــم معصومه خانــم به جمعیــت افتاد، ســوزن انداختــن نبــود. همیــن که چشــم معصومه خانــم به جمعیــت افتاد، 
. تازه خیالش راحت شده بود که پسرش بزرگ  . تازه خیالش راحت شده بود که پسرش بزرگ گفت: »الهی بمیرم برای گلنار گفت: »الهی بمیرم برای گلنار
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شــده. از آب و گل در آمــده. امــا حــالا چــی؟! چطــور می‌توانــد داغ جوانش را شــده. از آب و گل در آمــده. امــا حــالا چــی؟! چطــور می‌توانــد داغ جوانش را 
فراموش کند.«فراموش کند.«

یخت. تا چشــمش به  یخت. تا چشــمش به معصومــه خانــم یک ریــز حرف مــی‌زد و اشــک می‌ر معصومــه خانــم یک ریــز حرف مــی‌زد و اشــک می‌ر
عده ای از خانم‌ها افتاد که داشــتند، گلنار و همســر محمدعلی را همراهی عده ای از خانم‌ها افتاد که داشــتند، گلنار و همســر محمدعلی را همراهی 

می‌کردند، شیون کنان به سمت شان رفت.می‌کردند، شیون کنان به سمت شان رفت.
از طرفی من اما؛ دلم خون بود. تعدادی از رزمنده‌ها از خط برگشــته بودند؛ از طرفی من اما؛ دلم خون بود. تعدادی از رزمنده‌ها از خط برگشــته بودند؛ 
امــا خبــری از امیر و محمــد نبود.نها انها بعد از اتمام مراســم تشــییع، خودم امــا خبــری از امیر و محمــد نبود.نها انها بعد از اتمام مراســم تشــییع، خودم 
را بــه محمدرضــا و علی رســاندم که در تمام مدت مراســم، ســعی داشــتند، را بــه محمدرضــا و علی رســاندم که در تمام مدت مراســم، ســعی داشــتند، 
خودشان را از من مخفی کنند. وقتی چشمشان به من افتاد، سکوت کردند. خودشان را از من مخفی کنند. وقتی چشمشان به من افتاد، سکوت کردند. 
انــگار نگاهشــان را از مــن می‌دزدیدنــد. خصوصــا محمدرضا. گفتــم: »عمو انــگار نگاهشــان را از مــن می‌دزدیدنــد. خصوصــا محمدرضا. گفتــم: »عمو 
گر اتفاقــی برای آنها افتــاده، به من  گر اتفاقــی برای آنها افتــاده، به من جــان! خبــری از امیــر و محمد نــداری؟! ا جــان! خبــری از امیــر و محمد نــداری؟! ا

بگویید! من طاقت شنیدنش را دارم.«بگویید! من طاقت شنیدنش را دارم.«
محمد رضا ســرش را پایین انداخت و گفت: »عمو جان. من داخل کانال محمد رضا ســرش را پایین انداخت و گفت: »عمو جان. من داخل کانال 
بودم که یک دفعه با موج انفجار بی هوش شدم. زمانی که چشم باز کردم با بودم که یک دفعه با موج انفجار بی هوش شدم. زمانی که چشم باز کردم با 
آمبولانس مرا به بیمارستان صحرایی منتقل کردند. آنجا علی را که دستش، آمبولانس مرا به بیمارستان صحرایی منتقل کردند. آنجا علی را که دستش، 

تیر خورده بود، دیدم. بعد هم ما را راهی سمنان کردند.تیر خورده بود، دیدم. بعد هم ما را راهی سمنان کردند.
گفتــم: »یعنــی شــما، هیچکس دیگــر را ندیدید که شــهید یا مجروح شــده گفتــم: »یعنــی شــما، هیچکس دیگــر را ندیدید که شــهید یا مجروح شــده 

باشد؟«باشد؟«
علی گفت: »عمو جان ما مجروح شدیم و دیگر محمد را ندیدیم.«علی گفت: »عمو جان ما مجروح شدیم و دیگر محمد را ندیدیم.«

مطمئــن بــودم کــه آنها دارنــد، چیزی را از مــن پنهان می‌کننــد. در حالی که مطمئــن بــودم کــه آنها دارنــد، چیزی را از مــن پنهان می‌کننــد. در حالی که 
ید، یک چیزی را  ید، یک چیزی را بغض ســنگینی در گلو داشــتم، گفتم: »عمو جان شما دار بغض ســنگینی در گلو داشــتم، گفتم: »عمو جان شما دار

از من مخفی می‌کنید. اتفاقی برای امیر و محمد افتاده؟!«از من مخفی می‌کنید. اتفاقی برای امیر و محمد افتاده؟!«
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بــا حرف‌هــای مــن، محمدرضــا و علی هــر دو زدند زیــر گریــه. محمدرضا بــا حرف‌هــای مــن، محمدرضــا و علی هــر دو زدند زیــر گریــه. محمدرضا 
گفت: »ما امیر را یک شــب قبل از عملیات دیدیم. راســتش امیر با ما نبود. گفت: »ما امیر را یک شــب قبل از عملیات دیدیم. راســتش امیر با ما نبود. 

گروهانش از ما جدا بود؛ اما محمد.« گفتم: »محمد چی؟!«گروهانش از ما جدا بود؛ اما محمد.« گفتم: »محمد چی؟!«
محمد رضا به نقطه ای خیره ماند و گفت:محمد رضا به نقطه ای خیره ماند و گفت:

ید بنویســید. با این که  یم. هر وصیتی دار ید بنویســید. با این که »فرمانــده گفته بــود، عملیات دار یم. هر وصیتی دار »فرمانــده گفته بــود، عملیات دار
همیشه، منتظر این لحظه بودیم، ولی حس عجیبی به ما دست داد. چیزی همیشه، منتظر این لحظه بودیم، ولی حس عجیبی به ما دست داد. چیزی 
بود مابین غم و شــادی. غم از دســت دادن دوســتان و شــادیِ جدا شــدن از بود مابین غم و شــادی. غم از دســت دادن دوســتان و شــادیِ جدا شــدن از 
این دنیا. ما پســرعموها آنجا دنیای دیگری داشــتیم. مثل برادرانی که از یک این دنیا. ما پســرعموها آنجا دنیای دیگری داشــتیم. مثل برادرانی که از یک 
، آشــنا، همرزم، همدل... همه کاره ی هم  ، آشــنا، همرزم، همدل... همه کاره ی هم پدر زاده شــد بودیم. دوســت، برادر پدر زاده شــد بودیم. دوســت، برادر
بودیم و این وسط، محمد انگار با همه فرق داشت. محمد به محض اعلام بودیم و این وسط، محمد انگار با همه فرق داشت. محمد به محض اعلام 

فرمانده، مرا در آغوش گرفت و شروع کرد به وصیت کردن.فرمانده، مرا در آغوش گرفت و شروع کرد به وصیت کردن.
حال و هوای آنجا تماشــایی بود. انگار بزمی‌به پا بود و بعد از ســالها دوری، حال و هوای آنجا تماشــایی بود. انگار بزمی‌به پا بود و بعد از ســالها دوری، 
یختنــد و  یختنــد و همدیگــر را پیــدا کــرده بودیــم. بچه‌هــا در آغــوش هــم، اشــک می‌ر همدیگــر را پیــدا کــرده بودیــم. بچه‌هــا در آغــوش هــم، اشــک می‌ر
حرفهای دلشان را به هم می‌گفتند. محمد همانطور که مرا در آغوش داشت حرفهای دلشان را به هم می‌گفتند. محمد همانطور که مرا در آغوش داشت 
گفــت: »یــک پیغامــی‌دارم که باید بــرای پدر و مــادرم ببری.« گفتــم: »از کجا گفــت: »یــک پیغامــی‌دارم که باید بــرای پدر و مــادرم ببری.« گفتــم: »از کجا 
معلــوم مــن زودتــر از تو نروم؟« خودش را از من جدا کرد و به چشــمهایم خیره معلــوم مــن زودتــر از تو نروم؟« خودش را از من جدا کرد و به چشــمهایم خیره 
! من شهید می‌شوم.« بغض کردم ولی جلوی خودم  ! من شهید می‌شوم.« بغض کردم ولی جلوی خودم شد و گفت: »نه پسرعمو شد و گفت: »نه پسرعمو

را گرفتم.را گرفتم.
جلوی سوله‌ها به خط شدیم. اتوبوس‌ها یکی یکی از راه، می‌رسیدند. دلم جلوی سوله‌ها به خط شدیم. اتوبوس‌ها یکی یکی از راه، می‌رسیدند. دلم 
نمی‌خواســت از هم جدا شــویم. تمام این روزها را کنار هم ســر کرده بودیم و نمی‌خواســت از هم جدا شــویم. تمام این روزها را کنار هم ســر کرده بودیم و 
می‌خواستم در این لحظات نیز نزدیک هم باشیم. وقتی به فرمانده مان آقای می‌خواستم در این لحظات نیز نزدیک هم باشیم. وقتی به فرمانده مان آقای 
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کید کرد که نباید سر و صدا کنیم. شب  کید کرد که نباید سر و صدا کنیم. شب گفتم، قبول کرد. ولی تا کردی نسب کردی نسب 11گفتم، قبول کرد. ولی تا
داشــت به نیمه‌هایش، نزدیک می‌شــد. باید تمام وسایلی که در شب، نور را داشــت به نیمه‌هایش، نزدیک می‌شــد. باید تمام وسایلی که در شب، نور را 

، کمربند، ساعت... . ، کمربند، ساعت... .منعکس می‌کردند، تحویل می‌دادیم. انگشتر منعکس می‌کردند، تحویل می‌دادیم. انگشتر
یک. فقط  یک. فقط پیــاده بــه طرف خــط مقدم به راه افتادیم. شــب بود و آســمان تار پیــاده بــه طرف خــط مقدم به راه افتادیم. شــب بود و آســمان تار
نور انفجارهای خمپاره و راکت دشــمن، آســمان را روشن می‌کرد. صداها هر نور انفجارهای خمپاره و راکت دشــمن، آســمان را روشن می‌کرد. صداها هر 
لحظه، بیشتر و بیشتر می‌شد. نزدیک خط مقدم و در تیررس دشمن بودیم.لحظه، بیشتر و بیشتر می‌شد. نزدیک خط مقدم و در تیررس دشمن بودیم.

یکی شــب، راه رفتن را برایمان ســخت کــرده بود.  یکی شــب، راه رفتن را برایمان ســخت کــرده بود. بــه یک ســتون شــدیم. تار بــه یک ســتون شــدیم. تار
گاهی تنه به تنه می‌شدیم و گاهی چیزی، جلوی پایمان می‌آمد و می‌خوردیم گاهی تنه به تنه می‌شدیم و گاهی چیزی، جلوی پایمان می‌آمد و می‌خوردیم 
زمین. شب از نیمه گذشته بود. هوا تقریبا گرگ و میش شده بود که به کانال زمین. شب از نیمه گذشته بود. هوا تقریبا گرگ و میش شده بود که به کانال 
خــط مقــدم رســیدیم. بلافاصلــه تــوی کانال‌ها موقعیــت گرفتیم. ولــی زمین خــط مقــدم رســیدیم. بلافاصلــه تــوی کانال‌ها موقعیــت گرفتیم. ولــی زمین 
زیرپایمــان عجیــب لرزان و حالت فنری بود. بــا دقت که نگاه کردیم، متوجه زیرپایمــان عجیــب لرزان و حالت فنری بود. بــا دقت که نگاه کردیم، متوجه 
جنازه‌هــای عراقی شــدیم که سراســر کانال را پر کــرده بود. وضعیت بغرنجی جنازه‌هــای عراقی شــدیم که سراســر کانال را پر کــرده بود. وضعیت بغرنجی 

بود. معلوم بود، نیروهای قبل از ما حسابی جنگیده بودند.بود. معلوم بود، نیروهای قبل از ما حسابی جنگیده بودند.
تــوی کانــال راه می‌رفتیم تا به جایگاه اســتقرارمان برســیم. در همین حین، تــوی کانــال راه می‌رفتیم تا به جایگاه اســتقرارمان برســیم. در همین حین، 
صدای الموت لصدام یک سرباز عراقی، توجهمان را جلب کرد. دستهایش صدای الموت لصدام یک سرباز عراقی، توجهمان را جلب کرد. دستهایش 
 ، ک آلود و ترســان. با حرکات دســت و سر ، را پشــت گردنش گذاشــته بود. خا ک آلود و ترســان. با حرکات دســت و سر را پشــت گردنش گذاشــته بود. خا
گهان صدای چند نفر از گوشه و کنار بلند  گهان صدای چند نفر از گوشه و کنار بلند نشــان می‌داد که او را نکشــند. نا نشــان می‌داد که او را نکشــند. نا
شــد کــه: » بــزن! نامــرد را بکش!« محمد کنــار من بــود. با ناراحتــی رو به بقیه شــد کــه: » بــزن! نامــرد را بکش!« محمد کنــار من بــود. با ناراحتــی رو به بقیه 
گفت: »این عراقی تسلیم شده. الان در دست ما اسیره. نباید اذیتش کنیم.« گفت: »این عراقی تسلیم شده. الان در دست ما اسیره. نباید اذیتش کنیم.« 
، رویش  ، رویش ؛ولی فرمانده بی معطلی اســلحه را روی او گرفت و یک خشــاب تیر ؛ولی فرمانده بی معطلی اســلحه را روی او گرفت و یک خشــاب تیر

خالی کرد.خالی کرد.

. گردان موسی بن جعفر گروهان در  1. قربان علی کردی نسب: فرمانده 
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من و محمد ناباورانه به این صحنه نگاه می‌کردیم. نمی‌دانســتیم باید چه من و محمد ناباورانه به این صحنه نگاه می‌کردیم. نمی‌دانســتیم باید چه 
کار کنیم که دوباره دســتور حرکت دادند. فرمانده دسته مدام گوشزد می‌کرد کار کنیم که دوباره دســتور حرکت دادند. فرمانده دسته مدام گوشزد می‌کرد 
که سینه خیز و با احتیاط، حرکت کنید. اوضاع حساس شده بود. حتی اگر که سینه خیز و با احتیاط، حرکت کنید. اوضاع حساس شده بود. حتی اگر 
کریز بالا می‌رفتیم، تیر و خمپاره مثل باران بر  کریز بالا می‌رفتیم، تیر و خمپاره مثل باران بر به اندازه ی یک انگشــت از خا به اندازه ی یک انگشــت از خا

سرمان، فرود می‌آمد. در تیررس کامل دشمن بودیم.سرمان، فرود می‌آمد. در تیررس کامل دشمن بودیم.
گهان خمپــاره ای به آن  کریــز زدن بود که نا گهان خمپــاره ای به آن لــودری جلوتــر از مــا در حال خا کریــز زدن بود که نا لــودری جلوتــر از مــا در حال خا
برخــورد کــرد و لــودر آتش گرفــت. راننده ی لودر هم درســت، پیش چشــمان برخــورد کــرد و لــودر آتش گرفــت. راننده ی لودر هم درســت، پیش چشــمان 
کریــز بودیم. تنها  کریــز بودیم. تنها مــا در میان شــعله‌ها ســوخت. در حال گــذر از بریدگی خا مــا در میان شــعله‌ها ســوخت. در حال گــذر از بریدگی خا
، عبور کنیم و به محل استقرارمان برسیم. دود  ، عبور کنیم و به محل استقرارمان برسیم. دود حواسمان به این بود که زودتر حواسمان به این بود که زودتر
ک در هم می‌چرخیدند و زمین و آســمان را در هم،گره می‌زدند. ماشــالا  ک در هم می‌چرخیدند و زمین و آســمان را در هم،گره می‌زدند. ماشــالا و خا و خا

و علی از ما جلوتر بودند. قدرت الله و محمدرضا از بریدگی، عبور کردند.و علی از ما جلوتر بودند. قدرت الله و محمدرضا از بریدگی، عبور کردند.
محمــد، کلاه آهنــی را کــه از عراقی‌هــا بــه غنیمــت گرفتــه بود، روی ســرش محمــد، کلاه آهنــی را کــه از عراقی‌هــا بــه غنیمــت گرفتــه بود، روی ســرش 
گذاشــت. زیــرش هم به خاطر ســردی هــوا، یک کلاه پشمی‌پوشــیده بود؛ اما گذاشــت. زیــرش هم به خاطر ســردی هــوا، یک کلاه پشمی‌پوشــیده بود؛ اما 
بــه خاطــر جثه ریزش مــدام کلاه می‌افتــاد روی ابروهایش و باز آن را درســت بــه خاطــر جثه ریزش مــدام کلاه می‌افتــاد روی ابروهایش و باز آن را درســت 

می‌کرد.می‌کرد.
که!«  که!« به محمد که جلوی من راه می‌رفت، گفتم: »احتیاط کن، خیلی خطرنا به محمد که جلوی من راه می‌رفت، گفتم: »احتیاط کن، خیلی خطرنا
درست در همان گذر از بریدگی، محمد کمی‌از جایش بلند شد تا اطرافش درست در همان گذر از بریدگی، محمد کمی‌از جایش بلند شد تا اطرافش 
گهان به ســمت عقب افتاد. باورم نمی‌شــد. ســوراخ بزرگی  گهان به ســمت عقب افتاد. باورم نمی‌شــد. ســوراخ بزرگی را دیــد بزنــد کــه نا را دیــد بزنــد کــه نا
وســط پیشــانی محمــد، جــا خوش کــرده بــود و خون مثل چشــمه ای گــرم از وســط پیشــانی محمــد، جــا خوش کــرده بــود و خون مثل چشــمه ای گــرم از 
آن می‌جوشــید. روی دو زانو افتاده بودم و اشــک مجالم نمی‌داد. با قناســه، آن می‌جوشــید. روی دو زانو افتاده بودم و اشــک مجالم نمی‌داد. با قناســه، 
محمــد را نشــانه گرفتــه بودنــد. دیگــر نمی‌شــد، برایــش کاری کرد. احســاس محمــد را نشــانه گرفتــه بودنــد. دیگــر نمی‌شــد، برایــش کاری کرد. احســاس 
می‌کردم، روح من هم با محمد، دارد از بدنم جدا می‌شــود. انگار توی خلسه می‌کردم، روح من هم با محمد، دارد از بدنم جدا می‌شــود. انگار توی خلسه 
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بــه ســر می‌بردم. ســرم را به صورتش چســبانده بودم و گریه می‌کــردم. صدای بــه ســر می‌بردم. ســرم را به صورتش چســبانده بودم و گریه می‌کــردم. صدای 
فریاد فرمانده دسته آقای باغی فریاد فرمانده دسته آقای باغی 11را از پشت‌سر شنیدم: » بلند شو آقای شرفیه، را از پشت‌سر شنیدم: » بلند شو آقای شرفیه، 

با این کارها روحیه ی بچه‌ها ضعیف می‌شود!«با این کارها روحیه ی بچه‌ها ضعیف می‌شود!«
برانکارد را آوردند و محمد را به عقب انتقال دادند. به ماشالا و علی رسیدم. برانکارد را آوردند و محمد را به عقب انتقال دادند. به ماشالا و علی رسیدم. 
جریان را که به آنها گفتم، هر دو به گریه افتادند. آنها هم باورشان نمی‌شد که جریان را که به آنها گفتم، هر دو به گریه افتادند. آنها هم باورشان نمی‌شد که 

محمد پرکشیده است.«محمد پرکشیده است.«
صحبت‌های برادرزاده ام که به این جا رسید، بی اختیار و بلند و از عمق صحبت‌های برادرزاده ام که به این جا رسید، بی اختیار و بلند و از عمق 
جانم، فریاد زدم: »یا حسین! مصیبت من که از مصیبت شما بیشتر نیست! جانم، فریاد زدم: »یا حسین! مصیبت من که از مصیبت شما بیشتر نیست! 
امانتی بود که دادم. از من قبول کنید.« دســت‌هایم را به ســمت آسمان بلند امانتی بود که دادم. از من قبول کنید.« دســت‌هایم را به ســمت آسمان بلند 
.« یک لحظه پاهایم سست  .« یک لحظه پاهایم سست کردم و گفتم: »خدایا شکرت. راضیم به رضای تو کردم و گفتم: »خدایا شکرت. راضیم به رضای تو
شــد و روی زمین نشســتم. محمدرضا و علی به سمتم دویدند. شانه‌هایم را شــد و روی زمین نشســتم. محمدرضا و علی به سمتم دویدند. شانه‌هایم را 

گرفتند و مرا بلند کردند و به سمت ماشین بردند.گرفتند و مرا بلند کردند و به سمت ماشین بردند.
ســوار ماشــین که شــدم به آنها گفتم: »من خوبم. بروید بقیه را خبر کنید تا ســوار ماشــین که شــدم به آنها گفتم: »من خوبم. بروید بقیه را خبر کنید تا 

آماده برگزاری مراسم تشییع محمد شویم.«آماده برگزاری مراسم تشییع محمد شویم.«
، تمام خاطرات محمدم را از روز  ، تمام خاطرات محمدم را از روز به ســمت سمنان به راه افتادیم. در مســیر به ســمت سمنان به راه افتادیم. در مســیر
تولد تا شهادتش مرور کردم. قبل از این که به خانه بروم به سپاه رفتم. معراج تولد تا شهادتش مرور کردم. قبل از این که به خانه بروم به سپاه رفتم. معراج 
شــهدا که رســیدم گفتم: »من مطلع شــدم که پسرم شهید شــده، فقط به من شــهدا که رســیدم گفتم: »من مطلع شــدم که پسرم شهید شــده، فقط به من 

بگویید کی می‌توانم پیکر شهیدم را تحویل بگیرم؟!«بگویید کی می‌توانم پیکر شهیدم را تحویل بگیرم؟!«
یکی از بچه‌های ســپاه که مرا می‌شــناخت جلو آمد و گفت: »آقای شرفیه یکی از بچه‌های ســپاه که مرا می‌شــناخت جلو آمد و گفت: »آقای شرفیه 
پیکر محمدت را فردا می‌آورند.« بغضم ترکید و گفتم: »جز شکر خدا، حرفی پیکر محمدت را فردا می‌آورند.« بغضم ترکید و گفتم: »جز شکر خدا، حرفی 
به زبانم نمی‌چرخد. فقط چطور این خبر را به مادرش بدهم. اگر چه خواست به زبانم نمی‌چرخد. فقط چطور این خبر را به مادرش بدهم. اگر چه خواست 

گردان موسی بن جعفر و جانباز 70 درصد. 1. عباس باقی: فرمانده 
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خدا بوده که من هم سهمی‌برای انقلاب و کشورم داشته باشم.«خدا بوده که من هم سهمی‌برای انقلاب و کشورم داشته باشم.«
نزدیک‌ غروب بود که از تعاون سپاه بیرون آمدم. نزدیک خانه‌مان، مسجدی نزدیک‌ غروب بود که از تعاون سپاه بیرون آمدم. نزدیک خانه‌مان، مسجدی 
بــود. صــدای اذان مغــرب که بلند شــد، بغضم ترکید و شــروع کــردم به گریه. بــود. صــدای اذان مغــرب که بلند شــد، بغضم ترکید و شــروع کــردم به گریه. 
دوســت نداشــتم معصومه خانم، مرا با این حال ببیند. نمازم که تمام شد به دوســت نداشــتم معصومه خانم، مرا با این حال ببیند. نمازم که تمام شد به 

سمت خانه به راه افتادم.سمت خانه به راه افتادم.
بین راه، ابتدا به منزل دخترها رفتم و به آنها گفتم: »همه به اتفاق همسرشان بین راه، ابتدا به منزل دخترها رفتم و به آنها گفتم: »همه به اتفاق همسرشان 
بــه منزل مــا بیایند.« به خانه که رســیدم، کلید انداختم و وارد حیاط شــدم. بــه منزل مــا بیایند.« به خانه که رســیدم، کلید انداختم و وارد حیاط شــدم. 
صدای بع بع گوسفندی که به نیت سلامتی پسرها گرفته بودم تا با آمدنشان صدای بع بع گوسفندی که به نیت سلامتی پسرها گرفته بودم تا با آمدنشان 
قربانــی کنــم، خانه را برداشــته بود. معصومه خانم و علــی هر دو کنار حوض قربانــی کنــم، خانه را برداشــته بود. معصومه خانم و علــی هر دو کنار حوض 

یخت. سلام کردم. یخت. سلام کردم.نشسته بودند. با دیدن معصومه خانم دلم هری ر نشسته بودند. با دیدن معصومه خانم دلم هری ر
گفــت: »جعفــر خوب شــد که آمدی. معلوم نیســت ایــن زبان بســته، امروز گفــت: »جعفــر خوب شــد که آمدی. معلوم نیســت ایــن زبان بســته، امروز 
چش بود. از صبح خانه را روی سرش گذاشته.« علی پسرم به سمتم دوید و چش بود. از صبح خانه را روی سرش گذاشته.« علی پسرم به سمتم دوید و 

گفت: »بابا چقدر امروز دیر آمدی؟«گفت: »بابا چقدر امروز دیر آمدی؟«
گفتم: »کار داشتم بابا جان!«گفتم: »کار داشتم بابا جان!«

معصومه خانم گفت: »جعفر آقا چیزی شده!«معصومه خانم گفت: »جعفر آقا چیزی شده!«
نگاهم را از معصومه خانم دزدیدم. ســرم را چرخاندم به ســمت گوسفندی نگاهم را از معصومه خانم دزدیدم. ســرم را چرخاندم به ســمت گوسفندی 
که گوشــه حیاط به یکی از درخت‌های باغچه، بســته بودم. فکر کردم شــاید که گوشــه حیاط به یکی از درخت‌های باغچه، بســته بودم. فکر کردم شــاید 
تشــنه شــده باشــد. به ســمت حیوان زبان بســته رفتم تا به هر طریقی شده از تشــنه شــده باشــد. به ســمت حیوان زبان بســته رفتم تا به هر طریقی شده از 
حــرف زدن بــا معصومه خانــم فرار کنم. معصومــه خانم رفت تا شــام را آماده حــرف زدن بــا معصومه خانــم فرار کنم. معصومــه خانم رفت تا شــام را آماده 
کند. ساعتی نگذشت که سر و کله دخترها و دامادها پیدا شد. پدرم هم که کند. ساعتی نگذشت که سر و کله دخترها و دامادها پیدا شد. پدرم هم که 

آن شب، مهمان طاهره دخترم بود، همراهشان آمده بود.آن شب، مهمان طاهره دخترم بود، همراهشان آمده بود.
به چشم بر هم زدنی، خانه شلوغ شد. معصومه خانم از دیدن آنها تعجب به چشم بر هم زدنی، خانه شلوغ شد. معصومه خانم از دیدن آنها تعجب 
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کرد و گفت: »خبری شــده؟!« طاهره دخترم گفت: »بابا آمد دنبال ما! گفت کرد و گفت: »خبری شــده؟!« طاهره دخترم گفت: »بابا آمد دنبال ما! گفت 
شب همه دور هم باشیم.«شب همه دور هم باشیم.«

اکبر داماد بزرگم جبهه بود. حسین و ابوالقاسم هردو نگران به سمتم آمدند اکبر داماد بزرگم جبهه بود. حسین و ابوالقاسم هردو نگران به سمتم آمدند 
و گفتند: »عمو جان اتفاقی افتاده.؟« حرفی نزدم و سکوت کردم. ابوالقاسم و گفتند: »عمو جان اتفاقی افتاده.؟« حرفی نزدم و سکوت کردم. ابوالقاسم 
کتی؟! چیزی شده؟« گفتم: »بروید شامتان  کتی؟! چیزی شده؟« گفتم: »بروید شامتان دوباره پرسید: »عمو جان چرا سا دوباره پرسید: »عمو جان چرا سا

یم.« ید. امشب همه زود بخوابید، فردا مهمان عزیزی دار یم.«را بخور ید. امشب همه زود بخوابید، فردا مهمان عزیزی دار را بخور
این را گفتم و خودم به اتاق رفتم. می‌خواستم خودم را از بقیه دور نگه دارم این را گفتم و خودم به اتاق رفتم. می‌خواستم خودم را از بقیه دور نگه دارم 
تا کسی متوجه ناراحتی من نشود. آن شب تا صبح پلک روی هم نگذاشتم تا کسی متوجه ناراحتی من نشود. آن شب تا صبح پلک روی هم نگذاشتم 
گوار را به معصومه و دخترها بدهم.  گوار را به معصومه و دخترها بدهم. و با خودم فکر می‌کردم، چطور این خبر نا و با خودم فکر می‌کردم، چطور این خبر نا
بعد از نماز صبح، معصومه خانم مشغول جمع کردن سجاده اش بود. رفتم بعد از نماز صبح، معصومه خانم مشغول جمع کردن سجاده اش بود. رفتم 
در کنارش نشستم و گفتم: » معصومه خانم شهادت پسرت مبارک. محمد در کنارش نشستم و گفتم: » معصومه خانم شهادت پسرت مبارک. محمد 

به آرزویش رسید.«به آرزویش رسید.«
صدای جیغ و شیون معصومه خانم همه جا را پر کرد. با صدای بلند خدا را صدای جیغ و شیون معصومه خانم همه جا را پر کرد. با صدای بلند خدا را 
صدا می‌زد و می‌گفت: »محمدم رفت. محمدم رفت.« با صدای جیغ‌های صدا می‌زد و می‌گفت: »محمدم رفت. محمدم رفت.« با صدای جیغ‌های 
معصومه خانم، علی پســرم از خواب پرید و زد زیر گریه و به ســمت مادرش معصومه خانم، علی پســرم از خواب پرید و زد زیر گریه و به ســمت مادرش 
دویــد. او را بغــل کــرد. معصومه خانــم با دیدن علی، صدای گریه و شــیونش دویــد. او را بغــل کــرد. معصومه خانــم با دیدن علی، صدای گریه و شــیونش 

؟ چرا همه گریه می‌کنید؟« ؟ چرا همه گریه می‌کنید؟«بلندتر شد. علی پرسید: »چی شده مادر بلندتر شد. علی پرسید: »چی شده مادر
خدیجــه، علــی را از معصومــه خانم جدا کرد و شــروع کرد به آب پاشــیدن، خدیجــه، علــی را از معصومــه خانم جدا کرد و شــروع کرد به آب پاشــیدن، 
روی صورت مادرش. علی به سمت طاهره و فاطمه که هر دو در گوشه ای، روی صورت مادرش. علی به سمت طاهره و فاطمه که هر دو در گوشه ای، 
نشســته بودند و زار می‌زدند، رفت. دوباره پرســید: »چرا همه گریه می‌کنن؟« نشســته بودند و زار می‌زدند، رفت. دوباره پرســید: »چرا همه گریه می‌کنن؟« 
طاهره گفت: »محمد، شــهید شده داداش علی. داداش محمد رفت پیش طاهره گفت: »محمد، شــهید شده داداش علی. داداش محمد رفت پیش 
خدا« علی مات و مبهوت، فقط نگاه می‌کرد و طاهره که هق هق گریه امانش خدا« علی مات و مبهوت، فقط نگاه می‌کرد و طاهره که هق هق گریه امانش 
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نمی‌داد گفت: »داداش پیش خدا رفته.« فهمیدن این واژه‌ها، برای علی که نمی‌داد گفت: »داداش پیش خدا رفته.« فهمیدن این واژه‌ها، برای علی که 
88 ســال بیشتر نداشت، خیلی دشــوار بود. نمی‌توانست معنایی در ذهنش  ســال بیشتر نداشت، خیلی دشــوار بود. نمی‌توانست معنایی در ذهنش 
بــرای آن پیــدا کند. اما جمله آخــر طاهره که دیگر داداش محمد، پیش ما بر بــرای آن پیــدا کند. اما جمله آخــر طاهره که دیگر داداش محمد، پیش ما بر 
نمی‌گردد، انگار آتشش کشید. بغضش ترکید و گفت: »اما خودش توی نامه نمی‌گردد، انگار آتشش کشید. بغضش ترکید و گفت: »اما خودش توی نامه 

به من قول داده، زودی بر می‌گرده تا با من بازی کنه.«به من قول داده، زودی بر می‌گرده تا با من بازی کنه.«
با شــنیدن حرف علی، ضجه و ناله همه بلندتر شــد. آفتاب که بیرون زد، با شــنیدن حرف علی، ضجه و ناله همه بلندتر شــد. آفتاب که بیرون زد، 
همه جلوی در سپاه جمع شده بودیم و منتظر بودیم تا پیکر جگرگوشه ام را همه جلوی در سپاه جمع شده بودیم و منتظر بودیم تا پیکر جگرگوشه ام را 

برایمان بیاورند.برایمان بیاورند.
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40
لحظــات انتظــار بــه اندازه هزار ســال بر ما گذشــت. هنوز از سرنوشــت پســر لحظــات انتظــار بــه اندازه هزار ســال بر ما گذشــت. هنوز از سرنوشــت پســر 
، هیچ اطلاعی نداشــتیم. در آن وضعیت که انتظــار ورود تابوت  ، هیچ اطلاعی نداشــتیم. در آن وضعیت که انتظــار ورود تابوت دیگــرم امیر دیگــرم امیر
پسرم محمد را می‌کشیدیم، مدام با خودم فکر می‌کردم، شاید امیر هم شهید پسرم محمد را می‌کشیدیم، مدام با خودم فکر می‌کردم، شاید امیر هم شهید 
شــده باشــد یا شــاید او را به اســارت گرفته باشــند؛ اما فکرم را در ذهنم، پس شــده باشــد یا شــاید او را به اســارت گرفته باشــند؛ اما فکرم را در ذهنم، پس 

می‌زدم و بین جمعیت، چشم می‌چرخاندم تا شاید، امیرم را ببینم.می‌زدم و بین جمعیت، چشم می‌چرخاندم تا شاید، امیرم را ببینم.
صــدای بلندگــوی بنیــاد شــهید، مــرا بــه خــود آورد: »ایــن گل پرپــر از کجــا صــدای بلندگــوی بنیــاد شــهید، مــرا بــه خــود آورد: »ایــن گل پرپــر از کجــا 
آمــده! از ســفر کــرب و بلا آمــده.« بلند گفتم: »یا حســین« تابــوت محمد را از آمــده! از ســفر کــرب و بلا آمــده.« بلند گفتم: »یا حســین« تابــوت محمد را از 
آمبولانس بیرون آوردند. سرم گیج می‌رفت. صدای جیغ‌های معصومه خانم آمبولانس بیرون آوردند. سرم گیج می‌رفت. صدای جیغ‌های معصومه خانم 
و دخترانم، همه جا را پر کرده بود. می‌خواســتم به سمتشــان بروم تا آرامشــان و دخترانم، همه جا را پر کرده بود. می‌خواســتم به سمتشــان بروم تا آرامشــان 
کنم؛ اما نمی‌توانستم. پاهایم رمق نداشت. تصویرهای محمدم، مدام جلوی کنم؛ اما نمی‌توانستم. پاهایم رمق نداشت. تصویرهای محمدم، مدام جلوی 
چشــمانم، رژه می‌رفتنــد. یــک هیکل نحیف، یک قد کوچــک، یک صورت چشــمانم، رژه می‌رفتنــد. یــک هیکل نحیف، یک قد کوچــک، یک صورت 

نازک و یک لبخند همیشگی.نازک و یک لبخند همیشگی.
دلم می‌خواست یک بار دیگر او را در آغوش بگیرم؛ اما حالا آرام در تابوت دلم می‌خواست یک بار دیگر او را در آغوش بگیرم؛ اما حالا آرام در تابوت 
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خوابیده بود و روی دســت‌ها در تلاطم حرکت بود. جمعیت داشــت به جلو خوابیده بود و روی دســت‌ها در تلاطم حرکت بود. جمعیت داشــت به جلو 
حرکت می‌کرد و محمد از من دور می‌شد.حرکت می‌کرد و محمد از من دور می‌شد.

مــن نمی‌خواســتم از محمــدم دور باشــم. در ایــن لحظه محمــد را از ته دل مــن نمی‌خواســتم از محمــدم دور باشــم. در ایــن لحظه محمــد را از ته دل 
صــدا کــردم و گفتــم: »پســرم از خــدا بخواه بــه زانوهــای من و مــادرت قدرت صــدا کــردم و گفتــم: »پســرم از خــدا بخواه بــه زانوهــای من و مــادرت قدرت 
یم و دل  یم و دل بدهــد. مبــادا از فرط داغی که روی ســینه‌مان نشســته، غصــه بخور بدهــد. مبــادا از فرط داغی که روی ســینه‌مان نشســته، غصــه بخور

منافقین از دیدن این صحنه، شاد شود.«منافقین از دیدن این صحنه، شاد شود.«
تنــم داغ شــده بــود. چنــد قدمــی‌از تابــوت محمــد، عقــب مانــده بــودم. تنــم داغ شــده بــود. چنــد قدمــی‌از تابــوت محمــد، عقــب مانــده بــودم. 
می‌خواســتم فریاد بکشــم؛ اما صدایم گرفتــه بود. بی‌اختیار بــه دنبال تابوت می‌خواســتم فریاد بکشــم؛ اما صدایم گرفتــه بود. بی‌اختیار بــه دنبال تابوت 

شروع به دویدن کردم. خودم را به زیر تابوت رساندم. دلم آرام‌تر شده بود.شروع به دویدن کردم. خودم را به زیر تابوت رساندم. دلم آرام‌تر شده بود.
چشــمم بــه معصومــه خانــم افتــاد. انگار او هــم آرام شــده بــود و دیگر جیغ چشــمم بــه معصومــه خانــم افتــاد. انگار او هــم آرام شــده بــود و دیگر جیغ 
نمی‌کشید. تابوت را لمس کردم و گفتم: »محمد پسرم! خیلی مردی.« چیزی نمی‌کشید. تابوت را لمس کردم و گفتم: »محمد پسرم! خیلی مردی.« چیزی 
بــه امامــزاده یحیی نمانده بود. هر دقیقه که می‌گذشــت به تعداد جمعیت، بــه امامــزاده یحیی نمانده بود. هر دقیقه که می‌گذشــت به تعداد جمعیت، 
بیشتر اضافه می‌شد. آن روز از آشنا و غریبه، پیر و جوان همه با اشک و آه و بیشتر اضافه می‌شد. آن روز از آشنا و غریبه، پیر و جوان همه با اشک و آه و 
. هیچ کس  . هیچ کس گریه‌های بی‌امان، برای تشییع محمد آمده بودند؛ الا برادرش امیر گریه‌های بی‌امان، برای تشییع محمد آمده بودند؛ الا برادرش امیر

از سرنوشتش خبر نداشت.از سرنوشتش خبر نداشت.
بیچــاره معصومــه خانــم، هم بایــد داغ شــهادت محمد را تحمــل کند، هم بیچــاره معصومــه خانــم، هم بایــد داغ شــهادت محمد را تحمــل کند، هم 
مفقــود شــدن امیــر را. مــن که تــاب دیدن وضعیــت روحی معصومــه خانم را مفقــود شــدن امیــر را. مــن که تــاب دیدن وضعیــت روحی معصومــه خانم را 

نداشتم.نداشتم.
کسپاری محمد، رفتم سراغ رزمنده‌هایی که مجروح شده بودند و  کسپاری محمد، رفتم سراغ رزمنده‌هایی که مجروح شده بودند و بعد از خا بعد از خا
از جبهه برگشته بودند؛ اما هیچکس خبری از امیر نداشت. انگار یک قطره از جبهه برگشته بودند؛ اما هیچکس خبری از امیر نداشت. انگار یک قطره 
آب شده بود و رفته بود توی زمین. تا این که از طریق سپاه، مطلع شدیم امیر آب شده بود و رفته بود توی زمین. تا این که از طریق سپاه، مطلع شدیم امیر 

مجروح شده و او را به شیراز منتقل کرده‌اند.مجروح شده و او را به شیراز منتقل کرده‌اند.
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رفتم سراغ مصیب، برادرزاده ام که مسئول مخابرات جبهه بود. چند روزی رفتم سراغ مصیب، برادرزاده ام که مسئول مخابرات جبهه بود. چند روزی 
بــرای مرخصــی آمده بود؛ اما او هم خبری از امیر نداشــت تا این که از طریق بــرای مرخصــی آمده بود؛ اما او هم خبری از امیر نداشــت تا این که از طریق 
ســپاه، رزمنده ای به نام طاهری که تازه از عملیات کربلای ســپاه، رزمنده ای به نام طاهری که تازه از عملیات کربلای 55 برگشــته بود به  برگشــته بود به 

من گفت: »مجروح‌ها را به شیراز منتقل کرده اند.«من گفت: »مجروح‌ها را به شیراز منتقل کرده اند.«
شــکر خدا؛ در شــیراز آشــنا داشــتم. یکــی از ســربازهایم کــه دوره خدمتش شــکر خدا؛ در شــیراز آشــنا داشــتم. یکــی از ســربازهایم کــه دوره خدمتش 
تمام شــده بود، شــیرازی بود. شــماره تماس و آدرسش را داشتم و با او تماس تمام شــده بود، شــیرازی بود. شــماره تماس و آدرسش را داشتم و با او تماس 
گرفتم. از ایشــان خواستم به تمام بیمارستان‌هایی که به آنجا مجروح انتقال گرفتم. از ایشــان خواستم به تمام بیمارستان‌هایی که به آنجا مجروح انتقال 
داده‌اند، سرکشی کند. همه خوشحال بودیم که به زودی، خبری از امیر به ما داده‌اند، سرکشی کند. همه خوشحال بودیم که به زودی، خبری از امیر به ما 
می‌رسد. هنوز گوسفندی که برای سلامتی پسرها نذرکرده بودم، گوشه حیاط می‌رسد. هنوز گوسفندی که برای سلامتی پسرها نذرکرده بودم، گوشه حیاط 
به درخت باغچه، بســته شــده بود؛ اما طولی نکشید که سربازم با من تماس به درخت باغچه، بســته شــده بود؛ اما طولی نکشید که سربازم با من تماس 
گرفــت و گفت: »به تک تک بیمارســتان‌ها ســر زده؛ امــا مجروحی به نام امیر گرفــت و گفت: »به تک تک بیمارســتان‌ها ســر زده؛ امــا مجروحی به نام امیر 

شرفیه آنجا بستری نبوده است.«شرفیه آنجا بستری نبوده است.«
ســه روز از تشــییع محمد گذشــته بود و معصومه خانم با چشــم‌های ترش ســه روز از تشــییع محمد گذشــته بود و معصومه خانم با چشــم‌های ترش 
ســکوت کرده بود و با کســی حرف نمی‌زد. همه نگران ســامتی‌اش بودیم. از ســکوت کرده بود و با کســی حرف نمی‌زد. همه نگران ســامتی‌اش بودیم. از 
ک محمد تا با او  ک محمد تا با او خودم شرمم می‌آمد. صبح زود رفتم امامزاده یحیی، سر خا خودم شرمم می‌آمد. صبح زود رفتم امامزاده یحیی، سر خا

حرف بزنم و از خودش کمک بگیرم.حرف بزنم و از خودش کمک بگیرم.
همیــن طورکه ســفره دلم را باز کــرده بودم و با محمــد درد دل می‌کردم، یک همیــن طورکه ســفره دلم را باز کــرده بودم و با محمــد درد دل می‌کردم، یک 

نفر دست روی شانه‌ام گذاشت. با خودم گفتم: »حتماً امیر پسرم برگشته!«نفر دست روی شانه‌ام گذاشت. با خودم گفتم: »حتماً امیر پسرم برگشته!«
سرم را چرخاندم. غریبه بود. سلام وعلیک کرد و کنار مزار محمد نشست.سرم را چرخاندم. غریبه بود. سلام وعلیک کرد و کنار مزار محمد نشست.
پرسیدم: »از دوستان محمد هستی؟« در حالی که بغضش ترکید، سرش را پرسیدم: »از دوستان محمد هستی؟« در حالی که بغضش ترکید، سرش را 

پایین انداخت و گفت: »هم رفیق بودیم و هم همرزم.«پایین انداخت و گفت: »هم رفیق بودیم و هم همرزم.«
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گفتم: »اسم شما چیه پسرم؟.« گفت: »حسین فتحعلیان.«گفتم: »اسم شما چیه پسرم؟.« گفت: »حسین فتحعلیان.«11
گفتم: »اهل کجایی؟!«گفتم: »اهل کجایی؟!«

گفت: »دامغان!« به محض این که گفت دامغان. یاد پسته‌هایی افتادم که گفت: »دامغان!« به محض این که گفت دامغان. یاد پسته‌هایی افتادم که 
چند روز قبل از شنیدن خبر شهادت محمد، یکی از همسایه‌ها به منزلمان چند روز قبل از شنیدن خبر شهادت محمد، یکی از همسایه‌ها به منزلمان 
یم  یم آورده بود و گفت: »یکی از همرزم‌های محمد به ما تحویل داده، گفته بیاور آورده بود و گفت: »یکی از همرزم‌های محمد به ما تحویل داده، گفته بیاور

برای شما.«برای شما.«
گفتم: »پسته‌ها را تو برای ما آوردی؟«گفتم: »پسته‌ها را تو برای ما آوردی؟«

دوباره سرش را پایین انداخت و گفت: »وقتی فهمیدم محمد شهید شده، دوباره سرش را پایین انداخت و گفت: »وقتی فهمیدم محمد شهید شده، 
مقــداری پســته برداشــتم تا به بهانه تحویل پســته، ســری به شــما بزنــم. آمدم مقــداری پســته برداشــتم تا به بهانه تحویل پســته، ســری به شــما بزنــم. آمدم 
ید یــا نه! متوجه شــدم هنوز  ید یــا نه! متوجه شــدم هنوز ســمنان بــه محله شــما تا ببینم، شــما اطــاع دار ســمنان بــه محله شــما تا ببینم، شــما اطــاع دار
بی‌خبر هستید. من هم پسته‌ها را به همسایه تحویل دادم و رفتم. راستش را بی‌خبر هستید. من هم پسته‌ها را به همسایه تحویل دادم و رفتم. راستش را 
بخواهید، خجالت کشیدم با شما روبرو شوم و بگویم من همرزم محمدم. در بخواهید، خجالت کشیدم با شما روبرو شوم و بگویم من همرزم محمدم. در 

، زنده هستم.« ، زنده هستم.«حالی که محمد شهید شده و من هنوز حالی که محمد شهید شده و من هنوز
گفتم: »پسرم این چه حرفیه! خواست خدا بوده!«گفتم: »پسرم این چه حرفیه! خواست خدا بوده!«

از او خواهــش کــردم تــا برایــم از جبهــه و دوســتیش با محمــد تعریف کند. از او خواهــش کــردم تــا برایــم از جبهــه و دوســتیش با محمــد تعریف کند. 
حســین آه بلندی کشــید و گفت: »تازه پا به چهارده ســالگی گذاشــته بودم حســین آه بلندی کشــید و گفت: »تازه پا به چهارده ســالگی گذاشــته بودم 
که وارد جبهه شــدم. با این حال به خاطر هیکل و اندام درشــتی که داشــتم، که وارد جبهه شــدم. با این حال به خاطر هیکل و اندام درشــتی که داشــتم، 
بیشــتر از ســنم به نظر می‌رســیدم. عاشــق این بودم که تفنگ دستم بگیرم و بیشــتر از ســنم به نظر می‌رســیدم. عاشــق این بودم که تفنگ دستم بگیرم و 
خودی نشــان بدهم. پســرها همیشه دوست دارند، زودتر از موعد بزرگ شوند خودی نشــان بدهم. پســرها همیشه دوست دارند، زودتر از موعد بزرگ شوند 
و قــوی بــه نظر برســند. بنابراین تصمیم گرفتــم، وارد جبهه شــوم. البته دلیل و قــوی بــه نظر برســند. بنابراین تصمیم گرفتــم، وارد جبهه شــوم. البته دلیل 

1. شهید حسین فتحعلیان فرزند غلامرضا در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ در روستای رضی آباد دامغان متولد 
شد و در تاریخ ۲ فروردین 1365 در عین الخوش به شهادت رسید.
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دیگری هم داشت. آن هم فرار از درس و کتک خوردن از دست معلم‌ها بود. دیگری هم داشت. آن هم فرار از درس و کتک خوردن از دست معلم‌ها بود. 
، توی سرم انداخت. ، توی سرم انداخت.این را باقر این را باقر

باقــر همکلاســی ام بــود. یکبار در مدرســه شــیطنتی کرد، اما مدیــر و ناظم باقــر همکلاســی ام بــود. یکبار در مدرســه شــیطنتی کرد، اما مدیــر و ناظم 
چشــم پوشــی کردنــد و او را تنبیــه نکردند. تعجــب کردم چون یــک بهانه ی چشــم پوشــی کردنــد و او را تنبیــه نکردند. تعجــب کردم چون یــک بهانه ی 
، کافی بود تا ما را تنبیه کند و کتک بزند. به پهلویش زدم  ، کافی بود تا ما را تنبیه کند و کتک بزند. به پهلویش زدم کوچک برای مدیر کوچک برای مدیر
و پرسیدم: »چه خبره داداش؟ چرا کسی نگفت، بالای چشمت ابروست؟«و پرسیدم: »چه خبره داداش؟ چرا کسی نگفت، بالای چشمت ابروست؟«

باقــر خندیــد و گفــت: »من رفتم شــهمیرزاد آمــوزش نظامی‌دیــدم. دیگر مرا باقــر خندیــد و گفــت: »من رفتم شــهمیرزاد آمــوزش نظامی‌دیــدم. دیگر مرا 
کتک نمی‌زنند!«کتک نمی‌زنند!«

، جرقه ای توی ســرم روشــن کرد. برادری داشــتم به نام حسین که  ، جرقه ای توی ســرم روشــن کرد. برادری داشــتم به نام حسین که حرف باقر حرف باقر
در جنگ، شیمیایی شده بود و در سال در جنگ، شیمیایی شده بود و در سال 6161 هم شهید شد. شناسنامه اش را  هم شهید شد. شناسنامه اش را 
ک کردم. از رویش کپی گرفتم و وارد بســیج شدم.  ک کردم. از رویش کپی گرفتم و وارد بســیج شدم. برداشــتم، نقطه‌هایش را پا برداشــتم، نقطه‌هایش را پا

بعد هم به جبهه اعزام شدم.بعد هم به جبهه اعزام شدم.
 ، ، مدتی در دشت حمیدیه، مستقر بودیم. یک روز در حین پیاده روی از دور مدتی در دشت حمیدیه، مستقر بودیم. یک روز در حین پیاده روی از دور
، همســن و ســال خــودم بودند یا حتی  ، همســن و ســال خــودم بودند یا حتی چشــمم بــه چند رزمنده افتاد. به نظر چشــمم بــه چند رزمنده افتاد. به نظر
کوچکتــر از من. چهره‌هایشــان نشــان می‌داد که از شــهر آمده انــد. زمخت و کوچکتــر از من. چهره‌هایشــان نشــان می‌داد که از شــهر آمده انــد. زمخت و 
آفتاب سوخته نبودند. کنجکاو شدم. به طرفشان رفتم. پرسیدم: »شما چند آفتاب سوخته نبودند. کنجکاو شدم. به طرفشان رفتم. پرسیدم: »شما چند 

ساله هستید و بچه کجایید؟«ساله هستید و بچه کجایید؟«
گفتنــد: »مــا بچــه ی ســمنانیم و دبیرســتانی هســتیم.« محمد هــم در بین گفتنــد: »مــا بچــه ی ســمنانیم و دبیرســتانی هســتیم.« محمد هــم در بین 
آنها بود. محمد گفت: »من هم دبیرســتان می‌روم و در رشــته مکانیک درس آنها بود. محمد گفت: »من هم دبیرســتان می‌روم و در رشــته مکانیک درس 
می‌خوانــم« از محمــد خوشــم آمد چون مــن هم به مکانیکــی علاقمند بودم، می‌خوانــم« از محمــد خوشــم آمد چون مــن هم به مکانیکــی علاقمند بودم، 
گفتم: »پس چطوری آمدید جبهه؟« همه شان خندیدند و گفتند: »معلومه! گفتم: »پس چطوری آمدید جبهه؟« همه شان خندیدند و گفتند: »معلومه! 

شناسنامه‌هایمان را دست کاری کردیم!«شناسنامه‌هایمان را دست کاری کردیم!«
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وقتــی ایــن حرف را از آنها شــنیدم با صدای بلند خندیــدم و گفتم: »اتفاقا وقتــی ایــن حرف را از آنها شــنیدم با صدای بلند خندیــدم و گفتم: »اتفاقا 
مــن هم همین کلک را ســوار کردم.« از همان جا دوســتی مــا پا گرفت. بعد از مــن هم همین کلک را ســوار کردم.« از همان جا دوســتی مــا پا گرفت. بعد از 
تمــام شــدن حرف‌های حســین، من هــم برایش از مفقود شــدن امیــر گفتم و تمــام شــدن حرف‌های حســین، من هــم برایش از مفقود شــدن امیــر گفتم و 
این که آمدم سر مزار محمد تا درد دل کنم، شاید خبری از امیر پسرم بشود تا این که آمدم سر مزار محمد تا درد دل کنم، شاید خبری از امیر پسرم بشود تا 

دلواپسی‌های مادرش تمام شود.دلواپسی‌های مادرش تمام شود.
نزدیــک ظهــر بود. هر چه اصرارکردم که به منــزل ما بیاید، قبول نکرد. گفت نزدیــک ظهــر بود. هر چه اصرارکردم که به منــزل ما بیاید، قبول نکرد. گفت 
تاب دیدن مادر شهید را ندارد. از ایشان خداحافظی کردم و به منزل برگشتم. تاب دیدن مادر شهید را ندارد. از ایشان خداحافظی کردم و به منزل برگشتم. 
ســر کوچه که رســیدم، پسر یکی از همسایه‌ها با خوشحالی به سمتم دوید و ســر کوچه که رســیدم، پسر یکی از همسایه‌ها با خوشحالی به سمتم دوید و 

گفت: » آقای شرفیه! آقای شرفیه! مشتلق بدهید. امیر آقا برگشته.«گفت: » آقای شرفیه! آقای شرفیه! مشتلق بدهید. امیر آقا برگشته.«
از شــادی ســر از پــا نمی‌شــناختم. به ســمت خانــه دویدم. جلــوی حجله از شــادی ســر از پــا نمی‌شــناختم. به ســمت خانــه دویدم. جلــوی حجله 
محمد که رسیدم، نگاهی به عکس مظلومانه‌اش انداختم و گفتم: »ممنونتم محمد که رسیدم، نگاهی به عکس مظلومانه‌اش انداختم و گفتم: »ممنونتم 
بابــا جان! کــه روی من را زمین ننداختی.« بعد به داخل حیاط رفتم. حیات بابــا جان! کــه روی من را زمین ننداختی.« بعد به داخل حیاط رفتم. حیات 

خانه شلوغ بود و همسایه‌ها همه آمده بودند.خانه شلوغ بود و همسایه‌ها همه آمده بودند.
دورش  بــه  پروانــه  مثــل  دخترهــا  و  خانــم  معصومــه  و  بــود  نشســته  دورش امیــر  بــه  پروانــه  مثــل  دخترهــا  و  خانــم  معصومــه  و  بــود  نشســته  امیــر 
می‌چرخیدند. همین که چشــمش به من افتاد، مرا در آغوش گرفت و شــروع می‌چرخیدند. همین که چشــمش به من افتاد، مرا در آغوش گرفت و شــروع 
کــرد بــه ضجه و فریاد. فریــاد امیر همه را به گریه انداخت. گفتم: » پســرم آرام کــرد بــه ضجه و فریاد. فریــاد امیر همه را به گریه انداخت. گفتم: » پســرم آرام 

باش. خدا را شکر که به سلامت برگشتی. مادرت تاب دو تا داغ نداشت.«باش. خدا را شکر که به سلامت برگشتی. مادرت تاب دو تا داغ نداشت.«
، بســتری شــده بود. به  ، بســتری شــده بود. به امیر مجروح شــده بود و مدتی در بیمارســتان شــیراز امیر مجروح شــده بود و مدتی در بیمارســتان شــیراز
 ، ، خاطــر وضعیــت مجروحیتــش او را قرنطینــه کــرده بودند و بــه همین خاطر خاطــر وضعیــت مجروحیتــش او را قرنطینــه کــرده بودند و بــه همین خاطر
سرباز من نتوانسته بود، اطلاعاتی از او پیدا کند. دلم نمی‌خواست، لحظه‌ای سرباز من نتوانسته بود، اطلاعاتی از او پیدا کند. دلم نمی‌خواست، لحظه‌ای 

چشم از امیر بردارم.چشم از امیر بردارم.
هنــوز بــاور نمی‌کردم که برگشــته پیش ما. شــب که شــد، رفتم پیــش امیر و هنــوز بــاور نمی‌کردم که برگشــته پیش ما. شــب که شــد، رفتم پیــش امیر و 
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گفتم: »دلم می‌خواهد امشــب برایم تا صبح حرف بزنی! مثل آن شــب‌هایی گفتم: »دلم می‌خواهد امشــب برایم تا صبح حرف بزنی! مثل آن شــب‌هایی 
که با محمد تا صبح بیدار می‌ماندی.«که با محمد تا صبح بیدار می‌ماندی.«

امیر پذیرفت و اول از نحوه ی مجروحیتش برایم گفت. اینکه دو شب، بعد امیر پذیرفت و اول از نحوه ی مجروحیتش برایم گفت. اینکه دو شب، بعد 
از درگیری شدید با عراقی‌ها، برای استراحت به همراه تعدادی از همرزمانش از درگیری شدید با عراقی‌ها، برای استراحت به همراه تعدادی از همرزمانش 
در ســنگری، پنــاه گرفتــه بودند. نیمه‌های شــب با انفجاری مهیب، ســقف در ســنگری، پنــاه گرفتــه بودند. نیمه‌های شــب با انفجاری مهیب، ســقف 
، روی ســر او و همرزمانش آوار می‌شود. چند نفر از رزمندگان، زیر آوار  ، روی ســر او و همرزمانش آوار می‌شود. چند نفر از رزمندگان، زیر آوار ســنگر ســنگر
سنگر می‌مانند و به شهادت می‌رسند. بعد هم امیر را که از ناحیه ی گوش سنگر می‌مانند و به شهادت می‌رسند. بعد هم امیر را که از ناحیه ی گوش 
و زانو به شــدت مجروح شــده بود، به بیمارستان صحرایی منتقل می‌کنند. و زانو به شــدت مجروح شــده بود، به بیمارستان صحرایی منتقل می‌کنند. 
امیر بعد از ماجرای مجروحیتش، برایم از شلمچه گفت. از سنگرهای نونی امیر بعد از ماجرای مجروحیتش، برایم از شلمچه گفت. از سنگرهای نونی 
شکلشکل11. از سه راه شهادت.. از سه راه شهادت.22 از صدای شلیک ضد هوایی‌ها. از هواپیماهای  از صدای شلیک ضد هوایی‌ها. از هواپیماهای 
دشــمن و از نحوه شــهادت همرزمانــش. تمام خاطراتش را بغــض آلود، برایم دشــمن و از نحوه شــهادت همرزمانــش. تمام خاطراتش را بغــض آلود، برایم 
تعریــف می‌کرد. وقتــی خاطره مجروح شــدن مجید اخلاقیتعریــف می‌کرد. وقتــی خاطره مجروح شــدن مجید اخلاقی33، بــرادر فرمانده ، بــرادر فرمانده 
گــردان محمــود اخلاقــیگــردان محمــود اخلاقــی44 را تعریف می‌کرد، شــروع به گریه کرد. اشــک‌هایش  را تعریف می‌کرد، شــروع به گریه کرد. اشــک‌هایش 
یخت روی پیراهنش. یخت روی پیراهنش.مثل دانه‌های گندم، روی صورتش سر می‌خورد و می‌ر مثل دانه‌های گندم، روی صورتش سر می‌خورد و می‌ر
، تیر خــورد و به زمین افتاد. نه  ، تیر خــورد و به زمین افتاد. نه برایــم تعریــف کرد؛ وقتی مجید از ناحیه کمر برایــم تعریــف کرد؛ وقتی مجید از ناحیه کمر
. کاملاً در تیررس دشــمن بودیم.  . کاملاً در تیررس دشــمن بودیم. می‌توانســتیم بــه عقــب برگردیم و نه به جلــو می‌توانســتیم بــه عقــب برگردیم و نه به جلــو

1. سنگرهای نونی شکل یا هلالی: سنگرهای نیم دایره ای به شعاع 200 متر و ضخامت 3 متر و ارتفاع 5 
الی 6 متر برای تردد امن و سهولت دسترسی نیروها.

گر عبور هم می‌کرد باید  کند تازه ا کمتر کسی می‌توانست از آن عبور  که  2.سه راهه شهادت: جایی بود 
پا روی پیکر همرزمان شهیدش می‌گذاشت.

3. شهید مجید اخلاقی فرزند عبدالمحمد در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۷ در سمنان متولد شد و در تاریخ ۲۳ 
دی ۱۳۶۵ در شلمچه به شهادت رسید.

4. شهید محمود اخلاقی سردار شهید حاج محمود اخلاقی از فرماندهان لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب 
علیه السلام بود در عملیات مرصاد سال ۶۷ به شهادت رسید.
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خــودم مجیــد را داخــل پتو پیچیدم و به ســختی به پشــت ســنگر رســاندم. خــودم مجیــد را داخــل پتو پیچیدم و به ســختی به پشــت ســنگر رســاندم. 
ک یکسان شد.  گهان گلوله تانک، سنگر پشت سرمان را خراب کرد و با خا ک یکسان شد. نا گهان گلوله تانک، سنگر پشت سرمان را خراب کرد و با خا نا
با چفیه کمر مجید را بســتم. خونریزی داخلی داشــت. نمی‌توانســتم جلوی با چفیه کمر مجید را بســتم. خونریزی داخلی داشــت. نمی‌توانســتم جلوی 
خون را بگیرم. مجید در حال خواندن اشــهدش بود. او را بغل کردم و گفتم: خون را بگیرم. مجید در حال خواندن اشــهدش بود. او را بغل کردم و گفتم: 
. هر طور شــده، تــو را به عقب می‌رســانم.« یکهو  . هر طور شــده، تــو را به عقب می‌رســانم.« یکهو »مجیــد جــان! طاقــت بیاور »مجیــد جــان! طاقــت بیاور
صدای مجید بلند شــد. »یا مهدی. یا حســین. یا ابوالفضل العباس« و بعد صدای مجید بلند شــد. »یا مهدی. یا حســین. یا ابوالفضل العباس« و بعد 

صدای مجید قطع شد. مجید شهید شد.صدای مجید قطع شد. مجید شهید شد.
امیر دوباره بغضش ترکید و هق‌هق گریه را از سر گرفت. سرش را به سینه‌ام امیر دوباره بغضش ترکید و هق‌هق گریه را از سر گرفت. سرش را به سینه‌ام 
چســباندم و شــروع کــردم بــه نــوازش موهایــش. نمی‌دانســتم چه حرفــی باید چســباندم و شــروع کــردم بــه نــوازش موهایــش. نمی‌دانســتم چه حرفــی باید 
کت شد و گفت: »بابا  کت شد و گفت: »بابا می‌زدم تا امیر آرام شود. بین گریه‌هایش یک مرتبه سا می‌زدم تا امیر آرام شود. بین گریه‌هایش یک مرتبه سا
جــان تــو نبودی! تو ندیدی کــه آنجا چه خبر بود.« و دوبــاره حرف‌هایش را از جــان تــو نبودی! تو ندیدی کــه آنجا چه خبر بود.« و دوبــاره حرف‌هایش را از 
ســر گرفت. گاه بین حرف‌هایش می‌خندید و گاه بغضش می‌ترکید. دلم به ســر گرفت. گاه بین حرف‌هایش می‌خندید و گاه بغضش می‌ترکید. دلم به 
حال امیر خیلی ســوخت. امیر تنها شــده بود. تنهاتر از همه ی همرزمانش. حال امیر خیلی ســوخت. امیر تنها شــده بود. تنهاتر از همه ی همرزمانش. 
نزدیک اذان صبح بود، سرش را روی شانه ام گذاشتم و به او گفتم: »امیر بابا! نزدیک اذان صبح بود، سرش را روی شانه ام گذاشتم و به او گفتم: »امیر بابا! 

یه چیزی برایم می‌خوانی.« به آرامی‌گفت: »چی بابا؟!«یه چیزی برایم می‌خوانی.« به آرامی‌گفت: »چی بابا؟!«
گفتم: »همان که محمد همیشه قبل از شهادتش می‌خواند.«گفتم: »همان که محمد همیشه قبل از شهادتش می‌خواند.«

امیر بی معطلی شروع کرد به خواندن »ممد نبودی ببینی، شهر آزاد گشته، امیر بی معطلی شروع کرد به خواندن »ممد نبودی ببینی، شهر آزاد گشته، 
خون یارانت، پر ثمر گشته. آه و واویلا. کو جهان آرا. نور دو چشمان تر ما.«خون یارانت، پر ثمر گشته. آه و واویلا. کو جهان آرا. نور دو چشمان تر ما.«11

صدای زمزمه ی امیر با صدای اذان صبح، در هم آمیخته شد و من با این صدای زمزمه ی امیر با صدای اذان صبح، در هم آمیخته شد و من با این 

1. ممّد نبودی ببینی نوحه‌ای است که به مناسبت آزادسازی خرمشهر و به یاد محمد جهان‌آرا خوانده 
بار حسین فخری  رزمندگان خرمشهر سرود و نخستین  از  را جواد عزیزی   این قطعه  شده‌است. شعر
کویتی‌پور همزمان با سالگرد آزادسازی خرمشهر این  هم‌رزم او آن را بر سر مزارش خواند. یک‌سال بعد 

کرد. نوحه را اجرا 
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. به روز تولد محمد کــه صدای گریه‌اش  . به روز تولد محمد کــه صدای گریه‌اش صــدا رفتــم به چند صبا آن طرف‌تــر صــدا رفتــم به چند صبا آن طرف‌تــر
خانه را پر کرده بود و من در گوشش اذان می‌گفتم و از خدا خواستم، فرزندم خانه را پر کرده بود و من در گوشش اذان می‌گفتم و از خدا خواستم، فرزندم 

عاقبت بخیر شود.عاقبت بخیر شود.





ضمائم

ئم ضما
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شاه قاسم علی پدر بزرگ شهید محمد شرفیه� 

مهربانو مادر بزرگ شهید محمد شرفیه� 
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جعفر شرفیه� 

جعفر شرفیه� 
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از سمت چپ نفر چهارم ایستاده جعفر شرفیهاز سمت چپ نفر چهارم ایستاده جعفر شرفیه

جعفر شرفیه پدر شهید� 
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شهید محمد شرفیه� 
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شهید محمد شرفیه� 
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سمت راست شهید محمد شرفیه سمت چپ امیر شرفیه برادر شهید محمد شرفیه� 

نفر وسط شهید محمد شرفیه،سمت چپ امیر شرفیه برادر شهید و سمت راست � 
مصیب شرفیه پسر عموی شهید
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سمت راست شهید محمد شرفیه� 

نفر نشسته شهید محمد شرفیه� 
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نفر وسط ایستاده شهید محمد شرفیه� 

نشسته از سمت چپ: داود یوسفیه، شهید محمد شرفیه،داود سرمدی؛ ایستاده از � 
سمت چپ: نقی دهرویه نقی دهرویه، امیدیان، علی شرفیه
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اولین نفر نشسته جلوی نفرات شهید محمد شرفیه� 

از سمت چپ ایستاده شهید محمد شرفیه، محمدرضا ناظریه، محمد رضا شرفیه، � 
نشسته از سمت چپ شهید محمدعلی عربیان، ماشالله شرفیه، علی شرفیه، داود سرمدی
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از سمت راست محمدرضا شرفیه، شهید محمد شرفیه، ماشاءالله شرفیه، محمدرضا � 
ناظریه، غلامرضا ناظر پور

از سمت چپ نفر سوم شهید محمد شرفیه� 
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از سمت راست نفر سوم جعفر شرفیه� 

امیر شرفیه برادر شهید محمد شرفیبه� 
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آقای حسن فتحعلیان همرزم شهید محمدشرفیه� 
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نامه دادخواست سرکار استوار یکم جعفر شرفیه� 
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وصیت نامه شهید محمد شرفیه� 
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کارنامه کلاس پنجم جعفر شرفیه� 
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نامه ترفیع گروهبان 1 پیاده جعفر شرفیه� 
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نامه جذب سازمان جعفر شرفیه� 
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